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پرسش و پاسخ هاي خودانگیخته با اشو 
از دهم تا بیست وچهارم ماه مي 1974 


در اشرام اشو» پونا. هندوستان 


حق كپي وجداناً آزاد! آن را لطفا هدیه دهید! 


راه من راه ايرهاي سبید 


محتوا 
مقدمه ي مترجم ص 4 
صبح اول : راه ابرهاي سپید ص 16 


چرا راه شما "راه ابررهاي سپید" خوانده مي شود؟ 

رابطه ي شما با ابرهاي سپید چیست؟ 

آیا ما مجبوریم تمام رویاهایمان را زندگي کنیم؟ 

صبح دوم رازي وراي ذهن ص 30 
چرا با ما هستید؟ چرا ما با شما هستیم؟ 

جهت فعلي باد کدام است؟ آیا در این عصر نيروي هاي بالقوه ي ویژه اي وجود دارند؟ 
صبح سوم: رنج بودن یا مشعوف بودن ص 46 
چرا ما معمولا ناشادبودن را انتخاب مي کنیم؟ 

چگونه از سرهایمان بیرون بیاییم؟ 

صبح چهارم: تمام امیدها کادب هستند ص 63 
آیا شما در ما اميدهاي واهي ایجاد نمي کنید؟ 

در "مراقبه ي پویا"» تلاش در حین بي تلفشي چه كاربردي دارد؟ 
صبح بنجمء انداختن نفس. همین حالا ص 81 
آیا نفس را مي توان به تدریج کنار گذاشت؟ 


چگونه مي توان از انرژي جنسي براي رشد استفاده کرد؟ 


صبح شم هنوز حملش مي کني؟ ص 100 
این برخلاف قوانین بود! 
صبح هفتم. راز رابطه ص 117 


چه وقت باید در يك رابطه پافشاري کنیم و چه وقت باید آن را رها سازیم؟ 


آیا تاتيراتي از ز ندگاني هاي پیشین در ما هست؟ 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


۱۲۵۰/2۲۵۵ 0 


صبح هشتم, فقط میوه ي رسیده است که به زمین مي افتد ص 135 
آیا پیش از اينکه بتوانم واقعاً نفسم راگم کنم» باید آن را بیابم؟ 

ما با انرژي چه مي توانیم بکنیم؟ 

صبح نهم: تو تسلیم شو. بقیه اش با من ص 151 


آیا مي توانید براي ما از رابطه ي مرید-مرشد سخن بگویید؟ 

در مورد لبخندتان برایمان بگویید. 

صبح دهم تو آن راه هستي ص 165 

آیا ما باید براي هشياري در هردقیقه به تلاش کردن ادامه دهیم یا مي توانیم 

گاهي رها باشیم؟ 

صبح یازدهم: نقطه ي تلاقي؛ تو هستي ص 181 

با شما هرچيزي ممکن به نظر مي رسد ولي در بازگشت به دنیاء چگونه مي توانیم 
بدون اينکه با خانواده. دوستان و جامعه بیگانه باشیم» در آن زندگي کنیم؟ 


صبح دوازدهم: هركاري که مي کني. تمامیت داشته باش ص200 
آیا ما باید مرشد را در تمام جزییات دنبال کنیم یا مي توانیم گاهي از نظر خودمان 
استفاده کنیم؟ 


چرا شما ریش ندارید؟ 

وقتي که با مرشد مرشدان در چمن ها روبه رو مي شویم. چه باید بکنیم؟ 

صبح سیزدهم. خداوند در جست و جوي تو است ص 216 

ما هميشه قادر نیستیم با شما مشورت کنیم» پس چگونه راه درست را برگزینیم؟ 

آیا مي توانید در مورد انرژي زنانه صحبت کنید؟ 

صبح چهاردهم: به هردو نیاز است ص 234 
چگونه با فرزندي که مشکل دار است برخورد کنیم؟ 

آیا مي توانید در مورد رویکرد هاي شرق و غرب ( گروهي و فردي ) درمورد رشد 


صبح پنزدهمء با وجود خودت سهیم شو ص 255 
چگونه مي توانیم به دوستان و بستگانمان در مورد سانیاس (سلوك) و شخص شما 
چيزي بگوییم؟ 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!3 


مقدمه ي مترجم 
مقدمه 

در پانزده روز از ماه مي 7974 در پونا» شهري بزرگ در هندوستان در هشتاد کيلومتري 
بمبني» گروهي از پیروان غربي در آشرام اشم گردهم آمدند تا از او در مورد خودش و راهش 
به سوي اشراق پرسش هايي بپرسند. 
کار او هنوز در خارج از هند شناخته نبود و اين پرسش ها با منظوري خاص جمع آوري شده 
بودند » براي آماده کردن كتابي که او را در غرب معرفي کند. 
هدف از این صفحات نیز همین است. من نه ماه پیش از کانادا نزد او آمدم و سعي خواهم کرد در 
مورد او برایتان بگویم. ولي من نمي توانم سخنان او را تفسیر کنم. تنها كاري که باید بکنید اين 
است که آنچه را که گفته بخوانید. زبان مادري او هندي است» ولي تسلط خارق العاده اي به زبان 
انگليسي دارد و چون مستقیماً از تجربه ي شخص اش مي گوید» قادر است ژرف ترین مفاهیم را 
با روشني شگفت آور و با سادگي غیرقابل باوري بیان کند. راه من : راه ابرهاي سید حاصل 
آن صبح هاي ماه مي در پونا است. 
/اشو هرگز نمي توانست در غرب انفاق بیفند. 
هزاران هزار سال است که در هند و در سراسر شرق. دین يك علم عمیق بوده است و روش 
اکتشاف» به جاي آزمایشگاه» مراقبه بوده است. 
درجايي که علم غربي» عملاً اکتشاف سیاره ي ما را به پایان برده و انسان را در کره ي ماه پیاده 
کرده و در وراي فضاي بيروني مشغول اکتشاف است. علم شرقي به وراي ذهن مي نگرد و 
فضاهاي دروني انسان و بودش او را مي کاود. 
عالمان غربي به ماه دست يافته انده ولي خورشید» آن مرکزء» هنوز بسیار دور است. 
مدت ها پیش عالمان شرقي به خورشید دروني دست يافته اند حالت اشراق » سامادي. ست 
چیت آناندا 0۱۵7۱0-::[1-6و نیروانا » حالت غايي معرفت كيهاني. 
/شو به اشراق رسیده است. او يك عالم شرقي است که به خورشید درون دست يازیده. 
او در جايي است که مسیح و بود/ بوده اند » يك مع«0مع یا انسان الهي » واژه اي انگليسي که 


مطبوعات هندي براي توصیف ر هبران مذهبي خود اختراع کرده اند. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


۹ 0( 
/شم همچنین» يك مرشد نیز هست. او كاري را کرد که بود/ در 2500 سال پیش در همین 
سرزمین انجام داد: راه خودش را به سوي اشراق یافت. 
و همچون بودا » خودش را وقف كمك به دیگران کرد تا راهي را که او پوییده است سفر کنند. 
ذهنم پس از نه ماه» هنوز گنجایشش را ندارد» ولي آنچه امروز در پونا روي مي دهد» فقط يك 
برگردان قرن بیستم از همان چيزي است که با مسیح و حواریون او در الخلیل 0211160 و با 
بود/ و مریدانش در اینجاء در هند» روي داده بود. 
فقط شخصیت ها تفاوت دارند. در يکي از سخنانش در این کتاب» اشر مي گوید: 
هرآنچه به شما ميگويم 
درست در منبع است, 
براي همین است که م يگويم شما خوشبخت هستید. 
در هزاران هزار سال ققط يك بار رخ مي دهد که نزديك منبع باشید, 
بار دیگر چنین نخواهد بود. 
حتي با مفاهیم من نیز بار دیگر چنین نخواهد بود. 
دیر يا زود منطق دان ها وارد خواهند شد, 
باید که بیایند . همین حالا هم در راه هستند, 
آنان همه چیز را نظام خواهند داد». همه چیز را نابود خواهند کرد. 
و آن فرصت از کف خواهد رقت. 
آنوقت خواهد مرد, 
هم اینك, زنده است و شما نزديك منبع هستید, 


براي همین است که مي گویم شما خوشبخت هستید ۲ 


اگر پذیرفتن و باورکردن این برایتان دشوار است. فقط به بونا بيایید. من بیشتر سي و پنج سال 
زندگیم را در غرب سپري کرده ام و نیاز به اثبات را درك مي کنم. اگر تشنه هستید به پونا بیایید. 
يك بوداي زنده در اینجاست. همانطورکه عيسي نجار» مسیح شد و همانطور که شاهز اده سیدارت 


بود/ شد. راجنیش جاند ر! موهان 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا اين کتاب را!5 


معطام۱۷۲ ممصعط طومعمزم» متولد 1[ دسامبر 1931 در کوچ ود/ 166۳077202 از ایالت 
مادیای اش ۳۳۵065۴ ۷2072[ هند نیز اشو جان شري راجنیش ۶6 7۷28 22ظ 
۳2[0660( اشو) شد. 
مسیح از مرگ نفس مي گفت وقتي که گفت "تا وقتي که نمیرید و دوباره زاده نشوید» وارد 
ملکوت آسمان ها نخواهید شد." 
وقتي که نفس مي میرد» وجودي تازه زاده مي شود. يك تولد دوباره است. و این زايش دوباره در 
اف ات هر ات ات 
راجنیش چاندر/ موهان در 21 مارچ 1952 دوباره زاده شد. بیست و يك سال داشت. 
حتي يك ثانیه نیز ترديدي ندارم که او مي دانست برایش چه رخ خواهد داد» ولي او تحصیلانش 
را به اتمام رساند و در کالج سانسکریت جبل پور به تدریس فلسفه پرداخت. 
در 1966 به سبب نگرش هاي صریح و بحث انگیزش در مورد سکس سیاست و مذهب 
تضادش با دانشگاه آغاز شد و استعفا کرد.همچون بودا و مسیح به مسافرت پرداخت و براي 
هرکس که مي شنید سخن مي گفت. او يك جوان انقلابي آتشین بود که سخنانش در مورد استفاده 
از انرژي جنسي براي رسیدن به فراآگاهي و انتقادهايش از مذاهب رسمي» سبب مخالفت هاي 
شدید و تهدید به سوء قصد به جانش شد. او همانوقت و حتي اکنون نیز با كساني که حرف هاي 
پیش پاافتاده مي زدند وادعاي دانشي را دارند که خودشان تجربه نکرده اند» بي رحم بوده و 
هست. 
در آن روزهاء و امروزه نیز هنوز هم در قسمت هايي از کشور او را به نام /چاریا (معلم ) 
راجنیش" 1206690 ۸0۵/۵ مي شناسند» ولي با افزايش پیروانش» مریدان او رااشو جان 
خواندند. 
اشو جان بعني الهي » واژه اي هندي براي خدا نیز هست » و براي يك انسان غربي شاید 
کف رآمیز باشد. براي من نیز چنین بود تا زماني که خانمي هندي برایم توضیح داد: "فکر نکن که 
ماراجنیش را خدا مي دانیم. ما او را اشو جان مي خوانیم» چون او از آنچه که قبلاً بوده نیست 
شده و آن الوهیت درونش» آن برهما» هویدا شده است. براي همین است که به او حرمت مي نهیم 
و اشو جان خطابش مي کنیم. راجنیش فقط يك وسیله است» پرستشگاهي که منزلگاه آن شعله 


است " 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


۹ ۵ 0( 
این روزها در آشرام او در پونا اشو جان سخنراني هايي روزانه به زبان هندي و انگليسي 
برگزار مي کند. و هر روز صبح در باغچه اش مریدان و جويندگاني را که از سراسر دنیا 
نزدش آمده اند مي بیند. 
من به سبب تحولي که در يك دوست دیده بودم نزد اشو جان آمدم» و به نظر مي رسد که بیشتر 
غربي ها اینگونه نزد او آمده اند.. همچنین مراکز مراقبه ر/جنیش در سراسر دنیا وجود دارند و 
شرکت کنندگان در این مراکز بسیار بودنده به ویژه در 
اردوگاه هاي ماهانه مراقبهه که جویندگان در دوره هاي فشرده ي ده روزه گردهم 
مي آمدند و با او کار مي کردند. 
تمام سخنراني هاي روزانه و هر جلسه ي پرسش و پاسخ با شور ضبط شده و به صورت کتاب 
در آمده است. 
صدها کتاب به زبان هندي و انگليسي وجود دارند و به علاوه خبرنامه هاي دوهفته يك بار و 
مجله ي دوماهانه ي انگليسي به نام سانیاس (سالك ) وجود دارند. 
ولي خود اشو جان چه؟ درمورد او واقعاً چه مي توان گفت؟ به نظر من او را به کاغذ درآوردن 
به طوري که معني بدهد ممکن نیست. ولي اگر به‌پونا بیایید» خواهید فهمید. 
وقتي براي نخستین بار بااشر جان ملاقات کردم» عظمت و مغناطیس حضور او مرا در ربود. 
نفسم فروپاشید» يك روز تمام گریستم. پس از سال ها جستن هاي توخالي» فقط همین واقعیت که 
فردي همچون او واقعاً وجود دارد» برایم خيلي زیاد بود. 
وقتي که آن ضربه ي نخستین فروکش کرد در يك سخنراني حاضر شدم و بازهم 
نقش زمین شدم. وسعت و گستره ي هوشمندي او غول آساست. 
او هفته اي بیش از يك صد کتاب مي خواند و به طور غیرقابل باوري قادر است غناي 
اطلاعاتش را به هر ترتيبي که بخواهد ترکیب کند. 
نگرش او کاملاً معقول است و به فراسوي فلسفه ها و معتقدات شرق-غرب مي رود و دانش و 
درك او از انسان» مشکلات انساني و راه حل هاي آن» اعجاب آور است. 
همانطور که به خواندن او مي پردازید» متوجه خواهید شد که منظورم چیست. 
در اینجا بیان اينکه او عشق و مهر است شاید به نظر ناشایست بیاید» ولي اين نکته از میان 
سخنانش مي درخشد. تمامي وجود او وقف کمك به كساني است که مایلند رشد کنند» كساني که 


طالب هستند. و روش هاي او با هرآنچه که قبلاً مي نشاخته ايد کاملاً تفاوت دارند. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!7 


اگر آماده هستید» نخستین گام» تشرف به سلوك (سانیاس) است که در آن» مرید و فرزند او 
مي شوید. اين کار يعني که به او مي گویید. "از حالا به بعد» تو برنامه را اداره کن. 
رشد روحاني من در دستان تو است." 

اگر آماده باشي تا جهش کني» اشو جان تو را مشرف مي کند. او از تو مي خواهد تا با گذشته 
قطع رابطه كني و آن را رها سازي و براي کمك به تو» نام و پوشش لباست را تغییر 
مي دهد. به تو مي گوید که ردايي نارنجي رنگ بپوشي » و فقط وقتي که در اندروني باشي اين 
ابزار را درك خواهي کرد » و او تسبيحي به دور گردنت خواهد آویخت. 

تسبيحي با دانه ها چوبي تیره رنگ. در انتهاي آن يك قاب عکس کوچك است که در دو طرفش 
عکس هاي اوست. اين تسبیحء به نوعي» حلقه ي ارتباط با اوست. 

من ظرف چند دقیقه از جك 101 قاطي پاتي هپروتي که آژانس تبليغاتي اش را رها کرده بوده 
به سوامي کرشنا پریم ۳:69 مصطوزک1 نصع/۹۳ پریدم. سردرگم و لرزان بودم. هیچ ایده اي 
نداشتم که چه برمن گذشته است. 


و ۳ 


بیشتر آن روز را نیز گریستم» زیرا بیش از هرزماني که به یاد داشتم خوشبخت بودم. 
نمي فهمیدم چه خبر شده است» ولي مي دانستم که چيزي سنگین مرده است و چيزي تازه متولد 
رت 

روش هاي اشو جان به طور منحصر به فردي مال خودش است. شباهت هايي 
به تكنيك هاي‌گ رجیف و مرشدان ذن و صوفي دارد» ولي رویکردش منحصربه فرد و در تانتر/ 
2 ريشه دارد. 

رویکرد تانترايي» به طور خلاصه از انرژي جنسي» یگانه انرژي ما» همچون يك وسیله براي 
رسیدن به معرفت كيهاني استفاده مي کند. رویکرد تانترايي يعني درگیرشدن تمام با زندگي. هیچ 
چیز سرکوب نمي شود هیچ چیز پنهان نمي گردد و چيزي نفي نمي شود. 

هیچ فرقه» جزم و تشریفات آييني وجود ندارد. فقط پذیرش شادمانه ي زندگي و مشارکت تمام در 
آن وجود دارد. 

براي يك تانتریکا 07170 تنها خداي موجود» زندگي است. 

خداوند چيزي نیست که از بالا نازل شود» نوري است که در درون کشف مي شود. 

این روشنايي فقط با مراقبه مي تواند کشف گردد. 


هدف مراقبه» در هر مکتب فكري» اعم از تانترايي یا غیره» ساکت ساختن ذهن است. 
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تنها آنوقت است که ژرفاي درون مي تواند کشف شود؛ تنها آنوقت است که مي توان با وجود 
واقعي رویارو شد» تنها آنوقت است که بي نفسي و اشراق ممکن خواهد شد. 
بیشتر روش هاي مراقبه براي ساکت کردن ذهن» از سرکوب کردن استفاده مي کنند » توسط 
تلاش هاي خودآگاه براي ساکن کردن افکار» ریاضت هاي جسماني. تکرار هیپنوتیزم گونه ي 
ذکرها و امثال آن. سرکوب کردن روشي متداول است. 
/شو با سرکوب مخالف است. روش هاي مراقبه ي او کاملاً در قطب دیگر قرار دارند. 
ولي پیش از اينکه در مورد آن ها برایتان بگویم» دو دیدگاهشم را باید با شما سهیم شوم. 
نخست اينکه او اشاره می کنذ که هیچکدام از ما يك شخمن واحد تیست» و هریگ از ما بك 
جمعیت 0۲۳0۷7 است., 
اگر در موردش بينديشي» موافق خواهي بود. يك "من" مركزي و پیوسته وجود ندارد؛ 
ما چندین شخصيتي 6ع[]0010-067500۵1 هستیم. 
يكي تصمیم مي گیرد که صبح زود بیدار شود و ديگري وقتي که بامداد مي شود تصمیم مي گیرد 
تا دیروقت بخوابد؛ يکي مجدانه تصمیم مي گیرد پولش را پس انداز کند و ديگري نمي تواند در 
مقابل خرید يك لباس تازه يا يك دستگاه صوتي جدید مقاومت کند. 
نک جسضیت نمی تراند سس آقته کف نی ی پربد) :مه کشت مر هکره کرد 
نکته ي دوم: او مي گوید که طبیعت راستین ما در زير لایه هاي بسیار از افکار سرکوب شده؛ 
عواطف بیان نشده وفروخورده شده پنهان گشته است. 
هريك از ماء همچون هر درخت یا هر گل. متفاوت هستیم» اصیل هستیم» ولي بااین وجود؛ اين 
اصالت هرگز مجال شكوفايي نیافته است. 
والدین» مربیان و جامعه به ما مي گویند که چه چیز درست است و چه چیز نادرست است و 
خوب چیست و بد چیست. 
ما آزاد نیستیم تا تجربه کنیم و خودمان نتیجه بگیریم. اغلب به ما دروغ گفته شده و ما را 
ترسانده اند. 
در تشریح واقعیت هاي زندگي» مادر يكي از دوستان ما در اینجا به او گفته بود» "اگر پرندگان و 
زنبور ها پیش از ازدواج معاشقه کنند» خداوند آنان را مي کشد." 
دوستي دیگر در طول هفت سال نخست که عادت ماهانه داشته» مي پنداشته که دارد 


مي میرد. داستان هايي که به ما گفته شده مسخره هستند» ولي زخم ها و عقده هايي که نتیجه ي 
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آن هاست» مصیبت بار است. ما احساسات» عواطف و افکار خودمان را سرکوب مي کنیم. 
ما منحرف مي شویم» مخلوقاتي غيرطبيعي مي شویم 

و هماهنگي خودمان را با دنياي اطرافمان کاملاً از دست مي دهیم. سردرگم و ناشاد 
مي شویم. چون ما قادر به مراقبه کردن نیستیم» آشو وضعيتي ایجاد مي کند تا مراقبه براي ما رخ 
بدهد. چون ما از سرکوب ها گرانباریم» او موقعيتي خلق مي کند تا يك پاكسازي عمیق رخ بدهد. 
او اين موقعیت را "مراقبه ي پویا" ]601 0۷026 مي خواند. 

باوجودي که شور تکنيك هاي بسياري را براي مقاصد ویژه اي به افراد مي دهد. 
"مراقبه ي پویا" نقطه ي كانوني است که رویکرد او برحول آن مي چرخد. "مراقبه ي پویا" در 
بامداد و با معده ي خالي انجام مي شود. پنج مرحله دارد که سه مرحله اش 
ده دقیقه اي و دو دیگر پانزده دقیقه اي هستند. مرحله ي اول تنفس عمیق» تند و 
پرهرج ومرج است که با تمام بدن انجام مي شود. 

و اینگونه» توسط يك روند دروني که من حتي نمي توانم درك کنم یا توصیفش کنم» نقاط پرتتش 
وجود و موانع عاطفي که نتیجه ي سال ها وسال ها سرکوب هستند» از ناخودآگاه آزاد مي شوند. 
در مرحله ي ده دقیقه اي دوم آنچه که آزاد شده» ناگهان وجود دارد» به سطح آمده است» در 
سطح خودآگاه» جايي که مي تواند به سادگي از وجودت به بیرون پرتاب شود. تو در مرکز قرار 
داري» و در اطرافت» ذهن - بدنت در حال خندیدن» گریستن» فریادزدن» رقصیدن و ورجه زدن 
است. این يك تجربه ي دوباره ع6(061160610-ع] است. 

من نمي توانم توضیح بدهم که چراء. و علاقه اي هم ندارم که بدانم چرا. ولي با 
تجربه ي خودم مي دانم که وقتي يك زخم را که در گذشته تو را زخمي و متاثر کرده است» 
دوباره زندگي کني» دوباره تجربه اش كني» از آن رها مي شوي. خودش مي افند. 

وقتي نوزادي دوماهه بودم مادرم مرد و بسياري از عفقده هایم» پیش از اينکه نزد اش بیایم 
به همین علت ريشه اي بازمي گشت. يك روز در همین دومین مرحله» روي زمین افتلام و 
درست همانجا بودم» درست پس از مرگ او » يك کودك دوماهه» لگد میزدم» گریه مي کردم و 
بیهوده به سینه هاي مادر چنگ مي انداختم. 

براي من اين يك تخلیه ي بزرگ بود ولي پس از آن» بیشتر مشكلاتي که ريشه اش را در مرگ 
مادر رديابي کرده بودم » اگر نه تمامشان ۰ ناگهان ازبین رفته بودند. 

ساکن کردن ذهن انرژي بسياري مي برد» بیشتر از آن انرژي که معمولاٌ در درونمان جاري 


است» و سومین مرحله از مراقبه ي پویا» فریادزدن آن ذکر صوفي. "هو" است. این صوت 
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درست به بالاي مرکز جنسي مي کوبد و مانع را از میان برمي دارد و براي نخستین بار 
به انرژي اجازه مي دهد تا به سمت بالا جاري شود. اگر اين انرژي به پایین برود» براي سکس 
است و اگر به بالا برود» براي مراقبه است. 
و در انتهاي این مرحله "ایست" را مي شنویم! براي پانزده دقیقه منجمد مي شویم» و در هر 
موقعيتي که هستیم به انرژي اجازه مي دهیم تا جاري باشد» بچرخد و در درون ما کار کند. 
و ما هشیار مي مانيم. مرحله ي پاياني جشن گرفتن است ۰ رقصیدن و آواز خواندن و خوش 
بودن است و فقط در سکوت. ضیافت و سپاسگزاري» بودن است. 
درست مانند هرچیز دیگرء تو از مراقبه ي پویا هماني را مي گيري که در آن مي نهي. 
گاهي وقتي که در دو مرحله ي فعال » تنفس و هو کشیدن » سخت کارکرده ام» در چهارمین» 
مرحله ي بي عملي» سكوني تمام را تجربه کرده ام» يك سکوت عمیق و با چنان سروري سرشار 
شده ام که مانند هیچ چيزي نبوده که قبلاً مي شناخته ام. 
دراين مرحله» ذهن/بدن پاكسازي شده است. سرکوب هاي بيشتري رفته اند و تازه هستي. 
انرژي ات در اوج است و تو فقط وجود داري» ساکت. هشیار. در مراقبه هستي. 
شم مي گوید که اين» لحظه ي رويارويي با الوهیت است. 
او مي گوید که نفس مي تواند در هرلحظه انداخته شود و آن لحظه مي تواند در هر زماني بیاید. 
من فقط اشاره اي به اين مراقبه کردم. منافع بسیار بسیار ديگري دارد. نه فقط تو را از عقده ها 
خلاص مي کند و سکوت و سرور مي آورد» به تو کمك مي کند تا مرکزیت بيابي و هشياري ات 
را نسبت به وجود خودت و دنياي اطرافت 
افزايش مي دهد. همچنین به تو كمك مي کند تا نفس را منزوي کني و تو را از حقه هاي ذهن آگاه 
مي سازد. شروع مي كني به مشاهده کردن» به تماشاي خودت تشخیص خواهي داد که تو واقعاً 
در بدن نيستي» در ذهن نيستي بلکه وراي هردو هستي. 
/شو » استاد موقعیت هاست و هر موقعيتي که خلق مي کند» شامل "مراقبه ي پویا"» براي كمك به 
ساکت کردن ذهن است. او مي گوید که حتي سخنانش نیز براي ساکت کردن ما است. وقتي توجه 
خودمان را به او مي دهيم» آن چرخه ي دروني از گردش بازمي ايسند. 
حتي سخن گفتن او نیز يك موقعیت است. 
/شو بیشتر پیروانش را وقتي که در هند هستند مشغول نگه مي دارد » در موقعیت ها. 
علاوه بر "مراقبه ي پویا" که از ساعت شش تا هفت صبح اجرا مي شود رقص صوفي از ده 


تا یازده و نیم صبح و مراقبه كندالييُي از پنج و نیم تا شش و نیم عصرهر روز به طور منظم 
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جریان دارد. در میان اين برنامه هاي مراقبه» بیش از پانزده گروه رشد است که مي توان 
از بین آن ها انتخاب کرد. ( زمان ها و برنامه ها اينك متفاوت است. م ) 

مردم همچنین در داخل و اطراف آشر/م مشغول به کار هستند » در باغچه در دفتر» در 
کتابفروشي و انتشارات.... جايي که فرستاده مي شوي» موقعيتي که خلق مي شود بستگي به نیاز 
تو دارد. شاید به هیچ جا فرستاده نشوي. 

وقتي براي نخستین بار نزد او آمدم» يكي از بزرگترین موانع من اين بود که برایم زمان حال 
وجود نداشت. در دنيايي غيرواقعي زندگي مي کردم» نگران گذشته ي مرده بودم و براي آینده ي 
ناموجود رويابافي مي کردم. شوم مرا به يكي از مزارع فرستاد» جايي که قرار بود يك آشرام 
ساخته شود با این توصیه: "اگرقطعه چوبي را اره مي کني تا کلبه اي بسازي آن قطعه چوب 
را اره کن. کلبه را فراموش کن. 

شاید هرگز چنین اتفاقي نیفتد. فقط آن قطعه چوب واقعي است. تماما با آن قطعه چوب درگیر 
باش " 

به دلایل مختلفي که اينك به نظر احمقانه مي آیند» نتوانستم با آن موقعیت کنار بیایم. 

پس از سه هفته آنجا را ترك کردم و به جزیره ي‌گم/» تفرجگاه شیفتگان لذت رفتم. 

بین راه آن مزرعه و گو/ او را دیدم. قضاوتي وجود نداشت ‏ او هرگز چنین نمي کند » فقط 
عشق» مهر و ادر اك. همانطور که صحبت مي کردیم. احساس کردم كودكي بدقلق هستم» ولي 
همانطور که از او جدا مي شدم» چيزي به من گفت که در آن زمان خيلي از سرم زیاد بود. 
گفت» "من درگو/ با تو خواهم بود." 

و بود. دو ماه طول کشید تا این را ببینم» ولي در گو/ نخستین تکه از حقیقت از دانش» و از خرد 
در من جا افتاد و بخشي جدانشدني از وجودم شد: من آگاه شدم که زمان يك توهم است. زمان 
دارد. گذشته مرده است. فقط يك خاطره است» بخشي از ذهن» و ذهن براي خوشامد خودش 
هرچيزي را تغییر مي دهد. خاطره واقعیت نیست. آینده نیز واقعیت نیست. آینده چيزي جز 
فرافكني امیال بر آورده نشده نیست. فقط لحظه ي حال وجود دارد. زمان وجود ندارد. 

او زماني گفته بود که تا وقتي مفهوم زمان ازبین نرود» امكاني وجود ندارد که نفس 
ازبین برود. درك اين نیاز به دو موقعیت داشت. ولي شور جان به من کمك کرد تا به نقطه اي 


برسم که اينك چيزي معجزه آسا رخ بدهد. 
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وقتي اين اتفاق افتاد » و این يك رویداد بود» نه حاصل تلاشي خودآگاه » همه چیز تغییر کرد. تمام 
انرژي من از منفي به مثبت برگشت: عشق در من شروع به شکوفاشدن کرد و من خودم را با يك 
هشياري جدید مي پاييدم. شروع کردم به درك وحدت ۰ همان آهنگي که در من هست. در طبیعت 
نیز هست» همان اوج ها و همان دره هاء همان نورها و تاريكي ها. دیدم که همه چیز به هم وصل 
است و فردها» تخیل هستند و دیدم که 
نه آغازي هست و نه پاياني» فقط يك جریان پیوسته وجود دارد. دیدم که زندگي بي مقصد است و 
چيزي براي کسب کردن وجود ندارد. 
و آشکارا دیدم که باحرکت کردن با جریان زندگي» همچون ابري سپید» نفس مجبور است که 
پرود. 
دیدم که در پشت تمام تضادهاء» تمام رنج ها و دردها نفس وجود دارد. ناگهان» گذشته ام از من 
افتاد. دیگر وجود نداشت. هرچيزي که اتفاق افتاده بود قادر به مشوش کردن من نبود» زیرا واقعاً 
براي من رخ نداده بود. براي ذهن رخ داده بود» براي بدن» نه براي من. 
هنوز هم بالاوپایین هايي وجود دارند. قله ها و دره ها هستند و آینده هنوز هم به درون 
مي خزد. ولي گذشته رفته است و آن بقیه نیز روزي ازبین خواهند رفت. 
وقتي‌گو/ را ترك کردم و به‌پونا بازگشتم» مرا در باغچه نزد اشو جان بردند. 
همانطور که از میان چمن مي گذشتم» گفت» "من درگو/ با تو بودم." 
براي نخستین بار» شروع کردم فقط شروع کردم به درك اين نکته که کارکردن با مرشد 
يعني چه. او روزي گفته بود» "مرشد همچون سایه تو را دنبال مي کند." من نمي دانم چگونه» 
ولی او هنیشه هست» با من است و مرا راهتمایی می کند. من قرو ع کرنه ام تا ار را واختع‌تر 
بشنوم. 
او داستاني را مي گوید که در آن از کودکان دبستاني پرسیده مي شود که هرکدام در خانه 
چه كمكي انجام مي دهند. يكي ظرف ها را مي شوید و ديگري رختخواب ها را جمع 
مي کند و همینطور بقیه...... ولي يك پسربچه ي کوچك پاسخ داد» "من بیشتر اوقات از سر راه 
کنار مي روم." 
این كاري مشکل است. نفس تا آخر مي جنگد. ولي من دارم مي آموزم که از سر راه کنار بروم. 
جنبه ي ديگري از اشو جان هست که من از اشاره به آن اکراه دارم» زیرا در غرب به نظر 


عجیب مي آید. ولي مي توانید خودتان قضاوت کنید. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!13 


اشو جان به نوعي در انزوايي قابل درك به سر مي برد. او در يك خانه ي بزرگ در 
منطقه ي مرفه کورگان پارگك در پونا با چند مرید نزدیکش زندگي مي کند. 
خانه هاي اطراف به سرعت خريداري مي شوند و يك آشر/م بزرگ و مدرن در راه است. 
تا اینجا او از رفتن به غرب امتناع کرده است. 

او به ندرت در مورد خودش حرف مي زند و همانطور که در اين کتاب توجه خواهید کرد» 
او خيلي کم شناخته شده است. 

ولي يكي از سالکان/شم چند سال پیش از يك معبد تبتي در رومتک 10101 در سیکیم 
جورنل]زودیدار کرد و در ملاقاتش بالاما کارمپا 2ورم2؟1 1,22 چنین مي گوید: 

" او (ما) قاب عکس کوچك آویخته به تسبیح اشو جان را در دستش گرفت و آن را به پيشاني 
اش نهاد و در موردش چنین گفت : « از زمان بود/ تاکنون» او بزرگترین تناسخ است و يك 
بوداي زنده است.»" 

آن لاما همچنین گفته بود که شور جان در دو زندگاني پیشین يكي از بزرگترین تناسخ هاي آنان 
بوده و تندیس طلايي او در سالن تناسخات وطمناقصه»ع] ۶ه ۲1211 106 در تبت پنهان شده 


‌ 


است. 
خود اشو جان فقط به آخرین مرگش در سال 106 در تبت اشاره مي کند. او مي خواسته پس از 
يك روزه ي بیست و يك روزه بدنش را تسلیم کند» ولي سه روز مانده به پایان اين مدت» يكي از 
مریدانش او را مي کشد تا بتواند باردیگر زاده شده وکارش را ادامه دهد 

مادرش مي گوید که در طول سه روز اول تولدش, او نه گریه کرد و نه چيزي خورد و اشو 
جان گفته است : "در اين زندگاني» آن سه روز تکمیل شدند» ولي تکمیل آن کار در اینجاء بیست و 
يگ سال طول کشید." 

او در بیست و يك سالگي به اشراق رسید. 

وقتي او در این مورد سخن مي گفت. اضافه کرد: "من فقط به اين دلیل اين را براي شما گفتم تا 
شما را به جست و جوي زندگاني هاي پیشینتان وادارم." 

من تاکنون قادر بوده ام سه زندگاني پیشینم را به یاد بیاورم. و چهره ها و مناظري را 
دیده ام. زماني يك گرگ بودم» زماني مردي جوان بودم که بازوي راستش توسط مغول ها یا 
بربرها قطع شده بود و زماني در مرگ اشو جان .در هفتصد سال پیش در تبت حضور داشته 
ام. او سي وپنج سال است که مرا نزد خودش مي خواند. 


و اگر با خواندن اين کتاب تکان خوردید یا ارضاء شدید. او شما را نیز فرا مي خواند. 
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راه ابرهاي سیید 


صبح اول 
دهم مي 1974 


پرسش اول 


اشو جان» چ را راه شما " راه ابر هاي سبید خوانده مي شود؟" 


درست پیش از اينکه بود/ از دنیا برود» كسي از او پرسید: "وقتي بودا بمیرد» به کجا 
مي رود؟ »آیا باقي مي ماند» یا اينکه فقط در تهیا ناپدید مي شود؟" 

و اين يك پرسش تازه نیست. بارها تکرار شده و پرسیده شده است. 

گزارش شده که‌بود/ چنین گفت: "درست مانند ابري سپید که ناپدید مي شود." 

همین امروز صبح ابرهاي سپید در آسمان بودند. اينك دیگر نیستند. کجا رفته اند؟ 
از کجا آمده اند؟ چگونه شکل گرفتند و چگونه باردیگر محو شدند؟ 

ابر سپید يك راز است »آمدنشان» رفتنشان» خود وجودشان. 

این نخستین دليلي است که من راهم را "راه ابر هاي سپید" مي خوانم. 

ولي دلایل بسیاراند و خوب است که درموردشان تعمق و مراقبه کنیم. 

يكگ ابر سپید بدون هیچ ريشه اي وجود دارد ۰ پدیده اي بدون ريشه است. در هیچ کجا 
به زمین متصل نیست. يا اينکه به ناکجا متصل است. ولي با اين حال» وجود دارد. 

تمام جهان هستي مانند ابري سپید است» بدون هیچ ريشه. بدون هیچ سبب» بدون هیچ علت غايي» 
وجود دارد. همچون يك راز وجود دارد. يك ابر سپید واقعاً راهي از خودش ندارد. سرگشته 
است. جايي براي رسیدن ندارد.ه مفصدي ندارده سرنوشتي ندارد که 
به انجام برساند» پاياني ندارد. نمي تواني ابري سپید را ناکام کني» زیرا به هرکجا که برسد؛ 
ی 

اگر هدفي داشته باشي» محكومي که ناکام شوي. 

ذهن هرچه بیشتر هدف گرا باشد» تشویش و اضطراب و ناكامي بيشتري وجود دارد ۰ _ 

زیرا وقتي که هدفي داشته باشي با يك مقصد خاص حرکت مي کني. 


و تمام جهان هستي بدون مقصد وجود دارد. 
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آن کل» راهي به جايي نیست» هدفي وجود ندارد» منظوري درمیان نیست. 
و وقتي که‌تو مقصدي داشته باشي. با کل مخالف هستي . این را به یاد بسپار »_ 
آنگاه ناکام خواهي شد. نمي تواني در مقابل کل پیروز شوي. 
وجود تو بسیار کوچك است » نمي تواني بجنگي» نمي تواني چیره شوي. 
این غیرقابل تصور است که يك واحد فردي بتواند کل را فتح کند. 
و اگر کل بي مقصد باشد و تو مقصدي داشته باشي» شکست خواهي خورد. 
يك ابر سپید به جايي کشیده مي شود که باد هدایت کند » مقاومت نمي کند» نمي جنگد. 
يك ابر سپید يك فاتح نیست» ولي بااین حال» بر روي همه چیز گردش مي کند. 
نمي تواني آن را فتح كني» نمي تواني شکستش دهي. 
ذهني ندارد که برآن چیره شوي » براي همین است که نمي تواني آن را شکست دهي. 
زماني که توسط يك هدف» مقصد. یا معنا تثبیت شدی؛ وقتي که آن 
جنون "به جايي رسیدن" را پیدا کني» آنگاه مشکل آغاز مي شود. 
و شکست خواهي خورد » این قطعي است. شکست تو همان خود طبیعت جهان هستي است. 
يك ابر سپید جايي براي رفتن ندارد. حرکت مي کند» به همه جا مي رود. تمام ابعاد به او تعلق 
دارند» تمام جهات مال او هستند. 
هیچ چیز مردود نیست. همه چیز هست. وجود دارد» در يك پذیرش تمام. 
براي همین است که من راهم را "راه ابرهاي سپید" مي خوانم. 
ابر هاي سپید راهي از خودش ندارند » فقط پرسه مي زنند. 
راه يعني رسیدن به جايي. 
راه ابر سپید يعني راه بدون راه» طریق بي طریق. حرکت کردن بدون ذهن. 
هوم؟ » این نکته باید فهمیده شود » زیرا هدف مترادف است با دهن. 
براي همین است که نمي توانید متصور شوید که چگونه بي منظور مي توان زندگي کرد؛ 
زیرا ذهن بدون هدف نمي تواند وجود داشته باشد. 
و مردم بسیار مسخره هستند » حتي نزد من مي آیند و مي پرسند: "هدف از مراقبه چیست؟" 
بي ذهني 0-0170 ۰ _ جايي که تو وجود داري» ولي جايي نمي روي» جايي که فقط بودن فقط 
بودش هدف است. هدف در اپنك و اینجاست. 


زماني که هدف درجايي دیگر باشد» ذهن سفر خودش را آغاز مي کند. 
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آنگاه ذهن شروع مي کند به فکرکردن» ذهن روندي را آغاز مي کند. 

اگر آینده اي وجود داشته باشد» ذهن مي تواند جاري شود‌آنگاه ذهن مي تواند دوره ي خودش را 
داشته باشد» آنوقت ذهن فضايي براي حرکت دارد. 

آینده همراه با هدف مي آید» همراه با آیندهء زمان مي آید. 

و ابر سپید در آسمان مي پلکد» بي زمان» زیرا آسمان را آینده اي و ذهني نیست. 

آسمان اينك و اینجاست. هرلحظه ابديتي تمام است. 

ولي ذهن نمي تواند بدون هدف وجود داشته باشد» بنابراین ذهن به آفریدن هدف ها ادامه مي دهد. 
اگر آن اهداف به اصطلاح دنيايي رفته باشند»ه آنوقت ذهن اهداف مذهبي 
مي آفریند» اهداف آندنيايي. 

اگر پول بي فايدگي خودش را اثبات کرده باشد» آنگاه مراقبه مفید مي شود. 

اگر دنياي رقابت ها و سیاست ها عبث بودنشان را اثبات کرده باشند» آنوقت دنيايي از رقابتي 
تازه» دنياي مذهب و دستاوردهاي ديني بامعني مي شود. 

ولي به هرحال ذهن هميشه مشتاق معنا و منظور است. 

و درنظر من, فقط ذهني مذهبي است که بي هدف باشد. ولي این يعني که آن ذهن ابداً دیگر ذهن 
خودت را همچون يك ابر سپید متصور شو بدون ذهن. 

در تبت. مراقبه دارند» نه؟ راهبان تنها روي صخره ها مي نشینند» در تنهايي مطلق و فقط روي 
ابررهاي سپيدي که در آسمان پرسه مي زنند» مراقبه مي کنند» پیوسته در حال تعمق هستند و 
رفته رفته در آن حل مي شوند. 

آنگاه ابررهايي سپید مي شوند » درست همچون ابري سپید در جايگاهي رفیع. 

بدون ذهن؛ فقط بودن در آنجا. 

بدون مقاومت. بدون جنگیدن» چيزي براي کسب کردن وجود ندارد» چيزي براي ازدست دادن 
وجود ندارد. فقط از جهان هستي لذت مي برد. لحظه راء خوشي و سرور آن را » جشن 
مي گیرد. براي همین است که من راهم را "راه ابرهاي سپید" مي خوانم. 

و مایلم شما نیز ابرهايي سپید شوید که در آسمان گردش مي کنند. 

مي گویم گردش» نه حرکت. نه حركتي به سوي يك نقطه» فقط گشت زدن. هرکجا که باد تو را 
هدایت کند. 


هرکجا که رخ داده باشي» همانجا مقصد است. 
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بنابراین هدف جايي در آخر کار نیست. پایان خط نیست. 
هر لحظه هدف است. 
براي من» شما در اینجا سیی/ 0002و هستید» افراد به اشراق رسیده, 
در اینجاء شما به دست آورده اید. در اینجاء شما هرقدر که مي توانید کامل هستید» درست 
مانند يك بود/» يك ماهاویر يا يك کریشنا . 
چیز ديگري براي به دست آوردن وجود ندارد. 
درست در همین لحظه همه چیز وجود دارد » فقط شما هشیار نیستید. 
و شما هشیار نیستید» زیرا ذهنتان در آینده قرار دارد. 
شما اینجا نیستید» هشیار نیستید که درست در همین لحظه چه اتفاقي برایتان افتاده است, 
و هميشه و هميشه چنین روي داده است. 
براي میلیون ها میلیون زندگاني چنین روي داده است. حتي براي يك لحظه نیز ازدست نرفته 
است. نمي تواند ازدست برود » طبیعتش چنین است» چیزها چنین هستند. 
نمي تواني آن را ازکف بدهي. 
ولي شما هشیار نیستید» و نمي توانید هشیار باشید» زیرا که هدفي در جايي هست. چون باید 
چيزي به دست آورید. 
به همین سبب مانعي ایجاد مي شود و آن وجودي که پیشاپیش هستید از دست مي رود. 
وقتي که این نکته درك شد. زماني که به این تشخیص رسيدي» وقتي از اين هشیار شدي. 
بزرگترین راز وجود آشکار مي شود » که هر كسي کامل است. 
وقتي که ما مي گوییم همه برهما »ررم( هستند »_ همه آن روح هستند» آن روح غايي آن 
الوهیت » منظورمان همین است. 
وقتي مي گوییم‌تات وا مآسي 10105 منظورمان همین است: تو همان هستي. 
چنین نیست که تو باید او بشري. زیرا اگر قرار باشد که تو او بشوي» يعني که تو او نيستي. 
و اگر پیشاپیش او نباشي» چگونه مي تواني بشوي؟ 
يك دانه مي تواند يك درخت شود. زیرا که پیشاپیش يك درخت هست. 
يك سنگ نمي تواند يك درخت شود. 
دانه مي تواند درخت شود» زیرا که پیشاپیش همان هست. 
پس مسئله ي شدن در میان نیست. مسئله فقط هویداشدن است: دانه در این لحظه همچون يك دانه 
هویداست و در لحظه ي بعد همچون يك درخت. 
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بنابراین مسئله فقط آشکارشدن است. و اگر بتواني عمیقاً رسوخ كني» آن دانه در همین لحظه نیز 
يك درخت است. 

عارفان تبتي» يا مرشدان‌ذن يا دراویش صوفي همگي از ابرهاي سپید سخن گفته اند. 

ابرهاي سپید درون بسياري از مردم را لمس کرده اند. 

به نظر مي رسد که ارتباطي با ابررهاي سپید به دست آمده است. 

آن را يك مراقبه بساز و آنگاه چيزهاي زيادي برایت خواهند آمد. 

زندگي را نباید همچون يك مشکل گرفت. زماني که چنین آغاز كني» گم شده اي. 

وقتي که به زندگي همچون يك مشکل نگاه كني» هرگز نمي تواند حل شود. 

فلسفه چنین حرکت مي کند » و فلسفه اینگونه هميشه به خطا رفته است. 

هیچ فلسفه اي درست نیست: نمي تواند باشد. تمام فلسفه ها اشتباه هستند. فلسفه بافي خطاست؛ 
زیرا فلسفه همان گام اساسي را به خطا برمي دارد و مي پندارد که زندگي يك مشکل است. 
زماني که زندگي يك مشکل باشد» راه حلي برايش وجود نخواهد داشت. 

زندگي يك مشکل نیست بلکه يك راز است. مذهب چنین به زندگي مي نگرد. 

و ابر سپید اسرارآمیزترین چیز است: ناگهان ظاهر مي شود و ناگهان ناپدید مي شود. 

آیا هیچگاه فکر کرده ايد که ابرها نه نامي دارند و نه شکلي؟ ماو حتي براي يك لحظه نیز 
شکلشان ثابت نیست. پیوسته در تغییر هستند» همچون رودخانه اي در جریان هستند. مي تواني 
به يك ابر شكلي بدهي» ولي این فرافكني خودت است. 

يك ابر شكلي ندارد » یا اینکه پیوسته درحال شکل گرفتن است » يك حرکت هميشگي است. 
و زندگي نیز چنین است. تمام شکل ها فرافكني هستند. 

در اين زندگاني خودت را يك مرد مي خواني» و درست در زندگاني پیشین مي توانسته اي يك 
زن باشي,در اين زندگاني سپيدپوستي و در زندگاني بعد مي تواني يك سیاه پوست باشي. 
در این لحظه هوشمندي و در لحظه ي بعد احمقانه رفتار مي کني. 

این لحظه ساکت هستي و لحظه اي بعد خشمگین و آتشین و تهاجمي مي شوي. 

آیا يك شکل داري, يا اينکه پیوسته در تغییر هستي؟ تو جرياني پویا هستي» يك ابر. 

آیا نامي داري» هويتي داري؟ آيا مي تواني خودت را اين یا آن بخواني؟ 

لحظه اي که بگويي من این هستم» در همان لحظه آگاه خواهي شد که ضد آن نیز هستي. 


به كسي مي گويي: دوستت دارم » و در همان لحظه نفرت نیز وجود دارد. 
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مي گويي که با کسي دوست هستي و در همان لحظه آن دشمن در درونت مي خندد» و منتظر 
زمان خودش است. 

هنن گرب که هنانز تس رین کوقای امین شهاک زگره 
شده اي. تو هويتي نداري. اگر این را تشخیص بدهي» يك ابر مي شوي» بدون شکل» بدون نام. 

و آنگاه گشت زدن آغاز مي شود. 

به نظر من» زندگي يك ابر سپید است. زندگي يك سانياسي 200/261 است » كسي که از در راه 
سلوك است. زندگي يك شخص خانه دار» يك تکرار تثبیت شده است. 

چيزي مرده است. يك الگوي تكراري است. شكلي دارد و نامي دارد. در شياري مشخص حرکت 
مي کند » همچون ریل هاي قطار است. قطارها روي ریل حرکت مي کنند» آن ها يك هدف 
دارند» مقصدي دارند که باید به آن برسند. 

ولي يك سالك همچون ابري در آسمان گردش مي کند » شيارهاي آهنین براي او وجود ندارند» نه 
مسيري» نه هويتي. او كسي نیست و همچون يك ناموجود عمزم000-0 زندگي مي کند . طوري 
زندگي مي کند که گويي وجود ندارد. 

اگر بتواني چنان زندگي کني که گويي نيستي» در راه من قرار داري. 

و هرچه بیشتر وجود داشته باشي. بيماري هاي بيشتري وجود خواهند داشت. 

هرچه کمتر باشي» سالم تر خواهي بود. هرچه کمتر باشي» کم وزن تر خواهي بود. 

هرچه کمتر باشي الهي تر و مسرورتر خواهي بود. 

وقتي که مي گویم زندگي يك مشکل نیست بلکه يك راز است» منظورم این است که 
نمي تواني آن را حل كني ۰ مي تواني آن بشوي. 

مشکل چيزي است که باید از طریق عقل حل شود؛ ولي حتي اگر آن را حل کني» هیچ چیز 
به دست نیامده است. 

قدري دانش بیشتر جمع کرده اي» ولي سروري از آن حاصل نشده است. 

راز چيزي است که مي تواني آن بشوي. مي تواني با آن یگانه شوي. 

آنگاه شعف برمي خیزد. سرور وجود دارد ۰ آنگاه آن خوشي غايي» آن نهايتي 
که مي تواند براي انسان روي بدهد. 

دین زندگي را همچون يك راز مي داند. 


با يك راز چه مي تواني بکني؟ 
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با يك راز هیچ كاري نمي تواني بكني» ولي با خودت مي تواني كاري بكني» مي تواني 
اسرارآمیزتر بشوي. 

آنگاه مشابه مي تواند با مشابه دیدار کند. در زندگي به دنبال رازها باش. 

هرکجا که مي نگري ۰ در ابرهاي سپید» در شب هاي پرستاره. در کل هاء 
در رودخانه اي جاري » هرکجا را که مي نگري» دنبال اسرار باش. 

و هرکجا که دريافتي رازي وجود دارد» رویش مراقبه کن. و مراقبه يعني: خويش را نزد آن راز 
محو کن» خودت را نزد آن راز ازبین بر نزد آن راز متلاشي شو. 

دیگر نباش و بگذار آن راز چنان با تمامیت وجود داشته باشد که تو جذب آن شده باشي. 

و ناگهان دري تازه گشوده مي شود» نگرشي تازه به دست مي آید. 

ناگهان دنياي پیش پاافتاده ي تقسیم ها و جدايي ها ناپدید مي شود و دنيايي تازه» 

دنيايي کاملاً متفاوت» دنيايي از وحدت پیش تو خواهد آمد. 

همه چیز مرزهایش را از دست مي دهد* همه چیز در يگانگي وجود دارد. 

ولي اين فقط وقتي مي تواند صورت بگیرد که تو با خودت کاري کرده باشي. 

اگر مجبور باشي مشكلي را حل کني» باید با آن مشکل کاري انجام دهي. 
باید يك کلید یا يك راهنمايي بيابي. 

باید روي مشکل کار کني. باید به آزمایشگاه بروي » باید عملي انجام دهي. 

اگر مجبور باشي با رازي روبه رو شوي» آنوقت باید كاري با خودت انجام دهي» نه با آن راز » 
با راز نمي توان كاري کرد.ما در برابر يك راز ناتوان هستیم» براي همین است که پیوسته رازها 
را به مشکلات تغییر مي دهیم »_ زیرا با مشکلات ما توانا هستیم» با مشکلات احساس مي کنیم که 
در کنترل هستیم. با رازهاء ما ناتوانیم» نمي توانیم هیچ كاري بکنیم. با رازهاء ما با مرگ روبه 
رو مي شویم» نمي توانیم آن را دستكاري کنیم. 

براي همین است که هرچه عقل انسان بیشر در رياضي و منطق رشد مي کند» 

امکان شعف براي ذهن انسان کمتر و کمتر مي شود. احساسات عاشقانه گم مي شوند. 

زندگي واقعيتي خشك مي شود نه چيزي نمادین. 

بنابراین» وقتي مي گویم که راه من " راه ابر هاي سپید" است. اين فقط يك نماد است. 

ابر سپید همچون يك چیز واقعي نیست» همچون يك نماد به کار رفته يك نماد شاعرانه» 


همچون نمادي ژرف و فراگیر در رازها و معجزات. 
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رابطه بس است! 


پرسش دوم 
اشو جان» ممکن است بگویید که رابطه ي شما با ابر هاي سبید چیست؟ 


من يك ابر سپید هستم. رابطه اي وجود ندارد» و نمي تواند وجود داشته باشد. 

رابطه وقتي وجود دارد که شما دوتا باشید» تقسیم شده باشید. 

من يك ابر سپیدم. نمي تواني با يك ابر سپید رابطه بزني. 

مي تواني با آن يكي شوي و اجازه دهي که آن ابر سپید با تو يكي شود ولي رابطه ممکن نیست. 
در رابطه» شما جدا بافي مي مانید و در رابطه به دستكاري کردن ادامه مي دهید. 

و این يكي از مصیبت هاي انساني است » که حتي در عشق نیز رابطه ایجاد مي کنيم. آنگاه عشق 
از دست مي رود. 

عشق نباید يك رابطه باشد. باید آن عاشق یا آن معشوق بشوي. باید ديگري بشوي و بگذاري که 
ديگري تو بشود. باید درهم ادغام شوید » تنها در این صورت است که تضاد متوقف مي شود. 
وگرنه عشق يك مبارزه و تضاد مي شود. 

اگر وجود داشته باشيء آنوقت سعي مي کني که سلطه داشته باشي. آنگاه میل به مالك شدن 
خواهي داشت. آنوقت مايلي که ارباب باشي ‏ آنوقت بهره كشي وارد مي شود. 

آنگاه ديگري يك وسیله مي شود نه يك هدف. 

با ابرهاي سپید نمي تواني چنین کني » نمي تواني از آن ها زنان يا شوهراني بسازي. 

نمي تواني آن ها را به زنجیر بكشي و يا ترغیبشان کني که وارد رابطه شوند. آن ها چنین اجازه 
اي نخواهند داد» به تو گوش نخواهند داد. آن ها به قدر كافي رابطه داشته اند »._ براي همین 
است که اينك ابري سپید گشته اند. 

مي تواني با آن ها يكي شوي و آنگاه قلبشان گشوده مي شود. 

ولي ذهن انسان نمي تواند به وراي رابطه بیندیشد» زیرا ما نمي توانیم به خودمان طوري 
بیندیشیم که گويي نیستیم. هرچقدر هم که پنهانش کنیم بازهم وجود داریم. 

در اعماق» نفس 0وع وجود دارد و در اعماق» نفس به سلطه جويي ادامه مي دهد. 

با ابر سپید چنین امكاني نیست. 

با نفس خودت» مي تواني به ابر سپید نگاه كني» در موردش فکر كني» ولي رازها گشوده نخواهند 


شد. درها بسته خواهند ماند. در شب تاريك باقي مي ماني. 
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اگر نفست ازبین برود» آن ابر سپید گشته اي. 

در ذن» يكي از باستاني ترین سنت هاي نقاشي وجود دارد. 

يك مرشد ذن مريدي داشت که نقاشي کردن را مي آموخت. و البته» توسط نقاشي کردن, مراقبه 
را.آن مرید مجذوب خیزران ها بود و مدام ني هاي خیزران را طراحي و نقاشي مي کرد. چنین 
گزارش شده که آن مرشد به مرید گفت: تازماني که يك ني نشوي» هیچ اتفاقي نخواهد افتاد. 

آن مرید ده سال بود که خیزران ها را طراحي مي کرد و چنان ماهر شده بود که حتي با چشمان 
بسته» در شبي تاريك نیز مي توانست آن ها را طراحي کند. و خیزران هاي او بسیار کامل و 
بسیار زنده بودند. ولي مرشد آن ها را تايید نمي کرد و مي گفت: "نه» تا زماني که يك خیزران 
نشوي» چگونه مي تواني آن را طراحي کني؟ جدا مي ماني» يك ناظر باقي مي ماني؛ 
یک تماشاچی هستي, 

پس مي تواني خیزران را از بیرون بشناسي» ولي اين پیرامون است » نه روح خیزران. 

تاوقتي که با آن يكي نشوي» تازماني که‌تم يك خیزران نشوي» چگونه مي تواني آن را از درون 
بشناسی؟" 

ان مرید ده سال تلاش کرد ولي مرشد تایید نمي کرد. 
بنابراین مرید به نیستان رفت و در آنجا گم شد. تا سه سال كسي از او خبري نداشت. 
سپس خبر رسید که او يك خیزران شده است: اينك دیگر طراحي نمي کند. با خیزران ها زندگي 
مي کند. با آن ها مي ایستد. باد که مي ورزد» خیزران ها مي رقصند» او نیز 
مي رقصد. 

سپس مرشد رفت تا جویا شود. و واقعاً . آن مرید يك خیزران شده بود. 

مرشد گفت: حالا خیزران ها و خودت را فراموش کن. 

مرید گفت: ولي تو به من گفتي که يك خیزران شوم و من شدم. 

مرشد گفت: "حالا همین را نیز فراموش کن» زیرا اينك خود اين يك مانع است. در عمق درون 
در جايي تو هنوز جدا هستي و به یاد مي آوري که يك خیزران شده اي. 

بنابراین هنوز يك خیزران کامل نشده اي زیرا يك خیزران اين را به یاد نمي آورد. 
پس فر اموشش کن." 

براي ده سال هیچ صحبتي از خیزران به میان نیامد. سپس روزي مرشد مرید را فراخواند و 
گفت: "حالا مي تواني طراحي کني. نخست خیزران شدي» سپس خیزران را فراموش كردي و 
حالا» چنان خیزران كاملي شده اي که دیگر طراحي» يك طراحي نیست. بلکه يك رشد است." 
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بنابراین» من ابا رابطه اي با ابرهاي سپید ندارم » يك ابر سپید هستم. 
و مایلم شما نیز ابرهاي سپید باشید» نه اينکه رابطه داشته باشید. 
رابطه بس است. به قدر كافي رنج برده ايد. شما در زندگاني بسیار و بسیار با اين چیز و آن چیز 
رابطه داشته اید. و به اندازه ي كافي رنج برده اید. بیش از لیاقنتان رنج برده اید. 
و آن رنج بر اساس مفهوم اشتباه رابطه بوده است. مفهوم اشتباه این است: 
تو باید خودت باشي و سپس رابطه بزني. 
وگرنه تنش و تضاد و خشونت و تهاجم خواهد بود و تمام جهنم به دنبال خواهد آمد. 
سارتر ٩7۵‏ در جايي مي گوید: " ديگري جهنم است." 
ولي درواقع» ديگري جهنم نیست » ديگري ديگري است. زیرا که تو يك نفس هستي. 
اگر تو دیگر وجود نداشته باشي» ديگري ازبین خواهد رفت. 
و هرگاه چنین رابطه اي برقرار شود: بین يك انسان و يك درخت. بین يك انسان و يك ابر 
بین يك مرد و يك زن یا بین يك انسان و يك کوه ._ هرگاه چنین رخ بدهد که‌تو نباشي» جهنم 
ازبین خواهد رفت. ناگهان تغییر ماهیت داده اي » وارد بهشت گشته اي. 
آن داستان قديمي انجيلي زیباست: 
آدم و حوا از باغ بهشت بیرون رانده شدند» زیرا که میوه اي ممنوعه را خورده بودند » میوه ي 
درخت دانش را. اين يكي از شگفت انگیزترین تمئیل هايي است که تاکنون ابداع شده است. 
چرا خوردن میوه درخت دانش منع شده بود؟ زیرا لحظه اي که دانش وارد شود نفس وجود 
خواهد داشت. لحظه اي که بداني هستي سقوط کرده اي. گناه نخستین همین است. 
هیچکس آدم و حوا را از بهشت اخراج نکرد. 
لحظه اي که آگاه شدند که وجود دارند» باغ بهشت ناپدید شد. 
براي چنین چشماني که پر از نفس هستند» آن باغ نمي تواند وجود داشته باشد. 
چنین نیست که آنان از آن باغ اخراج شده باشند » آن باغ در اينك و اینجا قرار دارد. در کنارت 
است. هميشه هرکجا که بروي تو را دنبال مي کند » ولي تو نمي تواني آن را ببيني. 
اگر نفس وجود نداشته باشد» باردیگر واردش شده اي: آن باغ برایت هویدا مي شود. تو هرگز 
بیرون از آن نبوده اي. اين را امتحان کن: زیر درختي بنشین و خودت را فراموش کن. بگذار 
فقط درخت آنجا باشد. 
براي بود/ در زير آن درخت بودي 66 8001 ع0) چنین روي داد: او وجود نداشت: 


در آن لحظه همه چیز اتفاق افتاد. فقط درخت بودي در آنجا بود. 
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شاید آگاه نباشید که تا پانصد سال پس از بودا» مجسمه اي از او ساخته نشده بود» تصويري از او 
کشیده نشده بود. 

در طول پانصد سال» هرگاه يك معبد بودايي ساخته مي شد» فقط تصویر آن درخت در آنجا 
وجود داشت. اين زیبا بود » زیرا در آن لحظه وقتي گوتام سیدارتاء بود/ شد او آنجا نبود» فقط 
درخت بودي وجود داشت. 

او براي لحظه اي ازبین رفته بود » فقط آن درخت وجود داشت. 

لحظاتي را پیدا کن که وجود نداشته باشي. و آن لحظاتي خواهند بود که براي نخستین بار» واقعاً 
وجود داري. 

بنابراین من ابر سپیدم» و تمام تلاش در اين است که شما نیز ابرهايي سپید شوید و در آسمان 
گردش کنید. جايي براي رفتن نیست. از جايي نیامده اید. فقط در همین لحظه وجود داشته باشید » 
کامل. 

من به شما هیچ آرماني نمي آموزم. هیچ بايدي آموزش نمي دهم. 


نمي گویم این باش و آن شو. 


تمام آموزش من فقط این است: هرچه که هستي» آن را چنان تماماً بپذیر که چيزي 
براي کسب کردن از آن باقي نمانده باشد. 


و تو يك ابر سپید خواهي شد. 
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رودخانه را هل نده 
پرسش سوم 


اشو جان,» آیا این درست است که براي اینکه واقعاً تغییر کنیم و تماما حضور داشته باشیم 


و يك ابر سپید شویم؛ باید تمام رویاها و تخیلاتمان را زندگي کینم؟ 


مسئله اين نیست که آیا فرد باید رویاها و تخیلاتش را زندگي کند یا نه. شما در آن ها زندگي 
مي کنید. پیشاپیش در آن ها به سر مي برید. و مسئله ي انتخالب درمیان نیست. 
نمي تواني انتخاب کني. 

آیا مي تواني انتخاب کني؟ آیا مي تواني رویاهایت را دور بيندازي؟ آیا مي تواني تخیلاتت را 
کنار بگذاري؟ 

اگر بكوشي رویاهایت را دور بيندازي» باید آن ها را با روياهاي ديگري جایگزین کني. 
اگر سعي كني تخیلاتت را تغییر بدهي, با نوعي دیگر از تخیلات عوض خواهند شد ۰ ولي رویا 
و تخیل باقي خواهند ماند. 

پس چه باید کرد؟ » آن ها را بپذید. چرا با آن ها مخالف باشي؟ 

این درخت گل هاي قرمز دارد. آن درخت گل هاي زرد دارد. چه اشكالي دارد؟ 
خوب است. 

تو روياهاي مشخصي داري » روياهاي زردرنگ. 

ديگري روياهاي ديگري دارد » روياهاي آبي رنگ قرمز. اشكالي ندارد. 

چرا با رویاهایت بجنگي» چرا سعي مي کني تغییرشان بدهي؟ 

وقتي که سعي کني آن را عوض کني» آن ها را باور نیز خواهي داشت. فکر نمي كني که رویا 
هستند» مي پنداري که واقعي هستند و تغییر دادنشان اهمیت خواهد داشت. 

اگر رویاهاء رویا هستند» چرا آن ها را نپذيري؟ و لحظه اي که آن ها را بپذيري» 
ازبین خواهند رفت. 

راز اين است: لحظه اي که آن را بپذيري» ازمیان مي روند » زیرا که ذهن رویابین» 
توسط ردکردن وجود دارد. خود پدیده ي ذهن رویابین» ردکردن است. 

تو چيزهاي بسياري را رد کرده اي » براي همین است که آن ها در رویاهایت بالا 
مي زنند: درخیابان حرکت مي کني. به زن يا مرد زيبايي نگاه مي کني. ميلي برمي خیزد. 


و ناگهان آن میل را پس مي زني: "کار خطايي است!" آن را رد مي کني. 
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سنت هاء فرهنگ. جامعه اخلاقیات مي گویند که اين خوب نیست. 

به گلي زیبا نگاه مي كني» هیچ چیز بدي در آن نیست. ولي وقتي به يك صورت زیبا نگاه 
مي کني» بي درنگ چيزي به خطا مي رود » آن را رد مي کني. 

حالاء همان صورت به يك رویا تبدیل مي شود. حالا این صورت تو را همچون يك روح تعقیب 
خواهد کرد. حالا این صورت در شب هنگام به سراغت خواهد آمد. حالا آن بدن تو را محاصره 
خواهد کرد. آن میل که تو آن را رد کرده بودي» به يك رویا بدل مي شود. 

اميالي را که سرکوب کني به رویاها و تخیلات تبدیل مي شوند. 

بنابراین: چگونه رویا بيافريني؟ 

راز آن این است: ردکن. لحظه اي که رد مي كني» روياهاي بيشتري وجود خواهند داشت. 
بنابراین كساني که به کوهستان ها مي گریزند» كساني که زندگي را رد مي کنند» سرشار از 
رویا هستند. و رویاهایشان چنان توهمي واقعي مي شود که قادر نیستند تمايزي قایل شوند که آيا 
این يك رویاست يا واقعیت است. 

رد نکن» وگرنه روياهاي بيشتري خواهي آفرید. 

هراتفاقي برایت رخ مي دهد» آن را همچون بخشي از وجودت بپذیر. آن را محکوم نکن. 

زماني که بیشتر پذیرا شوي» رویاها محو مي شوند. شخصي که زندگیش را تماماً پذیرفته باشد» 
بي رویا مي شود» زیرا خود ريشه قطع شده است. اين يك نکته. 

و نکته ي دوم: همه چیز طبیعت است ۰ مي گویم همه چیز. نه تنها درختان» نه تنها ابرها » همه 
چیز. هر اتفاقي که افتاده» به سبب طبیعت رخ داده است. هیچ چیز غيرطبيعي وجود ندارد » نمي 
تواند وجود داشته باشد. وگرنه» چگونه توانسته رخ بدهد؟ 

همه چیز طبيعي است. بنابراین تقسیم نکن که اين طبيعي است و آن غیر طبيعي. هرچه که وجود 
دارد» طبيعي است. ولي ذهن با تمایزات و تقسیمات زنده است. 

به تقسیم ها و جدايي ها اجازه نده* هرچه را که هست بپذیر و بدون هیچ تحليلي بپذیر. 

چه در بازار باشي و چه در کوهستان در يك طبیعت قرار داري. طبیعت درجايي کوه و درخت 
شده و درجايي» مغازه هايي در باز ار . 

و زماني که راز پذیرفتن را شناختي» حتي بازار نیز زیبا خواهد شد. بازار زيبايي خودش را 
دارد » زندگي آنجاء فعالیت. آن ديوانگي زیبا که در آنجا جریان دارد. بازار زيبايي خودش را 
دارد! و به یاد بسپار: اگر بازار وجود نداشت» کوهستان چنان زیبا نمي بود. کوهستان ها به اين 
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دلیل بسیار زیبا و ساکت هستند که بازار وجود دارد. اين بازار است که به کوهستان سکوت 
پس در همه جا » چه در بازار باشي و چه مشغول ذکر "هاري کریشناء هاري راما " باشي و چه 
در سکوت زیر درختي نشسته باشي» همه چیز را يك گستره بدان تقسیمش نکن. و زماني که مي 
رقصي و "هاري کریشنا» هاري راما " مي خواني» از آن لذت ببر ! 
این روشي است که در اين لحظه جریان داري. "هاري کریشناء هاري راما" مي نواند يك 
شكوفايي در تو باشد» براي بسياري چنین بوده است. 
زماني که ماهاپ رابو چیتانی و«مو‌اندوم دطاطامرم2] در روستاهاي بنگل مي رقصید 
و نیايش "هاري کریشنا» هاري راما اي خودش را مي خواند» این يك شكوفايي بود. 
این يكي از زیباترین چيزهايي بود که هرگز رخ داده بود. نه تنها بود/ در زیر درخت بودي اش 
زیباست. يك چیتانیا ماهایرابو نیز که با ذکر "هاري کریشنا» هاري راما" در خیابان ها 
مي رقصد نیز زیباست. اين انتهاي دیگر است. 
مي تواني زیر درختي بنشيني و خودت را چنان از یاد ببري که کاملً ازمیان بروي. 
مي تواني در خیابان برقصي و چنان در دکر خودت غرقه شوي که ازبین بروي. 
راز آن در مجذوب شدن تمام است. در هر فعاليتي که باشي. 
و براي مردم مختلف به روش هاي مختلف روي مي دهد. نمي توانیم تصور کنیم که بود/ 
مي رقصد. او چنین مردي نبود» نه از نوع رقصنده. ولي تو ممکن است از اين نوع باشي » پس 
به خودت تحمیل نکن» وگرنه در زیر يك درخت بودي دچار دردسر خواهي شد. 
با زور زیر آن درخت نشستن و خودت را بي حرکت نگه داشتن» يك خشونت خواهد بود. 
و آنوقت صورتت همچون يك بود/ نخواهد بود. این يك شکنجه خواهد بود» شکنجه ي خود. 
شاید تو از نوع چیّانیا باشي» شاید همچون میر/ ۷۲66۲2 باشي. 
پیدا کن که ابرهاي تو چگونه حرکت مي کنند» به کجا گردش مي کنند. و به آن ها آزادي کامل 
بده تا حرکت کنند و بچرخند. هرکجا که بروند» به الوهیت خواهند رسید. رودخانه را هل نده » با 
آن جاري باش. زندگي يك رقص زیباست. ولي باید تماماً درآن حضور داشته باشي » نکته در 


اینجاست. هیچ چيزي را رد نکن » مردود کردن عملي غيرمذهبي است. 


تماما بپذیر »_ پذیرش نیایش است. 
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رازي وراي ذهن 


صبح دو 2 
1 مي 1974 
پرسش اول 


اشو جان» اي ابر زیبا» چ را ما چنین خوشبختیم که با تو هستیم و تو چرا با ما هستي؟ 


چراها هميشه غیرقابل پاسخ هستند. براي ذهن چنین به نظر مي رسد که هرگاه چرا بپرسي؛ 
مي تواند پاسخ داده شود. ولي این يكي از فرضیات کاذب است. تاکنون هیچ چرايي پاسخ داده 
نشده یا توانسته که پاسخ داده شود؟ 

جهان هستي وجود دارد » در موردش هیچ چون وچرا وجود ندارد. اگر بپرسي, اگر اصرار 
كني» شاید پاسخي خلق کني » ولي اين پاسخي آفریده شده است. واقعاً يك پاسخ نیست. خود 
پرسیدن در اساس مسخره است. 

درختان وجود دارند » نمي تواني بپرسي چرا. آسمان وجود دارد » نمي تواني بپرسي چرا. جهان 
هستي وجود دارد» رودخانه ها جاري هستند» ابرها شناورند » نمي تواني بپرسي چرا. دهن مي 
پرسد چراء این را مي دانم. دهن کنجکاو است» مي خواهد چرايي همه چیز را بداند. 

ولي این يك مرض ذهني است و این چيزي است که نمي تواند ارضاء شود » زیرا اگر يك چرا 
را پاسخ دهي. آنگاه بي درنگ چراي ديگري برمي خیزد. 

هر پاسخي فقط تولید پرسش هاي بیشتر مي کند. و تا آن پاسخ نهايي به تو داده نشود» ذهن 
راضي نخواهد شد. و آن پاسخ نهايي وجود خارجي ندارد. 

منظورم از "پاسخ نهايي " اين است که دیگر نتواني بپرسي چرا. 

ولي همچون وضعيتي ممکن نیست. هرچه گفته شود بازهم باخودش چرا مي آورد. 

تمام تلادش هاي عبث فلسفه ها اين بوده است: این دنیا چرا هست؟ 

بنابراین فکر کردند و نظریه اي در موردش ساختند: خداوند آن را خلق کرده » ولي چرا خدا آن 
را خلق کرده؟ 

آنوقت بازهم نظریه و نظریه...... و عاقبت: چرا خدا وجود دارد؟ 

بنابراین نخستین چيزي که باید بداني این است: خود کیفیت این دهن که به پرسیدن چراها ادامه 


مي دهد. 
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همانطور که برگ ها روي درخت مي رویند» چراها نیز روي ذهن مي رویند » 
يكي را قطع مي كني» بسياري دیگر رشد مي کنند. 
و تا آن پاسخ وجود نداشته باشد» ذهن در بي قراري به پرس و جویش ادامه مي دهد. 
پس نخستین چيزي که مایلم به تو بگویم این است: زیاد روي چراها اصرار نکن. 
ما چرا اصرار مي کنیم؟ چرا مي خواهیم سبب را بدانیم؟ چرا مي خواهیم عمیقاً وارد چيزي 
بشویم و تا ريشه اش پیش برویم؟ 
چرا؟ زیرا اگر تمام چراها را بداني» اگر تمام پاسخ ها را در مورد يك چیز بداني» بر آن مسلط 
مي شوي. آنگاه آن چیز مي تواند مورد دستكاري قرار بگیرد. آنگاه آن چیز دیگر يك راز نخواهد 
بود» دیگر شگفتي و هيبتي در موردش وجود نخواهد داشت. 
تو آن را شناخته اي » آن راز را کشته اي. 
دهن يك قاتل است . قاتل تمام اسرار. ذهن هميشه با هرچیز مرده راحت است. 
باهرچیز زنده» ذهن احساس ناراحتي مي کند زیرا نمي تواني يك ارباب مطلق باشي. 
چيزهاي زنده هميشه وجود دارند » غیرقابل پیش بيني. 
با يك چیز زنده» آینده را نمي توان تثبیت کرد و تو نمي داني که کجا خواهد رفت. به کجا هدایت 
خواهد کرد. با چیز مردهء همه چیز قطعي و تثبیت شده است. تو راحت هستي. نگرانش نيستي» 
يقین داري. 
همه چیز را قطعي کردن نیاز عمیق ذهن است. زیرا ذهن از زندگي مي ترسد. 
ذهن علم را ایجاد مي کند» فقط براي اينکه هرگونه امکان زندگي را بکشد. 
ذهن مي کوشد تا توضيحاتي پیدا کند » وقتي که توضيحي پیدا شد. آن راز ازبین رفته است. 
يك چرا مي پرسي و پاسخش داده مي شود » آنوقت ذهن راحت مي شود. 
از این چه به دست آورده اي؟ هیچ چيزي به دست نیاورده اي» چيزي از دست داده اي ». رازي 
از دست رفته است. 
راز تو را ناراحت مي کند» زیرا چيزي از تو بزرگتر است» چيزي است که نمي تواني دستكاري 
اش كني» چيزي است که همچون يك شبی نمي تواني از آن استفاده کني» چيزي است که تو را 
فرا مي گیرد» برتو چیره است» چيزي است که در برابرش عریان و ناتواني » چيزي است که تو 


فقط دربرابرش محو مي شوي. 
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راز به تو احساسي از مردن مي دهد؛ براي همین است که اينهمه چرا پرسیده مي شود: چرا این؟ 
اين نخستین چيزي است که باید به خاطر سپرده شود. 

ولي فکر نکن که من از پاسخ دادن به تو پرهیز مي کنم. از آن پرهیز نمي کنم. چيزي در مورد 
ذهن به تو مي گویم » که چرا مي پرسد. و اگر بتواني آن احساس رازگونگي را حفظ کني» 
پاسخت را خواهم داد. 

اگر آن احساس رازآلودگي حفظ شود. آنوقت پاسخ دادن خطرناك نیست» مي تواند مفید باشد. 
آنوقت هر پاسخي تو را به رازي عمیق تر هدایت مي کند. 

به دست بياوري» آنوقت براي رسیدن به عمق بيشتري از اسرار سوال مي کني. 

آنگاه این کنجكاوي ذهني نیست. آنگاه يك طلب مي شود » طلبي عمیق در بودش. 

اگر مشتاق توضیحات باشي آنوقت بد است و من آخرین كسي هستم که آن را ارضا خواهم کرد » 
زیرا آنوقت من دشمنت خواهم بود» آنوقت من چیزها را برایت مرده مي سازم. 

دانشمندان الهیات حتي خداوند را نیز چيزي مرده ساخته اند » آنان بسیار در موردش توضیح داده 
اند» پاسخ هاي بسياري در مورد خدا داده اند و براي همین است که خداي آنان مرده است. انسان 
ها خدا را نکشته اند » کشیشان او را کشته اند. 

آنان چنان زیاد درموردش توضیح داده اند که هیچ رازي باقي نمانده است. 

و اگر رازي در موردش نباشد» پس خدا چیست؟ 

اگر خدا فقط يك نظریه باشد که در موردش بحث کني» فلسفه اي باشد که بتواني تحلیلش کني» 
باوري باشد که بتواني قبول يا ردش كني» آنوقت تو بزرگتر هستي و اين خداء فقط اثاثیه اي در 
ذهن تو است ۰ چيزي مرده است. 

هروقت با شما صحبت مي کنم» هميشه اين را به یاد داشته باشید: هرچه که مي گویم براي کشتن 
طلب شما نیست» براي دادن توضیحات به شما نیست. من علاقه اي به پاسخ دادن به شما ندارم. 
بلکه بر عکس براي این است که شما را بیشتر طالب کنم تا عمیقاً وارد رازها شوید. پاسخ هاي من 
پرسش هاي عمیق تري به شما خواهد داد. و لحظه اي فراخواهد رسید که تمام پرسش ها 
دورانداخته مي شوند. نه اینکه شما تمام پاسخ ها را دریافت کرده باشید» بلکه به اين دلیل که 
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و آنگاه راز کامل است. آنوقت در همه جا اسرار است» در بیرون و در درون. 
آنگاه تو بخشي از آن هستي. آنوقت در اسرار شناوري. آنوقت تو نیز موجودي رازآلوده 
مي شوي. و تنها آنوقت است که درها گشوده مي شوند. 
حالا مي گویم که چرا با شما هستم و چرا شما اینجا با من هستید. 
نکته ي اول: 
فقط در اینجا و در اين زمان نیست که شما با من هستید » شما قبلاً نیز اینجا بوده اید. زندگي 
بسیار به هم پیوسته است. زندگي جرياني رودخانه گونه است. ما آن را به گذشته» حال و آینده 
تقسیم مي کنیم. ولي این تقسیم بندي فقط جنبه ي كاربردي دارد. زندگي تقسیم شده نیست. 
جریان زندگي در يك زمان واقع مي شود 5دامعع2تممعاط0ن. 
جریان رود گنگ در خود منبعش» رودگنگ که از کوه هاي هیمالیا جاري است. رود گنگ در 
دشت هاء رودگنگ که به اقیانوس مي ریزد » يكي است! 
همه در يك زمان واقع مي شود. منبع و پایان» آغاز و انتهاء دو چیز جدا ازهم نیستند » جریان 
يكي است. گذشته و آینده ندارد» زمان حال جاودانه است. 
این نکته باید عمیقاً درك شود. 
شما با من بوده اید. شما با من هستید. مسنله ي گذشته درمیان نیست. 
اگر بتوانید ساکت باشید» اگر بتوانید ذهنتان را قدري کنار بگذارید» اگر بتوانید ابري سپید شوید 
که روي تپه ها شناور است. فکر نکنید و فقط باشید » _ اين را احساس خواهید کرد. 
شما با من بوده اید» با من هستید و با من خواهید بود. این بودن با من» مسئله ي زمان نیست. 
كسي از مسیح پرسید: تو از ابراهیم مي گويي ۰ چگونه مي داني؟ زیرا فاصله ي زماني بسياري 
بین تو و ابر/هیم وجود دارد » _ هزاران سال." 
و مسیح جمله اي بسیار اسرارآمیز بیان کرد اسرارآمیزترین جمله اي که بیان کرده. 
او گفت: " پیش از اينکه ابر/هیم باشد» من هستم." 
پیش از اینکه/بر/هیم باشد» من هستم ان 
زمان محو مي شود. 
زندگي زمان حال جاودانه است. ما هميشه در اينك و اینجا بوده ایم » هميشه و هميشه. 
با شکل ها و قیافه هاي متفاوت البته؛ در موقعیت هاي متفاوت » ولي هميشه و هميشه بوده ایم. 
فردها افسانه اي بیش نیستند. زندگي تقسیم شده نیست. ما همچون جزیره هايي نیستیم» ما يكي 
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این وحدت باید احساس شود. 

و زماني که این وحدت را احساس کردي» زمان ازبین مي رود مکان بي معني مي شود. 

ناگهان از زمان و مکان هردو بیرون مي آيي. آنوقت وجود داري » فقط هستي. 

شخصي از بود/ پرسید: تو کيستي؟ 

و بود/ گفت: "من به هیچ رده اي وابسته نیستم. من فقط هستم. من هستم» ولي 

به هیچ رده اي تعلق ندارم." 

هم اکنون مي تواني آن لمحه را داشته باشي. 

اگر فکر نكني» پس کیستی؟ 

زمان کجاست؟ آیا هیچ گذشته اي وجود دارد؟ آیا آنوقت هیچ آینده اي وجود دارد؟ 

آنوقت این لحظه همان جاودانگي مي شود. تمامي روند زمان» فقط يك زمان حال گسترده است. 
تمام مکان فقط يك اينجاي گسترده است. 

پس وقتي که مي پرسي من چرا اینجا هستم یا شما چرا اینجا هستید» به اين دلیل است که اين ثنها 
راه بودن است. من نمي توانم جاي ديگري باشم. شما نمي توانید جاي ديگري باشید. اینگونه است 
که ما به یکدیگر وصل شده ایم. 

شاید حالا قادر به دیدن اين نباشي. آن حلقه هاي اتصال شاید برایت خيلي آشکار نباشند» زیرا تو 
وجودت را در تمامیتش نمي شناسي. يك دهم از وجودت برایت شناخته شده است. نه دهم فقط در 
تاريكي است. 

شما همچون جنگل هايي هستید که خيلي کم فضاي باز دارید. درختاني قطع شده اند و فضاي 
اندكي براي زندگي درست شده است. 

ولي درست در وراي اين فضاي کوچك. آن جنگل تاريك وجود دارد. شما مرزهاي آن را 
نمي شناسید. و شما چنان از تاريكي و حیوانات وحشي مي ترسید که هرگز آن فضاي صاف را 
ترك نمي کنید. ولي آن فضاي صاف نیز فقط بخشي از اين جنگل تاريك است »_ شما فقط بخشي 
از وجودتان را مي شناسید. 

من شما را همچون تاريكي تمام مي بینم» تمامي جنگلتان را مي بینم. و زماني که يك فرد را در 
تمامیتش ببینم» تمام افراد در آن درگیر هستند» زیرا آن جنگل جدا نیست. 

در آن تاريکي» مرزها باهم ملاقات مي کنند» درهم مي آمیزند و یگانه مي گردند. 

شما اینجا هستید. اگر من به يك فرد زيادي توجه کنم» آنوقت خودم را تمرکز مي دهم. ولي بااین 


وجود. حتي با تمرکز داشتن» پیوسته مرزهاي تو را مي بینم که با ديگري درهم 
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مي آميزد. بنابراین براي منظوري خاص شاید من تو را همچون يك فرد بگیرم» ولي در واقعیت 
وقتي که تمرکز نکرده ام» فقط به شما نگاه مي کنم» بدون اينکه تو را ببینم » تنها يك نگاه» آنوقت 
تو دیگر وجود نداري. مرزهاي تو با بقیه دیدار مي کند. و نه تنها با انسان هاي دیگر» 
با درختان با کوه هاء با آسمان... همه چیز. مرزها افسانه هستند بنابراین فردها افسانه هستند. 
من اینجایم زیرا که نمي توانم جاي ديگري باشم. زندگي چنین اتفاق افتاده است. 
شما اینجا هستید» زیرا نمي توانید جاي ديگري باشید. زندگي براي شما چنین روي داده است. 
ولي پذیرش این دشوار است. 
چرا پذیرش اين مشکل است؟ زیرا آنوقت نمي تواني بر آن چیره شوي, آنوقت زندگي از تو 
بزرگتر مي شود.اگر به تو بگویم که چون سالكي بزرگ هستي در اينجايي» آنوقت راحت 
مي شوي. آنوقت نفس ارضا مي شود. 
آنوقت اگر انتخاب کني» مي تواني بروي. آنوقت تو انتخابگر هستي. 
آنوقت تو زندگي را کنترل مي كني و نه زندگي تو را. 
ولي من اين را نمي گویم» من مي گویم که تو اينجايي زیرا که زندگي چنین روي داده است. 
تو نمي توانستي انتخابي بكني » اين انتخاب تو نیست. حتي اگر هم اینجا را ترك كني؛ انتخاب 
خودت نخواهد بود. بازهم» زندگي چنین خواسته است. اگر انتخاب کني که بماني» آن نیز يك 
انتخاب نیست. 
انتخاب ممکن نیست. انتخاب فقط با نفس ممکن است. 
هرگاه نفس خوراك پیدا نکند» احساس ناراحتي و عدم رضایت مي کني. 
بنابراین براي راحت بودن دو راه وجود دارد: 
يكي این است که به خوراك دادن به نفس ادامه بدهي و دیگر اينکه فقط آن را دور بيندازي. 
و به یاد بسپار: راه اول موقتي است. 
هرچه بیشتر به نفس خوراك بدهي» درخواست بیشتر مي کند و پاياني براي آن نیست. 
پس به تو مي گویم: زندگي چنین پیش آورده است که من اینجا باشم و شما اینجا باشید. 
و این بارها در گذشته رخ داده است و به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. 
اگر بتواني این را تشخیص دهي» چيزهاي بسیار بيشتري بي درنگ ممکن خواهد شد. 
اگر اين را تشخیص دهي, بیشتر باز و کمتر بسته خواهي بود. بیشتر آسیب پذیر و پذیرا 


خواهي بود. 
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آنوقت نخواهي ترسید. آنوقت زندگي مي تواند از میان تو عبور کند. آنگاه زندگي فقط يك نسیم 
مي شود و تو يك اتاق خالي» و زندگي مي آید و مي رود... و تو به آن اجازه 
مي دهي. اجازه دادن به زندگي آن راز است » راز تمام رازها. 

بنابراین من تاکید مي کنم و اصرار مي کنم که شما به سبب انتخاب خودتان اینجا نیستید. 
من به دلیل انتخاب خودم اینجا نیستم. تاجايي که به من مربوط است» هیچ انتخابي 
نمي تواند وجود داشته باشد» زیرا من وجود ندارم. 

تاجايي که به شما مربوط است. مي توانید دراین توهم به سر ببرید که به سبب انتخاب خودتان 
اینجا هستید» ولي واقعیت این نیست. 

و من به نفس هاي شما خوراك نخواهم داد زیرا که آن ها باید نابود شوند. 

تمام تاش من در این است: چگونه شما را نابود کنم » زیرا وقتي که مرزهاي شما ازبین رفت» 
این همین لحظه مي تواند رخ بدهد. مانعي برایش نیست. فقط چسبیدن هاي شما وجود دارد. 
مردمان بسياري نزد من مي آیند و مي پرسند: آیا ما قبلاً با شما بوده ایم؟ اگر بگویم آري» احساس 
خيلي خوبي مي کنند. اگر بگویم نه احساس وازدگي و افسردگي مي کنند. چرا؟ 

ما در افسانه ها زندگي مي کنیم. 

تو با من در اینجا هستي ۰ این زیاد اهميتي ندارد* تو با من در گذشته بوده اي » 
به نظر مي رسد که اين اهمیت بيشتري دارد! 

و تو این لحظه را از دست مي دهي» وقتي که مي تواني واقعاً با من باشي ۰_ زیرا با من بودن 
يك پدیده ي فيزيكي نیست. مي تواني در کنار من نشسته باشي و با من نباشي. 
مي تواني سال ها به من بچسبي و حتي ثانیه اي با من نباشي. 

زیرا با من بودن فقط يعني که تو نباشي. من وجود ندارم» و اگر تو نیز براي يك ثانیه وجود 
نداشته باشي» يك ملاقات وجود خواهد داشت ‏ آنگاه دو تهیا باهم دیدار مي کنند. به یاد بسپار: 
فقط دو تهیا مي توانند باهم دیدار کنند. دیدار ديگري ممکن نیست. 

هرگاه ديداري داري» يعني که دو تهیا باهم مي آميزند. 

نفس بسیار جامد است » براي درهم آمیختن بسیار زمخت است. 

پس مي توانید تقلا کنید و برخورد کنید» ولي نمي توانید دیدار کنید. 

شاید فکر كني که برخورد دو نفس يك دیدار باشد. نوعي دیدار است و کنار همدیگر 


مي آیید» ولي هرگز باهم نیستید. ملاقات مي کنید و بااین وجود ملاقاتي وجود ندارد. 
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همدیگر را لمس مي کنید و بااین وجود لمس نشده باقي مي مانید. 
تهياي درونتان يك سرزمین دست نخورده باقي مي ماند » به آن نفوذ نشده است. 
ولي وقتي نفس وجود نداشته باشد» وقتي که زیاد احساس "من بودن" نكني» وقتي ابداً درمورد 
خودت فکر نكني» وقتي که خود وجود نداشته باشد... 
این چيزي است که‌بود/ آن رااناتا 202160 مي خواند »._ بي نفسي0-561]0655 . 
او خيلي مورد سوءتفاهم بوده است. 
در هندوستان مردم در مورد آتما 2002 سخن مي گفتند » خود» خود متعال ۲6اه 106 
6 همه در جست و جوي خود متعال بودند » چگونه به آن خود متعالي دست بیابند. و آنوقت 
بود/ مي آید و مي گوید: خودي وجود ندارد که به آن دست پیدا كني» در عوض. لطفاً يك بي خود 
0-11شو. 
تعالیم او نمي توانست مورد قبول باشد. بود/ از این سرزمین بیرون رانده شد. او را در هیچ کجا 
قبول نداشتند. 
يك بود/ هميشه رانده مي شود. هرکجا که برود» اخراج مي شود زیرا او چنان شما را عمیقاً 
مي زند که نمي توانید تحمل کنید. 
او مي گوید که تو وجود نداري. 
وقتي که خالي هستي» وقتي که فقط يك خلاء وجود دارد» آن دیدار صورت مي گیرد. 
هركسي که قادر به تهي بودن باشد» محو خواهد شد. 
و اين تنها راه یگانه شدن با جهان هستي است. 
مي تواني آن را عشق بخواني» مي تواني آن را نیایش بخواني» مي تواني آن را مراقبه بخواني » 
یا هر نامي که دوست داري. 
تو اینجا هستي زیرا که زندگي چنین جریان داشته است. من اینجا هستم زیرا که براي من زندگي 
چنین روي داده است. 
و اين امکان نزديك بودن شما با من مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد و مي تواند مورد 
سوء استفاده قرار بگیرد و مي تواند به كلي از کف برود. 
اگر فرصت را از دست بدهي, اين نیز براي نخستین بار نخواهد بود. شما بارها بامن 
بوده اید . شاید دقیقاً با من نبوده باشد. شما بارها با يك بود/ بوده ايد و آن نیز با من بودن است. 
شما بارها با يك جینا رز » با يك ماهاویر ۸۵۷۶ بوده اید و آن نیز بامن بودن است. 


شما بارها در اطراف مسیح يا مرسي یالائوتزر بوده اید» آن بودن با من است. 
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زیرا يك لائوتزو يا يك بودا/ را نمي توانید به هیچ وجه تعریف کنید» آن ها دو تهیا هستند 

و دو تهیا هیچ كيفيتي ندارند که باهم تفاوت داشته باشند. 

شاید با يك لانوتزم بوده باشید و من مي گویم که با من بوده اید» زیرا هیچ چيزي وجود ندارد 
که بتوانید تمایز بدهي. 

يك /انوتزم يك تهیاست. دوتهیا درست همانند هم هستند » نمي تواني هیچ تمايزي قایل شوي. ولي 
شما آن فرصت از دست داده بودید. شما بارها از دست داده بودي .۰ 
مي توانید باردیگر ازدست بدهید. 

و به یاد داشته باش: شما عاقل هستید» زرنگ وحسابگر هستید. حتي اگر ازدست بدهید» خيلي 
عاقلانه ازدست مي دهید. آن را توجیه مي کنید. 

خواهید گفت که چيزي براي به دست آوردن وجود نداشت. دلیلش این بود! 

یا مي تواني بحث كني که چگونه از دست دادي و مي داني چگونه حقیقت را پنهان کني. 

اگر از اين امکان ازدست دادن هشیار شوي, آنوقت آن دیدار بي درنگ ممکن خواهد شد. 

و مي گویم بي درنگ » نيازي به تعویق انداختنش نیست. 

و این مهم است. که زندگي چنین رخ داده که شما اینجا باشید. 

میلیون ها نفر در جاهاي دیگر هستند و زندگي برایشان چنین نخواسته است. 

شما خوشبخت هستید» ولي از اين نکته براي نفست خوراك تهیه نکن »_ زیرا اگر نفست چيزي از 
آن بگیرد و قوي تر شود آن خوش اقبالي را از دست خواهي داد. شما خوشبخت هستید» ولي اين 
يك امکان باز باقي مي ماند. مي توانید در آن رشد کنید» مي توانید رهایش کنید. و اين بسیار نادر 
است » به دلایل بسیار نادر است. 

نخست: جذب شدن به سمت شخصي که خالي است بسیار دشوار است » خيلي دشوار است زیرا 
خالي بودن چنان نيروي مغناطيسي زيادي نیست. به سمت كسي جذب مي شوي که چيزي داشته 
باشد. 

رز ما هنت کی ی ای که مر دا دا ریا ما سای عهار هس نز 
مي خواهيم چيزهايي به ست آوریم. 

تو به سمت آن سیاست باز جذب مي شوي که در قدرت است» زیرا تو قدرت-گرا هستي و 
خواهان قدرتي. پس هرکس که آن را داشته باشد» بت مي شود قهرمان مي شود. به سمت كسي 
جذب مي شوي که ثروت هاي بسیار دارد» زیرا تو فقيري» در ژرفاي درون مشتاق و 


درپي ثروت هستي. بنابراین هرکس که آن را داشته باشد» آرمان تو مي شود. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


38 


ها عصصوه مطاو600/2۳0۱۵/0 :۵21000 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/2۲۵ 
ولي چرا كسي باید جذب فردي شود که هیچ چیز ندارد؟ 
این خوش اقبالي است. يك امکان نادر. 
گاهي اوقات زندگي چنان رخ مي دهد که جذب مردي شوي که چيزي ندارد» که خالي است. 
تو چيزي از او به دست نخواهي آورد. بلکه با او همه چیز را باید از دست بدهي. 
این يك قمار است. بنابراین» شما قمارباز هستید » براي این است که اینجایید! 
وتا وقتي که تماماً قمار نکنید» ازکف خواهید داد» زیرا این قماري است که نمي تواند ناقص 
بازي شود. تکه ها مورد قبول نیستند. قانون بازي اینگونه نیست. 
بنابراین چيزي را نگه ندارید» هرچيزي را که دارید به میان بياورید. 
این قماري خطرناك و پرمخاطره است. براي همین است که مي گویم نادر است. 
فقط تعداد اندكي جذب يك بود/ یا يك مسیح مي شوند» خيلي اندك. 
مورد مسیح را مي دانید » بسیار اندك» فقط دوازده مرید. و مرداني بسیار معمولي: 
چند ماهیگیر» هیزم شکن. کشاورز. فقط مردماني بسیار معمولي که اهمیت چنداني نداشنند. 
چرا مردماني چنان معمولي جذب بود/ یا مسیح شدند؟ 
معمولي بودن» كيفيتي بسیار غيرمعمولي است. زیرا كساني که معمولي نیستند» دنبال هواهاي 
نفساني هستند »ءثروت. قدرت» شهرت. 
يك کشاورز» يك ماهیگیر يك هیزم شکن » مردمان بي اهمیت» مطلقاً معمولي که در پي هیچ 
دستاوردي نیستند » آنان جذب مسیح مي شوند. 
معمولي بودن. پدیده اي نادر است» عادي بودن واقعاً خارق العاده است. مرشدان ذن پیوسته 
مي گفتند: عادي باش تا خارق العاده شوي. زیرا هر موجود معمولي مي کوشد تا غيرمعمولي 
باشد » _ این چيزي بسیار معمولي است. فقط معمولي بمان. اين يعني که دنبال هیچ چیز نگرد؛ 
درپي هیچ دستاوردي نباش. واقعاً هدف گرا نباش. فقط لحظه به لحظه زندگي کن» گردش کن. 
این همان چيزي است که من به شما مي گفتم » پرسه زدن همچون ابري سپید. 
بودن شما در اینجا به دلایل دیگر نیز هست. زیرا ذهن انسان هميشه از مرگ مي هراسد. 
ذهن به زندگي مي چسبد» شهوتي براي زندگي دارد. 
حتي در مصیبت نیز به زندگي مي چسبد.... ترسي عمیق از مرگ. 
و زماني که شخصي نزد من مي آید» واقعاً مي آید که بمیرد؛ براي محو شدن مي آید. 
من براي او يك چاه هستم» چاهي بي انتها که او درونش سفوط مي کند و سقوط مي کند وسقوط 


مي کند و به جايي نمي رسد....! 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!39 


اگر به درون من بنگري» احساس سرگیجه خواهي کرد. اگر به چشمانم خیره شوي» آن چاه را 
خواهي دید» و آنگاه ترس تو را دربر مي گیرد » و سقوط و سقوط.... فقط فکر کن که برگي 
به درون چاهي عمیق فرو مي افتد » و اين چاهي بي نهایت است و ته ندارد و آن برگ 
نمي تواند به جايي برسد ۰ فقط مي تواند ازبین برود» سقوط و سقوط و سفوط.... و ناپدید خواهد 
شد. سفر روحاني شروعي دارد» ولي هرگز پاياني ندارد. 

نزد من مي آيي» به درون من سقوط مي کني .از بین مي روي» هرگز به جايي 
نمي رسي. ولي آن ازبین رفتن» همان مشعوف شدن اطعنا ع0) است. هیچ خوشي ديگري 
هرگز به پاي آن نمي رسد هیچ شعف ديگري وجود ندارد. 

شعف محوشدن تمام! درست مانند قطره ي شبنم بامدادي که با طلوع خورشید محو 
مي شود. يا درست مانند چراغ سفاليني که در شب روشن است و باد مي آید و شعله خاموش 
مي شود و تاريکي... 

آن شعله ازبین رفته و نمي تواني آن را درهیچ کجا پیدا كني » همینطور نیز تو محو 
مي شوي . جوياي خودكشي بودن نادر است: اين خودكشي است » خودكشي و اقعي! 

مي تواني بدن را در جايي بکشي» ولي خود را نمي تواني در هرکجا بکشي. 

دراینجا براي خودكشي نهايي آماده هستي » براي کشتن "خود"! ولي تمام اين ها را براي خودت 
توضیحات نکن» چنین نیستند. من هميشه با توضیحات مخالفم. اگر تمام اين ها تو را رازآلوده تر 
کند. اگر تمام این ها ابهام تو را افزایش. دهد: تا اينجاي کار خوب بوده است, 


اگر ذهنت دود مي شود و نمي داني که چي به چي است. این بهترین موقعیت است. 
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هرجا باد تو را هدایت کند 


پرسش دوم 
اشو جان» همچون تمام ابر هاء ابرهاي سپید توسط باد جهت داده مي شوند. 


آیا در این عصر حاضر نيروهاي بلقوه ي ویژه اي وجود دارند؟ 


ابرهاي سپید توسط باد جهت نمي گيرند. پدیده ي جهت دادن فقط وقتي وجود دارد که مقاومت 
وجود داشته باشد. 

اگر ابرسپید بخواهد به شرق برود و باد به غرب بوزد جهت دادن آنوقت وجود دارد » زیرا 
مقاومت وجود دارد. ولي اگر آن ابر به جايي نرود و شرق و غرب برایش يكي باشد» مقاومتي 
وجود ندارد. 

اگر از سوي ابر اراده اي وجود نداشته باشد» آنگاه باد نمي تواند به آن جهت بدهد. 

فقط وقتي مي تواني جهت بدهي که كسي آماده نیست تا شناور باشد. آسوده و رها باشد. 

ولي پدیده ي ابر يعني خود رها بودن. 

اگر باد بگوید شرق. ابر آماده است» پیشاپیش به سمت شرق حرکت کرده است. 
حتي يك ثانیه نیز فکر نمي کند. نه» حتي براي يك تانیه نیز انكاري وجود ندارد. 

اگر آن ابر به غرب مي رفت و باد شروع کند به وزیدن به شرق» ابر به شرق مي رود. 

باد جهت دهنده نیست. جهت دادن فقط وقتي مورد نیاز است که مقاومت و مخالفت وجود داشته 
باشد. 

مردم نزد من مي آیند و مي گویند: به ما جهت بده. 

و من مي دانم که چه مي گویند: ما را هدایت کن. و من مي دانم که چه مي گویند »_آنان آماده 
نیستند. وگرنه» چه نيازي به جهت دادن و هدایت کردن است؟ 

همینکه با من در اینجا هستید كافي است» و همه چیز اتفاق خواهد افتاد » باد به شرق 
مي وزد و شما به جهت شرق شناور مي شوید. ولي تو مي گويي: هدایت کن. 
مي گويي: جهت بده. 

مي گويي که مخالف هستي. آن انکار را داري. آن ردکردن را داري. 

خواهي جنگید. اين يك نکته. 


و اگر از سوي ابر اراده اي وجود نداشته باشد» چگونه مي تواني تمایز قایل شوي؟ ‏ 
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که این گذام استه ویک کالم اس؟ مرر این تیاده ی ابر تفیین مک 
اين را به یاد بسپار: این باید اساس بینش شما شود: 

مرز بین شما و من فقط در اراده ي شما وجود دارد. تو آنجايي و توسط اراده احاطه 
شده اي. آنگاه من مي آیم و سپس تضاد وجود دارد. 

يك ابر اراده اي ندارد. پس آن مرز در کجاست؟ ابر کجا پایان مي گیرد و باد کجا آغاز مي شود؟ 
ابر و باد يكي هستند. ابر بخشي از باد است و باد بخشي از ابر است. آن پدیده يكي است. تقسیم 
نشده است. و باد به تمام جهت ها مي وزد. بنابراین مسئله انتخاب کردن جهت نیست. مسئله 
چگونه ابرشدن است. 

باد به وزیدن در تمام جهت ها ادامه مي دهد. باد حرکت مي کند» تغییر مي کند. هميشه از این 
گوشه به آن گوشه مي دود. درواقع» جهتي وجود ندارد. نقشه اي وجود ندارد» تمامش ناپیموده 
است. كسي آن را هدایت نمي کند 

و نمي گوید که حالا به شرق برو و حالا به غرب برو. تمام جهان هستي آن را مواج 
مي سازد. باد وجودي مواج است. تمامي جهت ها به آن تعلق دارد. 

و وقتي که مي گویم تمام جهت هاء منظورم خوب و بد است. وقتي مي گویم تمام جهت ها 
منظورم تمام است. 

هميشه چنین بوده است. پس به یاد داشته باش: 

هیچ عصري به ویژه عصري مذهبي نبوده است و هیچ عصري هم عصر غيرمذهبي نبوده است 
. نمي تواند باشد. مردم چنین مي پندارنده زیرا این نیز نفسشان را راضي 
مي کند. در هند مردم فکر مي کنند که در روزگار قدیم» در ایام باستاني» يك عصر مذهبي روي 
زمین وجود داشته است . اینك همه چیز فاسد شده و عصر تاريكي است. 
تمامش بي معني است. هیچ عصري مدهبي نیست و هیچ زمانه اي غيرمذهبي نیست. 

مذهبي بودن ربطي به زمان ندارد. به کیفیت ذهن مربوط است. 

پس مسئله این نیست که اگر ابر به شرق برود » آنوقت مذهبي خواهد بود. 

و یا اگر به غرب برود» غيرمذهبي خواهد بود. نه. 

اگر ابر اراده اي نداشته باشد» آن ابر مذهبي است. به هرکجا که برود. 

و اگر ابر اراده اي داشته باشد» هرکجا که برود» غيرمذهبي است. 


و هر دو نوع ابر وجود دارند » تعداد بسیار اندكي بدون اراده هستند. 
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میلیون ها ابر وجود دارند که اراده ها و فرافكني هاي خودشان را دارند. آنان با باد خواهند 
جنگید. هرچه بیشتر بجنگند» تشویش بيشتري خواهند آفرید. و جنگیدن به جايي نخواهد رسید؛ 
زیرا هیچ كاري نمي توان کرد. چه بجنگي و چه نجنگي» باد به شرق خواهد رفت و تو باید 
به شرق بروي. 
فقط مي تواني مفهومي را با خودت حمل کني که جنگیده اي و يك جنگجوي بزرگ هستي. همین. 
ولي كسي که درك کند» از جنگیدن دست برمي دارد. او حتي تلاش نمي کند که شنا کند» او فقط 
با سیل جاري مي شود. او از همین جریان» همچون يك وسیله ي نقلیه استفاده مي کند» با آن يكي 
مي شود و همراهش حرکت مي کند. 
من اين را تسلیم مي خوانم و متون مذهبي باستاني اين را رفتار يك مخلص 0670/66 
مي خوانند. وقتي که تسلیم شوي» وجود نداري. اينك هرکجا که باد بوزد» خواهي رفت. هیچ 
اراده اي از خودت نداري. 
و هميشه چنین بوده است. 
در گذشته بوداهايي بوده اند» ابرهاي سپید شناور* در زمان حاضر نیز بوداهايي هستند که 
همچون ابرهاي سپید شناوراند. در گذشته ابرهاي ابرهاي تاريك دیوانه بوده اند: سرشار از 
اراده» خواسته و آینده. امروزه نیز وجود دارند. 
با اراده و خواسته» تو يك ابر تیره اي » سنگین. 
بدون اراده» بدون خواسته» ابري سپيدي » بي وزن. 
و امکان هردو هميشه باز بوده است. بستگي به تو دارد که به کدام اجازه بدهي. 
و به زمان و عصر فکر نکن. زمان و عصر بي تفاوت هستند. آن ها هیچ کس را وادار نمي کنند 
که يك بود/ شود. 
آنان مانعم كسي نمي شوند که يك بود/ شود. این دو فقط بي تفاوت هستند. 
به خودت اجازه بده تا خالي شوي » و همین زمانه» عصر طلايي است. 
به خودت اجازه بده تا پر از امیال و خواسته شوي » و هم اينك تاريك ترین زمانه ممکن است » 
كلي بوگا مور نام این تويي که زمانه و عصر خودت را در اطرافت 
مي سازي. تو در عصر و زمانه ي خودت زندگي مي کني. 
و به یاد بسپار: ما به اين ترتیب» معاصر همدیگر نیستیم. شخصي همچون مسیح يك تصادف 
است! شاید او درست همینجا باشد» ولي يك تصادف است. 


او بسیار جاودانه زندگي مي کند » _ نمي تواني او را معاصر بخواني. 
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او چنان با تمامیت زندگي مي کند که نمي تواني بگويي او به بخشي از زمان تعلق دارد. 

او بخشي از آن دنياي مدها وومزوع] نیست که بیاید و برود. 

در زندگي کردن با مطلق» تو مطلق مي شوي. 

در زندگي کردن با جاودانه» جاودان مي گردي. 

در زندگي کردن با بي زمان» بي زمان مي شوي. 

ولي این پرسش هنوز جنبه اي دیگر نیز دارد. مردم در تمام دنیا احساس مي کنند که يك عصر 
مشخص. يك زمان خاص. يك حال و هواي معین» يك اوج در حال نزديك شدن است » چيزي 
منفجر خواهد شد. گويي به نقطه ي مشخصي در تکامل انساني نزديك 
شد یم 

ولي من مایلم به شما بگویم که اين هم باز يك سفرنفساني براي این عصر است. هر عصري 
چنین مي پندارد: "چيزي در این زمانه ي ما رخ خواهد داد* ما اینجا هستیم و چيزي مخصوص 
در دوران ما روي زمین رخ خواهد داد." همیشه چنین بوده است! 

آورده شده است که وقتي آدم و حوا از باغ بهشت رانده شدند» همانطور که از دروازه 
مي گذشتند» آدم به حوا گفت: "ما از بزرگترین تحول تاريخي گذر مي کنیم!" 

نخستین انساني که مي گوید و فکر مي کند: "بزرگترین تحول تاريخي,..!" 

و سپس هر زمانه اي مي پندارد که اوضاع به اوج خود رسیده است و به نقطه ي پاياني و 
انتهايي خود رسیده است که در آن همه چیز منفجر شده و چيزي تازه زاده خواهد شد! 

ولي این ها فقط امید هستند. خواهش هاي نفساني هستند و معناي زيادي ندارند. 

شما چند سالي اینجا خواهید بود و سپس دیگران اینجا خواهند بود و همینطور فکر خواهند کرد. 
آن اوج رسیده شده است , نه با زمانه» بلکه با وجود هر فرد. 

آن اوج دست يافته شده» ولي هميشه با خودآگاهي به آن دست يافته شده» نه با ناخودآگاه جمعي, 
تو مي تواني يك موجود مذهبي شوي. و زمان مناسب است. و خيلي به دیگران فکر نکن» زیرا 
این مي تواند فقط يك گریز از خویشتن باشد. به عصر و زمانه و به بشریت فکر نکن » زیرا ذهن 
بسیار حیله گر استه ذهن انسان بسیار حیله گر استه نمي دانید... 

نامه اي از يك دوست مي خواندم و مي گوید که او از تمام روابط عاشقانه اش بسیار ناکام شده 
است: هرگاه که عاشق شده» چنان مصيبتي بوده که او از عشق ورزیدن به افراد دست برداشته و 


شروع کرده به عشق ورزیدن به کل بشریت! 
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هميشه عاشق تمام بشریت هستند! 

مشكلي در این نیست. عشق ورزیدن به يك فرد بسیار بسیار دشوار است» مي تواند خودش يك 
جهنم باشد. مي تواند يك جهنم باشد زیرا که مي تواند يك بهشت شود. 

ما به پرهیزکردن ادامه مي دهیم. مردم شروع مي کنند به فکرکردن درمورد دیگران فقط براي 
اينکه از فکرکردن در مورد خودشان پرهیز کنند. 

آنان در مورد عصر و زمانه و سیارات و اينکه بر سر آگاهي انسان چه خواهد آمد فکر 
آمد؟ 


هدف باید آگاهي خودت باشد. 


و هر زماني خوب است. تمام زمان ها برايش خوب هستند. 
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رنجور بودن یا مشعوف بودن....؟ 
صبح سوم 


2 مي 1974 


پرسش نخست 
اشو جان» روزي داستاني در مورد مردي به ما گفتید که بیش از صد سال عمر کرده بود. 
يك روز در روز تولاش از او پرسیده شد که چرا او همیشه خوشحال است. 
او پاسخ داد: هر روز صبح که بیدار مي شوم این انتخاب را دارم که شاد باشم یا ناشاد» 
و من انتخاب مي کنم که شاد باشم. 
چطور است که ما معمولاً انتخاب مي کنیم ناشاد باشیم؟ 
چطور است که ما اين انتخاب را احساس نمي کنیم؟ 


این يكي از پیچیده ترین مشکلات انساني است. اين را باید عمیقاً مورد بررسي قرار داد. 

و این يك فرضیه نیست » در مورد شماست. همه اینگونه رفتار مي کنند » هميشه اشتباه را 
انتخاب مي کنند» هميشه غم » افسردگي و رنجور بودن را برمي گزینند. 

باید دلایل عميقي براي اين وجود داشته باشد » و وجود دارند. 

نکته ي اول: روشي که انسان ها بزرگ مي شوند» نقشي بسیار قطعي در اين دارد. 

اگر ناشاد باشي» هميشه چيزي از آن به دست مي آوري» هميشه چيزي کسب مي کني. 

اگر شاد باشي» چيزي از دست مي دهي. 

از همان ابتداء يك کودك هشیار این تمایز را احساس مي کند: هروقت که ناشاد است» همه به او 
همدردي نشان مي دهند» او همدردي کسب مي کند. 

ناشاد است» همه به او توجه نشان مي دهند» او توجه کسب مي کند. 

و توجه همچون خوراكي براي نفس است. يك محرك بسیار الكلي. به تو انرژي مي دهد» احساس 
به همین دلیل است که چنان نیاز و چنان تمايلي براي کسب توجه وجود دارد. 
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اگر همه به تو نگاه کنند» تو مهم مي شوي. اگر كسي به تو نگاه نکند»» احساس مي کني که وجود 
نداري» دیگر نيستي و يك ناموجود هستي. 
وقتي مردم به تو نگاه کنند و با تو مهربان باشند» انرژي کسب مي کني. 
نفس در رابطه وجود دارد. هرچه مردم بيشتري به تو توجه کنند نفس بيشتري کسب 
مي کني. اگر كسي به تو نگاه نکند» نفس ازبین مي رود. 
اگر همه کاملاً تو را ازیاد ببرند» نفس چگونه وجود داشته باشد؟ چگونه احساس مي کني 
که وجود داري؟ 
براي همین است که به جوامع» انجمن ها و باشگاه ها نیاز است. باشگاه ها در سراسر دنیا وجود 
دارند » روتاري» لاینز» لژ هاي ميسوني » میلیون ها باشگاه و انجمن وجود دارند. 
این باشگاه ها و انجمن ها فقط براي این وجود دارند که به مردمي توجه بدهند که نمي توانند از 
راه هاي دیگر توجه بگيرند. 
رییس جمهور شدن يك کشور کار دشواري است. مدید عامل شدن يك شرکت بزرگ کاري 
دشوار است. رییس باشگاه ینز شدن آسان تر است. شخص بسیار مهمي هستي »هیچ کاري نمي 
كني! این باشگاه ها هیچ كاري نمي کنند» ولي بااین وجود احساس مي کنند که خيلي مهم هستند. و 
رییس این باشگاه ها مدام تغییر مي کند: امسال این و سال دیگر آن. و همه توجه کسب مي کنند! 
این يك معامله ي دوجانبه است و همه احساس مهم بودن مي کنند. 
کودك از همان ابتدا سیاست بازي را فرا مي گیرد. سیاست این است: رنجور به نظر بیا »آنوقت 
همدردي کسب مي کني» آنوقت همه به تو توجه مي کنند. بیمار به نظر برس » مهم خواهي شد. 
و يك کودك بیمار» مستبد مي شود: تمام خانواده باید از او اطاعت کنند . هرچه بگوید قانون 
اتت, وقتی که شا است کسی به او گرشن نمی ذهدر وقتی که ساله. اننت کسی از او مزاقت 
نمي کند. وقتي که سرحال است كسي به او توجهي ندارد. 
ما از همان ابتدا انتخاب مي کنیم که رنجور باشیم» غمگین و بدبین باشیم و طرف سیاه زندگي را 
انتخاب کنیم. 
و دوم که با اولي در ارتباط است: هروقت خوشحالي هرگاه شادماني»هرگاه مسرور و مشعوف 
هستي» همه به تو حسادت مي ورزند. حسادت يعني که همه با تو مخالفت 


مي کنند» هیچکس در آن لحظه با تو دوستي نمي کند. همه دشمنت هستند. 
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بنابراین تو آموخته اي که زیاد مشعوف نباشي تا كسي با تو دشمني نکند » سرورت را نشان نمي 
به مردم وقتي که مي خندند نگاه کن: بسیار حسابگرانه مي خندند. 
خنده اي از ته دل نیست» از عمق وجودشان نمي خندند. 


اول به تو نگاه مي کنند» سپس قضاوت مي کنند و تصمیم مي گیرند و آنگاه مي خندند. و تا يك 


تا حدي که كسي حسادت نکند. 


حتي لبخندهاي ما نیز سياسي هستند. و خنده ازبین رفته است» سرور مطلقاً ناشناخته شده است؛ 
و مشعوف بودن تقریباً ناممکن شده زیرا به آن اجازه داده نمي شود. 

اگر رنجور باشي هیچکس فکر نمي کند که تو دیوانه اي. اگر مسرور ومشعوف باشي و برقصي؛ 
همه فکر مي کنند که دیوانه اي. رقصیدن مردود است. آواز خواندن مورد قبول نیست. 

اگر انسان مسروري را ببینیم» فکر مي کنیم که اشكالي برایش پیش آمده است. 

ان جه جور جامعه:اي است؟ اگر کسی زنجور باشده. همه چیز درسث ات او سازگار: اشته 
زیرا تمام جامعه رنجور است. کم یا بیش. او عضوي از اين جامعه است. به ما تعلق دارد. 
اک کی مسر وشوو فک ری نم که خن و دنو ان شب انتگا! 

او به ما تعلق ندارد » و ما احساس حسادت مي کنیم. به دلیل حسادت» او را محکوم 
مي کنيم. به دلیل حسادت به هرترتيبي که شده سعي داریم او را به حالت قدیمش بازگردانیم. 

و ما آن حالت قدیم را "طبيعي بودن" مي خوانیم! 

روانکاوها كمك خواهند کرد» تحلیل گران رواني كمك خواهند کرد تا این انسان را به حالت 
رنجوربودن طبيعي بازگردانند! 

در غرب. تمام جامعه با مواد روانگردان 0601و مخالف مي کند. قانون» حکومت؛ 
دولت» کارشناسان حقوقيء دادگاه هاي عالي» قضات» کشیشان ۰ پاپ ها » همه مخالفت 
مي کنند. آنان واقعاً با مواد روانگردان مخالف نیستند » با مردمي که مسرور باشند مخالف هستند. 
آنان با الکل مخالفتي ندارند» با مواد مخدر مخالف نیستند» ولي با مواد روانگردان مخالفت مي 
کنند» زیرا این مواد مي توانند در تو نغييري شيميايي اجاد کنند. 

و آنگاه آن پوسته ي سخت قدیم که جامعه در اطراف تو آفریده» آن حصار رنج مي تواند گسسته 
شود مي تواند يك تحول ایجاد شود. مي تواني از آن پوسته بیرون بيايي» حتي براي چند لحظه 


هم که شده مسرور باشي. 
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جامعه نمي تواند سرور را مجاز بداند. سرور بزرگترین انقلاب است. 
اگر مردم مسرور باشند» تمام جامعه مي باید تغییر کند » زیرا این جامعه بر اساس رنج بنا شده 
است. اگر مردم مسرور باشند» نمي تواني آنان را به جنگ هدایت كني » به ویتنام» یا به مصر یا 
به اسراییل. نه. 
كسي که مسرور است خواهد خندید و مي گوید: اين بي معني است! 
اگر مردم مسرور باشند» نمي تواني به آنان وسواس پول بدهي. 
آنان زندگیشان را فقط براي انباشتن پول به هدر نخواهند داد. 
به نظر آنان این ديوانگي محض است که شخصي تمام زندگیش را تباه کند تا زندگیش را با پول 
مرده تعویض کند» بمیرد تا پول انباشته کند. 
و پول آنجا خواهد بود و او مرده است. این جنون مطلق است. 
ولي تا زماني که مسرور نباشي این ديوانگي را نخواهي دید. 
اگر مردم مسرور باشند» آنگاه تمام الگوهاي این جامعه باید تغییر کند. این جامعه براساس رنج 
بنا نهاده شده است. براي اين جامعه رنج يك سرمایه گذاري عظیم است. 
بنابراین ما از همان ابتدا کودکان را با اتکا به رنج بار مي آوریم. 
براي همین است که ما همیشه رنجوربودن را انتخاب مي کنیم. 
هر روز صبح براي همه يك انتخاب وجود دارد. 
و نه واقعاً هر صبح, بلکه هرلحظه انتخابي بین رنجور بودن و شادبودن وجود دارد. 
و تو هميشه انتخاب مي كني که رنجور باشي» زیرا منأفعي در این هست. 
تو همیشه رنجوربودن را انتخاب مي كني زیرا اين يك عادت. يك الگو شده است. 
تو هميشه چنین کرده اي. يك شیار شده است. 
به محضي که ذهنت باید انتخاب کند» بي درنگ به سمت رنجور بودن حرکت مي کند. 
به نظر مي رسد که رنجوربودن سرازيري است و مسرور بودن سربالايي. 
دست يابي به سرور به نظر دشوار مي آید » ولي چنین نیست. 
درواقعیت درست عکس این است: سرور سرازيري است و رنج بردن» سربالايي. 
دستيابي به رنج كاري دشوار است» ولي تو به آن دست يافته اي» كاري غیرممکن را 
کرده اي » زیرا رنج برخلاف طبیعت است. 


هیچکس نمي خواهد که رنجور باشد و همه رنجور هستند! 
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جامعه عملي بزرگ انجام داده است: تعلیم و تربیت» فرهنگ و آژانس هاي فرهنگي. والدین؛ 
معلمان » كاري عظیم انجام داده اند: آنان از موجوداتي مسرور» موجوداتي رنجور ساخته اند! 
هر کودك با سرور زاده مي شود. هر کودك يك خدا زاده مي شود. 
و هر انساني همچون انساني دیوانه مي میرد! 

تازماني که بهبود پیدا نکنید» تا زماني که کودکیتان را مدعي نشوید» قادر نخواهید بود آن ابر 
سپيدي شوید که من از آن سخن مي گویم. 

این تمام كاري است که باید انجام دهید: تمام سلوك 202و همین است » چگونه كودكي خود 
را دوباره به دست آورید» چگونه دوباره آن را مدعي شوید. 

اگر بتوانید بار دیگر کودك شوید» آنوقت... آنوقت رنج وجود نخواهد داشت. 

نمي گویم که براي يك کودك لحظات رنج وجود ندارند » دارند. ولي بااین وجود رنجي درکار 
سعي کن این را درك کني. 

يك کودك مي تواند رنج ببرد» مي تواند ناشاد باشد» در لحظه شاید به شدت ناشاد باشد» 

ولي در همان ناشاد بودنش تمامیت دارد. 

او چنان با آن ناشادماني یگانه است که هیچ تقسيمي وجود ندارد. 

كودكي که از رنج جدا باشد وجود ندارد. او به رنج خود همچون چيزي جدا از خودش نگاه 
آن کودك» رنج هست . تمام وجودش در آن درگیر است. و وقتي که با رنج یگانه شوي» رنج » 
رنج نیست. اگر بتواني بسیار با آن يكي شوي» حتي آن نیز زيبايي خودش را دارد. 

بنابراین به يك کودك نگاه کن » منظورم کودك فاسد نشده است. 

اگر خشمگین است. آنوقت تمام انرژي او خشم مي شود هیچ چيزي را پشت سر نگه نداشته 
است» چيزي را باقي نگذاشته است. 

او حرکت کرده و به خشم تبدیل شده» كسي نمانده که آن را دستكاري و کنترل کند. 

ذهني وجود ندارد. کودك خشم شده است. و آنوقت آن زيبايي را تماشا کن؛ شكوفايي خشم را, 

آن کودك هرگز به نظر زشت نمي آید » حتي در خشم نیز زیباست. فقط به نظر شدید تر 


زنده تر و باحرارت تر شده است » آتشفشانی آماده ي منفجر شدن است, 
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چنان کودكي خردسال» چنان انرژي عظیم» چنان وجودي اتمي » با تمام کاننات که آماده ي 
منفجر شدن است. و کودك پس از آن خشم ساکت خواهد بود. پس از اين خشم کودك بسیار آرام 
خواهد بود. آسوده خواهد بود. 
شاید ما فکر کنیم که بودن در آن خشم» رنج بوده است» ولي آن کودك رنجور نیست. از آن 
لذت برده است. 
اگر با هر چيزي يكي شوي» مسرور خواهي شد. 
اگر خودت را از هرچيزي جدا کني» حتي اگر شادماني باشد» رنجور خواهي شد. 
پس کلید این است: 
جدابودن به عنوان نفس» پایه تمام رنج هاست. 
يكي بودن» جاري بودن با هرآنچه که زندگي برایت پیش آورده» با شدت و باتمامیت در آن 
بودن... طوري که تو دیگر نباشي گم شده باشي... يعني سرور. 
انتخاب وجود دارد» ولي تو از اين انتخاب ناهشیار شده اي. تو چنان پیوسته آن چیز اشتباه را 
انتخاب کرده اي و چنان عادت مرده اي شده است که فقط آن را به طور خودکار انتخاب 
هشیار شو. هرزمان که انتخاب مي کني ناشاد باشي. به یاد بیاور: این انتخاب خودت است. 
همین هشياري كمك مي کند : همین آگاهي که "این انتخاب من است و من مستولش هستم و اين 
كاري است که من با خودم مي کنم» اين عمل خودم است." 
بي درنگ تفاوت را احساس خواهي کرد. کیفیت ذهن تغییر کرده است. 
اينك حرکت به سوي شادماني برایت آسان تر است. 
و زماني که بداني اين انتخاب خودت است. آنوقت تمام موضوع يك بازي مي شود. 
آنگاه اگر دوست داري که رنجور باشي» رنجور باش. 
ولي به یاد بسپار: انتخاب خودت است. و شکایت نکن. هیچکس دیگر مسئول آن نیست. اين 
رنجنامه مصعتق مال خودت است. اگر چنین دوست داري؛ اگر مايلي رنجور باشي؛ 
آنوقت انتخاب خودت است. بازي خودت است. 
آن را بازي مي کني. خوب بازي اش کن! 
ولي نزد مردم نرو و نپرس که چگونه رنجور نباشي. اين مسخره است. 
آنوقت نزد مرشدان و استادها نرو و نپرس که چگونه شاد باشي. 


این به اصطلاح مرشدان به این سبب وجود دارند که شما احمق هستید. 
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تو رنج را خلق مي كني و مي روي و از دیگران مي پرسي که چگونه از آن خلاص شوي. 

و تو به خلق کردن رنج ادامه مي دهي» زیرا هشیار نيستي که چه مي کني. 

از همین لحظه امتحان کن» سعي کن شاد و مسرور باشي. 

يكي از عمیق ترین قوانین زندگي را برایتان مي گویم. شاید ابداً در موردش فکر نکرده باشید. 
تمام علم بر يك پایه قرار دارد: قانون علت و معلول. تو علت را خلق مي كني و معلول به دنبال 
مي آید. 

زندگي زنجیره اي از علت هاست : دانه را در زمین مي كاري و جوانه مي زند. 

دستت را در آتش مي گذاري و مي سوزد. علت وجود دارد و معلول به دنبالش مي آید. 
زهر مي نوشي و خواهي مرد. تو ترتیب علت را مي دهي و معلول در پي آن خواهد آمد. 

این يكي از اساسي ترین پایه هاي علم است که علت و معلول» دروني ترین زنجیره ي روند 
زندگي است. 

دین قانوني دیگر مي شناسد که حتي از اين نیز عمیق تر است. 

ولي این قانون دوم که عمیق تر از اولي است. اگر آن را نشناسي و با آن آزمایش نكني» 
به نظر مسخره مي آید. 

دین مي گوید: معلول را بساز و علت درپي خواهد آمد. 

به زبان علمي» این کاملا مسخره است. 

علم مي گوید: اگر علت وجود داشته باشد» معلول به دنبال خواهد آمد. 

دین مي گوید که عکس آن نیز صادق است: معلول را درست کن,» و ببین.... علت به دنبال 
مي آید. 

موقعيتي وجود دارد که احساس خوشي داري: دوستي تلفن زده» یا معشوق از راه رسیده . 

آن موقعیت علت است و تو احساس خوشي داري. خوشي تو معلول است. 

علت. آمدن معشوق است. 

دین مي گوید: شاد باش و معشوق خواهد آمد. معلول را خلق کن و علت به دنبال مي آید. 

و اين تجربه ي خود من بوده است که قانون دوم» اساسي نر از اولي است. 

من چنین کرده ام و عمل کرده است. تو فقط شاد باش و معشوق مي آید* تو فقط شاد باش 

و دوستان خواهند آمد» تو فقط شاد باش و همه چیز به دنبال خواهد آمد. 

مسیح همین را با عبارتي دیگر مي گوید: تو نخست جوياي ملکوت الهي باش» 


آنگاه هر چیز دیگر درپي خواهد آمد. 
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ولي ملکوت الهي پایان است. معلول است. 
تو نخست آن انتها را بجو ء "انتها" يعني معلول» نتیجه » و علت به دنبال مي آید. 
و اين» همان طوري است که باید باشد. 
فقط این نیست که دانه اي را در زمین بكاري و درخت به دنبال بياید » بگذار درختي باشد و آنگاه 
میلیون ها دانه وجود خواهند داشت. 
اگر علت در پي معلول باید؛ معلول دوباره در پي علت مي آید. 
آنوقت يك چرخه مي شود » از هرکجا مي تواني شروع کني: يا علت را ایجاد کن و یا معلول را. 
و من به شما مي گویم که ساختن معلول آسان تر است » زیرا معلول تماما بستگي به تو دارد. 
علت شاید به تو بستگي نداشته باشد. 
اگر بگویم که من فقط وقتي مي توانم شاد باشم که يك دوست معین اینجا باشد» آنوقت بستگي 
به آن دوست معین دارد که آیا اینجا باشد یا نباشد. 
اگر بگویم که تا وقتي که فلان مقدار ثروت نداشته باشم» نمي توانم شاد باشم آنگاه بستگي به تمام 
دنیا و اوضاع اقتصادي و هزار چیز دیگر دارد. شاید چنین اتفاقي نیفند» آنوقت 
نمي توانم خوشبخت باشم. علت در فراسوي من است. معلول در درون من است. 
علت در اطراف است. در موقعیت هاي بيروني. معلول خود من است! 
اگر بتوانم معلول را بسازم» علت به دنبال خواهد آمد. 
خوشبختي را انتخاب کن ۰ اين يعني که معلول را انتخالب مي كني » و آنوقت ببین چه 
روي خواهد داد. عف را انتخاب کن و ببین چه روي خواهد داد. نتخاب کن که مسرور باشي و 
ببین چه خواهد شد. 
تمام زندگیت بي درنگ عوض خواهد شد و خواهي دید که در اطرافت معجزات رخ خواهند داد 
» زیرا اينك تو معلول را خلق کرده اي و علت باید که به دنبال بياید. 
این به نظر جادو مي آید" حتي مي تواني آن را "قانون جادويي" عزع۱۷]۸ ]0 1,۵۷ ع0) بخواني. 
نخست» قانون علمي است و دومي قانون جادويي. 
دین جادو هست ‏ و تو مي تواني يك جادوگر باشي. و اين تمام چيزي است که به شما آموزش 
مي دهم: جادوگر طوزه‌زعمجو باشید راز جادوگري را بدانید. 
امتحانش کن! در تمام زندگي راه دیگر را امتحان کرده اي » نه تنها در اين زندگاني» بلکه در 
زندگاني هاي دیگر نیز. 


حالا به من گوش بده! 
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اين فرمول جادويي راء» اين ذكري را که به تو مي دهم آزمایش کن: معلول را ایجاد کن و ببین 
چه خواهد شد... علت ها بي درنگ تو را دربر خواهند گرفت. به دنبالت خواهند آمد. 

و منتظر علت ها نباش* به قدر كافي انتظار کشیده اي. خوشبختي را انتخاب کن و خوشبخت 
خواهي بود. 

مشکل در چیست؟ چرا نمي تواني انتخاب كني؟ چرا نمي تواني با این قانون کار کني؟ 

زیرا ذهن» تمام ذهني که در تفکر علمي آموزش دیده مي گوید که اگر خوشبخت نيستي و سعي 
كني که خوشبخت باشي آن خوشبختي مصنوعي خواهد بود. اگر خوشبخت نيستي و سعي كني 
که خوشبخت باشي» این فقط نمایش است؛ 

واقعي نیست. تفکر علمي چنین مي گوید که اين واقعي نخواهد بود و نمايشي است. 

ولي تو نمي داني. 

انرژي حياتي راه هاي عملکرد خودش را دارد» اگر بتواني تماماً بازي كني» واقعي 
مي شود. تنها نکته در این است که هنرپيشه نباید وجود داشته باشد. 

تماما واردش شوء آنوقت تفاوتي نخواهد بود. اگر با تردید بازي كني» آنوقت مصنوعي باقي 
خواهد ماند. 

اگر به تو بگویم که برقص و بخوان و شاد باش و تو با تردید چنین کني و دودل باشي» عقب 
خواهي ماند و فکر مي کني: "این فقط مصنوعي است. من سعي مي کنم» ولي 
نمي آید» اين خودانگيخته نیست." 

آنگاه اين يك نمایش باقي مي ماند و هدردادن وقت است. 

اگر امتحان مي کني» با تمام قلب چنین کن. عقب نمان» واردش شوء خود نمایش شو » هنرپيشه 
را در بازي محو کن و آنوقت ببین که چه مي شود. واقعي خواهد شد و آنوقت احساس خواهي 
کرد که خودانگيخته است. 

تو انجامش نداده اي .آنوقت خواهي دانست که اتفاق افتاده است. 

ولي تا زماني که با تمام وجود چنین نكني» نمي تواند اتفاق بیفتد. معلول را خلق کن» کاملاً در آن 
حضور داشته باش. 

و نتایج را ببین و مشاهده کن. 

من مي توانم شما را پادشاهاني بدون سرزمین هاي پادشاهي کنم » فقط باید همچون شاهان بازي 
کنید» و چنان با تمامیت بازي کنید که در برابر شماء حتي شاهان واقعي نیز به نظر بیایند که 


گويي فقط بازي مي کنند. 
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و وقتي که تمام انرژي در آن حرکت کرد » واقعي شده است ! 
انرژي همه چیز را واقعي مي کند. و اگر منتظر سرزمین هاي پادشاهي شوید» هرگز نخواهند 


امد 

حتي براي نایلئون» براي اسکندر که سرزمین هاي بزرگ پادشاهي نیز داشتند نیز هرگز نیامد. 
آنان رنجور ماندند زیرا که آنان این قانون دوم زندگي را که اساسي تر و پایه اي تر است 
تشخیص ندادند. 

اسکندر مي کوشید تا سرزمین پادشاهي بزرگتري بسازد تا پادشاهي بزرگتر شود. تمام زندگیش 
صرف ساختن این سرزمین پادشاهي شد و آنوقت زماني برایش باقي نماند تا پادشاه باشد. او پیش 
از اينکه آن سرزمین کامل شود. مرد. 

و براي بسياري این اتفاق افتاده است. سرزمین پادشاهي هرگز نمي تواند کامل باشد. دنیا 
نامحدود است » سرزمین پادشاهي تو محتوم است که ناقص بماند. و با سرزميني ناقصء چگونه 
مي تواني يك پادشاه تمام باشي؟ 

سرزمین پادشاهي تو باید که محدود باشد و با سرزميني محدود» چگونه مي تواني يك امپراطور 
باشي؟ این غیرممکن است. 

ولي تو مي تواني يك امپراطور باشي.... فقط معلول را ایجاد کن. 

سوامي رام 1200 5/201 يكي از عرفاي اين قرن به آمریکا رفت. او عادت داشت خودش را 
باشاه رام ۳2 ط2طاو8 بخواند #میراطور رام. و او يك گدا بود! 

كسي به او گفت: "تو هیچ چیز نداري» ولي خودت را پادشاه مي خواني؟" 

او گفت» "به اموال من نگاه نکن » به‌من نگاه کن." 

و حق با اوست» زیرا اگر به دارايي ها نگاه کني» آنوقت همه گدا هستند » حتي يك پادشاه. 
شاید گداي بزرگتري باشد» فقط همین. 

وقتي که رام گفت» " به من نگاه کن»" در آن لحظه او يك پادشاه بود. 

مي توانستي ببيني و آن پادشاه در آنجا وجود داشت. 

معلول را خلق کن: شاه شو. جادوگر شو ۰ و از همین لحظه.. زیرا نيازي 
اگر قرار بود که سرزمین پادشاهي اول بیاید» آنوقت مجبور بودي که منتظر باشي. اگر قرار بود 
که علت نخست ساخته شود آنوقت فرد باید صبر کنر و صبر کند و به تعویق اندازد. ولي براي 


ایجاد معلول نيازي به صبرکردن نداري. مي تواني در همین لحظه يك پادشاه باشي. 
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وقتي مي گویم : باش! فقط پادشاه باش و ببین » سرزمین پادشاهي به دنبال خواهد آمد. 
من اين را توسط تجربه ي خودم شناخته ام. من درمورد يك نظریه یا يك فلسفه با شما سخن 
نمي گویم. شاد باش و در اوج آن شادماني خواهي دید که دنیا نیز با تو شادمان است. 
گفته اي قديمي وجود دارد: "اگر گریه كني» تنها گریه مي كني» اگر بخندي» تمام دنیا با تو 


مي خندد." 
اگر بتواني معلول را خلق كني و مشعوف باشي آنگاه حتي درختان» کوه هاء ماسه هاء ابرهاء؛ 


همگي با تو به رقص درخواهند آمد» آنگاه تمامي جهان هستي يك رقص و ضیافت خواهد شد. 


ولي این بستگي به تو دارد » اگر بتواني معلول را ایجاد کني. 


و من به تو مي گویم که مي تواني چنین کني. این ساده ترین چیز ممکن است 


به نظر مشکل مي رسد زیرا هنوز آزمایش نکرده اي. 


امتحانش کن! 
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غاز بیرون است! 


پرسش دوم. 
اشو جان» آنچه را که مي‌گویید مي شنویم» ولي ما در غرب اطلاعات را در سرهایمان 
نگه مي داریم. چگونه از سر هایمان بیرون بیایی چه روش هايي به کار ببریم 


آیا نيبروي اراده مي تواند کمک کند؟ 


نه. نيروي اراده به شما كمك نخواهد کرد. واقعا؛ نيروي اراده ابداً نیرو نیست» زیرا اراده به نفس 
وابسته است » يك پدیده ي جزيي است. نمي تواند نيروي زيادي تولید کند. 

وقتي اراده را وانهي» آنوقت قوي هستي » زیرا آنوقت با کل يكي هستي. 

نيروي اراده در عمق» نوعي ناتواني است. براي پنهان کردن اين واقعیت که ما ناتوانیم» اراده را 
ایجاد مي کنيم. 

ما متضادش را ایجاد مي کنیم تا خود و دیگران را فریب دهیم. 

مردمي که احساس مي کنند نادان هستند» سعي دارند نشان بدهند که خردمند هستند. 

آنان پیوسته از اين آگاهند که نادان هستند بنابراین هركاري مي کنند تا به نظر عاقل برسند. 
كساني که زشت هستند» یا احساس مي کنند که زشت هستند» هميشه سعي دارند خودشان را زیبا 
بسازند » حتي يك زيبايي نقاشي شده» يك صورتك يك نقاب. 

مردمي که ضعیف هسنند» هميشه مي کوشند که قوي به نظر بیایند. ضد آن خلق مي شود. 
این تنها راه براي پوشاندن واقعیت درون است. 

يك هبتر آدمي ضعیف است. براي همین چنان نيروي اراده اي را در اطرافش خلق 
مي کند » فقط براي پنهان کردن آن واقعیت. 

انساني که واقعاً قوي است» از قوي بودنش آگاه نیست. قدرت او جاري است» وجود دارد» ولي او 
حتي از آن آگاهي ندارد. 

#ئوتزی مي گوید: "انسان واقعاً فاضل» هرگز نمي داند که فضیلت دارد. 

انسان واقعاً بااخلاق» هرگز هشیار نیست که بااخلاق است." 
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ولي انساني که مي داند بااخلاق است» بي اخلاقي او در اعماق پنهان است. انساني که فکر 
مي کند خوب است و قدیس است و فرزانه است» يك گناهکار است ۰ و او این را 
مي داند! 

و فقط براي پنهان کردن اين واقعیت است که ضد آن را خلق مي کند. 

نيروي اراده» واقعاً قدرت نیست. بلکه ضعف است. انسان واقعاً نیرومند هیچ اراده از خودش 
ندارد » تمامیت جهان هستي. اراده ي اوست. او همچون ابري سپید شناور است. با جهان هستي 
یگانه است و با آن تنظیم است. 

اراده ي تو هميشه مشکل آفرین است. 

تورا کوچك مي سازد از تو يك جزیره مي سازد و آنوقت مبارزه شروع مي شود. 

انساني که اراده اش را وانهاده باشد» به طور طبيعي بي سر است. و به یاد بسپار: 
نمي تواني از سرت بیرون بيايي. مي تواني آن را قطع کني » و اين آسان تر است! 

بیرون زدن از سر تقریباً غیرممکن است» زیرا همین مفهوم بیرون زدن از آن نیز بخشي از سر 
است. سر يك آشفتگي است. يك هرج و مرج است. 

تو فکر مي كني» و همچنین بر ضد فکرکردن نیز فکر مي کني! آن فكركردني که ضد فکرکردن 
باشد نیز خودش يك فکرکردن است! از آن بیرون نمي آيي. مي تواني افکارت را محکوم کني؛ 
ولي این محکوم کردن نیز خودش يك فکر است. هیچ چیز به دست نیامده است. در چرخه اي 
مي تواني به چرخیدن ادامه بدهي» ولي از آن بیرون نخواهي رفت. پس چه باید کرد؟ 

چگونه از سر بیرون بيايي؟ 

فقط يك کار ممکن است: هیچ جنگي در درون برپا نکن و هیچ تلاشي براي بیرون آمدن انجام نده. 
زیرا هرگونه تلاش يعني يك خودکشي. 

پس آنوقت چه باید کرد؟ فقط تماشا کن. در درون باش و مشاهده کن. 

سعي نکن بیرون بيايي » در درون باش و مشاهده کن. و اگر بتواني تماشا كني» در همان لحظات 
مشاهده گري» سري وجود نخواهد داشت. نه بیرون از سرء بلکه وراي آن. 

ناگهان در وراي خودت پرسه خواهي زد. 

يك داستان ذن وجود دارد » بسیار مسخره» همچون تمام داستان هاي ذن. ولي باید هم مسخره 
باشند» زیرا زندگي چنین است. 

آن داستان ها زندگي را همانگونه که هست» توصیف مي کنند. 
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يك مرشد ذن عادت داشت از مریدانش بپرسد: "چند وقت پیش» من غازي را درون يك بطري 
گذاشتم. این غاز رشد کرده و آن بطري گردني بسیار باریگ دارد و غاز 
نمي تواند از آن بیرون بیاید. 

آن بطري بسیار گرانبهاست و من نمي خواهم آن را بشکنم. پس اينك يك بحران وجود دارد: اگر 
غاز نتواند بیرون بیاید» خواهد مرد. مي توانم بطري را بشکنم تا غاز بیرون بیاید» ولي چون آن 
بطري بسیار پرارزش است» نمي خواهم چنین کنم. و غاز را هم 
نمي خواهم بکشم. پس چه باید کرد؟" 

مشکل اين است! آن غاز در سر است و گردن بطري بسیار باريك است. مي تواني سر را 
بشكني» ولي باارزش است. يا مي تواني بگذاري که غاز بمیرد» ولي اين نیز مجاز نیست. زیرا 
آن غاز تر هستي! 

آن مرشد ذن پیوسته از مریدان مي پرسید و آنان را کتك مي زد و به آنان مي گفت؛ 

"راهي پیدا کنید! زیرا وقتي باقي نمانده." 

و او فقط يك بار پاسخي را اجازه داد. مريدي گفت "غاز بیرون است!" 

پاسخ هاي بسياري داده شدند» ولي او همیشه مریدان را مي زد و مي گفت» "نه." 

كسي توصیه کرد که با آن بطري كاري بکنند» ولي مرشد بازهم مي گفت که شاید بطري بشکند و 
یا برایش اشكالي پیش آید و این مجاز نیست. یا کس ديگري مي گفت: "اگر بطري اینهمه ارزش 
دارد» پس بگذار غاز بمیرد." 

اين ها تنها راه هاي ممکن بودند و راه سومي وجود نداشت و مرشد هیچ راهنمايي دیگر 
نمي کرد. تا اينکه يكي از مریدان پاسخ داد: "غاز بیرون از بطري است!" 
همه تعجب کردند! لي مرشد به این مرید تعظیم کرد و پایش را لمس کرد و گفت» "حق با اوست 
» غاز بیرون است! هرگز داخل نبوده است " 
شما بیرون هستید! رگز در داخل نبوده اید. آن احساسي که دارید که داخل هستید» فقط تصوري 
باطل است. 

بنابراین هیچ مشکل واقعي وجود ندارد که چگونه از سر بیرون بیایید. فقط تماشا کن. 

وقتي که تماشا مي كني چه اتفاقي مي افتد؟ ۰ پدیده ي تماشاکردن. فقط چشمانت را ببند و 
افکارت را تماشا کن. 

چه روي مي دهد؟ افکار وجود دارند» در داخل» ولي تو در داخل نيستي. تماشاگر هميشه روي 


تبه ایستاده است. همه چیز در اطراف او حرکت مي کند و تماشاچي در فر اسوي 
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آن هاست. تماشاگر هرگز نمي تواند در درون باشد» هرگز نمي تواند آن اندروني باشد » هميشه 
بیرون است. تماشاکردن يعني بیرون بودن. 

مي تواني آن را مشاهده گري» هشیاربودن» گوش به زنگ بودن یا هر نام ديگري که بخواهي 
بخواني» ولي راز اين است: تماشاکن! 

بنابراین هرگاه احساس كردي که زيادي در سر هستي» فقط زیر درختي بنشین و تماشا کن. و 
سعي نکن از سرت بیرون بيايي. 

چه كسي بیرون خواهد آمد؟ كسي در درون نبوده. تمام این تلاش بیهوده است» زیرا اگر هرگز 
در درون نبوده اي آنوقت چگونه مي تواني بیرون بيايي؟ 

شاید به تلاش کردن و کوشیدن ادامه بدهي و سخت درگیرش بشوي. شاید دیوانه شوي» ولي 
هرگز بیرون نخواهي آمد. زماني که بداني که در آن لحظه ي مشاهده گري تو در فراسو و در 
وراي سر هستي» بیرون هستي. 

و از همان لحظه» بي سر خواهي بود. سر به بدن تعلق دارد. نه به‌تو. 

سر بخشي از بدن است. عملكردي در بدن دارد- زیباست» خوب است. 

آن بطري باارزش هست و اگر راهش را بداني» رازش را بداني» مي تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد. 

وقتي با شما سخن مي گویم» چه مي کنم؟ » از بطري استفاده مي کنم. 

وقتي کهبودا موعظه مي کند» چه مي کند؟ » از بطري استفاده مي کند. 

آن بطري واقعً پرارزش است و ارزش نگه داشتن را دارد. ولي راه محافظت از آن این نیست 
»که واردش شوي و آنوقت درگیرش شوي و سپس تلاش كني از آن بیرون بيايي» 

و آنوقت تمام زندگي به يك هرج و مرج تبدیل مي شود. 

زماني که بداني با تماشاکردن» بیرون هستي» بي سر مي شوي. 

آنوقت بدون سر در این دنیا حرکت مي کني. چه پدیده ي زيبايي! »انساني که بدون سر راه 
ی رنه 

وقتي که مي گویم يك ابر سپید شوید»منظورم همین است » يك پدیده ي بدون سر. 

تین ر نمی توانین تضنواز کنین. که وهتی که بش وحو ۵ نداشگاه باشند .چیه کنیس کواآند مق نز 
نازل شود. 


سر جسماني تو وجود خواهد داشت» واي آن درگيري هاء آن وسواس ها وجود ندارد. 
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که تاکنون ابداع شده است» مكانيسمي بسیار پیچیده و کارآمد است. سر زییاست. 
مي تواند مورد استفاده قرار گیرد» مي تواني از استفاده کردن از آن لذت ببري. 
ولي این فکر را ازکجا آورده اي که تو در سر هستي؟به نظر مي رسد که اين فقط يك آموزش 
غلط باشد. 
شاید آگاه نباشي که در ژاپن باستان» و هنوز هم اگر از مردمان سالخورده در ژاپن بپرسي که 
"از کجا فکر مي کنید؟" آنان به شکم خود اشاره مي کنند. زیرا در ژاپن چنین فکر 
مي شد که شکم مرکز تفکر است, 
بنابراین وقتي اروپايي ها براي نخستین بار به ژاپن رسیدند» باورشان نمي شد که تمام کشور فکر 
مي کردند که سرشان در شکمشان است. نه در سرشان. 
این تنها يك فکر غربي است که تو در سر هستي. 
در ژاپن باستاني» فکرکردن از شکم واقعاً کار مي کرده» ولي اينك آنان از شکم به سر منتقل 
شده اند 
سنت هاي ديگري وجود داشتند که مي پنداشتند عمل فکرکردن از سایر بخش هاي بدن انجام 
مي شود. 
#نوتزو مي گوید که تو از کف پاهایت فکر مي کني. بنابراین در سنت‌تانویوگا 700080 روش 
هايي وجود دارد که از کف پا بیرون بيايي » زیرا تفکر در آنجا صورت مي گيرد. 
واقعیت چیست؟ واقعیت این است که تو وراي بدن هستي. 
ولي مي تواني به هر قسمت از بدن وابسته شوي » سر يك وسواس غربي است. شکم يك وسواس 
شرقي بود. 
شاید در مورد دي اچ لارنس 127۷716866 .۳۲.(] شنیده باشید. او فکر مي کرد که انسان از 
مرکز جنسي خود فکر مي کند و مرکز واقعي تفکر آنجاست و نه هیچ جاي دیگر. 
چيزي براي انتخاب کردن وجود ندارد» زیرا آن شاهد وراي این هاست. تماما در اطراف و در 
فراسوي بدن قرار دارد. مي تواني به هر بخش از بدن وابسته شوي و فکر كني که تفکراز این 
اندام انجام مي شود. 
نيازي به بیرون آمدن نیست. زیرا تو هرگز در درون نبوده اي. 


غاز بیرون است » از قبل بیرون بوده! 
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تماشا کن... و وقتي تماشا مي کني باید به یاد بسپاري که قضاوت نكني. اگر قضاوت كني؛ 
تماشاکردن گم مي شود. وقتي در حال تماشاکردن هستي» ارزيابي نکن. اگر ارزيابي کني» 
تمااگري ازبین مي رود, 

وقتي تماشا مي کني» سرزنش و محکوم نکن» اگر چنین كني» نکته را از دست داده اي, 

وقتي تماشا مي کني» فقط نماشا کن... رودخانه اي در جریان است. نهر آگاهي جاري است» 
آن نهر به رفتن و رفتن و رفتن ادامه مي دهد. 

نمي گويي که این خوب است. نمي گويي که این بد است و نمي گويي که این نباید باشد و 
نمي گويي که آن باید باشد. هیچ چیز نمي گويي ‏ فقط تماشا مي کني. از تو خواسته نشده تا 
تو يك قاضي نيستي » فقط يك تماشاگر هستي. آنوقت ببین چه روي خواهد داد. 

با تماشاکردن رودخانه» ناگهان در فراسوي آن خواهي بود... و آن غاز بیرون خواهد بود. 


و زماني که این رادانستي» که تو بیرون هستي» مي تواني بیرون بماني. 


بنابراین» راه بریدن سر این است. 


همه علاقه دارند که سر دیگران را ببرند » این كمكي نخواهد کرد. به قدر كافي چنین کرده اي. 


سر خودت را ببر. 


بي سر بودن» يعني در مراقبه اي عمیق بودن. 


و تمام این ها باهم مساوي هستند » به تساوي درست. يا به تساوي نادرست هستند. 
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تمام امیدها واهي هستند 


صبح چهارم 
3 مي 1974 
بر 2 مکی ۰ 
اشو جان, به ما گفته اید که انداختن نفس و يكي شدن با ابر هاي سپید چقد رآسان است. 
همچنین گفتید که ما میلیون ها زندگاني داشته ایم و بسياري ا زآن ها با بوداها و کریشنا ها و 
مسیح ها بوده ء بااین وجود هنوز هم نفس هایمان را نینداخته ایم. 
آیا در ما اميدهاي واهي ایجاد نمي کنید؟ 


تمام امیدها واهي هستند. 

امیدداشتن يعني در وهم بودن. بنابراين مسئله ایجاد امید واهي نیست. 

امید از وجود کاذب شما بیرون مي آید. اگر واقعي باشي. نيازي به هیچ اميدي نیست. 

آنوقت هرگز به آینده فکر نمي کني» که چه روي خواهد داد. تو چنان واقعي» چنان اصیل هستي 
که آینده ازبین مي رود. 

وقتي که تو غيرواقعي باشيء آینده بسیار اهمیت پیدا مي کند» آنوقت در آینده زندگي 
مي کني. 

آنگاه واقعیت تو در اينك و اینجا قرار ندارد» واقعیت تو جايي در رویاهاست. 

و تو آن رویاها را به نظر واقعي مي سازي» زیرا توسط آن رویاهاست که تو واقعیت خود را 
به دست مي آوري. 

تس هی رف شتا 

براي همین است که اینهمه امید در میان است. 

تمام امیدها کلذب اند.... تو واقعي هستي. 

و تمام تلاش من این است که چگونه تو را به خودت پرتاب کنم. 

و نفس يعني تمام امیدها که باهم ترکیب شده اند. 

نفس يك واقعیت نیست » نفس يعني مجموعه ي روياهاي تو» مجموعه ي هرآنچه که غيرواقعي 


است» مجمو عه هرآنچه که کاذب است. 
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نفس نمي تواند در زمان حال وجود داشته باشد. 

به این پدیده نگاه کن: نفس همیشه یا در گذشته وجود دارد و یا در آینده » هرگز در اينك و اینجا 
نیست » هرگز» هرگز. 

این غیر ممکن است. هرگاه به گذشته فکر مي كني» نفس وارد مي شود» "من" وارد 
مي شود. هروقت به آینده فکر مي كني» "من" وارد مي شود. 

ولي وقتي که در اینجا هستي. به گذشته و آینده فکر نمي كني» "من" تو کجاست؟ 

زیر درختي نشسته اي و به گذشته و آینده فکر نمي كني. فقط در همانجايي: کجا هستي؟ 
آن "من" کجاست؟ 

نمي تواني آن را احساس کني. وجود ندارد. نفس هرگز در زمان حال وجود نداشته است. 

گذشته دیگر وجود ندارد. آینده هنوز مانده که وجود داشته باشد. هیچکدام وجود ندارند. 

گذشته ازبین رفته است. آینده هنوز پدیدار نشده است. هیچکدام وجود ندارند » فقط حال وجود 
دارد. و در زمان حال هرگز چيزي چون نفس یافت نشده است. 

بنابراین وقتي که مي گویم نفس را بیندازید» منظورم چیست؟ 

امید تازه اي به شما نمي دهم تمام امیدهایتان را از شما مي گیرم. 

و مشکل در اینجاست » زیرا شما از طریق امیدهایتان زندگي مي کنید؛ 

ین فقر من کنزه که گر ام میدها گر شوندا کر میدز 

آنوقت پرسشي برمي خیزد: چرا زندگي کنم؟.... براي چه؟ 

چرا از این لحظه به لحظه ي دیگر بروم؟ براي چه؟ 

باازمیان رفتن امید» هدف ازبین رفته است. بنابراین اگر جايي براي رفتن نیست چرا به رفتن 
ادامه دهم؟ تو نمي تواني بدون امید زندگي كني ۰ براي همین است که انداختن نفس اينهمه دشوار 
است. امید با زندگي مترادف گشته است. 

بنابراین هرگاه انساني امیدوار است» به نظر سرحال تر و سرزنده تر و قوي تر مي رسد. 

وقتي که امید ندارد. به نظر ضعیف و افسرده مي رسد به درونش فرو رفته و نمي داند که 
چه کند و کجا رود؟ 

و هرگاه اميدي وجود نداشته باشد» احساس بي معني بودن به سراغت مي آید. 

بلافاصله امید ديگري خلق مي كني» يك جایگزین ایجاد مي کني. 

اگر يك امید ازبین برود» بي درنگ با امید ديگري جایگزین مي شود » زیرا نمي تواني در آن 


فاصله زندگي کني. نمي تواني بدون امد زنده باشي. 
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و من به شما مي گویم که اين تنها راه زنده بودن است: بدون هیچگونه امید» زندگي واقعي است؛ 
براي نخستین بار زندگي اصالت پیدا مي کند. 
پس دومین نکته که باید درك شود این است: 
وقتي که مي گویم انداختن نفس کاري آسان است» منظورم این نیست که براي تو آسان است. 
منظورم این است که چون خود پدیده ي نفس بسیار غيرواقعي است. انداختنش آسان است. 
اگر نفس کاذب باشد انداختنش چگونه مي تواند دشوار باشد؟ 
اگر رویا فقط يك رویا باشد» بیرون آمدن از آن چگونه مي تواند مشکل باشد؟ اگر واقعي بود؛ 
آنوقت دشوار مي بود. 
اگر يك رویا فقط يك رویاست» مشکل بیرون آمدن از آن در چیست؟ مي تواني بیرون بيايي! 
رویا نمي تواند تو را بچسبد. رویا نمي تواند يك مانع باشد. رویا هیچ نيرويي ندارد » 
براي همین است که آن را رویا مي خوانيم. وقتي مي گویم که انداختن نفس كاري آسان است» 
منظورم همین است. 
ولي منظورم اين نیست که براي تو آسان باشد. زیرا براي تو هنوز رویا يك واقعیت است. 
نه يكگ رویا. 
نفس براي تو کاذب نیست. تنها واقعیت است! هرچیز دیگر کاذب است! 
ما در اطراف نفس زندگي مي کنیم. ما هرچه بیشتر و بیشتر جوياي نفسانیات هستیم » كسي از 
طریق ثروت. ديگري توسط مقام» اعتبار اجتماعي» قدرت» ديگري توسط سیاست. ديگري توسط 
مذهب و کشیش بودن. 
راه هاي نفس میلیونهاست. ولي پایان» نتیجه» هدف يكي است: 
جستن هرچه بیشتر و بیشتر "من" و جوياي شدن هرچه بیشتر و بیشتر نفس. 
براي تو نفس يك واقعیت است. و من مي گویم که براي تو اين تنها واقعیت است. 
آن چیز کاذب» واقعي شده است. سایه» وجود پیدا کرده است. 
براي همین است که دشوار است . نه به این سبب که نفس بسیار قوي است» نه . 
به این سبب دشوار است که تو هنوز آن را و نيروي آن را باور داري. 
اگر نفس را باور داشته باشيء انداختتش مشکل خواهد بود» زیرا ازيك سو به آن 
چسبیده اي و از سوي دیگر مي خواهي دورش بيندازي. دشوار خواهد بود. 
وقتي مي گویم که نفس يك رویاست» دلت مي خواهد که باور كني» زیرا بسیار از آن رنج 
برده اي » نه به دلیل اینکه حقیقت آنچه را که مي گویم احساس کرده باشي. 
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اگر حقیقت آنچه را که مي گویم احساس کرده باشي» بي درنگ آن را دور مي اندازي. 
نمي پرسي چگونه. "چگونه" براي آن وجود ندارد. 

نکته را مي بيني و نفس را دور مي اندازي. تو حقیقت آنچه را که مي گویم نمي بيني. 

وقتي مي گویم کاذب بودن نفس تشخیص داده نشده و مي تواند دور انداخته شود وقتي 
مي گویم که انداختن نفس ممکن است. تو از آن يك امید مي سازي. زیرا تو از نفست بسیار رنج 
کشیده اي. اميدي مي سازي که اگر نفس بتواند انداخته شود» آنوقت تمام رنج هایت ازبین خواهند 
رفت. با اين امید شاد مي شوي. 

من تولید امید نمي کنم» امید را تو خلق مي کني. 

من فقط واقعيتي را بیان مي کنم که ساختار نفس این است و نفس اینگونه ساختاري دارد و نفس 
اینگونه آفریده مي شود و اینگونه مي شود آن را دور انداخت. و چون واقعي نیست. نيازي 
به تلاش کردن نیست. 

فقط با دیدن نکته» نفس ازبین مي رود. 

انساني با دیدن سایه ي خودش هراسان مي شود و مي دود و از مرگ مي ترسد! 

او قاس کی ره آق می کر ای قاذایی این تایه ی خوفت است:) کی( تیب 
نمي کند و كسي قصد کشتن تو را ندارد. كسي جز تو وجود ندارد. تو از سایه ي خودت ترسیده 


۱" 


اي. 
ولي وقتي شروع به دویدن كني» سایه نیز مي دود ۰ سریع تر. هرچه سریع تر بدوي» سایه نیز تو 
را سریع تر تعقیب مي کند. آنوقت ذهن منطقي مي تواند بگوید که تو در خطر هستي. و ذهن 
منطقي خواهد گفت: اگر مي خواهي فرار كني» سریع تر بدو» سریع تر! ولي هركاري بكني» آن 
سایه تو را دنبال خواهد کرد. 

و اگر نتواني از آن خلاص شوي. بیشتر و بیشتر خواهي ترسید. تو تمام این را از خودت درست 
کرده اي. 

ولي اگر به تو بگویم: "اين فقط يك سایه است» كسي در تعقیب تو نیست" » و اگر اين نکته را 
تشخیص بدهي» اگر به آن سایه نگاه كني و نکته را بگيري. آیا از من خواهي پرسید که چگونه 
آن سایه را دور بيندازي؟ 

آیا از من تكنيك» روش يا نوعي‌بوگا خواهي خواست تا آن را دور بيندازي؟ 


فقط خواهي خندید. آن را انداخته اي! 
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در همان لحظه اي که ببيني این يك سایه است و كسي تو را تعقیب نمي کرده» خودش دور انداخته 
شذه اک 
مسئله ي "چگونه" در کار نیست. حسابي خواهي خندید. تمامش بي معني بوده! 
همین در مورد نفس اتفاق مي افتد. اگر حقیقت آنچه را که مي گویم ببيني» آن چیز دور انداخته 
شده است. 
در خود همین دیدن» نفس دورانداخته شده است. آن اتفاق در خود همان دیدن روي 
مي دهد. مسئله ي "چگونه" در کار نیست. 
اگر بازهم بپرسي چگونه» آن دیدن هنوز روي نداده است و نکته را نگرفته اي» ولي 
مي تواني از آن يك امید درست کني. 
چون تو هميشه از این نفس عذاب کشیده اي» هميشه مي خواسته اي تا آن را دور بيندازي » ولي 
اين خواسته هميشه نيمي از ذهن تو بوده است. تمام رنج ها توسط نفس ایجاد شده. ولي تمام لذت 
ها نیز توسط همین نفس حاصل شده است. 
جمعيتي تو را تحسین مي کند و برایت کف مي زند » احساس خوبي داري. اين تنها سروري است 
که شناخته اي. نفست باد مي کند و به اوج مي رسد» يك اورست مي شود! از آن لذت 
و سپس آن جمعیت تو را محکوم مي کند » آنوقت آزرده مي شوي. 
آن جمعیت بي تفاوت مي شود تو خرد مي شوي. به درون دره سقوط مي کني» افسرده 
مي شوي. تو از طریق نفس کسب لذت مي کرده اي» توسط آن رنج مي برده اي. 
به دلیل رنج کشیدن مايلي آن را دور بيندازي» ولي به سبب لذت بردن نمي تواني آن را دور 
بینداز ي. 
بنابراین وقتي مي گویم که نفس مي تواند به آساني دور انداخته شود در تو اميدي ایجاد مي شود. 
نه اينکه من آن را خلق کرده باشم » طمع تو آن را چنین مي گیرد. 
این يك ادراك نمي شود. طمعي تازه مي شود» جست و جويي جدید براي ارضاي نفس. 
و احساس مي كني که حالا راهي وجود دارد» و مردي هست که مي تواند كمك کند تا نفس راو 
تمام رنج هايي را که نفس ایجاد مي کند» دور بیندازم. 
ولي آیا آماده هستي تا تمام لذت هايي که نفس ایجاد مي کند را نیز دور بيندازي؟ 
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اگر آماده باشسي» کاري بس آسان است ۰ درست مانند انداختن يك سایه. ولي نمي تواني نصف آن 
را دور بيندازي و نصف آن را حمل کني. يا تمامش خواهد رفت و يا تمامش به تو خواهد چسبید. 
مسئله این است و مشکل در این است. 

تمام لذت هاي تو و تمام رنج هایت بستگي به فقط يك پدیده دارد »_ مي خواهي لذت ها را حفظ 
كني و رنج ها را دور بيندازي. 

درخواستي ناممکن داري. آنوقت مشکل است. نه تنها مشکل» بلکه ناممکن است. اینگونه براي تو 
رخ نخواهد داد. هركاري بكني بي فایده است. نتیجه اي از آن عایدت نخواهد شد. 

تو از آن يك امید مي سازي» يك بهشت: سروري بوداگونه. 

با گوش دادن به من یا با شنیدن يك مسیح یا يك بودا امید ایجاد مي شود. ولي من اين را خلق 
نمي کنم . تو خلق مي کني. تويي که ید را روي آن فرافکن 
مي کني. 

و مشکل این است. پيچيدگي در اين است: باردیگر هر گونه اميدي براي نفس يك خوراك است. 
حتي همین امید رسیدن به يك بهشت. به اشراق رسیدن نیز يك امید است. و هر اميدي براي نفس 
يك خوراك است. 

کته کین سی کوگند به اکراق پوسد؟ آن کنتی که قافن می کفایاه اشرآق برز نت شک ات 
هیچکس هرگز به اشراق نمي رسد. اشراق رخ مي دهد» ولي هیچکس هرگز به اشراق 
نمي رسد. وقتي که خانه خالي باشد» اشراق رخ مي دهد. 

وقتي كسي وجود نداشته باشد که به اشراق برسد» اشراق رخ مي دهد» اشراق در آنجا وجود 
دارد. 

به سبب زبان» به سبب دوگانه بودن زبان است که هرچيزي که در مورد این چيزهاي عمیق گفته 
شود» دروغین مي شود. 

مي گوييم: گوتام بود/ به اشراق رسید. اين دروغ است. 

گوتام بود/ هرگز به اشراق نرسید. وقتي که او نبود» وقتي که غایب شد» اشراق رخ داد. 

روزي» وقتي که تشخیص داد که از الگوهايي بي معني پيروي مي کند» وقتي که درك کرد: 
مشکل» من هستم» پس هركاري که بکنم مشکل بيشتري خواهد آفرید ۰ مسئله کار درست یا غلط 
کردن نیست» هرکاري که‌تم انجام دهي نفس را تقویت خواهد کرد »_ وقتي بود/ به چنین ادراکي 
رسید »_ ولي براي رسیدن به چنین ادراكي سال ها تلاش کرد »_ وقتي که دریافت: هركاري که 
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من بکنم » فقط بیشتر و بیشتر به نفسم كمك مي کند » آنگاه او انجام دادن را دورانداخت. در همان 
لحظه ي ادراك» او فقط بي عملي پيشه کرد» مطلقاً منفعل شد. 
به یاد بسپار: مشکل این است: حتي مي تواني از بي عملي 000-00102 خود فعالیت درست کني. 
یا اینکه براي اينکه به بي عملي برسي» دست به عمل بزني. ولي آنوقت نکته را از دست 
مي دهي. 
مي تواني ساکن و ساکت بنشيني» ولي اگر براي ساکت نشستن تلاش كني» همین نشستن تو 
دروغین خواهد بود. 
اگر براي ساکت نشستن تلاش وجود داشته باشد» اگر براي ساکت نشستن » سعي کني» آن سکوت 
کاذب است. تو ساکت نيستي. 
وقتي که بود/ تشخیص داد که مشکل» خودش است و هر عملي که از او سر بزند» بیشتر نفسش 
را تحکیم مي کند» به سادگي توانست آن را بیندازد. 
آنگاه دیگر تقلا نمي کرد تا به حالت بي عملي برسد. او ابداٌ كاري نمي کرد. هرچه روي مي داد؛ 
فقط روي مي داد. 
باد مي وزید و درختان به رقص در آمده بودنده سپس ماه تمام آمد و تمام جهان هستي در ضیافت 
بود...... و دم و بازدم ...و خوني که در رگ هایش جاري بود و قلبي که در حال تپیدن بود؛ 
نبضش مي زد » و همه چیز اتفاق مي افتاد! ولي او هیچ كاري نمي کرد. در همین بي عملي بود 
کهگوتام سیدارتا ازبین رفت, 
تا صبح» كسي نبود که اشراق را دریافت کند» ولي اشراق آنجا وجود داشت. 
در زیر آن درخت بودي» وسیله اي خالي نشسته بود ء البته تتفس وجود داشت» ضربان قلب 
وجود داشت. بهتر از هميشه. همه چیز عالي عمل مي کرد» ولي کننده اي وجود نداشت. خون در 
گردش بود» تمام جهان هستي در اطرافش سرزنده و درحال رقص بود. هر اتم بدن بود/ در حال 
رقصیدن و زنده بود. قبلاً هرگز چنان زنده نبودند» ولي اينك انرژي به خودي خودش جاري بود. 
كسي أن را هل نمي داد, کنتین أنْ ۳ دستكاري 
نمي کرد. 
بود/ ابري سپید شد.... و اشراق رخ داد. 
براي تو نیز مي تواند رخ بدهد» ولي هیچ اميدي از آن نساز. 


در عوض با دیدن نکته» تمام امیدها را دور بریز. بي امید شوء کاملاً بدون امید. 
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کاملاً بدون امیدشدن دشوار است. بارها به نااميدي مي رسي ولي هرگز کامل نیست. يك امید از 
دست مي رود» احساس نااميدي مي کني. ولي بلافاصله» براي جبران آن» امید ديگري خلق 
مي کني. و آن نااميدي ازبین مي رود. 

مردم از يك مرشد نزد مرشد دیگر مي روند» اين يعني رفتن از يك امید به امید دیگر. 

مردم با این امید نزد يك مرشد مي روند که توسط برکت و انرژي او آن اتفاق بیفند. 

آنگاه سعي مي کنند» سپس با ذهني بسیار پرتنش صبر مي کنند* زیرا ذهني که امید بسته است 
هرگز نمي تواند 

در راحتي باشد ۲ با ذهني بسیار ناشکیبا منتظر هستند» زیرا ذهني که پر از امید باشد 
نمي تواند شکیبا باشد. 

و سپس شروع مي کنند به ناراحت شدن» زیرا آن اتفاق روي نمي دهد. 

پس این مرشد عوضي است. باید نزد مرشد ديگري بروند. 

این رفتن از نزد يك مرشد به مرشد دیگر نیست. این رفتن از يك امید به امید دیگر است. 

مردم از يك دین به دین دیگر مي گروند » گرویدن به دین هاي دیگر وجود دارد و فقط به سبب 
امید بستن است که وجود دارد. مي تواني اين را براي زندگاني هاي بسیار و بسیار انجام دهي. 
این کار را کرده اي. 

حالا سعي کن نکته را ببيني! مسئله نه مرشد است و نه روش درست. مسئله بینش درست است. 
بينشي مستقیم به این پدیده که چه اتفاقي افتاده» چرا امید بسته اي و چرا نمي تواني بدون امید 
باشي. و تو از اینهمه امیدهایت چه به دست آورده اي؟ اين را ببین. 

به خودي خودش خواهد افتاد. حتي از تو درخواست نمي شود که آن را بيندازي. براي همین 
است که مي گویم آسان است» و من خوب مي دانم که بسیار دشوار است. به سبب تو مشکل است 
و به خودي خودش آسان است. آن پدیده آسان است. اين تويي که مشکل هستي. 

و این مي تواند درهر لحظه روي بدهد. وقتي مي گویم که اين مي تواند در هر لحظه روي بدهد 
منظورم این است که پدیده ي اشراق. پدیده ي بي نفسي معلول هیچ چیز نیست. علتي نیاز ندارد. 
نتیجه ي علت هاي بسیار نیست. يك محصول جانبي نیست. فقط يك بینش است. 

مي تواند براي يك گناهکار روي بدهد» مي تواند براي يك قدیس روي ندهد. بنابراین واقعاً 
به هیچ شرط ضروري نیاز نیست. اگر يك گناهکار هم بتواند ببیند» برایش رخ خواهد داد. 

اگر بي امید شود» اگر احساس کند که چيزي براي کسب کردن و به دست آوردن وجود ندارد» 


اگر به این بینش برسد که تمام اين يك بازي مسخره است مي تواند رخ بدهد. 
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شاید براي يك قدیس رخ ندهد» زیرا يك قدیس به تلاش براي کسب کردن ادامه مي دهد. 
او هنوز بي امید نشده است. 
اين دنیا بیهوده شده است» ولي آن دنیا با معني شده است. او مي داند که باید اين زمین را ترك 
کند» ولي بهشت ها در وراي آن وجود دارند » او باید به آنجا برسد. 
و حتي مردمان نزديك به يك مسیح يا يك بود/ چنین چيز هايي را درخواست مي کنند. 
درست در آخرین شبي که فردايش مسیح را دستگیر مي کردند و به صلیب مي کشیدند» مریدانش 
از او پرسیدند: "استاد» به ما بگو: در ملکوت خداوند» وقتي که سمت راست بارگاه خداوند 
نشسته اي» ما کجا خواهیم بود؟ ما در کجا خواهیم نشست؟ به کدام ترتیب؟ خداوند در تخت 
خودش نشسته است» مسیح. ننها پسرش» در سمت راست او نشسته و سپس دوازده مرید: ما کجا 
خواهیم نشست و ترتیب نشستن ما چطور خواهد بود؟!" 
مردمان اطراف مسیح از این پرسش هاي احمقانه مي کنند. ولي ذهن انساني چنین است. آنان هیچ 
چیز در مورد اين دنیا نمي پرسند. آنان در اين دنیا هیچ چیز ندارند » ولي خواهان آن دنیا هستند. 
آنان امیدوار هستند. 
آنان اين دنیا را به مخاطره انداخته اند» ولي اين يك معامله است ۰ "مادر آنجا کجا خواهیم 
نشست؟ چه كسي نزديك تو خواهد نئست؟!" 
در میان آن دوازده مرید باید يك رقابت وجود مي داشته است. باید سیاست و جاه طلبي حاکم بوده 
باشد: كسي بالاتر است. كسي پایین تر و ديگري رییس! باید رقابت بسیار» سیاست هاي داخلي و 
زيرجرياني از خشونت و تهاجم وجود داشته باشد. 
حتي با مسیح نیز فرد شروع مي کند به امید بستن. امید در شما بسیار عمیق ريشه کرده است . 
هرچه که گفته مي شود آن را به يك امید تبدیل مي کنید. شما يك مکانیسم تولید امید هستید و اين 
مکانیسم تولید امید همان نفس است. پس چه باید کرد؟ درواقع» كاري نباید انجام شود. فقط 
به چشمان شفاف نیاز داري: چشماني پذیرا تر » چشماني نافذ تر. آنچه مورد نیاز است» نگاهي 
تازه به خودت» به وجودت. به كارهايي که مي كردي» به امید بستن هایت. يك نگاه تازه. و من به 
شما مي گویم: در آن نگاه تازه» در آن نگاه معصوم نفس خودش خواهد افتاد» به خودي خود. 


این آسان ترین پدیده است» و در عین حال» دشوارترین پدیده. 


ولي خوب به یاد بسپارید: من در شما امید ایجاد نمي کنم. 
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مرکز کردباد 
پرسش دوم 
اشو جان,ء در رابطه با آنچه که اکنون گفتید» ذن اصطلاحي دارد: تلاش بي تلاش. 
آیا ممکن است در موردش با ما صحبت کنید و اینکه این چگونه در "مراقبه ي پوياااي شما 


کار برد دارد؟ 


مراقبه پدیده اي از انرژي است. يك نکته ي بسیار اساسي در مورد انواع انرژي ها باید درك 
شود و اين قانون پایه است: انرژي در قطبیت هاي دوگانه حرکت مي کند. 

این تنها راه حرکت انرژي است. راه ديگري براي حرکت آن وجود ندارد. 

انرژي حركتي دوقطبي دارد. 

براي اينکه انرژي پویا شود قطب متضاد مورد نیاز است. 

درست مانند حرکت الکتریسیته است که با قطب هاي مثبت و منفي حرکت مي کند. اگر قطب 
منفي وجود نداشته باشد» برق وجود نخواهد داشت یا اگر قطب مثبت وجود نداشته باشد» برق 
وجود ندارد. به هر دو قطب نیاز است. 

و وقتي هردو قطب باهم ملاقات مي کنند» برق ایجاد مي کنند. آنوقت جرقه زده مي شود. 

و این براي تمام پدیده ها صدق مي کند. 

زندگي به جریان ادامه دارد: بین زن و مرد» قطبیت هست. زن انرژي منفي زندگي است ومرد 
این ها دو پدیده ي برقي هستند » براي همین است که چنین جاذبه اي وجود دارد. 

اگر تنها مرد وجود داشت زندگي ازبین مي رفت. اگر فقط زن وجود داشت» زندگي وجود 
نداشت» فقط مرگ وجود داشت. 

بین زن و مرد يك تعادل وجود دارد. رودخانه ي زندگي» بین زن و مرد » بین اين دو قطب بین 
این دو ساحل » درجریان است. 

هرکجا که نگاه كني» همان انرژي را خواهي دید که با حرکت بین دو قطب به خودش تعادل 
مي دهد. در مراقبه» این قطبیت بسیار بامعني است زیرا ذهن منطقي است » و زندگي ديالكتيکي 


است . 
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وقتي مي گویم ذمن منطقي استه يعني که حرکت آن خلي است. وقتي مي گویم زندگي 
ديالكتيکي است» يعني که با ضد خودش در حرکت است و در يك خط صاف حرکت 

نمي کند. به صورت زیگزاگ از منفي به مثبت و از مثبت به منفي درحرکت است. 

حرکت زندگي زيگزاگي است. از اضداد استفاده مي کند. 

ذهن در يك مستقیم و ساده حرکت مي کند. هرگز به ضد حرکت نمي کند. ذهن منکر ضد است. 
فقط به يكي باور دارد و زندگي هردوضد را باور دارد. 

بنابراین هرچه را که ذهن خلق کند» همیشه يكي را انتخاب مي کند. اگر ذهن سکوت را انتخاب 
کند» اگر ذهن از تمام سروصداهايي که زندگي ایجاد کرده به ستوه بیاید و تصمیم بگیرد که 
ساکت شود. آنوقت به هیمالیا مي رود. 

ذهن مي خواهد ساکت شود. نمي خواهد با هیچ نوع صدايي سروکار داشته باشد. حتي صداي 
پرندگان نیز او را مختل مي کند» حتي صداي نسیم که در میان درختان مي وزد برایش يك 
اختلال است. 

ذهن سکوت را مي خواهد. ذهن آن خط را برگزیده است. اينك ضد آن باید کاملاً انکار شود. ولي 
این انساني که در هیمالیا زندگي مي کند» جوياي سکوت است. از ضد آن پرهیز کرده» موجودي 
بي جان است» بي تردید خنگ خواهد شد. و هرچه بیشتر سکوت را انتخاب کند» خنگ تر خواهد 
شد » زیرا زندگي به اضداد نیاز دارد» چالش اضداد باید وجود داشته باشد. 

نوع ديگري از سکوت وجود دارد که بین دو ضد وجود دارد. 

فرع هنت سکرک موفه برد کرت قبرسفای. نف السان مزده ساکت امس .رلی کر مارل تن 
انساني مرده باشي. انسان مرده مطلقاً ساکت است. هیچکس قادر نیست او را مختل کند. تمرکز او 
کامل است! 

نمي تواني كاري كني که ذهنش را آشفته کني. ذهنش مطلفاً ثابت است. حتي اگر دنياي اطرافش 
مطلقاً شلوغ و دیوانه شود» او در تمرکز خودش باقي خواهد ماند. ولي با این وجوده تو مایل 
تستقی که انسناتی مره ناکت 

ترا کرک ور حبر امرگ ریا عزچه که آن زا بوانی ار مایل فش گس وی 
زیرا وقتي که آن سکوت در مرگ باشد» آن سکوت بي معني خواهد بود. 

سکوت باید وقتي روي بدهد که تو مطلفاً زنده هستي باانرژي و سرشار از حیات و انرژي 


آنگاه سکوت معنا خواهد داشت. ولي آنگاه سکوت كيفيتي کاملا متفاوت خواهد داشت. 
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آن سکوت بي جان نخواهد بود» زنده خواهد بود. تعادلي ظریف بین دو قطب خواهد بود. 

آنگاه چنین انساني» که جوياي تعادلي زنده است» يك سکوت زنده» مایل است هم به بازار برود و 
هم به هیمالیا . 

او مایل است به بازار برود تا از هياهوي آن لذت ببرد و همچنین مایل است به هیمالی برود تا از 
سکوت آنجا لذت ببرد. و او بین این دو قطب متضاد تعادلي را ایجاد خواهد کرد و در آن تعادل 
باقي خواهد ماند. 

و آن تعادل توسط تلاش هاي خطي به دست نخواهد آمد. 

معني روش "تلاش بي تلاش" ذن همین است. 

دن از عبارات متناقض استفاده مي کند : تلاش بي تلاش. يا دروازه ي بي دروازه» يا راه بي راه. 
ذن هميشه بلافاصله عبارات متناقض را به کار مي برد فقط براي اينکه به تو اشاره کند که این 
روند ديالکتيکي خواهد بوده نه خطي. 

قطب متضاد نباید انکار شود بلکه باید جذب شود. قطب متضاد را نباید کنار گذاشت. بلکه باید به 
کار گرفت. اگر قطب مخالف را کنار بگذاري» هميشه برایت باري سنگین خواهد بود. هميشه 
به تو آویزان خواهد بود. 

اگر از قطب مخالف استفاده نكني» خيلي چیزها را از دست خواهي داد. 

انرژي مي تواند تبدیل شود و مورد استفاده قار بگیرد. و سپس با استفاده از آن» تو زنده تر و 
بانشاط تر خواهي شد. قطب متضاد باید جذب شود. آنگاه اين روندي ديالكتيكي خواهد بود. 

بي تلاش بودن يعني اينکه تو هیچ كاري نمي کني: بي عملي» /کارما تیاه . 

تلاش يعني عمل بسیار» عمل کردن 127002 . هردو باید وجود داشته باشند. 

زیاد کار کن» ولي عمل کننده نباش » آنوقت هردو را به دست خواهي آورد. 

در دنیا حرکت کن,» ولي بخشي از آن نباش. 

در دنیا زندگي کن» ولي نگذار دنیا در تو زندگي کند. 

آنگاه تضاد جذب شده است. آنگاه هیچ چیز را رد نمي كني و منکر هیچ چیز نيستي. 

آنگاه خداوند در تمامیتش مورد پذیرش قرار گرفته است. 

و این كاري است که من مي کنم. "مراقبه پویا" يك تناقض است. پویا يعني تلادش» تلاش بسیار» 


و مراقبه يعني سکوت بي هیچ تلاش» بي عملي. مي تواني آن را مراقبه ي ديالكتيكي بخواني. 
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چنان فعال باش که تمام انرژي يك حرکت شود و هیچ انرژي در تو ساکن نباشد. تمام انرژي 
فراخوانده شده و هیچ چیز پس نگه داشته نشده است. تمام بخش هاي یخ زده ي انرژي ذوب شده 
و جاري مي شوند. 
اينك دیگر موجودي یخ بسته نيستي» پویا گشته اي. اينك دیگر همچون موجودي جامد نيستي» 
بیشتر شبیه انرژي شده اي. دیگر ماده نيستي» همچون برق شده اي. تمام انرژي را به کار بگیر 
تا فعال و جاري باشي. 
وقتي همه چیز در جریان باشد و تو يك گردباد شده باشي» آنگاه هشیار شو. به یاد بیاور: 
آگاه باش » و در این گردباد ناگهان مركزي خواهي یافت که مطلقاً ساکت است. 
اینجا مرکز گردباد است. اینجا تو هستي » تو در الوهیت خودت. تو همچون يك خدا. 
دراطراف تو همه فعالیت است. بدنت يك گردباد فعال شده است » همه چیز سریع و سریع تر 
در حرکت است. 
تمام بخش هاي یخ بسته ذوب شده اند» تو جاري شده اي. يك آتشفشان شده اي» آتش» برق. 
ولي درست در مرکز. درمیان تمام این حرکت هاء نقطه اي بي حرکت وجود دارد. 
نقطه اي ساکن. اين نقطه ي ساکن را نباید ایجاد کرد. وجود دارد! 
نباید در موردش هیچ كاري انجام دهي. هميشه آنجا بوده است. این خود وجود توست. خود ذات 
و سرشت تو است. 
این همان چيزي است که هندوها به آنآتما 2حاج مي گویند: روح 50۱1 6طا. 
این مرکز وجود دارد» ولي تازماني که بدنت» تاوقتي که وجود مادي تو کاملاً فعال نشود» از آن 
هشیار نخواهي شد. 
همراه با فعالیت تمام» آن سکون تمام هویدا مي گردد. آن فعالیت يك زمینه ي متضاد )وتادهه 
ایجاد مي کند. 
يك تخته سیاه مي شود و روي آن تخته سیاه. نقطه اي سپید وجود دارد. روي ديواري سپید 
نمي تواني نقطه اي سپید را ببيني. آن نقطه روي تخته سیاه هویدا خواهد شد. 
بنابراین» وقتي تمام بدن فعال» پویا و يك حرکت مي گردد» ناگهان از آن نقطه که ساکن است؛ 
مطلقاً بي حرکت است» هشیار مي شوي: آن نقطه ي بي حرکت در تمام آن دنياي پرحرکت. 
این بي تلاش به دست مي آید. براي آن نيازي به هیچ تلاش نیست. ابداً هیچ تلاشي لازم نیست؛ 
فقط آشکار مي شود. 
در مورد پیرامون تلاش لازم است» ولي در مورد مرکز» به تلاش نيازي نیست. 
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در پیرامون » حرکت و در مرکز» سکون. 

و در بین اين دو... اين قدري مشکل خواهد بود» زیرا شاید با آنچه که هندو ها به آن آتما یا روح 
مي گویند هویت بگيري. 

اگر با مرکز که ساکن است هویت بگيري» ممکن است باردیگر از بین اين دوتا يكي را انتخاب 
کني. شاید بازهم يكي را برگزيني و ديگري را رد کني. 

يك اکتشاف بسیار ظریف شرقي وجود دارد و آن این است: اگر با نقطه ي ساکن هویت بگيري؛ 
هرگز خداوند را نخواهي شناخت» خود را خواهي شناخت» ولي خداوند را هرگز نخواهي 
و سنت هاي بسياري وجود دارند» به ویژه جین ها ووتول» که زيادي با خود هویت 
گرفته اند »بنابراین مي گویند که خداوند وجود ندارد و خود. تنها خداي موجود است. 

هندوها واقعاً عمیقاً نفوذ کرده اند و در مورد این نقطه ي ساکن و فعالیت اطراف آن 
مي گویند که يا تو هردو هستي و یا هیچکدام. يا هردوهستي و یا هیچيك! 

هردو يك معني دارند. اين ها دو قطب هستند. 

اين ها دو قطب ديالكتيكي هستند: تز و آنتي تز. 

این ها آن دو ساحل هستند و تو جايي بین او دو کناره قرار داري » نه حرکت مي کني و 
نه ثابت هستي. 

این فراسوي غايي است. این چيزي است که هندوها به آن براهما مي گویند. 

تلاش و بي تلاشي» حرکت و سکون عمل و بي عملي» ماده و روح »_ اين ها دو کناره هستند. و 
آن نامريي در میان اين دوکناره جاري است. 

این دو مريي هستند و نامريي بین این دو جاري است » آن تو هستي. 

اپانیشاد مي گوید: تنوام آسي سوتکتر 5۱/61 لوحصه1210۳: آنچه که بین این دو ساحل 
جاري است. آنچه که ناديدني است. آنچه که واقعا دربین این دو يك تعادل ظریف است. آن تو 
آن رایر/هما» خود غايي خوانده اند. 

به يك تعادل باید دست یافت و آن تعادل فقط وقتي مي تواند به دست آید که تو از هردو قطب 
استفاده کرده باشي. اگر فقط يكي را به کار بگيري» مرده مي شوي. بسياري چنین کرده اند » 


حتي تمام جوامع مرده شده اند. 
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براي هندوستان چنین رخ داده است. اگر يكي را انتخاب كني؛ آنگاه عدم تعادل و افراط روي 
خواهد داد. 
در هندوستان» در شرق چنین رخ داده است که آن بخش ساکت. آن نقطه ي ساکن انتخاب شده و 
آن بخش فعال انکار شده است. بنابراین تمام شرق خرفت شده است. آن تیزبودن ازبین رفته است: 
آن تیزبودن هوشمندي» آن تیزبودن نشاط جسماني» همه چیز ازدست رفته است. شرق بیشتر و 
بیشترخنگ و زشت شد. گويي که زندگي فقط باري سنگین است که باید به نوعي حمل شود و 
سپس انداخته شود» وظیفه اي است که باید انجام گیرد و كارمايي است که باید از آن رنج برد ِ 
نه يك خوشي, نه يك رقص پرحرارت. بلکه حركتي گنگ و سنگین. 
و این تبعات خودش را داشت. شرق ضعیف شد. زیرا که با آن نقطه ي ساکن» نمي تواني براي 
مدت هاي زیاد» براي هميشه قوي بماني. قدرت به حرکت نیاز دارد» قدرت به فعالیت نیاز دارد. 
اگر فعالیت را منکر شوي» قدرت ازبین خواهد رفت. شرق عضلاتش را کاملاً از دست داد» بدن 
بي رمق شد. 
بنابراین هرکس که میلش مي کشید» مي توانست شرق را فتح کند. براي هزاران سال» بردگي 
تنها تقدیر شرق بود. هركسي که فقط فکر برده ساختن دیگران را درسر داشتن به سمت شرق 
روي مي آورد. 
شرق همیشه آماده ي فتح شدن بود» زیرا ذهن شرقي يك نقطه را دربرابر قطب مخالفش برگزیده 
بود. شرق ساکت شد. ولي همچنین مرده و خنگ نیز شد. 
این نوع سکوت هیچ ارزشي ندارد. 
در غرب ضد این رخ مي دهد. در جوامع دیگر نیز رخ داده بود. آنان بخش فعال راء پیرامون را 
انتخاب کردند و پنداشتند که روحي وجود ندارد. آنان فکر کردند که همه چیز همین فعالیت است 
و فعال بودن و خوش بودن و کسب کردن و جاه طلب بودن و فاتح بودن تمام زندگي را تشکیل 
مي دهد 
نتیجه ي غايي اين» ديوانگي بیشتر و بیشتر در غرب خواهد بود » زیرا بدون آن نقطه ي ساکن» 
نمي تواني سالم باقي بماني. دیوانه خواهي شد. 
فقط با آن نقطه ي ساکن نمي تواني زنده بماني و بي جان مي شوي؛ فقط با آن بخش فعال» 
دیوانه خواهي شد. 
مردماني که به جنون کشیده شده اند» چه برسرشان آمده است؟ 
آنان تمام تماسشان را با آن نقطه ي ساکن خودشان از دست داده اند. ديوانگي آنان همین است. 
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غرب در شرف تبدیل شدن به يك تیمارستان بزرگ است. مردمان بیشتر و بيشتري تحت 
درمان هاي رواني قرار مي گیرند و مردمان بیشتر و بيشتري راهي تیمارستان ها 
مي شوند. 

و آنان که بیرون از تیمارستان هستند» نه به این سبب که سلامت رواني دارند بیرون هستند» بلکه 
فقط به این دلیل که نمي توان اینهمه مردم را در تیمارستان نگه داشت » وگرنه تمام جامعه باید 
در زندان نگه داشته شود. 

آنان طبيعي هستند» در حد مورد قبولي طبيعي هستند. ولي روانشناسي غربي مي گوید که اينك 
مشکل است بتوان گفت که يك انسان طبيعي است. وشاید حق با آنان باشد. در غرب چنین اتفاقي 
افتاده است: هیچ انساني طبيعي نیست. 

فعالیت تنها تولید ديوانگي مي کند ۰ تعادل ناممکن مي شود. 

تمدن هاي فعال در پایان دیوانه شده اند. تمدن هاي غیر فعال بي جان شده اند. 

این براي جوامع رخ مي دهد اين براي افراد رخ مي دهد. 

به نظر من تعادل همه چیز است. انتخاب نکن. رد نکن. هردو را بپذیر » و يك تعادل دروني 
ایجاد کن. 

"مراقبه ي پویا" تلاشي است براي این تعادل. 

فعال هستي: از آن لذت ببر» مشعوف باش, تماماً با آن باش. 

سپس ساکت هستي: از آن لذت ببر و شعف آن را احساس کن. 

تا حد ممکن بین این دو حرکت کن و هیچ انتخابي درست نکن. 

نگو که من اين هستم یا آن. هویت نگیر. 

بگو: من هردو هستم. از نقض کردن خودت نترس. نقض کن,» هردوباش» و به آساني حرکت کن. 
و وقتي اين را مي گويم» بدون قیدوشرط مي گویم » نه تنها براي فعالیت و سکون. 

این شامل تمام چيزهاي متناقض که آن ها را "خوب وبد" یا "الهي و شيطاني" مي خوانيم نیز 
مي شود. 

هميشه به یاد داشته باش: کناره ها در همه جا وجود دارند» 

و اگر مايلي يك رودخانه باشي» از هردو کناره استفاده کن » بدون قید وشرط, 

نگو: چون فعال بودم» چگونه مي توانم غیرفعال باشم؟ 

نگو: چون غیرفعال بودم» حالا چگونه فعال باشم؟ 


نگو: من اینم» چگونه مي توانم آن باشم؟ 
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تو هردو هستي و نيازي به انتخاب کردن نیست. 
تنها چيزي که باید به یاد داشته باشي این است که بین این دو تعادل داشته باشي, 
آنوقت به وراي هردو مي روي. آنوقت به فراسوي اهریمن و الوهیت مي روي. وقتي که 
به وراي هردو رفتي» آن براهما است. 
براهما هیچ قطب مخالفي در برابرش ندارد» زیرا او فقط تعادلي است بین قطبیت ها 
هیچ قطب مت متضادي ندارد. 
در زندکی تاحد امکان آز ادانه حرکت کن. و تا حد ممکن از قطب هاء از دو کناره استفاده کن. 
هیچ تضادي ایجاد نکن. این ها متضاد نیستند » فقط متناقض به نظر مي آیند. 
در عمق. یگانه هستند. 
درست مانند دو پاي تو هستند: راست و چپ. هم از پاي راست استفاده مي كني و هم از پاي 
راستگرا یا چپگرا نباش. هردو پا متعلق به تو است و انرژي تو در هردوپا جریان دارد  »‏ تقسیم 
نشده است ! 
آیا تاکنون احساس کرده اي که پاي راستت يك انرژي دارد و پاي چپت انرژي ديگري دارد؟ 
تو در هردو جریان داري. چشمانت را ببند: راست ازبین مي رود و چپ از بین مي رود. 
هردو تو هستند و وقتي راه مي روي» مي تواني از هردو استفاده کني. 
هردو را به کار بگیر ! اگر به پاي راست معتاد شوي» همانطور که بسياري از مردم شده اند» 
آنوقت فلج خواهي شد» نمي تواني از پاي چپ استفاده کني. 
آنگاه مي تواني بايستي» ولي فلج خواهي بود» و رفته رفته بي جان خواهي گشت. 
حرکت کن و پیوسته آن ساکن را به یاد بیاور. 
عمل کن و پیوسته آن را که بي عمل است به یاد بیاور. 
تلاش کن و بي تلاش باقي باش, 
وقتي که این راز كيمياگري را شناختي »ءاستفاده از قطب هاي به ظاهر متناقض را » 
آزاد خواهي بود. 
وگرنه» يك زندان دروني خواهي آفرید. 
مردمي هستند که نزد من مي آیند و مي گویند: چگونه چنین کنم» قبلاً هرگز چنین نکرده ام. 


همین دیروز شخصي نزد من آمد و گفت» "چگونه مراقبه ي با حرکت انجام دهم؟ 
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زیرا سال هاست که در سکوت مي نشینم و مراقبه مي کنم." 

او انتخاب کرده است ؛ و به جايي نرسیده است. وگرنه نيازي نبود نزد من بیاید. ولي او 
نمي تواند مراقبه ي همراه با حرکت انجام دهد زیرا که با يك حالت غیرفعال هویت گرفته است. 
این یخ زدن است. 

بیشتر فعال شو و بگذار زندگي جریان پیدا کند. 

زماني که دانستي در بین این دو يك تعادل ممکن هست. زماني که لمحه اي از آن را ديدي» 

آنگاه این هنر را خواهي شناخت. 

آنگاه در هرکجا از زندگي» در هر بعدي از حیات» مي تواني به آساني به تعادل دست بيابي. 


درواقع» گفتن اینکه دست پیدا مي کني» مناسب نیست. 


زماني که قلق آن را شناختي» هركاري که انجام دهي آن تعادل همچون سایه اي تو را دنبال 


خواهد کرد. 


این تعادل دروني بین قطب هاي متضاد» مهم ترین چيزي است که مي تواند براي يك انسان رخ 


بد هد . 
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انداختن نفس. همین حالا 


4 مي 1974 


پرسش اول 
اشو جانء م يگویید که نفس در همین لحظه مي تواند انداخته شود. 


آیا نفس مي‌تواند به تدریج هم انداخته شود؟ 


انداختن نفس هميشه در لحظه رخ مي دهد و هميشه در همین لحظه. 

هیچ روند تدريجي و پیشرونده اي برایش وجود ندارد. 

نمي تواند وجود داشته باشد. آن رخداد» لحظه اي است. 

نمي تواني برايش آمادگي پیدا کني» نمي تواني برایش تهیه ببيني» زیرا هركاري که انجام دهي » 
و مي گویم هركاري ۰ نفس را تقویت خواهد کرد. 

هر روند تدريجي» يك تلاش خواهد بود» كاري که از سوي تو انجام مي گيرد. 

بنابراین توسط آن بیشتر و بیشتر تقویت خواهي شد. قدرتمندتر خواهي شد. 

هرچیز تدريجي به نفس کمك خواهد کرد. 

فقط چيزي مطلقاً غيرتدريجي» چيزي مانند يك جهش نه همچون يك روند» چيزي که با گذشته 
مرتبط نباشد » نه اينکه ادامه ي آن باشد » فقط آنگاه نفس دور انداخته مي شود. 

مشکل اینجاست که ما نمي توانیم درك کنیم که این نفس چیست؟ 

نفس همان گذشته است. پيوستگي با گذشته است: هرآنچه که انجام داده اي» هرآنچه که 
انباشته اي تمام کردار ها موحصورتی[ تمام شرطي شدگي هاء تمام امیال» تمام روياهاي گذشته. 
تمام این گذشته يعني نفس. و اگر به روندي تدريجي بينديشي» گذشته را وارد مي کني. 

انداختن نفس» تدريجي نیست. ناگهاني است. يك قطع رابطه است » گذشته دیگر وجود ندارد» 
آینده دیگر وجود ندارد. تو در اينك و اینجا تنها مانده اي. آنوقت نفس نمي تواند وجود داشته باشد. 
نفس فقط مي تواند توسط خاطره وجود داشته باشد: تو کيستي؟ از کجا آمده اي؟ به كي تعلق 
داري؟ کشور. نژاد» مذهب» خانواده» سنت» هرآنچه که رنجت مي دهد تمام زخم ها و تمام 
لذت ها » تمام چيزهايي که به گذشته تعلق دارند. 
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هرآنچه که رخ داده است. همان نفس است. و تو كسي هستي که تمام این ها برایش اتفاق افتاده 


‌ 


است. 
این تمایز باید درك شود: تو كسي هستي که تمام اين چیزها برايش اتفاق افتاده و نفس آن 
چيز هايي است که رخ داده. 

نفس در اطراف تو است. تو در مرکز قرار داري: بدون نفس. 

يك کودك مطلقاً تازه و شاداب زاده مي شود ۰ نه گذشته اي و نه نفسي. 

براي همین است که کودکان بسیار زیبا هستند. آنان گذشته اي ندارند. تازه و شاداب هستند. 

آنان نمي توانند بگویند "من" زیرا اين "من" را از کجا خواهند آورد؟ 

آن "من" باید به تدریج شکل بگیرد. آنان تحت آموزش قرار مي گیرند» پاداش مي گیرند و 
تنبیه مي شوند» تحسین و سرزنش مي شوند » سپس آن "من" شکل خواهد گرفت. 

زيبايي کودك به اين دلیل است که نفس ندارد. يك انسان سالخورده به اين دلیل زشت 

نمي شود که سن زیاد دارد» بلکه به سبب گذشته ي زیاد و نفس زیادش است که زشت 
مي شود. يك انسان سالخورده اگر بتواند نفسش را بیندازد» مي تواند باردیگر زیبا شود 
حتي زیباتر از يك کودك. 

آنگاه يك كودكي دوم يك زایش مجدد وجود دارد. 

معني رستاخیز مسیح همین است. این يك واقعیت تاريخي نیست» يك تمثیل است. 
مسیح به صلیب کشیده مي شود و سپس رستاخیز مي یابد. آن مردي که به صلیب کشیده شده 
دیگر وجود ندارد. او فرزند يك نجار بود» عيسي د,,وع. 

اينك عيسي مرده است. به صلیب کشیده شده. يك هویت جدید از اين بیرون آمده است. از اين 
مرگ يك زندگي تازه بیرون آمده است. این مسیح ]وزع) است: نه آن پسر نجار در بیت اللحم 
نه يك يهودي, نه حتي يك مرد. این مسیح است » موجودي جدید» بي نفس. 

و هرگاه نفس تو روي صلیب قرار بگیرد» همین اتفاق براي تو نیز خواهد افتاد. 

هرگاه نفست مصلوب شود. يك رستاخیز» يك تولد دوباره صورت خواهد گرفت. 

بار دیگر متولد خواهي شد. و این كودكي. جاودان است» زیرا که اين تولدي روحاني است. نه 
اينك هرگز پیر نخواهي شد. هميشه و هميشه تازه و شاداب خواهي بود » تازه همچون 
شبنم هاي بامدادي تازه همچون نخستین ستاره ي شامگاهي. 


هميشه تازه و شاداب» چون يك کودك» معصوم باقي مي ماني » زیرا این رستاخیز روح است. 
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این همیشه در يك لحظه رخ مي دهد. 
نفس يعني زمان » هرچه زمان بیشتر» نفس بیشتر. 
نفس نیازمند زمان است. اگر عمیقاً نفوذ كني» حتي قادر خواهي بود ببيني که زمان فقط به دلیل 


نفس وجود دارد. زمان بخشي از دنياي فيزيكي اطراف تو نیست بخشي از دنياي رواني درونت 
است. دنياي دهن. 

زمان فقط همچون يك فضا براي تکامل و رشد نفس وجود دارد. 

نفس نیاز به فضا دارد » زمان اين را در اختیارش مي گذارد. 

اگر به تو گفته شود که این آخرین لحظه ي عمرت است و لحظه ي بعد تو را با گلوله خواهند 
کشت. ناگهان زمان ازبین مي رود. بسیار ناراحت خواهي شد. هنوز زنده هستي» ولي ناگهان 
احساس مي كني که در حال مردن هستي. و نمي تواني فکر کني که چه کني. حتي فکرکردن نیز 
مشکل خواهد شد زیرا حتي براي فکرکردن نیز به زمان نیاز است. آینده مورد نیاز است. 
فردايي وجود ندارد» پس کجا فکر كني» چگونه آرزو كني» چگونه امیدوار باشي؟ 

زمان وجود ندارد» زمان تمام شده است. 

بزرگترین رنجي که مي تواند براي يك انسان رخ بدهد این است که زمان مرگش تثبیت شده باشد 
و او نتواند از آن اجتناب کند. 

انساني که در زندان به مرگ محکوم شده و منتظر تاریخ اعدامش است» هیچ کاري 
نمي تواند بکند » مرگش قطعي است» پس از يك مدت مشخص. خواهد مرد. وراي آن تاریخ؛ 
فردايي برایش نیست. اينك نمي تواند آرزو کند» نمي تواند فکر کند» نمي تواند فرافكني کند» حتي 
نمي تواند رویا ببیند. آن مانع هميشه وجود دارد. 

آنوقت رنج بسیار به دنبال خواهد آمد. آن رنج مال نفس است. زیرا نفس نمي تواند بدون زمان 
زندگي کند. 

نفس در زمان تنفس مي کند. زمان براي نفس همچون هواست. 

پس هرچه زمان بيشتري باشد» نفس امکان وجود بيشتري دارد. 

در شرق براي درك نفس كارهاي زيادي صورت گرفته است وتحقیقات بسیار شده است. 

و يكي از يافته ها این است که تا زماني که زمان از تو انداخته نشود» نفس انداخته نخواهد شد. 
اگر فردا وجود داشته باشد» نفس وجود خواهد داشت. اگر فردا وجود نداشته باشد» نفس را 
چگونه پیش خواهي برد؟ 


درست مانند راندن قايقي بدون رودخانه است. باري سنگین خواهد بود. 
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به يك رودخانه نیاز است. آنوقت قایق مي تواند عمل کند. 

براي نفس به رودخانه ي زمان نیاز است. براي همین است که نفس هميشه درفکر تدريجي شدن 
و مرحله اي بودن است. نفس مي گوید: "خوب» اشراق ممکن است » ولي نیاز به زمان است 
زیرا باید برایش کار کنم» آماده شوم تهیه ببینم." 

و این حرفي بسیار منطقي است! براي همه چیز به زمان نیاز است. اگر تخمي را 
مي كاري» براي روییدن درخت به زمان نیاز است. اگر نوزادي قرار است به دنیا بیاید» به زمان 
نیاز است. رحم نیازمند زمان است. کودك باید در آن رشد کند. براي رشد هر چیز نیاز به زمان 
ان 

بنابراین منطقي به نظر مي آید که براي رشد روحاني نیز زمان لازم باشد. 

ولي نکته اي که باید درك شود این است: 

رشد روحاني واقعاً رشدي همچون رشد يك دانه نیست. دانه براي درخت شدن باید رشد کند. 
بین دانه و درخت يك فاصله وجود دارد. این فاصله باید پیموده شود يك مسافت وجود دارد. 
ولي انسان همچون يك دانه رشد نمي کند. تو پیشاییش همان رشد هستي. اين فقط يك آشکارشدن 
00 است. مسافتي بین آنچه که اکنون هستي و آنچه که خواهي بود وجود ندارد. 
هیچ فاصله اي نیست! آن موجود آرماني» آن موجود کامل پیشاپیش در تو هست. 

ببابراین واقعاً مسئله ي رشد نیست» بلکه مسئله برداشتن حجاب است. 

این يك اکتشاف است. چيزي پنهان است » تو پرده را برمي داري» و آنجا وجود دارد. 

درست مثل این است که با چشمان بسته نشسته اي و خورشید در افق دمیده است» ولي تو در 
تاريكکي هستي. 

ناگهان چشمانت را باز مي كني و روز است نور وجود دارد. 

رشد روحاني واقعاً يك رشد نیست. اين واژه اي غلط است. 

رشد روحاني يك آشکارشدن است. چيزي که پنهان بوده» پدیدار مي شود. 

چيزي را که از قبل وجود داشته» تشخیصش مي دهي که وجود دارد. 

چيزي را که هرگز از دست نداده بودي, فقط ازیاد برده بودي؛ به یاد مي آوري. 

براي همین است کع عارفان پیوسته از واژه ي "يادآوري" استفاده مي کنند. 

مي گویند که الوهیت يك دستاورد نیست» فقط يك يادآوري است. 


چيزي را که فراموش کرده بودي. به یاد مي آوري. 
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واقعاه به زمان نيازي نیست. ولي ذهن مي گوید» نفس مي گوید که براي همه چیز به زمان نیاز 
است» براي رشد هر چیز نیاز به زمان است. و اگر قرباني اين فکر منطقي شوي, آنگاه هرگز 
نخواهي رسید. آنگاه پیوسته به تعویق مي اندازي. خواهي گفت فردا و فردا و فردا. 
و هرگز رخ نخواهد داد زیرا که فردا هرگز نمي آید. 
اگر بتواني آنچه را که مي گویم بفهمي» که نفس همین حالا مي تواند انداخته شود» و اگر این 
درست باشد» آنوقت این پرسش برمي خیزد:" پس چرا نمي افتد؟" چرا نمي تواني آن را بيندازي؟ 
اگر مسئله ي رشد تدريجي وجود ندارد» پس چرا آن را نمي اندازي؟ زیرا تو نمي خواهي آن را 
بینداز ي. 
این تو را تکان خواهد داد» زیرا تو پیوسته فکر مي كني که مي خواهي آن را بيندازي. 
دوباره در موردش فکر کن. 
بار دیگر بیندیش: تو نمي خواهي که نفس را بيندازي» براي همین است که ادامه دارد. 
مسئله ي زمان در میان نیست. چون تو مایل نيستي نفس را بيندازي» هیچ كاري نمي توان کرد. 
و روش هاي ذهن اسرارآمیز هستند. تو فکر مي كني که مي خواهي نفس را بيندازي» 
و در اعماق» خوب مي داني که نمي خواهي آن را بيندازي. شاید بخواهي که قدري بیشتر آن را 
جلا دهي و براق کني» شاید بخواهي که قدري بیشتر پالایش یابد» ولي واقعاً 
نمي خواهي که آن را رها کني. 
اگر بخواهي که رهایش كني» هیچ کس وجود ندارد که مانعم شود. هیچ مانعي وجود ندارد. 
فقط با خواستن مي تواند بیفتد. ولي اگر نخواهي که آن را بيندازي» هیچ كاري نمي توان کرد. 
حتي اگر هزار بود/ نیز روي تو کار کنند» شکست خواهند خورد» زیرا از بیرون هیچ كاري 
نمي توان کرد. 
واقعًء آیا در مرودش فکر کرده اي؟ آیا هیچگاه روي این موضوع تعمق کرده اي که آیا 
مي خواهي آن را بيندازي؟ 
آیا واقعاً میل داري که يك ناموجود عوزمو-ومم ج؛ يك هيچي عمنطامو و شوي؟ 
حتي دز فرافکتي. هاي مذهبت» دلت مي. خواهد کسي باشي:: مي: خواهی به چيزي. بزسي: 
به جايي برسي» چيزي باشي. حتي وقتي به فروتن بودن فکر مي كني» فروتني تو» تواضعت فقط 
يك مکان سري براي پنهان شدن نفس است 


و نه هیچ چیز دیکر. 
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به مردمان به اصطلاح متواضع نگاه کن: مي گویند که تواضع دارند و سعي مي کنند که اثبات 
کنند که متواضع ترین فرد در محله یا شهر خودشان هستند » متواضع ترین! و اگر با ایشان بحث 
كني و بگويي "نه. ديگري از تو بیشتر فروتن است»" احساس رنجش 
مي کنند. چه كسي آزرده مي شود؟ 

چندي پیش کتابي در مورد يك قدیس مسيحي مي خواندم. او هر روز صبح در دعایش به خداوند 
چنین مي گوید: 

امن بد کارترین شخص روي زمین هستم بز رگترین گناهکارم!" 

ظاهراً باید شخصي بسیار متواضع باشد» ولي نیست. او مي گوید: ایرگترین گناهکار روي 
زمینم!" 

و اگر خداوند نیز با او موافق نباشد» او با خدا نیز بحث خواهد کرد! 

علاقه» آن علاقه ي عمیق» در بزرگترین بودن است. نه در گناهکاربودن. 

مي تواني يك گناهکار باشي» مي تواني از آن لذت ببري. ولي بزرگترین گناهکار! 
این تو را به اوج مي رساند. 

فضیلت و گناه اهميتي ندارد: دلیلش هرچه باشد» نفس تو باید در آن بالا باشد. 

چنین گزارش شده که جورج برنارد شاو گفته است: 

" من ترجیح مي دهم که نفر اول در جهنم باشم تا نفر دوم در بهشت!" 

اگر بتواني نفر اول و بالاتر از همه باشي» حتي جهنم هم مکان بدي نیست! اگر فقط در صف 
بهشت منتظر باشي و كسي نباشي» حتي بهشت هم چندان جذاب نیست! و برنارد شار حق دارد» 
ذهن انسان اینگونه عمل مي کند. 

هیچکس مایل نیست نفس را بیندازد. وگرنه» مشكلي وجود ندارد » مي تواني به سادگي همین حالا 
آن را بيندازي. 

و اگر احساس مي كني که به زمان نیاز داري» آنوقت زمان فقط براي این مورد نیاز است که تو 
این را درك كني که به نفس چسبیده اي. 

و در همان لحظه که درك كني که مشکل. فقط چسبیدن تو است. آن چیز رخ خواهد داد. 

شاید زندگاني هاي بسیار لازم باشد تا تو اين واقعیت ساده را درك کني. 


تاهمین حالا نیز زندگاني هاي بسياري را طي کرده اي و هنوز هم درك نکرده اي. 
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این به نظر بسیار عجیب مي آید: چيزي وجود دارد که باري سنگین است و تو را به جهنم 
مي کشاند» جهنمي هميشگي» ولي تو هنوز به آن چسبیده اي. باید دليلي بسیار عمیق برایش باشد؛ 
دليلي که بسیار ريشه دار است. 
مایلم قدري در موردش حرف بزنم. شاید هشیار شوید. 
دهن انسان چنین عمل مي کند که به جاي مشغول نبودن» همیشه مشغول بودن را انتخاب مي کند. 
حتي اگر آن مشغولیت دردناك باشد» حتي اگر عذاب آور باشد» ذهن هميشه ترجیح مي دهد که 
مشغول باشد تا اینکه هیچ مشغوليتي نداشته باشد » زیرا بدون هیچ مشغوليتي» این احساس در تو 
شروع مي شود که در حال محوشدن هستي. 
روانشناس ها مي گویند که وقتي مردم بازنشسته مي شوند و دیگر سرگرم کارها و خدمات یا 
تجارت خودشان نیستند» زودتر مي میرند. طول عمر آنان بي درنگ ده سال کوتاه تر مي شود. 
پیش از اينکه بمیرند» شروع به مردن مي کنند. دیگر مشغوليتي وجود ندارد» آنان بدون مشغولیت 
وقتي که مشغوليتي نداري» احساس بي معلي بودن و عبت بودن مي كني.» احساس 
ی کی که از ۵ تیار اي 
و دنیا بدون تو به آساني به کارش ادامه مي دهد. وقتي که مشغول هستي احساس مي کني که دنیا 
بدون تو نمي تواند ادامه داشته باشد و تو بخشي بسیار اساسي از دنیا هستي» بسیار مهم هستي و 
بدون تو همه چیز متوقف خواهد شد. 
اگر مشفول نباشي» ناگهان هشیار مي شوي که دنیا بدون تو به قشنگي ادلمه دارد. 
هیچ چیز تغییر نکرده است. تو دورانداخته شده اي. روي انبوه زباله ها پرتاب شده اي. نيازي 
زیرا نفس فقط وقتي وجود دارد که تو مورد نیاز باشي. 
بنابراین در همه جاء نفس این رفتار را بر همه تحمیل مي کند: تو يك موجود واجب هستي» مورد 
از تین تون قو هی طاقن رح خی اقا تشون قز فا زوین خراهد رفت: 
وقتي مشغوليتي نداشته باشي. به اين تشخیص مي رسي که بازي ادامه دارد. تو بخش مهمي 
نيستي. مي تواني به آساني دورانداخته شوي. هیچکس متوجه نبودن تو نیست» كسي به تو فکر 
بر عکس دیگران از نبود تو احساس راحتي مي کنند. این نفس را درهم مي شکند. 


بنابراین مردم خواهان مشغولیت هستند» هرچه که باشد مهم نیست. فقط باید مشغول كاري باشند. 
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باید به اين توهم ادامه دهند که مورد نیاز هستند. 

مراقبه حالت بي مشغوليتي ذهن است. يك بازنشستگي عمیق است. همچون رفتن به هیمالیا» فقط 
يك بازنشستگي سطحي نیست. شاید اين يكي ابداً بازنشستگي نباشد» زیرا باردیگر مي تواني در 
مي تواني در آنجا تخیل كني که دنیا را نجات مي دهي. با نئستن در هیمالیا و مراقبه کردن» از 
جنگ جهاني سوم جلوگيري مي کني» يا اينکه چنان موجي خلق مي کني که دنیا به مدینه ي 
فاضله مي رسد و جامعه آرام مي گیرد! 

و مي تواني از اين مشغولیت در آنجا لذت ببري. 

هیچکس با تو مباحثه نمي کند» زیرا که تنها هستي. 

هیچکس این واقعیت را به تو نخواهد گفت که در توهم به سر مي بري. 

بار دیگر نفس به شیوه اي ظریف و جدید خودش را تثبیت مي کند. 

مراقبه يك کناره گيري سطحي نیست. يك کناره گيري عمیق» صمیمانه و واقعي است؛ 
يك بازنشستگي از مشغولیت ها. 

چنین نیست که تو به كاري نخواهي پرداخت» مي تواني هركاري را که داري ادامه بدهي» 

ولي خودت را کنار مي كشي و سرمایه گذاري در مشغولیت را کنار مي گذاري. 

اينك شروع مي کني به احساس کردن این واقعیت که اینهمه شوق مدام براي موردنیازبودن 
تاه او 

دنیا مي تواند بدون تو نیز به خوبي ادامه داشته باشد. و بي تو افسرده نخواهد شد. 

اشكالي ندارد» اینکه دنیا مي تواند بدون تو ادامه داشته باشد خوب است, 

اگر بتواني اين نکته را درك كني» این يك آزادي است. اگر درك نكني؛ آنوقت احساس درهم 
شکسته شدن خواهي کرد. 

بنابراین مردم به مشغولیت ادامه مي دهند و نفس بزرگترین مشغولیت ممکن را به آنان 
مي بخشد. نفس مشغوليتي بیست وچهار ساعته به آنان مي دهد. آنان فکر مي کنند که چگونه 
نماینده ي مجلس شوند. فکر مي کنند چگونه معاون وزیر شوند» چگونه وزیر و نخست وزیر 
شوند. و چگونه رییس جمهور شوند. نفس ادامه مي دهد و ادامه مي دهد. 

يك مشغولیت دايمي به تو مي دهد ۰ چگونه به ثروت بيشتري برسي» چگونه يك پادشاهي 


نفس به تو رویاها را مي بخشد» يك مشغولیت پیوسته در درون. 
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وتو احساس مي كني که اتفاقات بسياري رخ مي دهد. 
بدون مشغولیت. تو ناگهان از تهي بودن درون هشیار مي شوي. 
آن رویاها اين تهياي درون را پر مي کنند. 
اینك روانشناس ها مي گویند که انسان مي تواند بدون غذا دست کم تا نود روز زنده باشد» ولي 
بدون رویا نمي تواند 
تا نود روز زنده بماند» دیوانه خواهد شد. اگر رویادیدن مجاز نباشد» ظرف سه روز دیوانه 
خواهي شد. 
بي غذايي در سه هفته به تو آسيبي نخواهد زد » شاید حتي براي سلامتي خوب باشد. 
سه هفته غذانخوردن» يك روزه ي خوب مي تواند تمام بدنت را تر وتازه کند. سرزنده تر و جوان 
تر خواهي شد. 
ولي سه هفته بدون رویادیدن..... دیوانه خواهي شد. 
رویادیدن نيازي بسیار عمیق و ريشه دار را ارضا مي کند. و آن نیاز این است که به تو 
مشغولیت مي بخشد » بدون هیچ مشغولیت واقعي تو را مشغول مي دارد. مي تواني بنشيني و 
رویا ببيني و هركاري دلت خواست انجام دهي و تمام دنیا بر اساس تو »دست کم براساس 
رویاهایت » حرکت خواهد کرد. كسي مزاحمت نیست. 
مي تواني هركسي را که دلت خواست به قتل برساني. مي تواني آنطور که دلت بخواهد تغییر 
در آنجا تو ارباب هستي. 
نفس درحال رویادیدن» بیشترین سرزندگي را دارد» زیرا كسي در آنجا با تو مخالف نیست 
که بگوید: "نه» این اشتباه است." تو تك و تنها هستي. 
هرچه بخواهي خلق مي کني. هرچه را که نخواهي» ازبین مي بري. تو مطلفاً فدرتمند هستي. 
در رویاهایت قدرت مطلقه داري. رویاها فقط وقتي مي افتند که نفس بیفند. 
نشاني واقعي این است؛ در متون باستاني بوگا» علامت اينکه انساني واقعاً به اشراق رسیده این 
است که نمي تواند رویا ببیند. رویادیدن متوقف مي شود زیرا که دیگر نيازي نیست. آن يك نیاز 
نفس بود. 


تو مي خواهي مشغول باشي. براي همین است که نمي تواني نفس را بيندازي, 
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تازماني که آماده ي خالي بودن و مشغول نبودن نباشي» تاوقتي که آماده نباشي که كسي نباشي؛ 
تازماني که آماده نباشي حتي اگر مورد نیاز نباشي» از زندگي لذت ببري و آن را جشن بگيري» 
نفس نمي تواند بیفند. 

تونيازي داري که مورد نیاز باشي. 

كسي باید محتاج تو باشد ۰ آنوقت احساس خوبي داري. اگر مردمان بیشتر و بيشتري به تو نیاز 
داشته باشند» احساس بهتر و بهتري خواهي داشت. براي همین است که رهبري کردن لذت بسیار 
دارد» زیرا مردم زيادي به تو نیاز دارند. 

يك رهبر مي تواند بسیار متواضع شود. نيازي به اعلام کردن نفسش ندارد. نفس او پیشاپیش 
عمیقاً ارضا شده است» زیرا مردمان بسياري به او نیاز دارند و به او متكي هستند. او براي عده 
زيادي زندگي شده است » مي تواند متواضع باشد» از عهده ي این بر مي آید. 

باید این واقعیت را به یاد داشته باشید که مردمي که بسیار زیاد خودنمايي مي کنند» هميشه كساني 
هستند که نمي توانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهند. آنوقت پیوسته خودشان را نشان مي دهند» 
زیرا این تنها راهي است که مي توانند بگویند: من كسي هستم. 

اگر بتوانند مردم را تحت تاثیر قرار دهند» اگر بتوانند دیگران را ترغیب کنند» آنگاه هرگز 
بسیار فروتن خواهند بود » دست کم در ظاهر. 

به نظر نفساني نمي رسند» زیرا به نوعي ظریف. افراد زيادي به آنان متكي هستند» آنان اهمیت 
پیدا کرده اند» زندگي آنان به نظرشان بامعني مي آید. 

اگر معناي وجود تو نفس تو باشد» اگر اهمیت تو در نفست باشد. چگونه مي تواني آن را 
بیندازي؟ 

با شنیدن سخنان من» شروع مي كني به فکرکردن براي دورانداختن نفس. ولي فقط با فکرکردن 
قادر نيستي آن را بيندازي. باید ريشه هاي آن را درك کني » کجاست. چگونه وجود دارد» چرا 
وجود دارد. 

این ها نيروهاي ناخودآگاه هستند که بدون آگاهي تو در درونت عمل مي کنند. آن ها باید به آگاهي 
بيایند و باید تمام ریشه هاي نفس را از زیر خاك و زمین بیرون بياوري تا بتواني نگاه كني و 
اگر بتواني بدون مشغولیت باقي باشي» اگر بتواني بدون اينکه مورد نیاز باشي» رضایت داشته 


باشي» نفس مي تواند در همین لحظه بیفتد. ولي این ها "اگر" هاي بزرگي هستند. 
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مراقبه تو را براي این اگرهاي بزرگ آماده مي کند. 
آن رویداد در يك لحظه روي مي دهد ولي درك اين زمان مي برد. 
مثل این است که آب را حرارت مي دهي. گرم تر و گرم تر و گرم تر مي شود» سپس در 
درجه ي مشخصي. در 100 درجه شروع به بخارشدن مي کند. بخارشدن در يك لحظه رخ 
مي دهد و پدیده اي تدريجي نیست» 
ناگهاني است. براي بخار شدن آب» يك جهش وجود دارد. ناگهان آب ازبین مي رود» ولي زمان 
لازم است زیرا آب باید تا نقطه ي جوش حرارت داده شود. بخارشدن ناگهاني است. ولي حرارت 
دادن زمان مي برد. 
ادراك درست مانند حرارت دادن است. زمان لازم دارد. انداختن نفس همچون بخارشدن روي 
مي دهد. ناگهاني است. 
بنابراین سعي نکن که نفس را بيندازي. در عوض» سعي کن ادراکت را عمیق تر کني. 
سعي نکن آب را به بخار تغییر بدهي. آن را گرم کن. آن چیز دوم به خودي خود به دنبال خواهد 


امد 

تو در ادراك رشد مي کني: شدیدترش کن. متمرکزترش کن. 

تمام انرژي ات راء تمام وجودت راء نفست راء ذهنت راء ناخودآگاهت را براي ادراك این پدیده 
به کار ببر. 

هرچه بیشتر و بیشتر هشیار شو. و هراتفاقي که رخ بدهد» سعي کن آن را نیز درك کني. 

كسي به تو توهین مي کند و احساس خشم مي کني. این فرصت را ازدست نده. سعي کن بفهمي 
چراء این خشم براي چیست. ودر اين مورد فلسفه بافي نکن. به کتابخانه نرو تا در مورد خشم 
خشم برایت رخ داده است . يك تجربه است. يك تجربه ي زنده. تمام توجهت را روي آن متمرکز 
کن و سعي کن بفهمي که چرا چنین شده. اين يك مشکل فلسفي نیست. با هیچ فروید نباید مشورت 
کني. نيازي نیست! 

وقتي که خشم براي‌تم رخ مي دهد» مشورت کردن با هرکس دیگر احمقانه است. 

مي تواني لمسش کني» مي تواني آن را بچشي. با آن سوخته مي شوي. 

سعي کن بفهمي چرا رخ داده» از کجا آمده» ريشه هایش کجاست چطور اتفاق افتاد. چگونه عمل 


مي کند» چگونه برتو مسلط شده و چگونه از خشم دیوانه شده اي. 
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خشم قبلاً هم رخ داده است» اکنون نیز درحال رخ دادن است» ولي اينك عنصري تازه را به آن 
اضافه کن» عنصر ادراك را » و آنگاه کیفیت آن تغییر خواهد یافت. 

سپس رفته رفته» خواهي دید که هرچه خشم را بیشتر درك کني» کمتر اتفاق مي افتد. و وقتي که 
کاملاً آن را بفهمي» ازبین خواهد رفت. ادراك همچون آن حرارت است و وقتي که حرارت به 
نقطه ي مشخصي برسد » صد درجه » آب ازبین خواهد رفت. 

سکس وجود دارد . سعي کن آن را بفهمي. هرچه ادراك تو بیشتر باشد» کمتر شهواني خواهي 
بود. 

و لحظه اي فراخواهد رسید که ادراك کامل است » و سکس ازبین مي رود. 

و معیار من اين است: پدیده ي انرژي دروني هرچه که باشد توسط ادراك ازبین مي رود: 
اگر گناه باشد» اگر توسط ادراك عمیق تر شود به فضیلت تبدیل خواهد شد. ادراك تو هرچه 
بیشتر باشد» خطا ازبین خواهد رفت 

و صواب عمیق نر خواهد شد. سکس ازبین مي رود و عشق عمیق تر مي شود. 

خشم از بین مي رود و مهر عمیق تر مي شود. طمع ازبین مي رود و سهیم شدن عمیق تر 
مي شود. 

بنابراین» هرآنچه که توسط ادراك ازبین برود. خطاست و هرچه که بیشتر ریشه بگیرد. 
درست است. 

و من خیر و شر» صواب و گناه»_ پونیا و پاپ ومدح 4صه م۳ را اینگونه تعریف 
مي کنم: انسان مقدس, انسان فهیم است» نه هیچ چیز دیگر. 

انسان گناهکار» انساني نفهم است» همین. 

تفاوت بین انسان مقدس و انسان گناهکار در قداست و بدکاره بودنشان نیست. تفاوت در ادراك 
آنان است. 

ادراك همچون روند گرم شدن عمل مي کند. لحظه اي مي آید. لحظه ي مناسب. که گرما به نقطه 
ي جوش مي رسد ناگهان نفس انداخته مي شود. نمي تواني آن را مستقیماً بيندازي » مي تواني 
موقعیت را طوري مهیا کني که خودش اتفاق بیفتد. آن موقعیت نیاز به زمان دارد. 

هميشه دو مکتب وجود داشته اند. يكي مکتب اشراق لحظه اي است که مي گوید اشراق به طور 


ناگهاني رخ مي دهد و به زمان ربطي ندارد. 
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مکتب دیگر که با اولي مخالف است و مکتب اشراق تدريجي است» مي گوید که اشراق به طور 
لحظه اي فرا مي رسد و هیچ چیز ناگهاني رخ نمي دهد. و حق با هردو است» زیرا هرکدام 
بخشي از این پدیده را انتخاب کرده اند 
مکتب تدريجي» بخش نخست را انتخاب کرده است: بخش ادراك را. 
مي گویند که ادراك با زمان به دست مي آید. و حق با آنان است! 
مي گویند که نيازي نداري نگران پدیده اي ناگهاني باشي» فقط آن روند را دنبال کن و اگر آب 
درست حرارت دیده باشد» به بخار تبدیل مي شود. نيازي نیست که نگران بخارشدن باشي. 
آن را فقط از ذهنت دور کن. 
فقط آب را حرارت بده. 
مکتب دیگر. کاملاً متضاد با اين» مي گوید که اشراق پدیده اي لحظه اي است: آنان بخش پاياني 
را گرفته اند. 
مي گوید که بخش نخست اساسي نیست» نکته ي واقعي این است که آن انفجار در 
فاصله اي بي زمان رخ مي دهد. بخش نخست فقط در پیرامون قرار دارد. آن چیز واقعي. 
دومین چیز» مرکز است. 
ولي من به شما مي گویم که هر دو حق دارند. افراق لحظه اي رخ مي دهد. هميشه ناگهاني رخ 
داده است. 
ولي ادراك زمان مي برد. 
هر دو درست مي گویند و هردو را نیز مي توان به غلط تعبیر کرد. مي تواني به خودت کلك 
بزني. 
مي تواني خودت را فریب دهي. اگر نخواهي كاري بكني» باورکردن اشراق ناگهاني بسیار 
زیياست. 
آنوقت مي گويي: "نيازي به هیچ كاري نیست. اگر ناگهاني رخ بدهد ناگهان رخ خواهد داد. 
و 
فقط مي توانم منتظر باشم." اين شاید يك خودفريبي باشد. 
به همین سبب. به ویژه در ژاپن» دين ازبین رفته است. ژاپن سنتي طولاني در اشراق لحظه اي 
دارد. 


ذن مي گشوید که اشراق ناگهاني است. به همین سبب تمام کشور غير مذهبي شده است. 
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مردم رفته رفته مردم به این باور رسیده اند که اشراق لحظه اي فقط يك امکان است: برایش هیچ 
كاري نمي توان کرد » هروقت که بخواهد رخ بدهد» روي خواهد داد. اگر نخواهد اتفاق بیفتد» 
اتفاق نخواهد افتاد. "و ما هیچ كاري نمي توانیم انجام دهیم» پس چرا زحمتي بکشیم؟" 

در شرق» ژاپن مادي گرا ترین کشور است. در شرق» ژاپن همچون بخشي از غرب وجود دارد. 
این عجیب است » زیرا ژاپن يكي از زیباترین سنت هاي دیان و۰1 چان بو« نن «هج را 
به دلیل همین مفهوم اشراق ناگهاني ازبین رفته است. مردم شروع کردند به فریب دادن خود. 
در هندوستان» پدیده ي ديگري رخ داده است... و براي همین است که من بارها و بارها تکرار 
مي کنم که ذهن انسان بسیار مکار و حیله باز است. باید پیوسته هشیار باشي» وگرنه فریب 
خواهي خورد. 

در هند» ما سنت ديگري داریم» سنت اشراق تدريجي. الیوگا" به همین معني است. 

باید برایش کار كني» در زندگاني هاي بسیار باید سخت بكوشي. به انضباط و کار نیاز است و 
تاوقتي که سخت کار نكني» به آن نخواهي رسید. بنابراین» این يك روند طولاني است. يك روند 
بسیار طولاني» چنان طولاني که هند مي گوید يك زندگاني كافي نیست. به زندگاني هاي بسیار 
نیاز داري. 

تاجايي که به ادراك مربوط مي شود این اشكالي ندارد. 

ولي آنگاه هند باور دارد که اگر این چنین طولاني است» پس عجله اي در کار نیست. آنوقت چرا 
اینهمه عجول باشي؟ پس از دنیا لذت ببر.... شتابي نیست و زمان به اندازه ي كافي هست. و آن 
پدیده چنان طولاني است که نمي تواني همین امروز به آن برسي. و اگر نتواني امروز به آن 
دست بيابي» آنوقت علاقه ات ازبین مي رود. 

اگر باید براي زندگاني هاي متوالي انتظار کشید» هیچکس مشتاق نیست. مي تواند به دست 
فراموشي سپرده شود. 

این مفهوم اشراق تدريجي هندوستان را نابود کرده است و مفهوم اشراق ناگهاني ژاپن را ازبین 
برده است. 

به نظر من هردو درست مي گویند» زیرا هرکدام نيمي از کل روند هستند. 

و تو باید پیوسته هشیار باشي تا خودت را فریب ندهي. 

به نظر متناقض مي آید» ولي این چيزي است که مایلم به شما بگویم: اشراق مي تواندهمین لحظه 
رخ بدهده ولي فرارسیدن همین لحظه» شاید زندگاني هاي بسياري را بطلبد. 
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براي رسیدن به همین لحظه شاید باید زندگاني هاي بسياري را منتظر باشي. 
هیچکس نمي تواند بگوید که چه وقت رخ خواهد داد ._ شاید براي زندگاني هاي زیاد اتفاق نیفتد. 
پس صبورانه منتظر باش» گويي که تمام این روند يك تکامل تدريجي و طولاني است. 


و سخت کار کن» تاجايي که مي تواني سخت بکوش. 


گويي که مي تواند همین حالا رخ بدهد. 
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سکس: دري به سوي الوهیت 
پرسش دوم 
اشو جان» آيا ممکن است در مورد استفاده از انرژي جنسي براي رشد صحبت کنید» 
از انجا که به نظر مي رسد این يكي از مشغولیت هاي اساسي ما در غرب است. 


سکس تنها انرژي است. 

بنابراین من نمي گویم انرژي جنسي» زیرا که انرژي ديگري وجود ندارد. 

سکس تنها انرژيي است که تو داري. اين انرژي مي تواند متحول شود» مي تواند انرژيي 
والاتري شود. هرچه بالاتر برود» جنسیت کمتر و كمتري در آن باقي مي ماند. 

و يك اوج نهايي براي آن وجود دارد» جايي که فقط عشق و مهر مي شود. 

مي توانیم اوج شكوفايي غايي آن را انرژي الهي بخوانیم» ولي پایه» خاستگاه» سکس است. 
بنابراین» جنسیت نخستین و پایین ترین لایه ي انرژي است » و خداوند» لایه ي فوقاني. 

ولي اين همان انرژي است که حرکت مي کند. 

نخستین نکته اي که باید درك شود این است که من انرژي ها را تقسیم نمي کنم. 

وقتي که تقسیم کني» آنوقت دوگانگي ایجاد مي شود. 

وقتي که نقسیم كني» تضاد و مبارزه تولید مي شود. وقتي که انرژي ها را تقسیم كني» خودت 
تقسیم مي شوي » آنگاه يا با سکس موافق هستي و یا مخالف. 

من نه طرفدار و نه مخالف هستم» زیرا تقسیم نمي کنم. من مي گویم که سکس همان انرژي است؛ 
نام آن انرژي است. مي تواني آن را انرژي ایکس 2 بخواني. وقتي فقط از آن انرژي براي 
نيروي تولیدمثل استفاده مي كني» سکس نام آن انرژي مجهول است. آن انرژي ناشناخته. زماني 
که آن انرژي از اسارت بيولوژي آزاد شد» زماني که غيرجسماني شد. آنوقت عشق مسیح است و 
مهر بودا. 

غرب امروزه به دلیل مسیحیت است که وسواس سکس را گرفته است. 

دوهزارسال سرکوب مسيحي انرژي جنسي» ذهن غربي را به آن بسیار وابسته ساخته است. 
نخست: براي دوهزار سال سعي دراین بود که اين انرژي را بکشند. نمي تواني آن را بكشي. 

هیچ انرژي را نمي توان ازبین برد. انرژي فقط مي تواند تغییر شکل بدهد. در اين دنیا هیچ چیز 
را نمي توان نابود کرد فقط مي تواند متحول شود و تغییر شکل بدهد و در بعد و حیطه اي جدید 


حرکت داده شود 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


96 


۹ ۹ 0( 
نابود کردن انرژي غیرممکن است. 
نمي تواني يك انرژي جدید خلق كني و نمي تواني آن انرژي قدیم را ازبین ببري. 
هم خلق کردن و هم نابود کردن انرژي وراي قدرت تو است. این کارها ممکن نيستند. 
اينك دانشمندان با این موافق هستند » حتي يك ذره ي اتم را نیز نمي توان نابود کرد. 
براي دو هزار سال. مسیحیت مي کوشید که انرژي جنسي را نابود کند. 
دین برابر بود با مطلقاً ببون سکس زندگي کردن. اين کار تولید يك جنون کرد. هرچه بیشتر 
بجنگي» هرچه بیشتر سرکوب کني» بیشتر شهواني مي شوي. 
آنگاه سکس عمیق تر وارد ناخودآگاهت مي شود. 
تمام وجودت را مسموم خواهد کرد. 
بنابراین اگر زندگي قدیسان مسيحي را بخواني» خواهي دید که وسواس سکس داشته اند. 
نمي توانند نیایش کنند» نمي توانند مراقبه کنند. 
هرعملي که انجام دهند. سکس واردش مي شود. و آنان مي پندارند که شیطان به آنان کلك 
مي زند. هيچكسي کلك نمي زند. اگر سرکوب كني» خودت آن شیطان هستي! 
غرب پس از دوهزارسال سرکوب مدام انرژي جنسي. به ستوه آمد. خيلي زیاد بود. و تمام آن 
چرخ بازگشت. اينك به جاي سرکوب. زیاده روي و افراط در سکس وسواسي تازه شده است. 
ذهن از يك قطب به قطب متضاد مي رود. ولي آن بيماري همان باقي ماند. زماني سرکوب بود و 
اينك چگونه افر اط کردن بیشتر و بیشتر در آن. 
هردو رفتارهاي بیمارگونه هستند. 
سکس باید متحول شود » نه سرکوب شود و نه تا حدجنون در آن زیاده روي شود. 
و تنها راه ممکن براي متحول کردن سکس این است که با يك هشياري عمیق و 
مراقبه گونه واردش شوي. درست همانطوري است که در مورد خشم مي گفتم: وارد سکس شوء 
ولي با يك وجود هشیار و آگاه و گوش به زنگ. 
اجازه نده که نيرويي ناخودآگاه شود. توسط آن کشیده نشو و هل داده نشو. باآگاهي با ادراك و با 
عشق واردش شو. ولي از اين تجربه ي جنسي يك تجربه ي مراقبه گون بساز. در آن مراقبه کن. 
این كاري است که شرق توسط تانتر/ انجام داده است. 
و زماني که در حین عمل جنسي مراقبه مي کني» کیفیت آن شروع مي کند به تغییر کردن. 


همان انرژي که در تجربه جنسي حرکت مي کند» شروع مي کند به رفتن به سمت آگاهي. 
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مي تواني در حین تجربه ي جنسي» در اوج انزال» چنان هشیار باشي که درغیرآن» هرگز 
نمي تواني باشي » _ زیرا هیچ تجربه ي ديگري چنان عمیق نیست. هیچ تجربه ي دیگر چنان 
جذب کننده نیست و هیچ تجربه ي ديگري چنان تمامیت ندارد. 

در يك انزال جنسي» تو تماما جذب شده اي همه و همه ي وجودت درگیر آن است» تمامي 
وجودت درارتعاش است. تمامي وجودت در آن حضور دارد: بدن و ذهن هردو در آن هستند. 
و فکرکردن کاملاً متوقف مي شود. حتي براي يك تانیه» وقتي که آن اوج فرا 
مي رسده فکرکردن کاملا مي ایستد» زیرا که چنان تمامیت داري که نمي تواني فکر کني, 

در يك اوج انزال جنسي» تو حضور داري. وجودت آنجا هست. ولي بدون هیچ فکرکردن. 

در اين لحظه اگر هشیار و آگاه باشسي» سکس مي تواند دري به سوي الوهیت شود. 

و اگر بتواني در چنین لحظه اي گوش به زنگ باشي» آن هشياري مي تواند در لحظات دیگر نیز 
حمل شود در تجارب نیز مورد استفاده قرار بگیرد. مي تواند بخشي از وجود تو شود. آنگاه 
مي تواني درحال غذاخوردن» راه رفتن یا کارکردن آن انرژي را با خودت داشته باشي. 

آن هشياري از راه سکس هسته عمیق وجودت را لمس کرده است. 

اينك مي تواني آن را با خودت همراه داشته باشي. 

و اگر بتواني مراقبه گون باشي» مي تواني يك واقعیت تازه را تشخیص بدهي. 

آن واقعیت انن استت که این سکن انیست که به تور سزوز مي بخفده این سلکین اتیسسته که یه قو 
شعف مي بخشد. بلکه اين آن حالا بي فكري ذهن است و آن درگیرشدن تمام در عمل است که 
به تو احساس سرور مي بخشد. 

وقتي که این را درك كني» آنگاه سکس کمتر و کمتر مورد نیاز خواهد بود» زیرا آن حالت بدون 
فکر ذهن را مي توان بدون عمل جنسي ایجاد کرد » _ معني مراقبه همین است. 

و آن کیفیت تمامیت داشتن وجود مي تواند بدون سکس ایجاد شود. 

زماني که بداني همان پدیده مي تواند بدون سکس رخ بدهد» سکس کمتر و کمتر مورد نیاز خواهد 
بود. 

لحظه اي فرا خواهد رسید که ابداً به سکس نيازي نداري. 

و به یاد بسپار» سکس همیشه به ديگري متكي است. بنابراین در سکس نوعي اسارت و بندگي 
باقي مي ماند. 

زماني که بتواني این پدیده ي انزال تمام را بدون وابستگي به ديگري ایجاد کني» 


وقتي که این يك منبع دروني شد. تو مستقل خواهي بود» آزاد خواهي بود. 
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براي همین است که ما در هندوستان مي گوییم که فقط يك براهماچاري زدممصطهرو 
شخصي که مطلقاً زندگي بدون عمل جنسي دارد » مي تواند آزاد باشد. 
زیرا که اینك او به ديگري وابسته نیست» شعف او مال خودش است. 
سکس توسط مراقبه ناپدید مي شود» ولي اين نابودکردن انرژي نیست. انرژي هرگز نابود 
نمي شود فقط شکل آن تغییر مي یابد. اينك دیگر جنسي نیست و وقتي که شکل آن دیگر جنسي 
نباشد» آنگاه تو عشق مي ورزي. 
بنابراین» واقعاً انساني که شهواني است نمي تواند عشق بورزد. عشق او فقط يك نمایش است. 
عشق او فقط وسیله اي براي سکس است. انساني که شهواني باشد از عشق همچون يك تكنيك 
به سمت سکس استفاده مي کند. يك ابزار است. انسان شهواني نمي تواند واقعاً عشق بورزد فقط 
مي تواند از ديگري بهره كشي کند و عشق او فقط راهي است براي رسیدن به ديگري. 
انساني که غيرجنسي شده است و انرژي او در درون حرکت کرده» در وجود خودش به شعف 
مي رسد. سرور او مال خودش است. اين انسان براي نخستین بار مي تواند عشق بورزد. 


عشق او يك بارش پیوسته است. يك سهیم شدن و يك بخشش مدام. 
ولي براي رسیدن به اين» لازم نیست که با سکس مخالف باشي. براي رسیدن به این مرحله 
باید سکس را همچون بخشي از زندگي» يك زندگي طبيعي بپذيري. با آن حرکت کني » 


فقط با آگاهي بيشتري حرکت کني. 


آگاهي آن پل است. پل طلايي : از اين دنیا به آن دنیاء از جهنم به بهشت و از نفس به الوهیت. 
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آیا هنوز حملش مي کني؟ 


5 مي 1974 


اشو جان. 
داستاني از ذن نقل شده که دو راهب به معبدشان باز مي‌گشتند. 
راهب مسن تر که در جلو راه مي رفت به رودخانه اي رسید. در ساحل رودخانه دختري جوان و 
زیبا ایستاده بود. او مي‌ترسید که تنها به آب بزند. راهب مسن تر نگاهش را از دختر برگرفت و 
با عجله به رودخانه زد و ا زآن گذشت. 
وقتي به آن سوي رودخانه رسید به عقب نگاه کرد و با کمال تعجب راهب جوان همراهش را دید 
که آن دختر را روي شانه هايش حمل مي کند. 
سپس دو راهب دوشادوش هم به راهشان به سوي معبد ادامه دادند. 
وقتي که درست در بیرون دروازه هاي معبد بودند» راهب مسن تر به راهب جوان گفت. 
" آن کار خوبي نبود» خلاف قوانین ما بود» ما راهبان نباید زني را لمس کنیم" 
راهب جوان پاسخ داد: "من او را در ساحل رودخانه گذاشتم» آيا تو هنوز حملش مي کني؟" 
آشو جان,ء آيا مي‌توانید در مورد راهي جایگزین 
براي س رکوب يا بیان عواطف ب رایمان بگویید؟ 


انسان تنها موجودي است که مي تواند انرژي هايش را سرکوب کند »_یاآن ها را متحول سازد. 
هیچ موجود ديگري قادر به این دو کار نیست. 

سرکوب و تحول» همچون دو جنبه از يك پدیده هستند. 

و آن پدیده این است که انسان مي تواند در مورد خودش کاري انجام دهد. 

درختان وجود دارند» حیوانات وجود دارند» پرندگان وجود دارند» ولي آن ها براي هستي 
خودشان هیچ كاري نمي توانند انجام دهند » آن ها بخشي از آن هستي اند. نمي توانند بیرون از آن 
بایستند. آن ها نمي توانند عامل باشند. آن ها چنان با انرژي هایشان آميخته اند که نمي توانند از 


آن ها جدا شوند. 
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انسان مي تواند. انسان مي تواند براي خودش کاري بکند. او مي تواند خودش را از يك فاصله 
تماشا کند ۰ _ مي تواند به انرژي هايش نگاه کند» گويي که از او جدا هستند. 
و سپس او قادر است که یا آن ها سرکوب کند و یا آن ها را متحول سازد. 
سرکوب فقط يعني تلاش براي پنهان کردن برخي انرژي هاي مشخصي که وجود دارند » اجازه 
ندادن براي اینکه وجود داشته باشند و اجازه ندادن به تجلي یافتن آن ها. 
متحول کردن يعني دگرگوني و تغییر انرژي ها به سمت بعدي جدید. 
براي متال» سکس وجود دارد. چيزي در سکس وجود دارد که تو رادر موردش شرمگین 
مي سازد. این شرمندگي و خجالت فقط به این سبب نیست که جامعه به تو چنین آموزش داده 
است. در سراسر دنیا انواع جوامع وجود داشته و دارند» ولي هیچ جامعه اي» هیچ جامعه ي 
انساني با سکس به راحتي برخورد نکرده است. 
در خود پدیده ي سکس چيزي هست که تو را شرمگین» گناهکار و ناراحت مي کند. آن چیست؟ 
حتي اگر هیچکس چيزي در مورد سکس آموزش ندهد. هیچکس مفهومي ایجاد نکند و اخلاقياني 
در موردش به تو ندهد» بازهم » چيزي در خود آن پدیده هست که نمي گذارد با آن راحت باشي. 
چیست؟ 
نخست: سکس عمیق ترین وابستگي تو را نشان مي دهد » نشان مي دهد که تو براي لذت 
به شخص ديگري نیاز داري. بدون شخص دیگر آن لذت ممکن نیست. بدون ديگري چنان لذتي 
ممکن نیست. پس تو وابسته هستي» استقلال تو ازدست رفته است. 
این نفس را آزرده مي کند. بنابراین انسان هرچه نفس بيشتري داشته باشد» بیشتر با سکس مخالف 
است. این به اصطلاح قدیسان شما با سکس مخالف هستند» . نه به این سبب که سکس چیز بدي 
است» بلکه به سبب نفس هایشان. آنان نمي توانند متصور شوند که وجودشان به ديگري متكي 
است و چيزي را از کسي گدايي مي کند. سکس بیشترین آزار را به نفس مي دهد. 
دوم: در خود پدیده ي سکس امکان رد شدن وجود دارد » ديگري مي تواند تو را رد کند. 
قطعي نیست که ديگري تو را بپذیرد يا رد کند» ديگري مي تواند نه بگوید. 
و این عمیق ترین ردشدن ممکن است: وقتي که براي عشق به ديگري نزديك شوي و او تو را رد 
کند. 
این ردشدن تولید ترس مي کند. نفس مي گوید که بهتر است امتحان نكني تا که رد شوي. 
اول وابسته بودن و سپس رد شدن » امکان رد شدن. 


و بازهم عمیق تر: در سکس تو درست مانند حیوانات مي شوي. 
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اين» نفس انساني را بسیار آزار مي دهد زیرا تفاوتي بین عشقبازي يك سگ و عشقبازي تو 
وجود ندارد. تفاوت در چیست؟ 

ناگهان همچون حیوانات مي شوي و تمام موعظه گران و اخلاق گرایان هميشه به انسان 
مي گویند: مانند حبوان نباشید! مانند حیوان نباشید! 

این بزرگترین سرزنش ممکن است. 

در هیچ چیز دیگر همچون سکس مانند حیوان نيستي» زیرا در هیچ چیز دیگر طبيعي نيستي » در 
هر عمل ديگري غیر طبيعي شده اي. 

غذا مي خوري: ما در مورد غذا خوردن چنان پيچيدگي هايي خلق کرده ایم که مانند هیچ حیوان 
ديگري نیست. آن عمل اصلي مانند حیوان است ولي ميزهاي شماء آداب سفره تمام فرهنگ» 
(رسم و زسوم... 

ما تشریفات بسياري در مورد غذاخوردن ایجاد کرده ایم فقط براي اينکه با حیوانات متمایز باشیم. 
حیوانات دوست دارند در تنهايي غذا بخورند. بنابراین تمام جوامع در ذهن هر فرد چنین القا کرده 
اند که تنها غذاخوردن خوب نیست. سهیم شو. با خانواده غذا بخورء با دوستان غذا بخورء میهمان 
دعوت کن. 

هیچ حيواني علاقه اي به میهمان و دوست و خانواده ندارد. 

هروقت حيواني بخواهد غذا بخورد دوست ندارد هیچ كسي نزدیکش بياید. او به انزواي خودش 
وی( تاه 

اگر انساني بخواهد در تنهايي غذا بخورد» خواهید گفت که مانند حیوان است» نمي خواهد سهیم 
شود. 

عادت غذاخوردن او طبيعي است و پيچيدگي ندارد. 

ما در اطراف غذاخوردن چنان تشریفات پیچیده اي خلق کرده ایم که گرسنگي اهمیت كمتري پیدا 
کرده است. طعم غذا اهمیت بيشتري یافته است. هیچ حیوان ديگري نگران 
وه مس ی خی فرتگی تک کی عفر ضرت کر سر ار شا شرانت 
ولي انسان چنین نیست » گويي که نکته گرسنگي نیست» چیز ديگري نکته ي اصلي است. طعم 
غذا مهم تر است» داب غذاخوردن مهم تر است. چگونه غذاخوردن 
مهم تر است تا اينکه چه مي خوري! 


در هرچیز دیگر نیز انسان دنياي مصنوعي خودش را در اطراف خودش خلق کرده است. 
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حیوانات برهنه هستند » براي همین است که ما دوست نداریم برهنه باشیم. و اگر كسي برهنه 
زندگي کند» ناگهان به تمام تمدن ما ضربه مي زند» او به ريشه زده است. براي همین است که 
چنین مخالفتي با مردمان برهنه وجود دارد » در سراسر دنیا. 
اگر در خیابان برهنه راه بروي» به كسي آزاري نمي رساني» هیچ عمل خشني با هیچکس انجام 
نمي دهي» مطلقاً بي گناه هستي. ولي بي درنگ پلیس مي آید» تمامي اطراف تو آشفته مي شود. 
تو را دستگیر مي کنند و کتك مي زنند و به زندان مي اندازند. ولي تو ابداً كاري نکرده اي! 
يك جرم وقتي اتفاق مي افتد که تو كاري کرده باشي. تو هیچ عملي انجام نداده اي » فقط برهنه 
راه رفته اي! 
ولي چرا جامعه چنین خشمگین مي شود؟ جامعه حتي از يك قاتل چنین خشمگین و برآشفته 
نمي شود. 
این عجیب است. ولي يك انسان برهنه تمام جامعه را مطلقاً خشمگین مي کند. 
زیرا به قتل رساندن هنوز هم انساني است. هیچ حيواني دست به قتل نمي زند. آن ها براي 
خوردن مي کشند» ولي حیوان ديگري را به قتل نمي رسانند. و هیچ حیوان ديگري هم نوع 
خودش را نمي کشد. فقط انسان چنین مي کند. بنابراین کشتار کردن عملي انساني است جامعه 
مي تواند آن را بپذیرد. 
ولي جامعه برهنگي را نمي تواند بپذیرد » زیرا انسان برهنه ناگهان تو را هشیار 
مي سازد که همگي شما حیوان هستید. هرچقدر هم که در پشت پوشاك پنهان شوید» آن حیوان در 
آنجا وجود دارد» آن حیوان برهنه در آنجا هست. آن میمون برهنه وجود دارد. 
شما براي اين با انسان برهنه مخالف نیستید که او برهنه است. بلکه به این سبب است که او شما 
را از برهنگي خودتان هشیار مي کند » و نفس آزرده مي شود. 
انسان وقتي که لباس برتن دارد» يك حیوان نیست. در عادات و تشریفات غذاخوردن يك حیوان 
نیست. انسان در زبان» اخلاق» فلسفه و مذهب يك حیوان نیست. 
مذهبي ترین عمل اين است که براي دعاکردن به کلیسا و پرستشگاه بروي. چرا این عمل بسیار 
مذهبي انگاشته مي شود؟ زیرا هیچ حيواني به کلیسا نمي رود و هیچ حيواني نیایش نمي کند ۰ اين 
مطلقاً انساني است. بارفتن به کلیسا اين تمایز قطعي مي شود که نو يك حیوان نيستي, 
ولي سکس عملي حيواني است. هر کاري که بكني» هرچه پنهانش کني و هرچيزي که در 
اطرافش خلق کني» واقعیت اساسي» حيواني باقي مي ماند. و وقتي واردش مي شوي» همچون 


حیوان مي شوي. 
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به دلیل اين واقعیت» بسياري از مردم نمي توانند از سکس لذت ببرند. نمي توانند تماماً حیوان 
بشوند. نفسشان چنین اجازه اي نمي دهد. 

بنابراین تضاد در اینجاست: سکس و نفس» سکس در برابر نفس. 

هرچه فرد نفساني تر باشد» بیشتر با سکس مخالف است. هرچه کمتر نفساني باشد» بیشتر با آن 
درگیر مي شود. ولي حتي انسان که کمتر نفساني است نیز يك احساس گناه دارد » 

و زماني که شخص عمیقاً وارد سکس مي شود نفس ازبین مي رود. 

و وقتي که آن لحظه نزديك است که نفس ناپدید شود ترس تو را فرا مي گیرد. 

بنابراین مردم عشقبازي مي کنند» وارد سکس مي شوند» ولي نه عمیقاء نه واقعا, 

آنان فقط نمايشي سطحي بازي مي کنند که مشغول عشقبازي هستند » زیرا وقتي که وافعاً معاشقه 
مي كني» تمام تمدن باید به دور افکنده شود. ذهنت باید کنار گذاشته شود » مذهبت فلسفه همه 
ناگهان احساس مي كني که حيواني وحشي در تو متولد مي شود. غرشي به سراغت 
مي آید. شاید واقعاً هروع کني مانند يك حیوان به غریدن » فریاد کشیدن و ناله کردن. 

و اگر به اين اجازه بدهي» زبان ازبین خواهد رفت. صداها وجود دارند» درست مانند پرندگان یا 
حیوانات که صدا مي کنند. ناگهان آن تمام آن تمدن میلیون ها ساله دورافکنده مي شود. باردیگر 
همچون يك حیوان» در دنيايي وحشي استاده اي. ترس وجود دارد. 
و به سبب همین ترس» عشق تقریباً ناممکن شده است. 

و این ترس واقعي است ۰ زیرا وقتي که نفس را ازدست بدهي, تقریباً دیوانه هستي» وحشي مي 
شوي و آنگاه هر اتفاقي ممکن است روي بدهد. شاید حتي معشوقت را به قتل برساني» شاید 
شروع کني به خوردن بدن او زیرا در آنوقت تمام کنترل ها برداشته شده است. 

براي پرهیز از تمام این چیزها» سرکوب کردن به نظر آسان ترین راه مي آید. 

یا سرکوب کن و با فقط تا آنجا پیش برو که تو را به خطر نبندازد » فقط تا آنجا که همیشه بتواني 
آن را کنترل کني. و تو در کنترل باقي مي ماني و دستكاري مي کني. 

تا جايي اجازه مي دهي و سپس اجازه نمي دهي. آنوقت خودت را مي بندي و بسته 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


104 


ها موه ماو /۱۵ ۵000۰6092۳0 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/2۲۵ 
تمام مذاهب از اين اقدام امنيتي استفاده کرده اند. آن ها از این ترس بهره كشي کرده اند و شما را 
بیشتر ترسانده اند. آن ها يك لرزش دروني آفریده اند. 
آن ها سکس را يك گناه اساسي ساخته و گفته اند: "تاوقتي سکس ازبین نرود» قادر نخواهید شد به 
ملکوت الهي دست بیابید." آن ها به نوعي درست مي گویند و بااين حال اشتباه 
من نیز مي گویم تا وقتي که سکس از بین نرود قادر نخواهید بود وارد ملکوت الهي شوید. 
ولي سکس وقتي ازبین مي رود که کاملً آن را پذیرفته باشي » نه اینکه سرکوبش کرده باشي» 
بلکه آن را متحول کرده باشي. 
مذاهب از اين ترس انساني و تمایل انساني براي نفساني بودن» بهره کشي کرده اند. 
آن ها روش هاي بسياري براي سرکوب ایجاد کرده اند. 
سرکوب کردن خيلي دشوار نیست. ولي بسیار گران تمام مي شود ۰ زیرا تمام انرژي تو 
در خودش تقسیم مي شود و صرف جنگیدن مي شود و سپس تمام زندگي به هدر مي رود. 
سکس حياتي ترین انرژي است » مي گویم که اين تنها انرژيي است که دارید. 
با آن نجنگ» جنگیدن با آن يعني هدر دادن عمر و زمان. درعوض آن را متحول کن. 
ولي چگونه آن را دگرگون كني؟ چه مي توانیم بکنیم؟ 
اگر آن ترس را فهمیده باشي» آنوقت مي تواني اين اشاره را درك كني که چه مي توان کرد. آن 
ترس به این سبب وجود دارد که تو احساس مي کني کنترل ازدست خواهد رفت و وقتي کنترل 
از دست خارج شود قادر نيستي هیچ كاري انجام دهي. من به شما کنترل جديدي مي آموزم: 
کنترل توسط "خود شاهد" ]61و عطرههع۳/1006. نه کنترل ذهن دستكاري کننده» بلکه کنترل خود 
مشاهده گر . 
و من به شما مي گویم اين والاترین کنترل ممکن است و این کنترل چنان طبيعي است 
که تو هرگز احساس نمي كني که مشغول کنترل کردن هستي. 
این كنترلي است که همزمان با مشاهده کردن اتفاق مي افند. 
در سکس حرکت کن» ولي يك شاهد باش. تنها چيزي که باید به یاد داشته باشي این است: 
"من باید با تمام این روند رویا رو شوم. باید تمامش را ببینم» باید يك شاهد باقي بمانم 
نباید ناهشیار شوم" » فقط همین. 
وحشي شوه ولي ناهشیار نشو. آنوقت خطري در وحشي بودن وجود ندارد» آنگاه وحشي بودن 
زیباست. واقعاً فقط يك انسان وحشي زیبا است. 
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زني که وحشي نیست» نمي تواند زیبا باشد » زیرا هرچه وحشي ترء زنده تر. 

آنوقت درست مانند يك ببر وحشي هستي يا يك گوزن وحشي که در صحرا مي دود ۰ 
چه زیباست! 

ولي مشکل اینجاست: ناهشیار نشو. اگر ناهشیار شوي. آنوقت تحت تاثیر نيروهاي ناخودآگاه 
قرار داري » آنوقت تحت تأثیر نيروهاي کارمايي هستي, 

هرچه تاکنون در گذشته انجام داده اي در آنجا انباشته شده است. آن انباشتگي شرطي شدگي ها 
مي تواند گریبانگیرت شود و تو را در جهتي خاص بکشاند که هم براي خودت و هم براي 
دیگران خطرناك است. 

ولي اگر يك شاهد باقي بماني» شرطي شدگي هاي گذشته نمي تواند مزاحم شود. 

بنابراین تمام روش يا تمام روند مشاهده گر شدن» روند دگرگون ساختن انرژي جنسي است. 
وارد سکس بشوء هشیار بمان. هر اتفاقي که رخ مي دهد» مشاهده اش کن» درونش را ببین» از 
هیچ نکته اي غفل نشو: 

هر اتفاقي که در بدنت روي مي دهد در ذهنت مي گذرد و در انرژي درونت رخ 
مي دهد» مدار جديدي که ایجاد مي شود نيروي الکتریسیته بدن که در مداري تازه حرکت 
مي کند» در يك مدار دایره اي حرکت مي کند... اينك انرژي الكتريكي بدن با زوج یا همسر يكي 
شده است. 

و اينك يك دایره ي دروني ایجاد شده است » و مي تواني اين را احساس کني. اگر هشیار باشي؛ 
مي تواني این را احساس کني. مي تواني احساس کني که براي حرکت آن انرژي پویاء يك وسیله 
شده اي. 

هشیار باقي بمان. به زودي آگاه مي شوي که هرچه آن مدار بیشتر ایجاد شود. افکار بيشتري 
دورانداخته مي شوند » همچون برگ هاي زرد درختان فرو مي ريزند. 

افکار فرو مي ریزند. ذهن بیشتر و بیشتر خالي مي شود. 

هشیار بمان و به زودي خواهي دید که تو وجود داري» ولي نفس وجود ندارد. نمي تواني بگويي؛ 
"من". چيزي عظیم تر از تو برایت رخ داده است » تو و زوج تو» هردو در آن انرژي عظیم تر 
محو شده اید. 

ولي اين آمیزش نباید ناهشیارانه باشد» وگرنه نکته را ازدست مي دهي. آنگاه يك عمل جنسي زیبا 


خواهد بود» ولي نه يك دگرگوني. زیباست» اشكالي در آن نیست » ولي يك تحول نیست. 
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و اگر ناآگاهانه باشد» تو همیشه در همان شیار حرکت خواهي کرد. مي خواهي بارها و بارها این 
تجربه را داشته باشي. اين تجربه اي زیبا خواهد بود. ولي يك عمل تكراري خواهد شد. و هربار 
که آن را داشته باشيء باردیگرمیل بيشتري خواهي داشت. هرچه بیشتر آن را داشته باشي» میل 
بيشتري به آن خواهي داشت 
و در يك چرخه ي باطل مي گردي. رشد نمي كني » فقط چرخ مي خوري. 
چرخیدن به دور خود خوب نیست» زیرا درایصورت رشدي اتفاق نمي افتد. آنوقت انرژي فقط 
هدر مي شود. حتي اگر آن تجربه خوب باشد» انرژي هدر مي شود زیرا که امکانات بسیار 
بيشتري وجود داشت. 
و آن امکانات درست در همین گوشه بودند» در همین نزديكي فقط يك گردش و آن امکانات 
ممکن مي بودند. با همین انرژي, الوهیت مي توانست به دست بیاید. با همین انرژي آن سرور 
غايي قابل سستيابي بود » و تو آن انرژي را در تجارب موقتي هدر 
مي دهي. و رفته رفته» آن تجارب کسل کننده مي شوند» همه چیز کسالت آور مي شود. وقتي که 
تازگي ازبین برود» کسالت ایجاد مي شود. 
اگر هشیار بماني خواهي دید: نخست. تغییرات انرژي در بدن؟ دوم فروریختن افکار از ذهن» و 
سوم فروافتادن نفس از قلب. 
این سه چیز باید مشاهده شوند» بادقت تحت نظاره قرار بگیرند. و وقتي که سومین رویداد اتفاق 
بیفتد» انرژي جنسي به انرژي مراقبه گون تبدیل شده است. اکنون دیگر در جنسیت قرار نداري. 
ممکن است با معشوقت دراز کشیده باشي» بدن ها نزديك هم باشند» ولي تو دیگر در آنجا وجود 
نداري _به دنيايي دیگر پیوند خورده اي. 
این چيزي است که شیو! در کتاب ویگیان بایراو تانتر/ 1 ۳272۷ مدع ۷ و سایر 
کتاب هاي دیگر تانتر/ در موردش سخن مي گوید. او پیوسته در مورد همین پدیده سخن مي گوید 
»که تو تغییر شکل داده اي» يك دگرديسي رخ داده است. این از طریق مشاهده گري رخ خواهد 
فان 
اگر راه سرکوب را دنبال كني» مي تواني به اصطلاح "انسان" باشي » توخالي» کاذب و سطحي؛ 
فقط انساني تقلبي» نه انساني اصیل و واقعي, 
اگر سرکوب نكني و راه افراط را درپیش بگيري. حیوان مانند خواهي شد » زیبا» زیباتر از 
انساني به اصطلاح متمدن» ولي فقط حیوان ‏ نه آگاهي» نه هشياري» بي خبر از امکان رشد؛ 
غافل از بالقوگي انسان. 
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اگر انرژي را دگرگون كني. آنگاه موجودي الهي خواهي شد. و به یاد بسپار» وقتي 
مي گویم الهي» هردو چیز در آن مستتر است. آن حیوان وحشي با تمام زيبايي خودش وجود 
دارد. 

آن حیوان وحشي مردود و انکار نشده است. او هست »غني نرء» زیرا که بیشتر هشیار شده است. 
بنابراین تمام وحشي بودن و زيبايي آن وجود دارد » ولي خودانگيخته است» تحميلي نیست. 
زماني که انرژي دگرگون شود» طبیعت و خداوند در وجود تو باهم ملاقات مي کنند » 

طبیعت با تمام زيبايي اش و خداوند با تمام وقار و ابهتش. 

این معني يك مرشد خردمند است. او محل دیدار طبیعت و الوهیت است. دیدار خالق و مخلوق» 
دیدار روح و بدنء دیدار آنچه والاست و آنچه که پایین است. دیدار آسمان و زمین. 
انوتزو مي گوید: انائو 700 زماني رخ مي دهد که آسمان و زمین باهم ملاقات کنند." 

این چنان ديداري است. 

مشاهده گري منبع اساسي است. ولي اگر سعي نكني در سایر اعمال زندگي يك شاهد باشي؛ 
شاهد شدن در عمل جنسي دشوار خواهد بود. 

بنابراین سعي کن این مشاهده گري را در تمام روز امتحان كني» وگرنه در خودفريبي خواهي 
بود. 

اگر نتواني وقتي که در جاده راه مي روي يك شاهد بشوي» سعي نکن خودت را فریب دهي » در 
وقت عشقبازي نیز نخواهي توانست يك شاهد باشي, 
زیرا وقتي که درفقط هنگام پیاده روي» چنین روند ساده اي» نمي تواني يك شاهد شوي ‏ از آن 
ناهشیار مي شوي » آنوقت چگونه مي تواني در حین معاشقه يك شاهد باشي؟ اين روندي بسیار 
عمیق است... تو به ناهشياري فرو مي روي. 

وقتي در جاده راه مي روي» به ناهشياري فرو مي روي. امتحان کن: حتي براي چند لحظه نیز 
قادر نيستي به یاد بياوري. آزمايش کن. با راه رفتن در خیابان فقط امتحان کن: "من به یاد 
مي آورم که راه مي روم» راه مي روم راه مي روم..." پس از چند ثانیه ازیاد 
برده اي» چیز ديگري وارد ذهنت شده است» جهت ذهني تغییر کرده است» راه رفتن را پاك 
ازیاد برده اي. و ناگهان به خاطر مي آوري: " یادم رفت!" 

بنابراین اگر در عملي چنین جزيي مانند راه رفتن نمي تواني هشیار بماني. آنگاه عشقبازي را 


به يك مراقبه ي هشیارانه تبدیل کردن بسیار دشوار خواهد بود. 
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پس با چيزهاي ساده شروع کن. فعالیت هاي ساده. وقتي غذا مي خوري امتحان کن. وقتي راه 
مي روي امتحان کن. وقتي حرف مي زني یا گوش مي دهي امتحان کن. از هرسو اين را 
آزمایش کن. بگذار پیوسته در درونت همچون چكشي بکوبد. بگذار تمام بدن و ذهنت بداند که 
تنها آنوقت است که يك روز در عشق آن مشاهده گري رخ خواهد داد. 
و وقتي این رخ بدهد» شعف برایت اتفاق افتاده است » نخستین لمحه از الوهیت بر تو نازل گشته 
است. 
از آن لحظه به بعد» سکس ابداً سکس نخواهد بود. و دیر يا زود سکس ناپدید خواهد شد. 
این ناپدید شدن خود به خودي سکس است که به تو براهماچاریا مي بخشد » آنوقت زندگي بدون 
عمل جنسي خواهي داشت. 
راهبان در صومعه هاي کاتوليك. یا راهباني که از سنت جین پيروي مي کنند» یا انواع راهبان 
دیگر فقط در ظاهر زندگي بدون عمل جنسي دارند» زیرا ذهنشان به عشقبازي کردن ادامه 
مي دهد » بیشتر از ذهن هاي شما. 
براي آنان» سکس به پوسته ي خاكستري رنگ مغز خزیده است» که بدترین چيزي است که 
مي تواند روي بدهد» زیرا این يك انحراف است. اگر در مورد سکس فكركني» يك انحراف 
است. عشقبازي امري طبيعي است. فکرکردن در موردش» پیوسته در ذهن درگیربودن با آن. يك 
انحراف است. این به اصطلاح راهبان موجودات منحرفي هستند» نه به این سبب که راهب 
هستند بلکه به این سبب که راه سرکوب کردن را انتخاب کرده اند» که راهي اشتباه است. به هیچ 
کجا نمي انجامد. 
مسیح» ماهاویر یابود/ راه مشاهده گري را دنبال مي کنند. 
آنوقت براهماچاریا رخ مي دهد. 
این واژه ي ب راهماچاریا 020020۳207۵ بسیار زیباست. خود واژه يعني: روشي که الوهیت 
رفتار مي کند. براهماچاریا: روشي که الوهیت رفتار مي کند. چيزي در مخالفت با سکس 
نمي گوید» خود واژه ابداً با سکس مخالفت ندارد. خود واژه فقط مي گوید که الوهیت چنین عمل 
مي کند» چنین رفتار مي کند و حرکت مي کند. 
زماني که آن اشراق لحظه اي 2071و را که با مشاهده کردن عمل جنسي ممکن است شناختي. 
هل تکیت گرگ شرافت خ قورخ می کیب رفن ردق ضسیری زگ شا رگن مان 
رفتار خداگونه چیست؟ الوهیت چگونه رفتار مي کند؟ 
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يك: او وابسته نیست مطلفاً مستقل است. او عشقش را به تو مي بخشد » ولي اين يك نیاز نیست. 
او از روي فراواني خودش مي بخشد » بسیار دارد. 

اگر عشقش را دریافت كني فقط بار او را سبك کرده اي » ولي اين يك نیاز نیست. 

و خدا يك آفریننده است. هرگاه نيروي جنسي متحول شود» زندگي تو نیز خلاق مي شود. 

سکس نيروي خلاقه است. هم اکنون در حیطه ي زیست شناسي حرکت مي کند: بچه تولید 
وقتي که سکس وجود نداشته باشد و آن انرژي متحول شده باشد» به دنياي تازه اي از خلاقیت ها 
حرکت مي کند. آنگاه ابعاد بسياري از خلاقیت برایت گشوده مي شود. 

چنین نیست که شروع مي کني به نقاشي کردن. یا شعرگفتن یا كاري دیگر » نه. 

این کارها شاید اتفاق بیفتند و شاید نیفتند» ولي هركاري که بكني عملي خلاقه خواهد شد. 

هر عملت هنرمندانه خواهد شد. 

حتي يك بود/ که زیر درخت بردي خودش نشسته و هیچ كاري نمي کند» خلاق است. طوري که 
تفت اننک» خود. همان زووشتن که خقسقه استکته افن ز مه تیرو و ارتعاشی | خر اطر افش خای 
مي کند.اخیراً تحقیقات زيادي روي هرم هاي مصري انجام شده است و به واقعیت هاي 
اسرارآميزي دست پیدا کرده اند. يكي از اين واقعیت ها شکل هرم است» خود همان شکل 
اسرارآمیز است. دانشمندان ناگهان دریافتند که اگر جسد مرده اي در يك هرم قرار گیرد. بدون 
هیچ ماده ي شيميايي محفوظ خواهد ماند. فقط همان شکل هرم به حفاظت آن کمك مي کند. آنگاه 
يك دانشمند آلماني فکر کرد: اگر شکل مي تواند چنین کند که بدن مرده اي را به طور خودکار 
محافظت کند » فقط خود شکل» فشار آن حجم.... 

بنابر این روي يك تیغ آزمايش کرد. او يك هرم کوچك مقوايي ساخت و با يك تیغ مصرف شده و 
کند آزمایش کرد. ظرف چند ساعت آن تیغ باردیگر آماده ي مصرف شد. آن شکل هرم دوباره 
تيزي را به تیغ بازگرداند. 

سپس آن را به نام خودش ثبت کرد. يك تیغ مي تواند مادام العمر مورد مصرف قرار بگیرد: 
كافي است آن را در هرمي بگذاري. هیچ كاري لازم نیست انجام شود. 

فقط همان شکل بارها و بارها و بارها تیغ را تیز مي کند. 


ينك دانشمندان مي گویند که هر شکل محیط خاص خودش را مي آفریند. 
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يك بود/ در زیر درخت بودي خودش نشسته است: طرزي که مي نشیند» آن حالت» آن حرکت. 
همان پدیده ي وجود بي نفسش میلیون ها ارتعاش در اطراف خلق مي کند. 
این ارتعاشات به انتشاریافتن ادامه مي دهند. 
حتي وقتي که آن بود/ از زیر آن درخت ناپدید شود» آن ارتعاش ها ادامه خواهند داشت و ادامه 
خواهند داشت ۰ سیارات دیگر و ستارگان دیگر را لمس خواهند کرد. و ارتعاش بود/ هرکجا را 
که لمس کند» خلاقه خواهد بود» به تو هیجان مي بخشد» نسيمي تازه به تو مي بخشد. 
زماني که انرژي جنسي دگرگون شود تمامي زندگیت خلاقه مي شود ۰ مستقل» آزاد و آفريننده. 
هرعملي که انجام دهي» با آن خلق مي کني. حتي اگر كاري نكني» آن بي عملي تو خلاقه مي 
شود. فقط خود وجودت چيزهايي زيادي را مي آفریند که زیباست» که درست است. که خیر 
۳ 
اينك آن داستان: آن راهب پیرتر که به راهب جوان تر مي گوید: "این خلاف قوانین است و تو 
نباید آن دختر را لمس مي کردي»" اين را فقط به سبب قوانین نمي گوید. نکات بسياري در اين 
مستثر است: او احساس حسادت مي کند و اینگونه توجیهش مي کند. 
و ذهن انسان چنین کار مي کند » نمي تواني مستقیماً بگويي که حسودیت مي شود. 
يك دخترء» دختري زیبا در ساحل رودخانه ایستاده بود. خورشید در حال غروب کردن بود و 
دختر هراسان بود. آنوقت اين راهب پیر آمد که به سوي معبدش مي رفت. او به دختر نگاه کرد؛ 
زیرا براي يك راهب بسیار مشکل است که دختري را نبیند و به او نگاه نکند. این کار براي يك 
راهب بسیار دشوار است. 
او نسبت به زنان وسواس بسیار دارد! او سخت مي جنگد. 
او پیوسته آگاه است که آن دشمن در آن زن وجود دارد! 
مي تواني يك دوست را نبيني» ولي يك دشمن را نمي تواني نبيني » باید او را ببيني. 
اگر از خياباني گذر كني و دشمنت آنجا باشد» غیرممکن است که او را نبيني. مي تواني از کنار 
دوستان رد شوي و حتي متوجه نشوي که آنجا هستند. ولي دشمنان؟ نه» زیرا با دشمن» ترس 
وجود دارد. 
و يك دختر زیباء تنها ایستاده» كسي در اطراف نیست! دختر مي خواست که كسي به او كمك کند 


» رودخانه ناشناس بود و دختر مي ترسید که از آن عبور کند. 
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آن پیرمرد مي بایست کوشیده باشد تا چشمانش را ببندد» مي بایست کوشیده باشد تا قلبش را ببندد» 
باید کوشیده باشد تا مرکز جنسي خودش را ببندد » زیرا اين تنها راه محافظت در برابر دشمن 


‌ 


است. 
مي باید عجله کرده باشد» مي باید از نگاه کردن به پشت سرش پرهیز کرده باشد. 

ولي وقتي که پرهیز مي کني» نگاه مي کني؛ وقتي که سعي مي كني نگاه نكني» ناه 
مي کني! 

تمام ذهنش پر از آن دختر شده بود. تمام وجودش در اطراف آن دختر گردش مي کرد. 

او از رودخانه مي گذشت. ولي اينك از رودخانه آگاه نبود » نمي توانست باشد. 

او به سمت معبد مي رفت» ولي اينك علاقه اي به معبد نداشت. تمام علاقه اش به پشت سر بود. 
سپس ناگهان به یاد آورد که آن راهب جوان دارد مي آید ۰ آنان در يك سفر با هم گدايي 
مي کردند. 

به پشت سر نگاه کرد» و نه تنها راهب جوان را دید» بلکه او را دید که آن دختر جوان را روي 
شانه هایش حمل مي کند. اين باید يك حسادت عمیق را در دهن پیرمرد ایجاد کرده باشد. 
این كاري بود که خودش مایل بود انجام دهد » ولي به سبب قوانین نمي توانست چنین کند. 

ولي او باید انتقام خودش را مي گرفت! 

سپس مدت ها در سکوت راه رفتند و در جلوي دروازه ي معبد پیرمرد ناگهان گفت: 

" این خوب نبود » خلاف قوانین بود." 

آن يك سکوت کاذب بود. در تمام طول این مدت آن پیرمرد مي اندیشید که چگونه انتقام بگیرد» 
چگونه این جوان را محکوم کند. 

او پیوسته در این وسواس فكري بود» وگرنه چنین سخني اینگونه ناگهاني رخ نمي دهد. 

ذهن يك پیوستار است. در طول این چند کیلومتر او پیوسته در اين فکر بود که چه کند » 

واو فقط حالا سخن مي گوید. 

این واكنشي ناگهاني نبود. در درونش يك جریان وجود داشت. جرياني ادامه دار. 

و حالا مي گوید: "این کار مناسبي نبود» خلاف قوانین ما بود و من باید به رییس معبد گزارش 
بدهم... 

و يك قانون اساسي که هیچ راهبي حق ندارد زني را لمس کند نقض شده است 

و تو نه تنها او را لمس کرده اي» او را روي شانه هایت حمل کرده اي." 
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آن راهب جوان باید شگفت زده شده بود! چقدر ناگهاني! » زیرا اينك دختري وجود نداشت؛ 
رودخانه اي نبود» كسي او را حمل نمي کرد. تمام اين واقعه در گذشته رخ داده بود. آنان 
کیلومتر ها کاملاً ساکت بودند. 
و راهب جوان گفت: "من آن دختر را در ساحل رودخانه رها کرده ام» ولي تو هنوز او را حمل 
مي کني.! 
این بصيرتي عمیق است. مي تواني چيزهايي را حمل كني که حمل نمي كني" مي تواني از 
چيزهايي گرانبار باشي که وجود ندارند. مي تواني زیر چيزهايي خرد بشوي که وجود ندارند. 
راهب پیر راه سرکوب را مي پیماید. و راهب جوان فقط نمادي است براي تلاش به سوي تحول 
» زیرا تحول» زن و مرد یا ديگري را مي پذیرد» زیرا تحول باید از طریق ديگري روي بدهد 
آن ديگري در آن مشارکت دارد. 
راه سرکوب ديگري را رد مي کند» با ديگري مخالف است. ديگري باید نابود شود. 
این داستاني زیباست. راه» راه راهب جوان است. راه راهب پیر را انتخاب نکن. 
زندگي را همانگونه که هست بپذیر و سعي کن هشیار باشي. 
این راهب جوان مي بایست در مدتي که آن دختر را حمل مي کرده هشیار باقي بوده باشد. 
و اگر تو هشیار باشي دختر چه مي تواند بکند؟ 
داستان كوچكي هست: راهبي بود/ را ترك مي کند. براي انتشار پیام بود/ راهي سفر است, 
بنابراین از بود/ مي پرسد: " با زنان چه کنم؟ "۰ زیرا براي راهبان اين هميشه يك مشکل است! 
بودا مي گوید: "به آنان نگاه نکن." خوب این آسان ترین راه است: فقط خودت را ببند. 
"به آنان نگاه نکن»" يعني که فقط خودت را ببند» فراموش کن که وجود دارند. 
پات اسف اف مک ارم ها متام تست 
اگر اينهمه آسان بود» تمام آنان که مي دانند چگونه خودشان را ببندند» دگرگون شده بودند. 
يكي از مریدان بوداء آناندا» که مي داند مشکل به اين آساني ها نیست.... براي بود/ شاید بسیار 
آسان باشد. 
این يك مسئله است: تو با يك مشكلي نزد من مي آيي* شاید براي من آسان باشد» ولي اين کمکي 
به تو نخواهد کرد. 
آناندا مي داند که بودا الفاقي گفته است: "به آنان نگاه نکن" 


این براي بودا خيلي راحت است! 
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آناند/ا مي گوید: #شو جان» ولي اين خيلي آسان نیست. اگر موقعيتي پیش آمد» ما به کجا باید نگاه 
کنیم» اگر نتوانیم از نگاه کردن پرهیز کنیم» آنوقت چه باید بکنیم؟" 

پس بود/ مي گوید: "لمس نکنید." 

يك نگاه» يك لمس نیز هست . توسط چشم ها. با چشم ها به او مي رسي و لمسش 
مي کني. 

براي همین است که اگر به زني بیش از سه تانیه خیره شوي» احساس ناراحتي خواهد کرد. 
سه ثانیه حداکثر است ‏ تا اين مقدار مجاز است. براي این مجاز است که ما در زندگي مجبوریم 
ولي بیش از سه ثانیه» آن زن ناراحت مي شود زیرا تو او را لمس مي کني. 

اينك از چشمانت به جاي دست ها استفاده مي کني. 

پس بود/ مي گوید: "لمس نکنید." 

وليآنند/ اصرار مي ورزد. 

و آناندا براي بشریت كاري بزرگ انجام داده است» زیرا هميشه اصرار مي کرده است. 

مي گوید: "و گاهي موقعیت هايي پیش مي آید که مجبور هستیم لمس کنیم » 
آنوقت چه مي گویید؟" 

اگر زني بیمار است و یا در خیابان افتاده است و کس ديگري نیست که به او کمك کند 

و ما مجبور باشیم او را لمس کنیم» اگر اینگونه موقعيتي پیش آمد چه؟ 

بود/ مي خندد و مي گوید: "آنوقت هشیار باشید!" 

آخرین چيزي که بود/ مي گوید» اولین چیز است. بستن چشم ها كمك نمي کند» لمس نکردن کمك 
نمي کند » زیرا مي تواني در تخیلات لمس کني» در خیالاتت ببيني. به يك زن واقعي نيازي 
نیست. فقط چشم ها را ببند... و مي تواني دنيايي تخيلي از زنان و مردان را ببيني. و مي تواني 
لمس کني و مي تواني ببيني. 

در نهایت فقط يك چیز مي تواند كمك کند: هشیار باش, 

این راهب پیر شاید تمام اين داستان و آن سه پاسخ بود/ را نشنیده باشد. او با آن دو پاسخ اول 
مانده است. راهب جوان است که نکته را گرفته: هشیار باش. 

او مي باید به دختر نزديك شده باشد... ميلي برانگیخته شده.... از اينکه ميلي برانگیخته شده 
هشیار باش. مشکل دختر نیست. زیرا يك دختر چگونه مي تواند مشکل تو باشد؟ او مشکل خودش 


است نه مشکل تو. 
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آن میل در تو برانگيخته شده» میل براي آن زن » مشکل اين است. 
مسئله ابداً آن دختر نیست. هر دختر» هر زن مي تواند همین کار را بکند. 
او فقط يك نقطه ي ارجاع است. با دیدن دخترء آن میل در تو برانگیخته شده. 
هشیار بودن» يعني که از اين میل هشیار باش: که "اين میل به سراغ من آمده است." 
حالا» انساني که راه سرکوب را برگزیده باشد» این میل را سرکوب خواهد کرد؛ 
چشمانش را مي بندد و فرار مي کند. اين روش گریختن است. ولي به کجا مي تواني بگريزي؟ 
ء_ زیرا از خودت فرار مي کني. مي تواني از آن زن فرار کني» ولي 
نمي تواني از آن ميلي که در تو برخاسته فرار کني. هرکجا بروي» آن میل وجود خواهد داشت. 
از آن میلي که برانگیخفه شده فشیار باش, 
درواقع» با آن زن هیچ كاري نکن. اگر مي گوید: " به من كمك کن» " کمکش کن. اگر 
مي گوید: "من مي ترسم و نمي توانم از رودخانه رد شوم» مرا روي شانه هایت حمل کن؛ " 
حملش کن! 
او به تو فرصتي طلايي مي دهد تا هشیار باشي. فقط هشیار باش. و از او سپاسگزار باش, 
فقط هشیار بمان و احساس کن که در درونت چه مي گذرد. چه ميلي برخاسته است؟ 
تو مشغول حمل کردن آن دختر هستي » در درون تو چه مي گذرد؟ 
اگر هشیار باشي» آنوقت زني وجود نخواهد داشت ‏ فقط وزنه اي روي شانه هایت وجود دارد» 
اگر هشیار نباشي» آنوقت آن زن وجود خواهد داشت. اگر هشیار باشي» آنوقت فقط استخوان 
هايي هستند» وزني که بر تو فشار مي آورد. 
اگر هشیار نباشي» آنوقت آن زن مي تواند انواع امیال» تخیلات» مایا 02172 و توهمات را در تو 
انهان کاد. 
با حمل کردن يك دختر روي شانه هایت» هر دو چیز ممکن است. اگر براي يك لحظه هشياري را 
از دست بدهي. ناگهان اين مایا است که روي شانه هایت نشسته است. 
اگر هشیار باشي. فقط قدري وزن است. همین » يك وزنه را حمل مي کني. 
آن مرد جوان که از رودخانه مي گذشت. از میان يك آزمایش عظیم گذر مي کرد. او از آن 
موقعيتي که زندگي پیش آورده بود پرهیز نمي کرد از زندگي دوري نمي کرد با ذهني تماما 
هشیار از آن عبور کرد. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا اين کتاب را!115 


شاید بارها نکته را از دست داده بود. شاید بارها از یاد برده بود. آنوقت تمام توهم و مایا وجود 
داشتند. و شاید بارها دوباره هشياري اش را به دست آورده بود » و ناگهان به جايي رسیده بود که 
نور و تاريكي ازبین رفته بودند. ولي عبور کردن از این هشياري 
مي باید نجربه اي بسیار زیبا بوده باشد. 

آنوقت دختر را کنار ساحل رودخانه رها کرد و شروع کرد به راه رفتن به سوي معبد » _ هنوز 
هم هشیار: زیرا مسئله اين نیست که آیا هنوز هم آن دختر وجود دارد یا نه: خاطره اش مي تواند 
به دنبال بیاید. 

شاید او از لمس کردن آن زن در حال عبور از رودخانه لذت نبرده باشد» ولي مي تواند حالا در 
یادش از آن لذت ببرد. 

او مي باید هشیار باقي مانده باشد. او ساکت بود » سکوتش واقعي بود. 

براي همین است که گفت: من آن دختر را در ساحل رودخانه جا گذاشتم و رها کردم و ابدا او را 
حمل نمي کنم. این تويي که هنوز او را حمل مي کني. در ذهن آن پیرمرد راهب چیزها هنوز 
ادامه دارند. و او هیچ کاري نکرده است. حتي آن دختر را لمس نیز نکرده است. 

بنابراین عمل مسئله نیست. مسئله ذهن است و چگونگي عملکرد ذهن. 


هشیار باشید و رفته رفته انرژي ها دگرگون مي شوند. 


کهنه مي میرد و تازه متولد مي شود. 
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راز رابطه 


صبح هفتم 
6 مي 1974 


اشو جان» آيا ممکن است در مورد شريك هاي زندگي مان » زنان» شوهران 
و معشوق هایمان » با ما سخن بگویید. چه وقت باید يك زوج بمانیم و چه وقت باید 
يك رابطه را همچون رابطه اي که اميدي به آن نمي رود » يا حتي ویرانگر است» 


ت رگ کنیم؟ وآیا رابطه هاي ما از زندگاني هاي پیشین ما تاثیرگرفته اند؟ 


رابطه يكي از راز هاست. و چون بین دو نفر روي مي دهد» به هر دو بستگي دارد. 

هرگاه دو نفر باهم ملاقات کنند» دنيايي تازه خلق مي شود. فقط با دیدارشان, پدیده اي تازه 
به وجود مي آید » که قبلاً وجود نداشت» که هرگز قبلاً نبود. و توسط این پدیده ي جدید» هردو نفر 
تغییر مي کنند و دگرگون مي شوند. 

بدون رابطه تو يك چیز هستي؛ در رابطه» بي درنگ چیز ديگري مي شوي. چيزي تازه رخ 
داده است. يك زن» وقتي که يك همسر مي شود دیگر همان زن نیست. 

يك مرد» وقتي که پدر مي شود» دیگر همان مرد نیست. 

فرزندي زاده مي شود ولي ما يك نکته را کاملاً فراموش مي کنیم : لحظه اي که يك نوزاد متولد 
مي شود آن مادر نیز زاده مي شود. این مادر قبلاً هرگز وجود نداشته. آن زن وجود داشته 
ولي آن مادر هرگز نبوده. 

و يك مادر چيزي مطلقاً جدید است. 

رابطه را شما خلق مي کنید» ولي آنوقت به نوبه ي خود» رابطه نیز شما را خلق مي کند. 
دونفر باهم ملاقات مي کنند» این بعني که دو دنبا باهم دیدار مي کنند. این نکته اي ساده نیست » 
بسیار پیچیده است» پیچیده ترین چیز است. 

هر يك نفر براي خودش يك دنیا است » رازي پیچیده با گذشته اي طولاني و آینده اي ابدي. 

در ابتداء فقط پیرامون ها باهم ملاقات مي کنند. ولي اگر آن رابطه در صمیمیت رشد کند» 


نزديك تر شود و عمیق تر شود آنوقت» رفته رفته» مرکز ها شروع مي کنند به دیدار. 
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وقتي که مرکز ها باهم دیدار کنند» عشق خوانده مي شود. 

وقتي که پیرامون ها ملاقات کنند» آشنايي خوانده مي شود. تو ديگري را از بیرون لمس مي کني؛ 
فقط از مرزء آنوقت این یف آشنايي است. بسياري اوقلت این آشنايي را عشق 
مي خوانید.آنگاه در توهم هستید. آشنايي عشق نیست. 

عشق بسیار کمیاب است. ملاقات يك شخص در مرکزوجودش. يعني اينکه خودت از يك انقلاب 
عبور کرده باشي. زیرا اگر بخواهي كسي را در مرکز /ر ملاقات کني. باید اجازه بدهي که او 
نیز به مرکز وجود تو دست بیابد. 

باید آسیب پذیر نشوي مطلقاً آسیب پذیر و باز. 

این مخاطره آمیز است. اجازه دادن به ديگري براي دستيابي به مرکز وجودت عملي مخاطره 
آمیز و خطرناك است. زیرا تو هرگز نمي داني که آن شخص با تو چه خواهد کرد. و زماني که 
تمام اسرار تو برملا شد» زماني که نهانت آشکار شد» وقتي که کاملاً افشا شدي آنچه را که 
ديگري با تو خواهد کرد» هرگز نمي داني. ترس وجود دارد. براي همین است که ما هرگز 
وجودمان را باز نمي کنيم. 

فقط با هم آشنا هستیم ومي پنداریم که عشق روي داده است. پیرامون ها ملاقات مي کنند» 

و فکر مي کنیم که ما دیدار کرده ایم. 

تو پیرامون وجودت نيستي. درواقع» پیرامون جايي است که تو پایان مي گيري» مانند حصار 
اطراف وجودت است. خود تو نیست! پیرامون جايي است که تو به انتها مي رسي و دنیا شروع 
مي شود. 

حتي زن ها و شوهرها که سال هال ها باهم زندگي کرده اند» شاید فقط آشنایان هم باشند. 

شاید هرگز یکدیگر را نشناخته باشند. و هر چه بیشتر با كسي زندگي كني» بیشتر فراموش 
مي كني که مرکز ها ناشناخته باقي مانده اند. 

بنابراین نخستین نکته اي که باید درك شود اين است: آشنايي را با عشق اشتباه نگیرید. 

شاید معاشقه کنید» شاید رابطه ي جنسي داشته باشید» ولي سکس نیز پیرامون است. 

تازماني که مرکز ها باهم ملاقات نکنند» سکس فقط دیدار دو بدن است. 

و ملاقات دو بدن» ملاقات شما نیست. سکس نیز يك آشنايي است ۰ آشنايي جسماني و بدني» ولي 
هنوز هم يك آشنايي است. 

تو فقط وقتي مي تواني به کسي اجازه بدهي که وارد مرکز وجودش بشود که نترسي. وقتي که 


هراسان نباشي, 
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بنابراین من به شما مي گویم که دو نوع زندگي کردن وجود دارد: 
يكي: ريشه در ترس 1627-0116016 و ديگري: ريشه در عشق 10۷6-0160060 
زندگي ريشه در ترس هرگز نمي تواند تو را به يك رابطه ي عمیق رهنمون شود. 
تو هراسان باقي مي ماني و به ديگري اجازه ي ورود نمي دهي » او مجاز نیست تا کنه وجودت 
رسوخ کند. تو فقط تا يك حدي به او اجازه مي دهي و سپس آن دیوار مي آید و همه چیز متوقف 
مي شود. 
انسان ريشه درعشق. انساني مذهبي است. انسان ريشه در عشق يعني كسي که از آینده 
نمي ترسد» كسي که از عواقب و تبعات واهمه اي ندارد » كسي که در اينك و اینجا زندگي 
این چيزي است که کریشنا در کتاب گیتا بهآرجونا مي گوید: "نگران نتیجه نباش." 
ذهن ترسو چنین است. 
" فکر نکن که در پي آن چه خواهد شد. فقط همینجا باش و با تمامیت عمل کن. حسابگر نباش." 
انسان ريشه در ترس هميشه حسابگري مي کند» نقشه مي کشد» ترتیبات فراهم مي کند 
و حفاظ هاي امنيتي مي سازد. او تمام زندگیش را اینگونه تلف مي کند. 
در مورد يك مرشد پیر ذن شنیده ام که در بستر مرگ بود. آخرین روز زندگیش فرا رسیده بود و 
به همه اعلام کرده بود که تا عصر امروز بیشتر زنده نخواهد بود. بنابراین تمام پیروان» مریدان 
و دوستانش شروع کردند به آمدن. او دوستداران بسیار داشت. همگي به سراغش آمدند. مردم از 
دور و نزديك جمع شدند. 
يكي از مریدان قديمي او وقتي شنید که مرادش در حال مردن است. به سمت بازار دوید. 
كسي از او پرسید: " مرشد درکلبه اش در حال مرگ است. تو چرا به بازار مي روی؟" مرید 
گفت» "مي دانم که مرشدم يك نوع شيريني مخصوص را خيلي دوست دارد. پس 
مي روم تا آن شيريني را بخرم." 
پیداکردن آن نوع شيريني کار دشواري بود زیرا اکنون از مد خارج شده بود» ولي تا عصر 
بالاخره آن را پیدا کرد و دوان دوان با آن شيريني بازگشت. و همه نگران بودند » گويي که مرشد 
منتظر چيزي بود. او گاهي چشمانش را باز مي کرد و نگاهي مي کرد و دوباره چشمانش را مي 
بست. و وقتي که آن مرید برگشت» مرشد گفت. "خوب. پس آمدی؟ شيريني کو ؟" 
مرید شيريني را به او داد . و خيلي خوشحال شد که مرشد از او این درخواست را کرد. 


مرشد که در حال مرگ بود شيريني را در دست گرفت» ولي دستش نمي لرزید. 
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او بسیار سالخورده بود» ولي دستش نمي لرزید. 

پس كسي پرسید: "تو خيلي مسن و در شرف مرگ هستي. به زودي آخرین نفس را خواهي 
کشید» ولي دستت نمي لرزد." 

مرشد گفت» "من هرگز نلرزیده ام» زیرا ترسي وجود ندارد. بدنم پیر شده» ولي هنوز جوان هستم 
و حتي وقتي که بدنم ازبین برود» جوان خواهم ماند." 

و سپس به آن شيريني گاز زد و شروع کرد به خوردن آن. و سپس كسي پرسید: "مرشد» آخرین 
پیام شما چیست؟ به زودي ما را ترك مي کنید.از ما چه مي خواهید تا به یاد بسپاریم؟" 

مرشد لبخندي زد و گفت. "آه» این شيريني بسیار لذیذ است." 

این مردي است که در اينك و اینجا زندگي مي کند. "این شيريني لذیذ است." 

حتي مرگ نیز نامربوط است. لحظه ي بعد بي معني است. این لحظه. این شيريني لذیذ است. 
اگر بتواني در اين لحظه باشي» در حال حاضرء در این لحظه ي ماده. فقط آنوقت 
مي تواني عشق بورزي. 

عشق يك شكوفايي نادر است. فقط گاهي رخ مي دهد. میلیون ها میلیون انسان در اين پندار کاذب 
به سر مي برند که عاشق هستند. آنان باور دارند که عاشق هستند» ولي این فقط باور آنان است. 
عشق يك شكوفايي نادر است. گاهي رخ مي دهد. به این سبب نادر است که فقط وقتي 
مي تواند روي دهد که ترسي نباشد» نه هرگز قبل از این 

این يعني که عشق فقط مي تواند براي يك انسان عمیقاً روحاني و مذهبي رخ بدهد. 

کی ماهتا مشک اس آقتانی ترا هه مکی اه ی 

وقتي که نترسي. آنوقت چيزي براي پنهان کردن نیست. آنوقت مي تواني باز باشي آنوقت 
مي تواني تمام مرزها را برداري. وآنگاه مي تواني از ديگري دعوت کني تا به تو رسوخ کند » تا 
کنه وجودت. 

و به یاد بسپار: اگر به كسي اجازه دهي تا عمیقاً به تو رسوخ کند» ديگري نیز به تو اجازه خواهد 
داد تا به درونش نفوذ كني» زیرا وقتي به ديگري اجازه مي دهي تا به تو نفوذ کند» اعتماد ایجاد 
مي شود. وقتي که تو نترسي» ديگري نیز نترس مي شود. 

در عشق هاي شماء ترس هميشه وجود دارد. شوهر از زن مي ترسد و زن از شوهر 
مي ترسد. عشاق هميشه هراسان هستند. آنوقت این عشق نیست. آنوقت این فقط يك ترتیبات است 
» دو نفر انسان هراسان که به یکدیگر وابسته هستند» مي جنگند» بهره كشي مي کنند» دستكاري 
مي کنند» کنترل مي کنند» سلطه پیدا مي کنند و مالك یکدیگر هستند » ولي این عشق نیست. 
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اگر بتواني اجازه دهي که عشق رخ بدهد» آنوقت نيازي به نیایش نیست» نيازي به مراقبه نیست؛ 
نيازي به هیچ کلیسا و معبد نیست. 
اگر بتواني عشق بورزي» مي تواني خدا را کاملاً از یاد ببري » زیراتوسط عشق» همه چیز 
برایت اتفاق افتاده است: نبایش» مراقبه» خداوند. همه چیز برایت اتفاق افتاده. 
وقتي که مسیح مي گوید: "عشق خداست." منظورش همین است. 
ولي عشق مشکل است. ترس باید دورانداخته شود. 
و این چیز عجيبي است ‏ اينکه تو خيلي مي ترسي و چيزي نداري که از دست بدهي. 
کبیر در جايي گفته است: " من مردم را نگاه مي کنم. خيلي مي ترسند» ولي نمي توانم ببینم که 
چرا » زیرا چيزي ندارند که ازدست بدهند." 
کبیر مي گوید: " آنان همچون انساني برهنه هستند که هرگز براي غسل به رودخانه 
نمي رود» زیرا که مي ترسد « لباس هايش را کجا خشك کند»؟!" 
این موقعیت شماست » برهنه» بدون لباس» ولي هميشه در مورد لباس ها مي ترسید. 
چه داري که از دست بدهي؟ هیج. 
این بدن توسط مرگ ربوده خواهد شد. پیش از اينکه مرگ آن را برباید» آن را به عشق ببخش. 
هرآنچه که داري از تو گرفته خواهد شد چرا آن را سهیم نشوي؟ 
اين تنها راه تصاحب آن است. اگر بتواني سهیم شوي و ببخشي ارباب خواهي بود. هرآنچه که 
داري از تو گرفته خواهد شد.. هیچ چيزي نیست که بتواني براي هميشه نگه داري. مرگ همه 
چیز را نابود خواهد کرد. 
بنابراین» اگر مرا به درستي درك کني» مبارزه بین مرگ و عشق خواهد بود. 
اگر بتواني ببخشي» مرگي وجود نخواهد داشت. 
پیش از اينکه چيزي از تو گرفته شود پیشاپیش آن را داده اي» آن را همچون هدیه اي بخشیده 
اي. 
آنگاه مرگي نمي تواند وجود داشته باشد. براي يك عاشق» مرگ وجود ندارد. براي يك 
غیرعاشق» هر لحظه يك مرگ است. زیرا هر لحظه چيزي از او قاپیده مي شود. 
بدنش در حال ازبین رفتن است» هر لحظه چيزي از او کسر مي شود. 
و سپس مرگ است و همه چیز نابود مي شود. 
ترس از چیست؟ چرا اینهمه هراساني؟ 


حتي اگر همه چیزت شناخته شده باشد و همچون يك کتاب باز باشي» از چه مي ترسي؟ 
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یت ری ۱ 
این ها فقط مفاهیم دروغین است. فقط شرطي شدگي هايي که جامعه به تو داده است. که باید 
پنهان شوي, باید از خودت محافظت کني. باید همیشه در حالت جنگیدن باشي» که همه دشمن 
هستند و همه برعلیه تو هستند. 

هیچکس با تو مخالف نیست! حتي اگر فکر كني که كسي با تو مخالف است. اونیز با تو مخالف 
نیست » زیرا همه نگران خودشان هستند نه نگران تو. 

چيزي براي ترسیدن وجود ندارد. 

پیش از اينکه رابطه اي بتواند اتفاق بیفند» اين باید تشخیص داده شود: که چيزي براي ترسیدن 
وجود ندارد. 

روي اين نکته مراقبه کن. و آنگاه بگذار ديگري واردت شود از ديگري دعوت کن که واردت 
شوم 

و در هیچ کجا مانع درست نکن» يك گذرگاه شو ۰ هميشه باز» بدون قفل و بدون درهايي بسته در 
وجودت. آنگاه عشق ممکن خواهد بود. 

وقتي که دو مرکز باهم ملاقات مي کنند» عشق وجود دارد. 

و عشق پدیده اي کیمیاگرانه است » درست مانند وقتي که هیدرژن و اکسیژن باهم دیدار 
مي کنند و چيزي تازه» آب آفریده مي شود. 

مي تواني هیدرژن را داشته باشي و مي تواني اکسیژن را داشته باشي؛ ولي اگر تشنه باشي» اين 
دو بي فایده خواهند بود. مي تواني هرمقدار اکسیژن که بخواهي داشته باشي و هرمقدار هیدرژن 
که بخواهي» ولي تشنگي تو برطرف نخواهد شد. 

وقتي که دو مرکز باهم دیدار مي کنند» چيزي تازه آفریده مي شود. آن چیز تازه عشق است. 

و درست مانند آب است » تشنگي زندگاني هاي بسیار وبسیار برطرف مي شود. ناگهان ارضا 
مي شوي. 

این نشاني قابل رویت عشق است» راضي مي شوي. گويي که به همه چیز رسیده اي. 

اينك دیگر چيزي نیست که به آن دست بيابي. به مقصد رسیده اي » مقصد ديگري وجود ندارد. 
آن دانه يك گل شده است. به اوج شكوفايي خودش رسیده است. 

رضایت عمیق» نشاني قابل رویت عشق است. هرگاه كسي عاشق باشد. در رضايتي عمیق 
به سر مي برد. 


عشق را نمي توان دید» ولي رضایت عمیق» آن ارضاي ژرف قابل دیدن است. 
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هر نفسش» هر حرکتش» همان وجودش » رضایت است. 
شاید تعجب کنید اگر به شما بگویم که عشق شما را بي خواهش مي سازد. زیرا خواسته 
با نارضايتي مي آید. میل به چيزي داري چون که آن را نداري. آرزوي چيزي راداري زیرا که 
مي پنداري اگر آن را داشته باشي به تو رضایت خواهد داد. 
امیال به سبب نارضايتي وجود دارند. 
وقتي که عشق وجود داشته باشد و دو مرکز باهم ملاقات کرده و آميخته و محو شده باشند و يك 
کیفیت کیمیاگرانه ي دیگر زاده شده باشد» رضایت وجود خواهد داشت. 
گويي که تمامي جهان هستي متوقف شده است ۰ حركتي وجود ندارد. آنگاه لحظه ي حال تنها 
لحظه است. 
و آنوقت مي تواني بگويي: "آه» این شيريني لذیذ است." 
بنابراین به شما مي گویم : عشق شما را بي خواهش مي سازد. 
نترس باشد» ترس را بینداز» باز باش. 
بگذار مركزي با مرکز درونت ملاقات کند » تو از این دیدار دوباره زاده خواهي شد؛ 
كيفيتي جدید از بودن خلق خواهد شد. 
این کیفیت جدید مي گوید: خداوند وجود دارد. 
خداوند بيك مباحثه نیست. يك ارضاشدن است» احساسي از رضایت تمام. 
شاید مشاهده کرده باشي که هرگاه ناراضي هستي» مي خواهي خدا را منکر شوي. 
هرگاه ناراضي باشي» تمام وجودت مي گوید: خدا نیست. 
بي خدايي به سبب منطق نیست. به دلیل نارضايتي است. 
شاید آن را توجیه كني » این موضوعي دیگر است. شاید نگويي که ناراضي هستي و براي همین 
است که بي خدا شده اي. شاید بگويي: "خدا نیست و من اثبات مي کنم." ولي نکته ي واقعي این 
اگر راضي باشي ناگهان تمام وجودت مي گوید : خدا هست. 
ناگهان این را احساس مي کنی! تمامي جهان هستي الهي مي شود . 
اگر عشق وجود داشته باشد. براي نخستین بار» واقعاً احساس خواهي کرد که تمام جهان هستي 
الهي است و همه چیز يك نعمت است. 
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ولي پیش از اينکه چنین چيزي رخ بدهد» خيلي کار ها باید انجام شود. پیش از اينکه چنین چيزي 
رخ بدهد» چيزهاي بسیار باید نابود شوند. باید تمام آن چیز هايي را که در تو مانع ایجاد کرده اند 
نابود کني. 

از عشق يك سلوك 0022و بساز. 

اجازه نده فقط يك چیز پوچ و سبك باشد. 

نگذار فقط يك مشغولیت ذهني باشد. نگذار فقط يك ارضاي بدني باشد. 
آن را يك جست و جوي دروني کن. 

و ديگري را همچون يك یار بدان. يك دوست. 

اگر چيزي در موردتانتر/ شنیده باشي» مي داني که‌تانتر/ مي گوید: 

اگر بتواني دوستي را به عنوان شريك یا همسر پیدا كني» كسي که آماده باشد با تو به آن مرکز 
دروني حرکت کند» كسي که آماده باشد با تو به اوج رابطه صعود کند» آنوقت این رابطه مراقبه 
گونه خواهد شد. 

آنگاه توسط این رابطه به آن رابطه ي غايي دست خواهي یافت. آنگاه آن ديگري فقط يك دروازه 
مي شود. 

بگذار توضیح بدهم: اگر عاشق كسي باشي رفته رفته. نخست پیرامون آن شخص محو مي شود؛ 
شکل آن شخص ازبین خواهد رفت. بیشتر و بیشتر با آن وجود دروني ۰ با آن 
بي شکل در تماس خواهي بود. 

شکل او رفته رفته مبهم شده و ناپدید مي گردد. و اگر عمیق تر بروي» حتي این شخص 
بي شکل نیز شروع مي کند به آزبین رفتن و ذوب شدن. 

آنگاه فراسو گشوده مي شود. آنگاه آن فرد بخصوص تنها يك دروازه میشود. يك روزنه. 

و تو توسط معشوقت» الوهیت را خواهي یافت, 

ما چون قادر به عشق ورزیدن نیستیم» به تشریفات مدهبي بسیار نیاز داریم. 

آن ها يك جایگزین هستند» جایگزین هايي بسیار ضعیف. 

يك میر/ به معبدي نیاز ندارد که براي پرستش به آنجا برود. تمامي جهان هستي پرستشگاه 
اوست. او مي تواند در برابر يك درخت برقصد و آن درخت کریشنا مي شود. او مي تواند براي 
يك پرنده آواز بخواند و آن پرنده کریشنا میشود. عشق اوچنان است که به هرچه بنگرد» آن در 
باز مي شود و کریشنا هویدا مي گردد» معشوق پدیدار مي شود. 


ولي نخستین لمحه هميشه توسط يك فرد مي آید. 
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درتماس بودن با کائنات دشوار است. بسیار بزرگ است. بسیار پهناور» بي آغاز و 
تیان اش زان هیا دزی کی از کفا رازن ی قوس موف فر ان تانق 
شو. و از عشق يك مبارزه درست نکن. به ديگري عمیقاً اجازه بده» فقط يك دعوت. 
و بگذار ديگري بدون هیچ قید و شرط به تو نفوذ کند. و ناگهان ديگري ناپدید مي شود و خدا 
ظاهر مي گردد. 
اگر معشوقت نتواند الهي شود آنوقت هیچ چیز در این دنیا نمي تواند الهي شود. 
آنگاه تمام حرف هاي مذهبي تو فقط بي معني است. 
این مي تواند بايك کودك اتفاق بیفتد. اين مي تواند با يك حیوان با يك سگ روي بدهد. 
اگر قواتی با تفگ کر رایمه ای ای بای سی فراند اتقاق بف آن سک الهی ی قرد: 
بنابراین مسئله ي فقط زن يا مرد نیست. این يكي از عمیق ترین منابع الهي است که به طور 
طبيعي به تو مي رسد» ولي مي تواند از هر نقطه اي رخ بدهد. کلید اصلي این است »_باید 
به ديگري اجازه بدهي تا به کنه وجودت نفوذ کند» به هسته ي دروني و مركزي وجودت رسوخ 
کند. 
ولي ما به فریفتن خود ادامه مي دهیم. ما فکر مي کنیم که عاشق هستیم. و اگر فکر كني که عاشق 
هستي» آنوقت هیچ امكاني براي عشق وجود ندارد که بتواند اتفاق بیفتد » زیرا اگر این عشق 
تاش هايي تازه کن. سعي کن در ديگري آن وجود واقعي را که نهفته است پیدا کني. 
هیچ کس را مسلم فرض نکن. هر فرد چنان پر از اسرار است که اگر واردش شوي و 
پيشروي کني؛ بي پایان است. 
ولي ما از ديگري خسته مي شویم »_ زیرا فقط پیرامون است و همیشه پیرامون. 
داستاني مي خواندم: مردي بسیار بیمار بود و انواع درمان ها را آزموده بود» ولي هیچکدام كمكي 
نکرده بودند. سپس نزد يك هیپنوتیست رفت و او به مرد بیمار ذكري را داد 
که پیوسته تکرار کند: " من بیمار نیستم." 
دست کم پانزده دقیقه در صبح و پانزده دقیقه در شب باید تکرار مي کرد: "من بیمار نیستم 
من سالم هستم." 
و در طول روز هروقت که به یاد مي آورد» باید تکرارش مي کرد. 


ظرف چند روز احساس بهبود کرد. و ظرف چند هفته کاملاً خوب شده بود. 
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سپس به زنش گفت "اين يك معجزه بود! آیا براي يك معجزه ي دیگر نیز نزد اين هیپنوتیست 
بروم؟ زیرا مدتي است که هیچ اشتهاي جنسي ندارم و رابطه ي جنسي ما تقریباً متوقف شده 


است " 


زنش خوشحال شد و گفت: "برو." زیر او نیز احساس ناكامي مي کرد. 

مرد نزد آن درمانگر رفت و بازگشت. زنش از او پرسید: " حالا چه ذكري به تو داد؟" 

ولي مرد پاسخش را نداد. ولي ظرف چند هفته اشتهاي جنسي او بازگشت. بازهم میل جنسي پیدا 
کرد. 

بنابراین زنش خيلي تعجب کرده بود و مدام سوال مي کرد. ولي مرد مي خندید و جوابي نمي داد. 
پس يك روز زن امتحاني کرد: وقتي که مرد صبح مشغول حمام گرفتن بود و ذکرش را 
مي گفت» زن سعي کرد بفهمد که او چه مي گوید. 

و مرد مي گفت: " اين زنم نیست» این زنم نیست. اين زنم نیست.....!" 

ما افراد را مسلم فرض مي کنیم. كسي زنت است : رابطه تمام است. كسي شوهرت است: رابطه 
تمام است. اينك دیگر هیچ ماجراجويي درکار نیست. ديگري يك شیی شده است. يك کالا. 

اینك او رازي نیست که هنوز درپي کشف آن باشي. او دیگر تازه نیست. 

و به یاد بسپار» همه چیز با سن مي ميرد. پیرامون هميشه کهنه است و مرکز هميشه تازه. 
پیرامون نمي تواند تازه بمانده زیرا هرلحظه پیر مي شود و کهنه. مرکز هميشه تازه و جوان 


‌ 


است. 
روح تو نه کودك است و نه جوان و نه پیر. روح تو فقط همیشه تازه است. سن ندارد. 

مي تواني آزمایش كني: شاید جوان باشي و شاید پیر باشي... فقط چشمانت را ببند و پیدا کن. 
سعي کن احساس كني که مرکزت چگونه است : پیر است؟ جوان است؟ 

درخواهي یافت که مرکز هیچکدام نیست. هميشه تازه است و هرگز پیر نمي شود. چرا؟ 

زیرا مرکز به زمان تعلق ندارد. در روند زمان همه چیز پیر مي شود. انساني به دنیا 
مي آید » بدن از هم اکنون شروع کرده به پیرشدن! وقتي مي گویبم که نوزادي يك هفته سن دارد؛ 
يعني که يك هفته پيري وارد وجود آن نوزاد شده است. 

او از هم اکنون هفت روز به مرگ نزديك شده است» او هفت روز از مردن را کامل کرده است. 
او به سمت مرگ رهسپار است ‏ دیر یا زود خواهد مرد. 


هرچه که با زمان بیاید» پیر مي شود. لحظه اي که وارد زمان شود پیشاپیش پیر شده است. 
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بدن تو پیر است. پیرامونت پیر است. نمي تواني تا ابد عاشق بدن باشي. ولي مرکزت هميشه 
جوان است. هميشه تازه است. زماني که با مرکز وجودت در تماس باشي عشق يك اکتشاف مدام 
است. و آنگاه ماه عسل هرگز پایان نمي گیرد. اگر تمام شود ابداً ماه عسل نبوده است ‏ فقط يك 
آشنايي بوده است. 
و آخرین چيزي که هميشه باید به یاد سپرده شود این است: در رابطه ي عشقي. اگر خطايي پیش 
بیاید. هميشه ديگري را سرزنش مي کني. اگر چيزي آنطوري که باید پیش نرود» هميشه ديگري 
این تمام امکان رشد بیشتر را نابود مي کند. 
به یاد بسپار: اين تويي که هميشه مسئول هستي» و خودت را تغییر بده. 
و آن کیفیت هاي مشکل آفرین را دور بینداز. بگذار عشق تو را دگرگون کند. 
همانطور که در درس هاي بازاريابي مي گویند: " حق هميشه با مشتري است." من نیز مایلم به 
شما بگویم: در دنياي عشق و رابطه همیشه اشتباه از تو است » هميشه ديگري حق دارد. 
و عشاق هميشه چنین احساسي دارند. اگر عشق وجود داشته باشد. هميشه احساس 
مي کنند: اگر چیزها آنطور که باید اتفاق نیفتند». این من هستم که اشتباه مي کنم. 
و هردو چنین احساسي دارند! آنوقت چیزها رشد مي کنند» آنوقت مرکزها گشوده مي شوند 
ومرزها درهم مي آميزند. 
ولي اگر فکر كني که ديگري اشتباه مي کند» خودت و ديگري را مي بندي. و آن ديگري نیز فکر 
شی گنت کا قزر افشتاه نی کنو و آفکاز مسری هه« ار کر کی فیگری اهفاءمی کل خن 
اگر آن را بیان نکرده باشي» حتي اگر لبخند بزني و نشان بدهي که فکر نمي كني ديگري اشتباه 
کرده » آن ديگري نکته را خواهد گرفت... توسط چشمانت» توسط حرکاتت» از روي صورتت. 
حتي اگر يك هنرپيشه باشي» هنرپيشه اي بزرگ و بتواني صورتت را و حرکاتت را طوري 
نشان بدهي که ديگري متوجه نشود بازهم ناخودآگاهت پیوسته علامت خواهد داد: "خطا از تو 
اسنت ۲ 
و وقتي که بگويي که ديگري اشتباه کرده» ديگري نیز این احساس را خواهد داشت که تو اشتباه 
کرده اي. 
رابطه روي چنین سنگي نابود مي شود. و سپس مردم بسته مي شوند. اگر به كسي بگويي که 
اشتباه مي کند» او شروع مي کند به حفاظ بستن و دفاع کردن. آنگاه بسته شدن روي 


مي دهد 
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هميشه به یاد داشته باش: در عشق» هميشه تو اشتباه مي کني. و آنگاه آن امکان باز خواهد شد. 
و آن ديگري نیز همین احساس را خواهد کرد. اين ما هستیم که آن احساس را در ديگري خلق 
مي کنیم. 

و وقتي که عشاق به هم نزديك هستند» بي درنگ افکار شروع مي کنند به پرش کردن از يكي 
به ديگري. حتي اگر چيزي نگویند» حتي اگر ساکت باشند» بازهم در ارتباط هستند. 

زبان براي غیرعشاق است. كساني که در عشق نیستند. 

براي عشاق» سکوت زباني كافي است. آنان بدون گفتن کلمه اي باهم صحبت مي کنند. 

اگر عشق را همچون يك سلوك ببيني» همچون يك انضباط دروني» پس نگو که ديگري اشتباه 
کرد. 

فقط سعي کن دريابي: جايي» چيزي باید در تو اشتباه باشد. و آن خطا را بینداز. 

اين مشکل خواهد بود» زیرا با نفس مخالف است. اين دشوار خواهد بود زیرا که غرورت را 
آزرده خواهد کرد. دشوار است زیرا که در آن سلطه گري و مالکیت وجود ندارد. 

تو با مالك شدن ديگري» قوي تر نخواهي بود. این نفس تو را نابود خواهد کرد » 

براي همین است که دشوار است. 

ولي نکته در نابودي نفس است» هدف همین است. از هرکجا که به سوي دنياي درون روي 
بياوري » از عشق. از مراقبه» از یوگاء از نیایش » هر طريقي را که انتخاب کني» مقصد يكي 
است: نابودي نفس» دور انداختن نفس. 

توسط عشق این كاري بسیار آسان خواهد بود. و بسیار طبيعي است! عشق يك دین طبيعي است. 
هرچيزي دیگر بیشتر غيرطبيعي خواهد بود. 

و اگر نتواني با عشق کار كني» کارکردن با سایر روش ها دشوارتر خواهد بود. 

و زیاد به زندگاني هاي پیشین فکر نکن» و زیاد به آینده فکر نکن. 

زمان حال كافي است. فکر نکن که رابطه از گذشته مي آید» از گذشته ميآید» ولي زیاد به آن 
فکر نکن زیرا اوضاع پیچیده تر خواهد شد. کارها را آسان کن. 

روابط ادامه دار هستند و چیزها از زندگاني هاي گذشته يك پيوستگي دارند. پس من این واقعیت 
را انکار نمي کنم» ولي با این گرانبار نشو. و اين در آینده نیز ادامه خواهد داشت» ولي به آن فکر 
در زمان حال خيلي نکته هاست که باید حل شوند. 
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شيريني را بخور و بگو: این شيريني خوشمزه است. به گذشته فکر نکن و به آینده فکر نکن » 
آن ها خودشان از خودشان مراقبت مي کنند. 

هیچ چیز ناپیوسته نیست. شما در گذشته نیز در رابطه بوده اید. عاشق بوده اید و نفرت داشته اید» 
دوست پیدا کرده و دشمن ساخته اید. و همین ادامه دارد چه بداني و چه نداني هميشه هست. 

ولي اگر شروع كني در موردش به فکر فروبروي» زمان حال را ازکف خواهي داد. 

پس طوري فکر کن که گويي گذشته اي وجود ندارد و طوري فکر کن که آینده اي وجود ندارد. 
این لحظه تنها چيزي است که به تو عطا شده است. آن را دریاب » طوري که تنها چیز همین 
انا 

طوري رفتار کن که فقط همین لحظه وجود دارد و آن را دریاب: چگونه مي تواني انرژي هایت 
را به يك پدیده ي عشفي متحول سازي » در همین لحظه. 

مردم نزد من مي آیند و درخواست مي کنند که از زندگاني هاي پیشینشان بدانند. آنان زندگاني 
هاي گذشته داشته اند» ولي این بي ربط است. این درخواست از کجاست؟ در مورد گذشته 
چه مین حوا هي بحتي؟ 

اینك هیچ كاري نمي توان کرد. گذشته گذشته است و نمي توان آن را بازگرداند و تغییر داد. قادر 
به عوض کردنش نيستي. نمي تواني به عقب برگردي. براي همین است که طبیعت. با خرد 
خودش. به تو اجازه نمي دهد زندگاني هاي پیشین را به یاد بياوري. وگرنه دیوانه مي شدي. 

شاید عاشق دختري شده باشي. اگر ناگهان آگاه شوي که آن دختر در زندگاني پیشین مادرت بوده» 
اوضاع بسیار پیچیده خواهد شد! آنوقت چه مي کني؟ 

و وقتي که آن دختر در زندگاني قبلي مادرت بوده. اينك عشقبازي با او تولید احساس گناه 
عشقبازي نکردن با او نیز تولید احساس گناه مي کند» زیرا که عاشق او هستي. 

براي همین است که مي گویم طبیعت خردمند است و هرگز به تو اجازه نمي دهد که آن 
زندگاني هاي پیشین را به یاد بياوري ‏ تاوقتي که به نقطه اي برسي که مجاز باشي؛ تا زماني 
که چنان مراقبه گونه گردي 

که هیچ چیز تو را آشفته نسازد. آنگاه درها گشوده مي شوند و تمامي زندگاني هاي پیشین در 
برابرت هستند. و اين يك مکانیسم اتوماتيك است. گاهي این مکانیسم کار نمي کند. گاهي تصادفاً 


كودكاني به دنیا مي آیند که مي توانند به خاطر بیاورند. ولي زندگي آنان خراب مي شود. 
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چند سال پیش دختري را نزد من آوردند. او دو زندگاني پیشین خودش را به یاد مي آورد. در 
آنزمان فقط سیزده سال داشت» ولي اگر به چشمانش نگاه مي كردي» تقریباً هفتاد ساله مي نمود » 
زیرا دو زندگي» هفتاد سال را به یاد مي آورد. 

بدنش سیزده سال داشت. ولي دهنش هفتاد ساله بود. نمي توانست با سایر کودکان بازي کند» زیرا 
يك پیرزن هفتاد ساله چگونه مي تواند با کودکان بازي کند؟ 

او همچون يك پیرزن هفتاد ساله راه مي رفت و رفتار مي کرد. 

و او گرانبار بود » نگراني هاي تمام آن سال ها در ذهنش بود. 

او چنان با دقت به یاد مي آورد که اعضاي خانواده هاي پیشین او مي توانستند پیدا شوند. 

يك خانواده در آسام «ووو۸ بود و ديگري در مادیا پرادش ۳۳۵060 /ط۷]20. و وقتي با 
خانواده هاي پیشینش تماس پیدا کرد چنان به آن ها وابسته شده بود که مشکل آفرین بود » اينك 
کجا زندگي کند؟ 

به والدین او گفتم: "او را دست کم سه هفته نزد من نگه دارید. من تلاش مي کنم به او كمك کنم 
که فراموش کند» زیرا زندگي او يك انحراف خواهد بود. او نمي تواند عاشق كسي شود » خيلي 
ات۱ 

پيري شما به حافظه مربوط است. اگر گنجایش حافظه ات هفتاد سال باشد» آنوقت احساس 
هفتادسالگي مي کني. و به نظر مي رسید که او تحت شکنجه باشد» صورتش حرکاتش... او در 
مرکز وجودش بسیار بیمار بود ۰ ناراحت و آشفته. همه چیز به نظر اشتباه 
مي آمد. 

ولي والدین او از تمام اين اوضاع لذت مي بردند! زیرا مردم شروع کردند به آمدن و روزنامه ها 
شروع کردند به گزارش نوشتن. والدین او از تمام این چیزها خوشحال بودند. 

آنان به من گوش ندادند و من به آنان گفتم که این دختر دیوانه خواهد شد. 

آنان هرگز آن دختر را دوباره نزد من نياوردند. 

ولي پس از هفت سال بازگشتند » دختر دیوانه شده بود. گفتند: " حالا كاري بکن, 

گفتم: "این غیرممکن است بتوان كاري کرد. اينك تنها مرگ است که مي تواند كمك کند!" 

تو به خاطر نمي آوري» زیرا از عهده اش برنمي آيي. 

حتي در همین زندگي هم بسیار خرابكاري مي کني » با به یاد آوردن زندگاني هاي بسیار» 
فقط دیوانه خواهي شد. به این چیزها فکر نکن. بي ربط نیز هست. 


نکته ي مربوط این است: اينك و اینجا باش» و راهت را برو. 
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اگر بتواني توسط يك رابطه به هدف برسي زیباست. 
اگر نتواني از طریق رابطه به مقصد برسي» در تنهايي کار کن. اين ها دو طریق هستند. 
عشق يعني کارکردن توسط رابطه و مراقبه يعني کارکردن به تنهايي. 
عشق و مراقبه » این ها دو راه هستند. 


احساس کن که کدام براي تو مناسب است. 


آنگاه تمام انرژي ات را به آن بیاور و در آن طریق حرکت کن. 
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حقیفت. شکو فایی سکوت است 
پرسش دوم 
اشو جان» کلام شما بسیار زیباست, بااين وجود احساس مي کنیم که وقتي با ما 
سخن مي گویید» نوعي دیگر از ارتباط نیز اتفاق مي افند. 
آيا ممکن است در مورد اين ار تباط ساکت با ما سخن بگوبید 


و اینکه چگونه بیشتر نسبت به آن باز باشیم؟ 


آن ارتباط هميشه وجود دارد. وقتي من با شما سخن مي گویم» همچنین با شما نیز 
وجود 0102 دارم. 

و حرف زدن توسط عقل به شما مرتبط مي شود و وجود. توسط تمامي هستي من. 

وقتي به من گوش مي دهي اگر واقعاً بشنوي» آنوقت فقط گوش دادن به کلمات نیست. 

با شنیدن من» ذهن متوقف مي شود. با گوش دادن به من» تو فکر نمي کني. 

و وقتي که فکر نكني» باز خواهي بود. و وقتي فکر نكني» و ذهنت عمل نکند» شروع 
مي کني به احساس کردن. آنگاه من مي توانم تو را سرشار سازم» مي توانم بيایم و تو را پر کنم. 
کلام فقط همچون يك ابزار است. خود من زیاد علاقه اي به کلام ندارم. ولي مجبورم که سخن 
بگویم» زیرا احساس من چنین بوده: وقتي که من حرف مي زنم» شما ساکت 
مي شوید. اگر حرف نزنم» آنوقت شما در درونتان حرف مي زنید و ساکت نيستید. 

اگر بدون حرف زدن من ساکت باشید» آنوقت نيازي به سخن گفتن نیست. و من منتظر چنین 
لحظه اي هستم» وقتي که فقط بتوانید در کنار من بنشینید» فقط نزديك من بنشینید» بدون اينکه فکر 
آنگاه نيازي به حرف زدن نیست ۰ زیرا حرف زدن ناقص است. 

آنگاه من مي توانم با تمامي وجودم» مستقیماً برشما وارد شوم. نيازي به هیچگونه سخن 
مراقبه گونه نیست. 

ولي اگر به شما بگویم که ساکت در کنار من بنشینید» قادر نخواهید بود در سکوت بنشینید. 

به وراجي کردن ادامه خواهید داد» در درون به حرف زدن ادامه مي دهید. 

صحبت هاي دروني ادامه خواهند داشت. من براي اینکه صحبت هاي دروني شما را متوقف کنم» 


مجبورم با شما حرف بزنم» تا ضمن حرف زدن من» شما سرگرم باشید. 
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سخنان من تنها مانند بازیچه اي است که به کودك مي دهند. او به بازي کردن با آن ادامه مي دهد 
و ساکت و سرگرم مي شود. من سخنانم را همچون يك بازیچه به شما مي دهم. 
با آن ها بازي مي کنید و زماني که سرگرم بازي کردن با آن ها هستید» چنان سرگرم هستید که 
ساکت مي شوید! 
و هرگاه سکوت روي بدهد» من مي توانم در شما جاري شوم. 
سخنان مي توانند زیبا باشند» ولي هرگز نمي توانند واقعي باشند. 
زيبايي يك ارزش زیباشناسنانه ماع است. مي تواني از آن لذت ببري» مانند دیدن يك 
تابلوي نقاشي زیبا. ولي از اين لذت تو هیچ اتفاقي نمي تواند رخ بدهد. تا همین حد لذت بردن 
خوب است» ولي واژگان هرگز نمي توانند واقعي باشند. 
طبیعتشان چنین است که نمي توانند واقعي باشند. 
حقیقت فقط در سکوت مي تواند مننقل شود. 
ولي تناقض نمايي چنین است: تمام كساني که اصرار داشته اند که حقیفت فقط در سکوت منتقل 
مي شود همگي از کلام استفاده کرده اند. مایه ي شرمندگي است» ولي هیچ كاري در موردش 
نمي توان انجام داد. 
براي ساکت کردن شما باید از کلام استفاده کرد. وقتي به من گوش مي دهید» ساکت 
این سکوت اهمیت دارد» و در آن سکوت است که مي توانید لمحه اي از حقیقت را ببینید. 
حتي اگر توسط سخنان من به لمحه اي از حقیقت دست بیابید» آن لمحه توسط سکوت شما آمده 
است » نه توسط کلام من. 
حتي اگر مطلقاً يقین بيابي که هرچه مي گویم درست است. آن احساس یقین مطلق توسط سکوت 
خودت آمده است» نه توسط کلام من. 
هرگاه که ساکت باشي» حقیقت وجود دارد. هرگاه که در درونت وراجي كني و ذهنت میمون وار 
به وراجي ددامه دهد حهفیقت راء که هميشه وجود دارد . از دست 
مي دهي. 
هركاري که من مي کنم » حرف مي زنم به شما كمك مي کنم تا با من مراقبه کنید» وادارتان مي 
کنم که وارد روند تخلیه سازي عاطفي وزعت2طاه» شوید» یا به رقصیدن و جشن گرفتن ترغیبتان 
مي کنم »_ هر عملي که انجام دهم» هدف فقط يكي است: به نوعي کمکتان کنم که ساکت شوید. 
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زیرا هرگاه ساکت هستید» درها گشوده مي شوند » در پرستشگاه هستید. اينکه چگونه ساکت مي 
شوي» مهم نیست. 

ساکت مي شوي و سپس من در درونت هستم» تو در درون من هستي. سکوت مرزي 
نمي شناسد. در سکوت» عشق اتفاق مي افند. من معشوق تو شده ام و تو عاشق من شده اي. 

در سکوت هرآنچه که اهمیت دارد رخ مي دهد. 

ولي رسیدن به سکوت کاري دشوار و طاقت فرساست. 

بنابراین من علاقه ي چنداني به آنچه که به شما مي گویم ندارم. 

به آنچه که در درون شما روي مي دهد علاقه دارم. من گاهي اوقات حرف هاي ضدونقییض 
مي زنم. امروز چيزي مي گویم و فردا چيزي دیگر . زیرا آنچه که 
مي گویم نکته نیست. سخن گفتن من همچون شعر است. من يك فیلسوف نیستم. شاید يك شاعر 
باشم» ولي يك فیلسوف نیستم. 

فردا چيزي دیگر خواهم گفت* پس فردا چيزي دیگر. نکته این نیست. سخنان من شاید متناقض 
باشند. ولي خودم متناقض نیستم » زیرا امروز چيزي مي گویم و شما ساکت 
مي شوید. 

فردا چيزي دقیقاً مخالف آن مي گویم و بازهم ساکت مي شوید. پس فرداء بازهم چيزي مطلقاً 
متناقض مي گویم که با هرآنچه که گفته ام در تناقض است ۰ ولي شما ساکت 
مي شوید. سکوت شما پیوسته بودن من است. 

من پیوسته هستم» هميشه پیوسته هستم» در سطح تناقض مي گویم» ولي جریان دروني یکسان 
باقي مي ماند.و به یاد بسپار: اگر هر روز يك چیز را به شما بگویم» ساکت نخواهید بود. آنوقت 
حوصله تان سر مي رود و حرف زدن هاي دروني شروع مي شوند. 

اگر هميشه يك چیز را بگويي» کهنه مي شود. و وقتي کهنه شد نيازي نداري به آن گوش بدهي» 
ياه حتي بدون شنیدن» مي داني که چه مي گویم» پس مي تواني به حرف زدن دروني ادامه بدهي. 
من باید مبتکر باشم و با سخنانم گاهي شما را شوکه کنم. ولي يك پيوستگي دروني باقي 
مي ماند و آن ایجاد سکوت در شماست ۰ زیرا آنوقت مي توانم با شما باشم و شما 
مي توانید با من باشید. در آنجاست که عشق و حقیقت مي تواند شکوفا شود. 

هرکجا که سکوت باشد. حقیقت هست. حقیقت. شكوفايي سکوت است. 
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فقط میوه ي رسیده مي افتد 


7 مي 1974 


اشو جان» احساس مي کنم که با پرورش خصیصه ي تحمل کردن مشکلات» 
در مورد خيلي از نکات زندگي استعفا داده ام, احساس مي کنم این استعفا همچون باري سنگین 
است که با تلاشم ب راي بیشتر سر زنده بودن در مراقبه» مخالف است. 
آيا اين به آن معني است که من نفس خودم را 
سرکوب کرده ام و پپش از اینکه واقعاً آن را ازدست بدهم بای د آن را پپدا کنم؟ 


يكي از بزرگترین مشکلات. به ظاهر بسیار متناقض است. ولي درست است: پیش از اينکه نفس 
را ازدست بدهي باید آن را به دست آوري. 

فقط میوه ي رسیده است که به زمین مي افتد. 

پخته شدن 60695 همه چیز است. يكٌ نفس ناپخته نمي تواند دور انداخته شود 
نمي تواند نابود شود. و اگر با نفسي ناپخته مبارزه كني تا آن را نابود و محلول کني» تمامي آن 
تلنش عبت خواهد بود. 

و به جاي نابودکردنش» درخواهي یافت که به روش هايي ظریف ترء قوي تر گشته است. 

این نکته اي اساسي براي فهمیدن است: نفس باید به اوج خودش برسد. باید قوي باشد. باید به يك 
یکپارچكي 7ار1عع]10 مد برسد » فقط آنوقت مي تواني آن را محو کني. 

يك نفس ضعیف نمي تواند نابود شود. و اين يك مشکل مي شود. 

در شرق. تمام مذاهب بي نفسي را موعظه مي کنند. بنابراین در شرق.» همه از همان ابتدا با نفس 
مخالف هستند. به سبب همین نگرش مخالف» نفس هرگز قوي نمي شود هرگز به درجه ي 
یکپارچه شدن نمي رسد که بتواند از آنجا دورانداخته شود. هرگز به پختگي 
نمي رسد. 

بنابراين در شرق» محوسازي نفس بسیار مشکل است ۰ نقرییاً ناممکن است. 


در غرب» تمام سنت مذهبي و روانشناختي اصر ار دارد و به مردم مي آموزد که 
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نفس هايي قوي داشته باشند » زیرا تاوقتي که نفسي قوي نداشته بائشي» چگونه مي تواني زنده 
بماني؟ زندگي يك مبارزه است» اگر بي نفس باشي. نابود خواهي شد. آنوقت چه كسي مقاومت 
خواهد کرد؟ چه کسي خواهد جنگید؟ 

چه كسي رقابت خواهد کرد؟ و زندگي يك رقابت پیوسته است. 

روانشناسي غربي مي گوید: "نفست را به دست بیاور » آن را قوي کن." 

ولي در غرب محو کردن نفس بسیار آسان است. بنابراین هرگاه يك سالك غربي به اين ادراك 
مي رسد که مشکل در آن نفس است. مي تواند به آساني آن را محو کند » ساده تر از هر سالك 
شرقي. 

تناقض نمايي در اين است: در غرب. نقویت نفس آموخته مي شود و در شرق بي نفس بودن. 
ولي در غرب. نابودکردن نفس آسان است و در شرق بسیار دشوار. 

این يك کار دشوار است که نخست نفس را به دست آوري و سپس آن را رها کني. زیرا فقط 
چيزي را مي تواني رها کني که آن را در تصاحب داري. اگر مالك آن نباشي» چگونه آن را از 
دست خواهي داد؟ 

فقط وقتي مي تواني فقیر باشي که ثروتمند بوده باشي. اگر ثروتمند نباشي» فقر تو 
نمي تواند آن زيبايي را داشته باشد که مسیح موعظه مي کرد. 
"در روح فقیر باشید" ]0111 10 0001 06 . 

فقر تو نمي تواند آن اهميتي را داشته باشد که فقر گوتام بود/ داشت. 

فقط انسان غني است که مي تواند فقیر باشد» زیرا فقط وقتي مي تواني چيزي را از دست بدهي 
که آن را داشته باشي! 

اگر هرگز ثروتمند نبوده باشي» چگونه مي تواني فقیر باشي؟ فقر تو فقط در سطح خواهد بود؛ 
هرگز به روحت نخواهد رسید. در سطح فقیر خواهي بود و در عمق وجودت مشتاق ثروت 
خواهي بود. روحت دنبال ثروت خواهد بود. روحي جاه طلب خواهي داشت که هميشه درپي مال 
و ثروت خواهد بود. 

فقط در ظاهر و سطح فقیر هستي. و شاید حتي به خودت تسلیت بدهي که فقر خوب است! 

ولي نمي تواني فقیر باشي ‏ فقط يك انسان ثروتمند» واقعاً ثروتمند» مي تواند فقیر باشد. 

زیرا فقط ثروت داشتن براي واقعاً غني بودن كافي نیست. شاید هنوز هم گدا باشي. اگر هنوز 
جاه طلبي وجود داشته باشد» گدا هستي. آنچه که داري مهم نیست. اگر به قدر كافي داشته باشي» 


آنگاه آرزوي داشتن ازبین خواهد رفت. 
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وقتي به قدر كافي تروت داشته باشي» خواهش ثروت ازبین خواهد رفت. 
معیار كافي بودن» ازبین رفتن خواهش است. آنوقت غني هستي ۰ مي تواني مال را رها كني» مي 
تواني فقیر باشي» مي تواني همچون بود/ يك گدا باشي. 
و آنگاه فقر تو غنا دارد» آنگاه فقر تو درجاي خودش يك پادشاهي است. 
و با همه چیز چنین است: اپانیشادها. یالائوتزو یامسیح یابودا/ » همگي مي آموزند که دانش بي 
فایده است. فقط بیشتر و بیشتر دانش آلوده شدن» كمك چنداني نخواهد کرد. 
نه تنها کمك زيادي نخواهد کرد بلکه مي تواند يك مانع شود. 
دانش مورد نیاز نیست» ولي اين به آن معني نیست که نادان بماني. آنگاه جهل تو واقعي نخواهد 
بود. 
وقتي که به قدر كافي دانش گردآورده باشي و سپس آن را دور بيندازي, آنگاه به آن جهل مطلوب 
مي رسي. آنوقت مي تواني واقعاً جاهل بشوي . مانندسقراط که بتواند بگوید: 
"من فقط يك چیز مي دانم که هیچ نمي دانم.! 
این دانش يا اين جهل » هرنامي که دوست داري مي تواني به آن بدهي » کاملاً متفاوت است 
کیفیت آن تفاوت دارد بعد آن تغییر یافته است. 
اگر فقط به این سبب جاهل باشي که هرگز به دانشي دست نیافته اي» جهل تو نمي تواند 
خردمندانه باشد» نمي تواند خرد باشد » فقط نبود دانش است. و آن اشتیاق در درون ادامه خواهد 
داشت: چگونه دانش بيشتري به دست آورم؟ چگونه اطلاعات بيشتري کسب کنم؟ 
وقتي که خيلي زیاد بداني »متون مقدس را دانسته باشي» گذشته و سنت هاي آن را دانسته باشي و 
هرآنچه را که مي توان دانست. دانسته باشي آنگاه ناگهان از تمام بيهودگي آن آگاه مي شوي؛ 
ناگهان درخواهي یافت که اين دانش نیست. این ها وام گرفته شده هستند! 
این تجربه ي وجودین خودت نیست. این چيزي نیست که خودت به آن رسیده باشي. 
شاید دیگران آن را دانسته باشند» تو فقط آن را جمع آوري کرده اي. 
گردآوری گردن نو عملی مکانیکی استم از رجودت برتخاسفه اه یل رد فیس 
فقط زباله هايي است که از درهاي دیگر جمع کرده اي » قرضي و مرده است. 
به یاد بسپار: دانش فقط وقتي زنده است که‌تم آن را دانسته باشي» وقتي که تجربه ي مستقیم و 
بلافصل خودت باشد. ولي وقتي که از دیگران آموخته باشي» حافظه است و نه دانش. حافظه 


مرده است . 
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وقتي که اطلاعات بسیار گردآوري كردي » گنجینه اي عظیم از متون مقدس و هرآنچه که در 
اطراف وجود دارد» وقتي که تمام کتابخانه ها را در ذهنت متراکم ساختي و ناگهان دريافتي که 
فقط بارهاي دیگران را حمل مي كني و هیچ چیز از آن خودت نیست و خودت آن ها را 
فا ان اوق ی ای ان نز رها کی ی تیاهن سای اش وا وا 
دوربريزي. در آن دورانداختن» نوعي جدید از جهل در تو برمي خیزد. 

این جهل» ندانستن يك جاهل نیست. این خرد است. انسان خردمند اینگونه است. 

فقط انسان خردمند است که مي تواند بگوید: "من نمي دانم." ولي با گفتن» "نمي دانم" 

او مشتاق دانستن نیست» فقط واقعيتي را بیان مي کند. و وقتي بتواني با تمام قلبت بگويي: 
"نمي دانم." در همان لحظه چشم هایت گشوده مي شوند» و درهاي شناخت گشوده 
مي گردند. 

در همان لحظه که بتواني با تمام وجود "نمي دانم" بگويي قادر به شناخت شده اي. 

این ناداني زیباست» ولي توسط دانش به دست آمده است. همان فقري است که توسط ثروت 
به دست آمده است. 

و همین با نفس نیز اتفاق مي افند » وقتي مي تواني آن را ازدست بدهي که داشته باشي. 

وقتي که‌بود/ تخت و تاج شاهي را رها مي کند و يك گدا مي شود.... لزوم آن براي‌بود/ چیست؟ 
او يك شاهزاده بود» برتخت نشسته بود» در اوج نفس خودش بود » چرا به این تفریط کشیده شد؟ 
چرا از کاخ بیرون زد و به خیابان آمد و يك گدا شد؟ 

ولي بود/ در گدايي کردنش يك زيبايي بود. يك گداي بسیار غني» گدايي که همچون يك پادشاه 
بود. 

وقتي که از تخت سلطنت پایین آمد چه اتفاقي افتاد؟ او از نفس خودش پایین آمد » زیرا تخت و 
تا دور مار در اه یشم مادهای سیب ان ها ارت اسان رز اسف 
او پایین آمد و سپس بي نفسي روي داد. 

این بي نفسي» تواضع نیست» فروتني نیست. مي تواني مردمان متواضع بسياري را پیدا كني » 
ولي در زیر تواضع آنان» نفسي ظریف مشغول عمل کردن است. 

چنین گفته اند که روزي دیوژن به دیدار سقراط رفت. دیوژن مانند فقرا به نظر مي رسید هميشه 
لباس هاي پاره و ژنده مي پوشید. حتي اگر لباس نو به او مي دادي. استفاده 


نمي کرد » اول آن را کثیف و کهنه و پاره مي کرد و سپس آن را مي پوشید. 
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او به دیدار سقراط رفت و شروع کرد به سخن گفتن درمورد بي نفسي. ولي چشمان بانفوذ 
سفراط دریافت که اين مرد انساني بدون نفس نیست. طوري که در مورد فروتني سخن 
مي گفت بسیار نفساني بود. 
چنین گزارش شده که سف راط به او گفت: "لباس هاي ژنده ات را دور بینداز» لباس هاي پاره را 
دور بیندازه من به جز نفس چيزي در آن ها نمي بینم. 
تو از تواضع سخن مي گويي» ولي همان نیز از مرکز عمیق نفس مي آید." 
اینگونه رخ مي دهد. نفاق این چنین اتفاق مي افند. 
تو نفس داري و آن را توسط ضد آن پنهان مي كني » در سطح فروتن مي شوي. 
این فروتني سطحي نمي تواند كسي را فریب دهد. شاید تو را فریب بدهد» ولي هیچکس دیگر را 
نمي تواند فریب دهد. از همان سوراخ هاي لباس ژنده ات» نفس سرك مي کشد. هميشه آنجا 

, 
این خودفريبي است و نه هیچ چیز دیگر.هیچکس دیگر گول نمي خورد. 
اگر شروع كني به انداختن نفس ناپخته» چنین اتفاقي خواهد افتاد. 
تعالیم من به نظر متناقض مي آیند» ولي در واقعیت زندگي درست هستند. تناقض در ذات زندگي 
است. بنابراین من به شما مي آموزم که نفساني باشید تا بتوانید بي نفس شوید. 
من به شما مي آموزم که موجوداتي به کمال نفساني باشید! آن را پنهان نکنید» وگرنه نفاق زاده 
خواهد شد. و با يك پدیده ي ناپخته مبارزه نکن. بگذار برسد » و به پخته شدن آن كمك کن. 
آن را به اوجش برسان! 
نترس ۰ چيزي براي ترسیدن وجود ندارد. این راهي است که توسط آن عذاب نفس را درك 
خواهي کرد. وقتي که نفس به اوج خودش برسد. آنوقت نيازي به يك بود/ یا من نداري که به تو 
بگوید که نفس يك جهنم است. خودت خواهي دانست » زیرا نفس در اوج خودش» چيزي جز يك 
کابوس و اوج تجارب جهنمي نیست. و آنگاه نيازي به هیچکس نیست که به تو بگوید: آن را 
بینداز ! حمل کردن آن دشوار خواهد بود. 
و انسان فقط از طریق رنج بردن است که به شناخت مي رسد. 
و تو نمي تواني چيزي را فقط با مباحثات منطقي دور بيندازي. 
فقط وقتي مي تواني چيزي را دور بيندازي که چنان دردناك باشد که دیگر نتواني آن را 
حمل کني. 
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نفس تو هنوز چنان دردناك نشده است. براي همین است که مي تواني آن را حمل کني. 
طبيعي است! 

من نمي توانم تو را ترغیب کنم که آن را دور بيندازي. 

حتي اگر احساس تمایل كني» فقط آن را پنهان خواهي کرد» همین. 

هیچ چیز ناپخته را نمي توان دور انداخت » میوه نارسیده به درخت خواهد چسبید. 

و درخت به آن میوه ي نارسیده خواهد چسبید. و اگر با فشار آن را جدا کني» زخمي 
برجاي خواهد ماند. و آن زخم دوام خواهد داشت و آن زخم هميشه تازه خواهد ماند و هميشه 
آزرده خواهي بود. 

به یاد بسپار: هرچيزي براي رشدکردن زماني دارد» براي پخته شدن براي به زمین افتادن و نابود 
شدن. 

نفس تو نیز زماني دارد. به پخته شدن نیاز دارد. 

بنابراین از اینکه نفساني باشي نترس. تو چنین هستي» وگرنه مدت ها پیش ازمیان رفته بودي. 
و نمي تواني وجود داشته باشي.... 

مکانیسم زندگي چنین است: باید نفساني باشي» باید بجنگي و باید با میلیون ها خواسته در اطرافت 
مبارزه كني باید زنده بماني. 

نفس يك عملکرد بقا است. اگر کودك بدون نفس زاده شود» خواهد مرد. نمي تواند زنده بماند؛ 
ناممکن است. زیرا اگر احساس گرسنگي کند» احساس نخواهد کرد که " من گرسنه هستم." 
گرسنگي را احساس مي کند که وجود دارد » ولي نه در ارتباط با خودش. 

لحظه اي که گرسنگي وجود داشته باشد» کودك حس مي کند: " من گرسنه هستم" و شروع 
مي کند به گریستن و تلاش براي تغذیه شدن. 

کودك از طریق رشد نفسش» رشد مي کند. 

پس به نظر من نفس بخشي از رشد طبيعي است. ولي اين به آن معني نیست که باید تا ابد با آن 
بماني. 

رشد طبيعي وجود دارد و سپس گام دومي هست. زماني که باید دورانداخته شود. این نیز طبيعي 
است. 

ولي اين گام دوم فقط وقتي مي تواند برداشته شود که نخستین گام به کمال و اوج خودش رسیده 
باشد. 


بنابراین من هردو را مي آموزم » هم نفساني بودن راو هم بي نفسي را. 
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نخست موجودي نفساني باش: نفساني کامل» نفساني مطلق» گويي که تمام جهان هستي براي تو 
وجود دارد و تو در مرکز آن هستي» تمام ستارگان دور تو گردش مي کنند و خورشید براي تو 
طلوع مي کند و همه چیز براي تو وجود دارد و همه فقط براي اين هستند که تو اینجا باشي. 
مرکز باش و نترس » زیرا اگر بترسي. آنگاه هرگز پخته نخواهي شد. آن را بپذیر! بخشي از 
روند رشد است. 
و از آن لذت ببر و آن را به اوج خودش برسان. وقتي که به اوج رسید» ناگهان هشیار خواهي شد 
که تو مرکز نيستي » اين يك دروغ بوده و نگرشي بچه گانه بوده است. 
ولي تو يك کودك بودي و این هیچ اشكالي ندارد. اينك بالغ گشته اي و اينك مي تواني ببيني که تو 
مرکز نيستي. 
درحفیقت» وقتي که ببيني که مرکز تو نيستي» همچنین خواهي دید که جهان هستي مركزي 
ندارد._یا اینکه» همه جا مرکز آن است. یا هیچ مركزي وجود ندارد و جهان هستي همچون يك 
کل و تمامیت» بدون يك مرکز کنترل عمل مي کند» و پا اينکه هر يك دانه اتم» مرکز جهان هستي 
است. 
جاکوب بوهم 30606 12000 گفته است که تمامي دنیا پر از مرکز است هر يك اتم يك مرکز 
است و پيراموني وجود ندارد.همه جا مرکز و پیرامون» هیچ کجا. 
این ها دو امکان هستند. هر دو يك معني دارند. فقط در واژه مختلف هستند و متناقض. 
ولي نخست يك مرکز شو. 
مانند این است: داري خواب مي بيني و اگر رویا به اوج خودش برسد» شکسته خواهد شد. 
همیشه چنین اتفاق مي افتد: هرگاه رویا به اوج خودش برسد» از خواب بیدار مي شوي. 
و اوج يك رویا چیست؟ اوج يكگ رویا این است که احساس كني آن حادثه واقعي است. 
احساس خواهي کرد که این واقعي است و رویا نیست و حوادث ادامه دارند و ادامه دارند 
و به اوج نزديك مي شوند و سپس لحظه اي وجود دارد که‌تقرییاً واقعي مي شود. 
هرگز نمي تواند واقعي شود ولي تقريباً واقعي مي شود. چنان به واقعیت نزديك مي شود که اينك 
نمي تواني جلوتر بروي» زیرا فقط يك گام دیگر مانده و سپس آن رویا واقعي خواهد شد » و نمي 
تواند واقعي شود زیرا که يك رویاست! ولي وقتي که خسي به واقعیت نزديك شود. خواب 
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همین واقعه با تمام دروغ ها رخ مي دهد. نفس بزرگترین رویاست. زيبايي خودش و عذاب 
خودش را دارد. سرور خودش و رنج خودش را دارد. بهشت خودش و دوزخ خودش را دارد » 
هردو وجود دارند. 

رویا گاهي زیباست و گاهي کابوس است. ولي هردو رویا هستند. 

بنابراین من به تو نمي گویم که پیش از وقت خودش از رویایت بیرون بیا. 

نه» هرگز هیچ كاري را قبل از زمان خودش نکن. 

بگذار چیزها رشد کنند» بگذار چیزها به زمان خودشان برسند تا همه چیز به طور طبيعي اتفاق 
نفس انداخته خواهد شد. همچنین مي تواند به خودي خودش بیفتد. 

اگر فقط اجازه بدهي تا رشد کند و به رشد آن كمك كني» نيازي به انداختنش نخواهد بود. 

و اين نکته اي بسیار عمیق است: زیرا اگر تم آن را بيندازي» نفس در درون باقي مانده است. 

چه کسي آن را خواهد انداخت؟ اگر فکر كني که‌تم آن را خواهي انداخت» تو خودت همان نفس 
هستي » پس هرآنچه را که بيندازي» آن چیز واقعي نخواهد بود. 

آن چیز واقعي محفوظ خواهد ماند و تو چيزي دیگر را خواهي انداخت. 

تو نمي تواني خودت را بي نفس سازي. چه كسي این کار را خواهد کرد؟ اين يك واقعه است؛ 
نه يك عمل, 

تو در نفس رشد مي كني و به نقطه اي مي رسي که تمام آن چنان جهنمي خواهد شد که آن رویا 
درهم شکسته خواهد شد. ناگهان خواهي دید که آن غاز بیرون است » هرگز درون بطري نبوده 
تا 

تو هرگز يك نفس نبوده اي. نفس فقط رويايي در اطراف تو بوده » مي گویم رويايي لازم. 
بنابراین من آن را محکوم نمي کنم » نفس بخشي از روند رشد است. 

در زندگي همه چیز لازم است. هیچ چیز غيرضروري نیست. هیچ چیز نمي تواند غيرضروري 
باشد. هراتفاقي که افتاده» باید اتفاق مي افتاده. 

هراتفاقي که مي افند» به سبب دلایل مشخص و عميقي اتفاق مي افند. تو به نفس نیاز داري 

تا بتواني در توهم بماني. نفس پیله اي است که به حفاظت و بقاي تو كمك مي کند. 

ولي انسان نيازي ندارد که تا ابد در پیله بماند. وقتي که آماده شدي پیله را بنکن و بیرون بیا, 
نفس همچون پوسته ي تخم مرغ است » از تو محافظت مي کند. 


ولي وقتي که آماده شدي» پوسته را بشکن» از تخم بیرون بیا. نفس همان پوسته است. 
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ولي صبر کن. عجله کردن كمك زيادي نخواهد کرد. شتاب كمك نمي کند و شاید مانع شود. 
بگذار زمانش برسد و آن را سرزنش نکن. زیرا چه كسي آن را سرزنش خواهد کرد؟ 
نزد اين " قدیسان" برو » از تواضع و فروتني سخن مي گویند ._ و به چشمانشان نگاه کن: چنان 
نفس هاي نزیین شده اي در هیچ کجا نخواهي یافت! 
اينگ نفس هاي آنان جامه ي مذهب. بوگا و قداست پوشیده است. ولي نفس وجود دارد. شاید دنبال 
جمع آوري تثروت نباشند» ولي مرید جمع مي کنند. سکه ها تغییر کرده است و آنان تعداد 
مریدانشان را مي شمارند! 
شاید در پي چيزهاي اين دنيايي نباشند» دنبال چيزهاي آن دنيايي هستند. ولي چه اين و چه آن» 
هردو دنیا هستند. و شاید آنان طمع بيشتري داشته باشنده زیرا مي گویند: " اين چيزهاي فاني و 
این چيزهاي موقتي... دنیا از لذات فاني تشکیل شده است." و آنان خواهان لذات ابدي هستند. 
طمع آنان از نوع عالي است. نمي توانند با لذت هاي زودگذر راضي باشند» خواهان لذات 
جاوداني هستند. 
تا چيزي جاودانه نباشد» آنان ارضا نخواهند شد. طمع آنان عمیق است» طمع آنان مطلق است. 
و طمع به نفس تعلق دارد. طمع عطش نفس است. 
بنابراین گاهي چنین است که قدیسان بیش از گناهکاران نفساني هستند واز الوهیت 
بس دورتر هستند. و گاهي گناهکاران آسان تر از اين "قدیسان" به خداوند دست مي یابند » زیرا 
مانع» همان نفس است. 
و این تجربه ي من است که گناهکاران مي توانند آسان تر از "قدیسان" نفسشان را بیندازند. 
آنان نفسشان را تغذیه کرده اند» از آن لذت برده اند و به تمامي آن را زندگي کرده اند. 
و قدیسان هميشه با نفس جنگیده اند» بنابراین هرگز به آن اجازه نداده اند تا پخته شود و برسد. 
پس نگرش من این است: نفس باید انداخته شود ولي شاید براي آن به انتظاري طولاني نیاز باشد 
» و نو فقط وقتي مي تواني آن را بيندازي که آن را پرورش داده باشي. 
و دشواري تمام این پدیده در این است» زیرا ذهن مي گوید: "وقتي که باید آن را ازبین ببریم 
پس چرا آن را بپروریم؟" اگر به ذهن گوش بدهي» دچار دردسر خواهي شد. 
ذهن هميشه منطقي است و زندگي هميشه غيرمنطقي است» پس این دو هرگز باهم دیدار 
این يك منطق ساده و معمولي و رياضي است که اگر مي خواهي اين خانه را خراب كني» 
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خانه وجود ندارد! پس چرا آن را بسازي تا نابودش کني؟ 

درحقیقت» خانه نکته نیست. نکته‌تو هستي. 

با ساختن خانه» این تويي که تغییر مي کني. و سپس با نابود کردن خانه» تو کاملاً تغییر خواهي 
کرد. 

هرگز همان شخص سابق نخواهي بود » زیرا در تمام روند ساختن آن خانه» تو رشد خودت را 
اثبات خواهي کرد. و سپس وقتي که خانه کاملاً آماده شد» آن را ویران مي کني. اين يك دگرديسي 
خواهد بود. 

ذهن منطقي است و زندگي ديالكتيکي. 

ذهن در يك خط صاف حرکت مي کند و زندگي هميشه از يك قطب به قطب دیگر 
مي جهد» از يك چیز به ضد خودش. 

زندگي ديالكتيكي است: مي سازي» و سپس زندگي مي گوید: "خرابشس کن." به دنیا 


۱" 


مي آيي» و سپس زندگي مي گوید: "بمیر." به دست مي آوري» و سپس زندگي مي گوید: 
"رهایش کن." ثروتمند مي شوي» 

و سپس زندگي مي گوید: "فقیر باش." 

يك قله باش» /ورستي از نفس و سپس يك دره شو » بي نفس. 

آنگاه هردو را شناخته اي » توهمي و واقعي راء مایانرهی و براهما مصطحر3 را 
اين تقریباً هر روز اتفاق مي افتد: كسي براي مشرف شدن به سلوك مي آید و سپس ذهن شروع 
مي کند به عمل کردن و او به من مي گوید: " پوشیدن رداي نارنجي مرا نفساني تر خواهد کرد؛ 
زیرا آنوقت احساس مي کنم که فردي متفاوت و متمایز هستم » يك سالك هستم» كسي که ترك دنیا 
کرده است, 

پس رداي نارنجي مرا نفساني تر خواهد کرد." 

و من به او مي گویم: " بشو! بیشتر نفساني شو » ولي آگاهانه " 

نفس يك بيماري است. اگر از آن ناآگاه باشي» اگر آن را در ناخودآگاه پنهان کني. 

نفس يك بازي است »اگر از آن هشیار باشي» مي تواني از آن لذت ببري. مي تواني آن را بازي 
کني. آگاه باش و هشیار باش و آن بازي را بازي کن! يك بازي چیز بدي نیست. ولي وقتي که 
فراموش کكني که يك بازي است و خيلي جدي شوي» انوقت مشکل درست 


مي شود. 
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بنابراین مي گویم که سانیاس چيزي جدي نیست» يك بازي است ۰ يك بازي مذهبي البته. 
قواعد خودش را دارد» زیرا هر بازي باید قواعد خودش را داشته باشد. 
بدون قواعد نمي توان بازي کرد. زندگي مي تواند بدون قاعده باشد» ولي يك بازي 
نمي تواند! 
اگر بگويي: "من از اين قاعده پيروي نمي کنم» " آنوقت نمي تواني بازي کني. 
اگر ورق بازي مي کني» باید از قواعد پيروي کني. و هرگز نمي گويي: "این قواعد فقط اختياري 
و مصنوعي هستند» چرا تغییرشان ندهیم؟" مي تواني آن ها را تغییر بدهي» ولي آنوقت بازي 
کردن دشوار خواهد شد 
و اگر هر فردي از قواعد خودش پيروي کند» آنوقت بازي کردن غیرممکن خواهد شد. 
در زندگي ممکن هست! مي تواني هرطور که خواستي بازي کني» زیرا زندگي هرگز به قواعد 
اعتقادي ندارد » وراي قواعد است. ولي بازي ها قاعده دارند. 
به یاد بسپار: هرگاه قواعدي مي بيني» فورأً بدان که اين يك بازي است. 
این يك معیار است: هرکجا قواعد مي بيني» فوراً دریاب که اين يك بازي است. زیرا بازي ها 
توسط قواعد وجود دارند. 
بنابراین اگر بگویم: رداي نارنجي بپوس و تسبیح به گردن بینداز . آشکار است که اين يك بازي 
است. تا جايي که مي تواني آن را خوب بازي کن و در موردش جدي نباش» وگرنه نکته را 


ازدست مي دهي. 
نفساني باش » يك نفساني کامل» نفس را پرورش بده. روي نفس خودت کار کن و از آن يك 


مجسمه ي زیبا بساز. زیرا قبل از اينکه آن را به خداوند تقدیم كني» باید چيزي باشد که ارزش 


تقدیم کردن را داشته باشد. باید يك هدیه باشد. 
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موجي در اقیانوس بیکران 
پرسش دوم 
اشو جان» گفتید که براي رسیدن به كيمياگري دروني» به انرژي زیاد نیاز است. 
لطفاً در مورد انرژي بگویید. چگونه مي‌توانی مآن را اضافه کنیم 
و چگونه آن را حفظ کنیم؟ 
از چه راه هاي يآن را از دست مي دهیم و 


آيا مي توانی م آن را از منابع بيروني به دست آوریم؟ 


نخست: تو بخشي از يك انرژي بي کران هستي» موجي در اقيانوسي بیکر ان. 

اگر بتواني اين را به یاد بسپاري» هرگز انرژي ازدست نمي دهي» زیرا يك منبع بي پایان 
هميشه در دسترس هست. تو فقط يك موج هستي و در اعماق. اقیانوس نهفته است. 

تو به دنیا مي آيي. چه كسي به تو زندگي مي بخشد؟ چه كسي به تو انرژي مي دهد که در بدن 
حرکت کني؟ چه كسي به بدن انرژي مي دهد تا يك موجود» دستگاهي زنده» ظریف و خودکار 
شود؟ بدن براي هفتاد سال» هشتاد سال و گاهي صدسال پیوسته زنده مي ماند. و اينك دانشمندان 
مي گویند که مرگ فقط يك حادثه است و بدن مي تواند تا بي نهایت به کار خودش ادامه بدهد. 
دانشمندان مي گویند که نيازي به وجود مرگ نیست. مرگ وجود دارد زیرا ما قادر نبوده ایم از 
انرژي بي پاياني که در اطرافمان است استفاده کنیم. 

پس نخستین نکته اي که باید به یاد داشت این است: تو بخشي از يك انرژي بي نهایت هستي. 
این را پیوسته به یاد داشته باش و احساس کن. در حال حرکت. راه رفتن» غذاخوردن» خوابیدن » 
احساس کن که بي نهایت هستي ‏ این چيزي است که اپانیشادها مي گویند » هميشه احساس کن که 
آن براهما صرح هستي آن جاودانه. 

اک تن این را بتشفن ور یقت احتاین کته آگاه خواهی شد که تم اترری:ارففت 
نمي دهي. آن منبع در اختیار قرار مي گیرد. تو يك وسیله نقلیه براي آن مي شوي. 

آنگاه هركاري میلت بود انجام بده ؛ كسي با عمل کردن انرژي ازدست نمي دهد. 

این يكي از توهمات ذهن انسان است که اگر کاري انجام دهي» انرژي ازدست مي دهي. 

نه. اگر چنین فكري داشته باشي که با فعالیت کردن انرژي ازدست مي دهي. انرژي ازدست 


خواهي داد ؛ نه توسط انجام آن کار: بلکه با داشتن چنین فكري. 
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وگرنه» تو با فعال بودن» مي تواني انرژي بگيري » اگر چنین فكري داشته باشي. 
وقتي مردم بازنشسته مي شوند» شروع مي کنند به فکرکردن که اينك انرژي كمتري دارند» پس 
باید بیشتر استراحت کنند و آسوده باشند و نباید هیچ كاري انجام دهند» وگرنه انرژي ازدست 
مي دهند. و آنگاه زودتر از آنکه باید بمیرند» مي ميرند. آمارها مي گویند که طول عمر ده سال 
کاسته مي شود: شخصي که کار مي کند شاید تا هفتادسالگي زنده مي بود» ولي با بازنشستگي؛ 
در شصت سالگي مي ميرد. 
بدن تو يك پويايي است. هرچه بیشتر از آن استفاده كني» انرژي بيشتري توسط آن منبع 
بیکران تامین مي شود. انرژي با فعالیت از دست نمي رود . با فعالیت آن را تجدید 
کني. 
از انرژي استفاده مي كني و سپس انرژي بيشتري از آن منبع در اختیار قرار مي گيرد. 
به درختان نگاه کن. خورشید طلوع مي کند و آب روي برگ هاي درختان شروع به بخار شدن 
مي کنند. لحظه اي که يك برگ شروع کند به بخارکردن آب» از ريشه ها آب تازه شروع 
به گردش مي کند» زیرا اين يك روند طولاني است. برگ آب را جذب مي کند و سپس نزديك 
برگ خشك شدن اتفاق مي افتد. 
آن خشكي بي درنگ آب رااز ترکه مي مکد» آنگاه ترکه خشك مي شود و ترکه 
آب را از شاخه اش مي مکد. اين روند تا ريشه ها ادامه مي یابد و سپس ریشه آب را از زمین 
مي مکد. اگر برگ ها فکر کنند: "اگر ما آب را بخار کنیم» خواهیم مرد و از تشنگي هلاك 
مي شویم " آنگاه این درخت خواهد مرد. زیرا در اینصورت منابع جدید در دسترس نخواهند 
بود آنوقت ريشه ها قادر به عمل کردن نخواهند بود. 
تو نیز همچنین در بي نهایت ريشه داري. وقتي انرژي مصرف مي کني» از بي نهایت انرژي 
مي مکي. ريشه هایت شروع مي کنند به کارکردن. 
در ذهن انسان این فکر بسیار کاذب وجود دارد که ما توسط فعالیت انرژي ازدست 
مي دهیم. 
نه. هرچه بیشتر فعال باشي انرژي بيشتري خواهي داشت. هرچه کمتر فعال باشي انرژي 
كمتري خواهي داشت. و اين در موردتمام فعالیت هاي زندگي صدق مي کند. بیشتر عشق بورز 
و عشق بيشتري براي بخشیدن خواهي داشت. يك خسیس بشو و فکر کن: "اگر بیشتر عشق 


بورزم» آنوقت عشقم تمام مي شود و دیر يا زود دیگر عشقي نخواهم داشت» پس بهتر است آن را 
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حفظ کنم»" » آنوقت عشقت خواهد مرد و قادر به عشق ورزي نخواهي بود. بیشترعشق بورز و 
عشق بيشتري در اختیارت خواهد بود. بیشتر مصرف کن و بیشتر خواهي داشت. 

قانون زندگي این است. مي تواني آن شيريني را بخوري و هنوز هم آن را داشته باشي. 

همین قانون در مهر» عشق. فعالیت يا هر بعد دیگر صادق است. در هر چیز که 
مي خواهي بیشتر باشي» بیشتر انجامش بده. اگر مي خواهي منبعي بي نهایت از عشق باشي؛ 
آنوقت به بخشیدن عشقت تا جايي که مي تواني ادامه بده. يك خسیس نباش ‏ فقط خسیس ها هستند 
که انرژي ازدست مي دهند. 

و همگي ما خسیس هستیم» براي همین است که هميشه احساس مي کنیم انرژي ماته کشیده است. 
ولي این فکر مي تواند خطرناك و زهرآگین باشد. اگر این فکر را داشته باشيء آن فکر کار 
مي کند » ذهن از طریق هیپنوتیزم کار مي کند. 

براي نمونه» تا همین چند دهه ي گذشته» در سراسر دنیا چنین پنداشته مي شد که انسان مقدار 
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مشخصي انرژي جنسي دارد. اگر معاشقه كني» نيروي جنسي ازدست مي رود. این فکر در 
سراسر دنیا خسیسان جنسي را آفرید. تمام این فکر کاذب است. ولي اگر چنین فكري در ذهن 
داشته باشي» آنگاه هروقت عشقبازي کني» پیوسته خودت را هیپنوتیزم 
مي كني و به خودت تلقین مي كني که انرژي از دست داده اي» آنوقت انرژي تلف 
مي شود. اين فکر در ذهنت حك مي شود. و وقتي معاشقه مي کني» چنان باز و آسیب پذیر و نرم 
هستي که هرآنچه که فکر كني» عميقاً وارد وجودت مي شود. و سپس عواقب آن به دنبال خواهد 
امه اهاز کیره دایرف مر کی ود ی اه کیان مر از قفت 
داده اي. و وقتي که چنین احساسي داشته باشي» همان فکر قدیم بازهم بیشتر تقویت 
مي شود. وارد يك چرخه ي باطل مي شوي. 

اينك دانشمندان و زیست شناسان مي گویند که سکس يك انرژي بي نهایت است. نمي تواني آن را 
از دست بدهي» زیرا هر روز ایجاد مي شود توسط خوراك» با نفس کشیدن» 
با فعالیت هاي روزانه» نيروي جنسي خلق مي شود يك چیز انبار شده نیست که اگر مقداري از 
آن برداشت كني» همان مقدار ازبین برود و کمتر داشته باشي. چنین چيزي نیست. نيروي جنسي 
در جايي انبار نشده است. هرلحظه درحال خلق شدن است. اگر آن را مصرف نكني فاسد 
مي شود و مي میرد. اگر آن را مصرف نكني» تو را فاسد و بي جان مي کند. آنوقت آن جریان 


متوقف شده است. ولی اگر به جاري شدن ادامه بدهی» بیشتر و بیشتر در دسترست خواهد بود. 
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مسیح درجايي مي گوید » يكي از اساسي ترین نکته هاست ۰ : "اگر بكوشي به زندگي بچسبي آن 
را از کف خواهي داد؛ و اگر آماده باشي آن را از دست بدهي, آن را به فراواني خواهي داشت." 
در سراسر دنیاء تا اين قرن( بیستم م. )۰ به کودکان آموخته بودند که هرگونه خارج شدن مني؛ 
به هر راهي» بسیار مضر است: "شاید دیوانه شوي» شاید فلج شوي» دست کم خرفت خواهي شد 
و امکانش زیاد است که دیوانه و خل و ناتوان شوي." 
این مطلقاً دروغ است! 
ولي همین آموزش خيلي از افراد را دیوانه کرد» نائوان ساخت و خيلي ها را خرفت و میانحاله 
کرد زیرا که اين فکر.... و اين چنان فکر خطرناكي است که وقتي يك کودك رشد 
مي کند و چهارده یا پانزده ساله مي شود شروع مي کند به ازدست دادن مني! او نمي تواند در 
این مورد كاري بکند. او استمنا خواهد کرد و اگر اخلاقیات خيلي او را مقید کرده باشد» استمنا 
نخواهد کرد ولي در خواب و رویا مني ازدست خواهد داد. 
و اين تبلیغات در همه جا وجود دارد: "اگر مني ازدست بدهي» همه چیز ازدست خواهد رفت." 
در هند» عادت داشتند بگویند » هنوز هم اگر نزد قدیسان قديمي و پیروانشان بروي همین را 
خواهند گفت » يك قطره مني مساوي است با چهل روز کار براي بدن. پس بدن باید چهل روز 
کار کند تا بتواند يك قطره مني بسازد و بنابراین اگر يك قطره از دست بدهي چهل روز از 
زندگیت تلف شده است! 
کودکان خردسال هیچ چیز در اين موارد نمي دانند و بسیار پذیرا هستند. وقتي که تمام جامعه 
چنین آموزش مي دهد آنان توسط این هیپنوتیزم مي شوند. و آنوقت کاري 
نمي توانند بکنند : زیرا وقتي بدن آماده باشد» مني باید بیرون بیاید. و اين آموزش در 
همه جا شایع است و آنان نمي توانند به هیچ کس بگویند که مني ازدست مي دهند. آنان این 
واقعیت را پنهان مي کنند. در درون رنج مي برند. پیوسته تحت شکنجه هستند. 
آنان فکر مي کنند که استثنا هستند و نمي دانند که همه به همین درد مبتلا هستند» زیرا هیچکس در 
این مورد حرف نمي زند و هرکس در این مورد سخن بگوید» برعلیه آن سخن مي گوید. بنابراین 
و اينك به زودي دچار سرگیجه مي شود و احساس مي کند که هوشمندي اش نقصان یافته 
و به زودي دیوانه خواهد شد و زندگیش به هدر رفته است. 
مردم زيادي براي من نامه مي نویسند که زندگیشان برباد رفته است» زیرا که مني بسیار از 


دست داده اند و نيروي جنسي زيادي را به هدر داده اند. ولي فقط همین قکر است که خطرناك 
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است و اگر این فکر وجود داشته باشد» آن مضرات اتفاق خواهند افتاد » توسط همان تلقینات و 
هر مفهومي مي تواند كمك کننده یا مانع باشد. و زندگي کردن بدون مفاهیم دشوار است. 

بنابراین قبل از اينکه به ذهني بدون فکر دست بيابي » آنگاه همه چیز به طور خودانگيخته در 
دسترس است »_ بهتر است چنین مفهومي در دهن داشته باشي: که تو بخشي از يك انرژي 
و با عمل کردن و فعالیت» انرژي کسب مي کني. نه اينکه ازدست بدهي. 

با دادن» کسب مي کني» نه اینکه از دست مي دهي. 

چه در عشق و چه در سکس و چه در فعالیت .هرچه باشد. هميشه به یاد بیاور و از اين مفهوم 
سرشار باش که هروقت چيزي را مي بخشي» بیش از پیش توسط ریشه در دسترست خواهد بود» 
بیشتر به تو داده مي شود. خداوند يك بخشاینده است بخشاینده اي 
بي قیدو شرط. اگر تو نیز يك بخشاینده باشي» دستانت هميشه خالي است و خداوند 
مي تواند بیشتر به تو ببخشد. 

اگر يك خسیس باشي» رابطه ات با الوهیت قطع شده است. آنگاه همچون موجي کوچك خواهي 
زیست و هميشه مي ترسي که از دست بدهي. 

همچون يك اقیانوس زندگي کن. اقیانوس گونه باش. هرگز به کسرآوردن و ازدست دادن فکر 
نکن. هیچ چیز ازدست نمي رود » هیچ چیز نمي تواند ازدست برود. و تو يك فرد نيستي» تو فقط 
به ظاهر يك فرد به نظر مي رسي. آن کل به نو متصل است. نو فقط 
چهره اي از آن کلیت هستي» درست آن چهره اي که آن کل در تو اتفاق افتاده است. نگران 
انرژي نباش» انرژي هرگز تمام نخواهد شد. 

این جهان هستي بي آغاز و بي پایان است. لذت ببر» جشن بگیرء فعال باش و هميشه يك دهنده 
باش. يك دهنده ي تمام بودن» طوري که هرگز به فکر نگه داشتن هیچ چیز نباشي. تنها نیایش 
واقعي است. 

دادن يعني نیايش کردن. دادن يعني عشق ورزیدن. 

و كساني که بتوانند بدهند» هميشه به آنان بیشتر داده خواهد شد. 
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تو تسلیم شو. بقیه اش با من 


صبعح نهم 
8 مي 1974 


اشو جان» ما گفته اید که در هزاران ه زار سال چنین فرصتي در این زمین بیدا نمي‌شود. 
و همچنی نگفته اید که این عصر همانند اعصار دیگر است. 
گفته اید- به يك سنگ تسلیم باش وآن انفاق خواهد افتاد. 
و گفته اید: پیمودن این راه خطر ناك فقط با هدایت يك مرشد واقعي میسر است. 
گفته اید. تسلیم شو و بفیه اش با من, و گفته اید: من كاري نمي کنم. 
لطفاً براي ما در اینجاو حالاء و براي كساني که در غرب اين ها را خواهند خواند» 
از پدیده ي مرشد/مرید سخن بگویید. 
من ضدونقیض مي گویم و دانسته چنین مي کنم. 
حقیقت چنان بي نهایت و چنان عظیم است که هیچ گفته ي ناقص نمي تواند آن را 
دربر بگیرد . باید بي درنگ ضد آن را نیز در بر بگیرد. کلیت هميشه شامل 
تناقض هاست. فقط جزء است که مي تواند پیوسته یکسان باشد » زیرا که کل باید ضد را نیز 
درنظر داشته بگیرد. آن قطب مخالف و جود دارد» هست. 
فیلسوفان مي توانند پیوسته یکسان باشند» زیرا ادراکشان ناقص است. آنان مي توانند 
شسته - رفته و تمیز باشند. آنان مي توانند منطقي باشند » من از عهده ي منطقي بودن 
بر نمي آیم» زیرا اگر سعي کنم پیوسته یکسان باشم» بي درنگ تمامش نادرست مي شود. قطب 
مخالف باید درگیر شود و باید جذب شود. 
براي نمونه» وقتي مي گویم: تسلیم شو و بقیه ي کار با من » اين يك بخش است. 
و چرا این را مي گویم؟ مي گویم تا بتواني تماما تسلیم شوي. 
اگر بتواني چنین کني و به اين گفته اعتماد كني» که بقیه کار انجام خواهد شد تسلیم تو 
مي تواند کامل باشد. اگر بترسي و اعتماد نكني» آنوقت حتي پس از تسلیم نیز تو باید كاري انجام 


دهي, آنوقت آن تسلیم کامل نخواهد بود. 
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اگر حتي پس از تسلیم شدن مجبور باشي كاري انجام دهي» آنوقت باید خودت را محفوظ بداري؛ 
باید خودت را نگه داري » تسلیم کامل نخواهد بود. 

و وقتي تسلیم کامل نباشد» ابداً تسلیم نیست. 

تسلیم فقط مي نواند تمام و کامل باشد. نمي تواني به طور ناقص تسلیم باشي. 

نمي تواني بگويي: " من نیمه تسلیم مي شوم" » زیرا آن بخشي که محفوظ مانده» با تسلیم مخالف 
خواهد بود. فقط براي مخالفت است که محفوظ مانده است. بنابراین» تسلیم فقط 
مي تواند کامل و تمام باشد. درست مانند يك دایره است. يك دایره ي هندسي. نمي نواند نیمه 
باشد» نمي تواني نیم دایره بكشي. اگر چنین كني» نمي تواني آن را دایره بخواني. 

يك دایره» براي اينکه "دایره" خوانده شود باید تمام باشد. اگر نیمه باشد» چیز ديگري است» 
ابدا دایره نیست. 

تسلیم فقط مي تواند تمام باشد. اين نیز يك دایره ي روحاني است. 

از ابید با انتی تتطیم می شوه یج تجیز بسک ات نی کی مان : 

براي كمك کردن به اين است که مي گویم: تو تسلیم شو و من بقیه ي کار را انجام مي دهم. 
تاکید این است که من انجام مي دهم تو فقط تسلیم شو. اين فقط براي اين است که تسلیم تو کامل 
باشد. ولي من مي دانم که اگر تو تسلیم باشي نيازي به هیچ کار دیگر نیست » نه حتي از سوي 
مل. 

خود تسلیم شدن نکته است. به هیچ چیز دیگر نيازي نیست. خود همین پدیده ي تسلیم شدن كافي 
است. اينك نیاز به کمك ندارد. همه چیز توسط خود تسلیم انجام مي گیرد. 

تسلیم شدن يعني اینکه تو دیگر وجود نداري. تسلیم يعني که نفس دورانداخته شده است. تسلیم 
يعني اينکه آن مرکز محو شده است » تو وجود داري» ولي بدون آن مرکز شخصي. و اگر 
مركزي نباشد» چيزي براي محافظت کردن وجود ندارد. دیوارها به خودي خودشان فرو 
مي ریزند. اگر كسي وجود نداشته باشد» تمامي ساختار دفاعي تو رفته رفته ناپدید مي شود» 
بیهوده مي شود. يك فضاي باز خواهي شد. 

این فضاي باز همه کار را خواهد کرد» این گشودگي همه چیز را انجام خواهد داد. 

خداوند بدون مانع از میان تو عبور خواهد کرد» خداوند مي تواند به تو وارد شود و از تو خارج 
شود» کسي نیست که مانعي ایجاد کند. با تسلیم شدن» براي نيروهاي الهي باز 


پس از آن» همه چیز خودانگیخته خواهد شد. 
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مشکل در تسلیم شدن است. پس از اينکه تسلیم شدي. مشكلي وجود ندارد. 
بنابراین براي کمك. به من نيازي نداري. به هیچ چیز نيازي نیست. براي همین است که من 
به تناقض گويي ادامه مي دهم و مي گویم که من کاري نمي کنم. نيازي نیست! 
اينك مي تواني به کل بنگري. 
اگر بگویم که من هیچ كاري نمي کنم» نمي توانم كاري بکنم» نيازي نیست ۰ اگر فقط اين را 
بگویم» تسلیم شدن تو غیرممکن خواهد بود. 
تو خواهي ترسید » تنها» واردشدن به ناشناخته» بدون هیچ كمك بدون كسي که هدایت کند و اين 
مرد مي گوید که هیچ كاري نمي کند! » چگونه مي تواني به تمامي تسلیم شوي؟ برایت دشوار 
خواهد بود. 
اگر بگویم که همه کار را من مي کنم» بدون اینکه ضدش را بگویم این درست نخواهد بود » 
زیرا درواقع» من كاري نخواهم کرد. 
پس حالا چه باید کرد؟ چگونه تمام اين را باید گفت؟ 
فقط يك راه وجود دارد »پیوسته تناقض گويي. 
و رابطه ي بین مرید و مرشد. پدیده اي بسیار پیچیده است. به نوعي بسیار ساده است » وگرنه 
بسیار پیچیده است. ساده است زیرا اين رابطه فقط از سوي مرید وجود دارد. از سوي مرشد. 
رابطه اي وجود ندارد . زیرا مرشد وجود ندارد. او دیگر وجود ندارد. 
او يك هیچکس 000007 2 است. 
به نظر مي رسد که وجود دارد. اين نمود باقي خواهد ماند» تااینکه تسلیم شوي. وقتي که تسلیم 
شدي» وقتي که خودت يك ناموجود شدي, ناگهان خواهي دید که مرشد هرگز وجود نداشته است. 
مرشد يك غیاب 2956066 مج است. ولي این غیاب فقط وقتي مي تواند دیده شود که تو نیز يك 
غیاب شوي. فقط دو غیاب مي توانند باهم دیدار کنند. 
اگر تو حضور داشته باشي» روي مرشد نیز فرافكني خواهي کرد که او نیز حضور دارد. 
این فرافكني تم است. زیرا نفس تو نمي تواند بي نفسي 08-620 را ببیند. 
فقط مشابه است که مي تواند به مشابه واکنش نشان دهد. 
نفس تو فقط مي تواند در همه جا نفس ببیند. این راهي براي محافظت از خودت است. هرکجا را 
که بنگري» بي درنگ يك نفس را فرافكني مي کني. بنابراین حتي مرشد نیز به نظر يك شخص. 
يك نفس مي آید. 
و تو راه ها و وسايلي خواهي یافت تا به خودت ثابت كني که او نیز يك نفس است. 
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توجیهات تو ممکن است کاملاً منطقي باشند» ولي من مي گویم که بي معني هستند » زیرا طوري 
که تو اينك هستي» نمي تواني پدیده ي بي نفسي را ببيني. تسلیم که شدي» ناگهان خواهي دید که 
مرشد وجود ندارد. 

اگر همین لحظه تسلیم شوي» این صندلي را خالي خواهي یافت. این مردي که با شما سخن 
مي گوید وجود نخواهد داشت. این مرد فقط يك تهیا است. ولي فقط يك غیبت است که 
مي تواند چنین غيابي را ببیند. 

رابطه نمي تواند از سوي مرشد وجود داشته باشد. اگر چنین رابطه اي وجود داشته باشد او ابداً 
مرشد نیست » هنوز وجود دارد. نمي تواند تو را هدایت کند» فقط مي تواند گمراهت کند. 

شاید آموزش هایش زیبا باشد» ولي تو را گمراه خواهد کرد. زیرا هر عملي انجام دهد » 

مي گویم "هركاري" بدون قید و شرط » خطا خواهد بود. 

مسئله این نیست که اين کارش خطا باشد و آن کار دیگرش درست باشد. هر عملي که از نفس 
برخیزد» خطاست. شاید يك فضیلت باشد. شاید نيازاري ۱00-۷1016006 باشد» شاید عشق باشد » 
ولي هرعملي که از نفس سر بزند خطاست. نفس مانع همه چیز مي شود. نفس بزرگترین مانع 


‌ 


است. 
اگر مرشد عاشق تو باشد و نفس وجود داشته باشد» عشق او تصاحبگرانه خواهد بود. او تو را 
نابود خواهد کرد» تو را خواهد کشت. آن رابطه زهرآگین خواهد بود. يك رابطه ي معمولي 
عاشقانه وجود خواهد داشت. او به تو اجازه نخواهد داد که نزد مرشد ديگري بروي. خواهد 
جنگید» موانعي ایجاد خواهد کرد تا نتواني او را ترك كني » نفس او به تو متكي است. 

مرشد» اگر نفساني باشد» نمي تواند بدون پیروان وجود داشته باشد. براي تغذیه ي نفسش, پیروان 
مورد نیاز هستند. هرچه آن جمعیت بیشتر باشد» احساس بهتري خواهد داشت. 

اگر همه او را ترك کنند» به سادگي خواهد مرد. آنگاه نفسش آزرده خواهد شد. 

"مرشدان" پیوسته با "مرشدان" مي جنگند و رقابت مي کنند. يك بازار راه انداخته اند. 
تمام رقابت بازار وارد شده است. 

اگر مرشدي نفس داشته باشد» این يعني که او واقعاً يك مرشد نیست . فقط تظاهر 
آنگاه مهر او فقط در اسم مهر است. او بي رحم خواهد بود» تو را شکنجه خواهد داد » البته 


به روشي که تو احساس كني که او مشغول تربیت کردن تو است. او وادارت مي کند که كارهاي 
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۹ 0( 
دردناك و غیرلازم انجام دهي» ولي او از دردکشیدن تو لذت خواهد برد. او اين کارش را توجیه 
خواهد کرد. 
مي گوید: "روزه بگیر!" ۰ زیرا بدون روزه گرفتن به مقصد نخواهي رسید! و وقتي روزه 
بگيري و شکنجه شوي, او خوشحال خواهد شد. 
مهرباني او فقط يك بي رحمي پنهان شده است. به نام مهرباني» او يك مردم آزار است. 
او با شکنجه دادن دیگران خوشحال مي شود. تو را مي بیند که غمگین و شکنجه شده و افسرده 
هستي» و خواهد گفت: "تو به وارستگي ۵ع۷۸[7۵ دست يافته اي!" 
هرچه بیشتر غمگین باشي, او بیشتر خوشحال خواهد بود. اگر بر چهره ات لبخندي ببیند؛ 
بی. درنگ آن را محکوم می. کند. اگر احسانن کند. که مسرور هستی» بی. فرنگ تتیجه 
مي گیرد که اشكالي پیش آمده است » زیرا چگونه مي تواني در اين دنیا مسرور باشي» در این 
دنياي پر از اشکال؟ 
چگونه مي تواني خوشحال باشي؟ زندگي يك مصیبت است» چگونه مي تواني شعف داشته باشي؟ 
پس باید در جايي و به نوعي از حس هایت لذت برده باشي! اگر به نظر جوان و تازه و سرحال 
بيايي» آنوقت زيادي به بدنت وابسته شده اي! 
او شروع مي کند به ازبین بردن بدنت. او يك مردم آزار است و يك مردم آزار بسیار ظریف» 
ظریف نر از هیتلر يا موسوليني » زیرا آنان بلافاصله مي کشتند و کشتار آنان ساده بود. 
این مرد نیز تو را مي کشد» ولي به اقساط » آهسته و ذره ذره! 
كافي است به اطراف اين کشور سفر کنید: خواهید دید که بسياري دیگران را کشتار 
کرده اند. و به یاد بسپار: او فقط وقتي مي تواند تو را بکشد که خودش نیز تمایل به خودكشي 
داشته باشد» وگرنه ممکن نیست. اگر او از غذاي خوب لذت ببرد» نمي تواند روزه گرفتن را 
برتو تحمیل کند . ممکن نیست. اگر در خانه اي زیبا زندگي کنده 
نمي تواند به تو بگوید که در يك کلبه و در مخروبه زندگي کن. 
بنابراین کاملاً منطقي است: اگر او بخواهد تو را نابود کند» باید خودش را نیز نابود کند. هرچه 
بیشتر خودش را شکنجه بدهد» کنترل بيشتري روي شکنجه دادن تو خواهد داشت. او روزه 
مي گیرد و بدنش را ازبین مي برد. و هرچه بیشتر بدنش را ویران کند» بیشتر 
بر گردن تو سوار خواهد بود. 


اينك مي تواند تو را کاملاً خرد کند و با يك وجدان آسوده چنین خواهد کرد! 
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این پدیده اي است که رخ مي دهد. با يك مرشد عوضي با يك مرشد نفساني» هراتفاقي که رخ 
بدهد» به خطا مي رود» تربیت او يك دگرآزاري مي شود زندگي خودش يك خودآزاري است و 
تمامي وجودش ویرانگر مي گردد. نفس ویرانگر هست. 

آنوقت رابطه مي تواند وجود داشته باشد. با يك مرشد عوضي رابطه وجود دارد» زیرا از سوي 
مرشد نیز يك نفس وجود دارد و نفس مایل به ارتباط است. نفس نمي تواند بدون رابطه وجود 
داشته باشد. 

ولي اگر واقعاً يك مرشد باشد» رابطه فقط از سوي مرید وجود خواهد داشت. تويي که عاشق او 
هستي» تويي که از او اطاعت مي کني. او علاقه اي به اطاعت کردن تو ندارد. او علاقه اي 
به عشق تو ندارد. 

این به آن معني نیست که او مهربان نیست. او بي نهایت مهربان است. ولي كسي وجود ندارد که 
او در رابطه اش باشد. مهرباني او طبيعي است » درست همانگونه که آب در سرازيري جاري 
مي شود مهرباني او به سمت تو جاري است. حتي اگر تو نیز آنجا نباشي» مهرباني او در 
جریان است. 

من هرگونه که با شما در اینجا هستم» وقتي که شما نیز اینجا نباشید آنوقت نیز من همان هستم ‏ 
وجود من به همان ترتیب جاري است. وقتي هیچکس هم اینجا نباشد» من همانم. وقتي شما اینجا 
هستید» من همانم. 

اگر من تغییر کنم» آنوقت نفس وجود دارد» زیرا نفس در رابطه وجود دارد. وقتي اینجا بیایید. 
نفس وارد مي شود و فعال و سرحال مي شود. وقتي بروید» نفس تنبل مي شود و به خواب فرو 
مي رود. در اینصورت يك تغییر وجود دارد. 

با شما و بدون شماء تهياي من همان است که بود. مهر من به جاري شدن ادامه مي دهد» عشق 
به جریان یافتن ادامه مي دهد. معشوقي وجود ندارد. من نمي توانم انتخاب کنم که دوست بدارم یا 
دوست ندارم. 

اگر بتوانم انتخاب کنم» آنگاه من وجود دارم. 

رابطه از سوي تو وجود دارد و تا وقتي که تسلیم نشوي» رابطه ادامه خواهد داشت. 

بنابراین تسلیم شدن بزرگترین و ژرف ترین رابطه است. و همچنین پایان رابطه نیز هست. 

اگر تسلیم شوي» به ژرف ترین رابطه ي ممکن رسیده اي. وراي آن» رابطه ناپدید 


مي گردد. تسلیم که بشوي» دیگر وجود نداري » و مرشد نیز هرگز وجود نداشته است. 
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ها وصصوه ماو /۱۵ ۵1000۰6092۳0 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲۵۰/2۴۲۵ 
حالا» دو فضاي خالي نمي توانند دو تا باشند. نمي تواني بین دو فضاي خالي يك خط بكشي, 
نمي تواني در اطراف تهي بودن مرز بندي کني. 
دو تهیا يكي مي شوند و رابطه نمي تواند وجود داشته باشد زیرا براي رابطه به دو نفر نیاز 
است. 
بنابراین» در آخرین لحظه ي تسلیم »_ سعي کن اين را بفهمي » در آن آخرین 
لحظه ي تسلیم» بزرگترین رابطه ي ممکن وجود دارد. عمیق ترین و صميمي ترین رابطه وجود 
دارد » البته از سوي تو. لحظه ي بعدي» وقتي که تسلیم شده اي همه چیز ناپدید گشته است. 
اينك نه مرشد وجود دارد و نه مرید. و اينك مرشد و مرید هردو مي توانند بخندند. 
مي توانند از ته دل بخندند. مي توانند در مورد تمام آن چيزهايي که قبلاً وجود داشت» جانانه 
قهقهه بزنند. آن تلاش براي کمك» آن تلاش براي دریافت کمك» آن لیم 
آن مبارزه ي دایم نفس براي تسلیم نشدن» تمام آن توضیحات. تمام آن آموزش ها » تمام این ها 
مسخره مي شود. زندگاني هاي بي شمار تو درست مانند رویا مي شود. 
و حالا مي تواني بخندي» زیرا مي توانستي هر لحظه بیدار شوي. 
مي توانستي به اشراق برسي مي توانستي در هرلحظه از زندگیت. از رویا بیرون بيايي. 
ولي زماني که به این روشني برسي... زیرا تسلیم در اين سو و اشراق از آن سوي» هردو دو 
روي يك سکه هستند. اين يك در بیشتر نیست: وقتي که وارد مي شوي» روي در نوشته است 
"تسلیم." 
وقتي که وارد شدي و به عقب نگاه كني» روي همان در نوشته شده "اشراق." 
این همان در است! از يك طرف ورودي است و از طرف دیگرء خروجي. 
براي همین است که روي تسلیم شدن ۹2102727 اينهمه تاکید شده است. 
و این رابطه بسیار پیچیده است. زیرا فقط يك طرف وجود دارد» طرف دیگر رابطه وجود ندارد. 
بنابراین» تمام بازي ها با مرشد در واقع بازي هاي تو هستند. تويي که بازي مي کني: يك بازي 
صبر است. ديگري فقط تو را درحال بازي کردن نگاه مي کند. تو تاكتيك هایت را عوض 
مي كني» این روش و آن روش را آزمایش مي کني. روش هاي بسیار را امتحان مي كني» ولي 
بي جهت. زیرا تنها تلاشي که مفید خواهد بود» تسلیم است. تمام کوشش هاي دیگر فقط براي این 
است که تو را آماده کند تا به این ادراك برسي 


که تمام این تلاش ها بي معني است و سپس به سادگي رهایشان کني. 
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فنون مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. آن نكنيك ها واقعاً كمكي نخواهند کرد. تنها كمك آن ها 
این است که تو تشخیص بدهي که بهتر است تسلیم شوي. آن تکنيك ها فقط اثبات 
ولي تو بازي مي کني. به عوض کردن تاكتيك هایت ادامه مي دهي. نفس از تمام روش هاي 
برخورد استفاده مي کند ». براي نفس این مسئله ي مرگ و زندگي است. تو را فریب خواهد داد» 
پیوسته تو را فریب خواهد داد. و نفس يك عقل کل است. وقتي تو را فریب مي دهد» برایت دلیل 
مي آورد. نمي تواني با او مباحثه کني. 

و اگر با نفس مباحثه كني» شکست خواهي خورد. 

و والا بودن حقیقت و ایمان در همین است: فقط يك انسان مومن مي نواند تسلیم شود. 

و فقط انسان مومن مي تواند به وج هستي» به سرور دست بیابد. 

يكي از عمیق ترین روانشناس هاي اين قرن ابراهام ما ز لو ۲۵6۱0۷۷ ۸۲۵/۱۵۰ بود. 

او تمام عمرش را روي پدیده ي " اوج تجربه۳ 606۵۲16866 621 کار کرد. 

او تمام عمرش را وقف مطالعه ي برخي تجارب ساخت که آن ها را اوج» غايي 1206 و 
نهايي 11021 مي خواند » اشراق بود/ یا ناخودآگاه روشن راماکریشنا وموونمم2 يا شعف 
میرا »۷۵۵۲ بوهم عحصوع30 و اکهارت 71و۳1 آن تجربه ي عالي که مي تواند براي 
معرفت انساني رخ بدهد. 

مازلو در تلاش براي مطالعه ي اين پدیده دریافت که دو نوع انسان وجود دارد. يكي را *اوجي«" 
۳215 خواند و نوع دیگر را "غیراوجي" 200-0621675 .*اوجي" ها كساني هستند که باز 
آماده و پذیرا هتنده "غیر اوجي" ها کساني هنند که منقاعد 
شده اند که هیچ تجربه ي غايي ممکن نیست. 

در میان "غیراوجي" ها او دانشمندان» منطق دان هاء عقلا» ماده گرایان» بازرگانان و 
سیاستمداران را بر شمرده است » تمام این مردمان که به اصطلاح به آنان مردمان اهل عمل مي 
گویند. وسیله گرا 660زتمعصوعجم هستند . غایت وهدف 620 برایشان 
بي معني است. این نوع مردم در اطرافشان حصار مي کشند و به سبب همان دیوارها» هیچ 
سروري برایشان ممکن نیست. 

و وقتي که نتوانند هیچگونه شعفي داشته باشند» نقطه نظر اولیه ي آنان تایید مي شود. 


آنگاه ديوارهاي بيشتري برپا مي کنند و اين به يك چرخه ي باطل تبدیل مي شود. 
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و مردمان "اوجي" وجود دارند ۰ شاعران» رقصندگان» موسیقیدان هاء دیوانگان» مردمان 
ماجراجو و غیر عملي. این ها اهل آن تجارب غايي هستند. آنان اهل مباحثه نیستند و با ذهنشان 
بحث نمي کنند. آنان فقط اجازه مي دهند که امور اتفاق بیفتند. 
و آنگاه حتي در زندگي معمولي» گاهي تجربه هاي مشخصي به دست مي آیند. 
شنیده ام که يك روانکاو توسط روانکاو ديگري تحت تحلیل رواني قرار داشت. این روانکاو اولي 
که تحت درمان بود به تعطیلات رفت. از جايي که رفته بود به آن همکار درمانگرش تلگراف زد 
و گفت : "من خيلي احساس خوشوقتي مي کنم» چرا؟" 
این نوع افراد حتي نمي توانند خوشحال بودن را بپذیرند. مي پرسند: "چرا؟" چرا خوشوقت 
هستم؟! باید اشكالي پیش آمده باشد! آنان اين مفهوم را در ذهن دارند که خوشوقت بودن ممکن 
روانشناس بزرگ فروید ۳۲671 مي گوید که براي انسان ها خوشبختي ممکن نیست. 
او مي گوید که خود ساختار رواني انسان چنین است که خوشبختي برایش غیرممکن است » . 
فوقش این است که مي تواني در حد قابل تحملي بدبخت باشي! 
اگر نگرش چنین باشد » و فروید خودش را متقاعد کرده بود و با انواع مباحثات خودش را اشباع 
ساخته بود » اگر دیدگاه و نگرش و فکر چنین باشد» آنگاه خوشبختي غیرممکن خواهد بود؛ 
آنوقت بسته هستي. 
آنوقت خوشبختي براي تو ممکن نخواهد بود. و وقتي که ممکن نباشد مفهوم اولیه اي که داشتي 
تقویت مي شود که حق با تو بوده. و آنگاه امکان كمتري براي خوشبختي وجود دارد. سپس آن 
نگرش ابتدايي بازهم بیشتر تقویت مي شود و بازهم امکان کمتر مي شود. در نهایت» لحظه اي 
فرا مي رسد که خواهي گفت خوشبختي تنها يك امکان است. 
اگر گشوده باشي... و يك مرید باید چنین باشد: اهل تجارب غايي. و بزرگترین گشودگي با تسلیم 
مي آید. 
ولي يك "اوجي" چه باید داشته باشد؟چگونه به ذهنش ساختار بدهد تا باز باشد؟ 
عقل کمتر» اعتماد بیشتر * عمل گرايي کمتر» ماجراجويي بیشتر* نثر کمتر» شعر بیشتر. 
غيرمنطقي باش » وگرنه روي خوشبختي را نخواهي دید. 
منطق دشمن است. 
منطق اثبات خواهد کرد که زندگي مصیبت است. 
منطق اثبات خواهد کرد که زندگي بي معني است. 
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منطق اثبات خواهد کرد که خداوند وجود ندارد. 

منطق اثبات خواهد کرد که هیچگونه امكاني براي شعف وجود ندارد. 

منطق اثبات خواهد کرد که زندگي تنها يك تصادف است و در این تصادف هیچ امكاني براي 
شادماني وجود ندارد. 

اگر مي تواني» بین تولد تا مرگ به نوعي زنده باش» همین كافي است! 

منطق يك خودكشي است. اگر با منطق پیش بروي» عاقبت به تو كليدي خواهد داد که از زندگي 
بیرون بزني. عاقبت خواهد گفت : " خودكشي گامي منطقي تر است ۰ زیرا زندگي بي معني 
است. در اینجا چه مي کني؟ تکرار مکررات مي کني؟ صبح بي جهت از خواب بیدار مي شوي. 
زیرا هر روز بیدار شده اي و هیچ افاقي نیفتاده است. پس چرا 
بار دیگر امروز هم بیدار شوي؟ و آنوقت خوردن صبحانه ۰ تمام عمرت این کار را کرده اي و 
هیچ اتفاقي نیفتاده است. آنوقت خواندن روزنامه» و سپس رفتن بر سر کار» سپس دوباره برگشتن 
و تمام این كارهاي بي معني را تکرار کردن! و سپس خوراك خوردن خوراك و خوابیدن» و 
بازهم دوباره صبحي دیگر....... يك دایره ي تکرار شونده» که به جايي نمي رسد و در يك شیار 
ثابت حرکت مي کند." 

اگر واقعاً منطقي باشي ذهنت خواهد گفت: "خودت را بکش! چرا به تمام اين تکرار هاي 
بي معني ادامه مي دهي؟" 

منطق به خودكشي ختم مي شود و ایمان به زندگي والا. و ایمان غيرمنطقي است » سوال 
نمي کند» بحث نمي کند» به سادگي وارد ناشناخته مي شود و سعي مي کند تجربه کند. 

براي انساني که ایمان دارد» تجربه کردن تنها مباحثه است. او سعي مي کند خودش آن را بچشد 
و تجربه کند. او بدون تجربه کردن هیچ چیز نمي گوید» تصميمي نمي گیرد و باز و گشوده باقي 
مي ماند. 

ایمان رفته رفته و گام به گام به تسلیم رهنمون مي شود » زیرا هرچه بیشتر ایمان را امتحان 
كني» بیشتر خواهي شناخت و بیشتر تجربه خواهي داشت. زندگیت شدت پیدا 
مي کند. هر گام به تو مي گوید: به وراي اين برو» در فراسوي این خيلي بیشتر پنهان است. 
هدفت» ماورا مي شود ۰ به وراي همه چیز برو. و زندگي يك ماجراجويي 
مي شود يك اکتشاف پیوسته ي ناشناخته. آنگاه توکل بيشتري آفریده مي شود. 

وقتي که هرگامي که در ناشناخته برمي داري لمحه اي از سرور را به تو مي دهد» وقتي هرگام 


در جنون» شكلي والاتر از شعف را نصیبت مي کند» وقتي که هرگام در ناشناخته به تو کمك 
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مي کند تا درك كني که زندگي از ذهن تشکیل نشده است و يك پدیده ي کاملاً زنده است و وجود 
تو مورد نیاز است و فراخوانده شده اي آنگاه رفته رفته وجود دروني تو به يقین مي رسد. 
و اين يك یقین منطقي نیست. این تجربه ي خودت است» وجودین است. فقط روشنفکرانه نیست» 
بلکه از وجود خودت مي آید ۰ تمامیت دارد. آنگاه لحظه اي فرا مي رسد که 
مي تواني تسلیم شوي. تسلیم بزرگترین قمار زندگي است. تسلیم يعني کنار گذاشتن کامل ذهن. 
تسلیم يعني دیوانه شدن. 
مي گویم تسلیم يعني دیوانه شدن» زیرا تمام كساني که در منطق هایشان و در ذهن هایشان زندگي 
مي کنند» فکر خواهند کرد که تو دیوانه شده اي. به نظر من این ديوانگي نیست. 
به نظر من ديوانگي» اين نوع ديوانگي» تنها راه شجاع زیستن در زندگي است. 
به نظر من اين ديوانگي ژرف ترین جهش است. به نظر من, این ديوانگي تمام آن هدفي است 
که انسان برایش فراخوانده شده. ولي براي منطق دان هاء توکل تو همچون جنون خواهد نمود. 
يك مسیح» مردي دیوانه است» يك مجنون کامل. 
يك بود/ دیوانه است! ولي مردمي که گرد مي آیند» همگي دیوانه نیستند. خيلي از كساني که گرد 
او مي آیند اهل تجارب والا نیستند» فقط روشنفکران هستند. آنان نیز به سمت مسیح یابود/ جذب 
مي شوند. 
اينك خود وجود بود/ چنان نيروي مغناطيسي شده است و از چنان انرژي بي كراني سرشار است 
که آنان نیز جذب مي شوند. و ذهنشان دلیل مي آورد که اين مرد باید به چيزي دست یافته باشد. 
ولي آنان "اوجي" نیستند» از نوع مردمان "غيراوجي" هستند. دلیل جذب شدن آنان روشنفکرانه 
است. خود پدیده ي بود/ و وجود او براي آنان يك بحث منطقي مي شود. 
آنان به سخنان بود/ گوش مي دهند و سخنانش را توجیه منطقي مي کنند و مباحث فرافيزيكي در 
حول آن مي سازند ... آنگاه يك مذهب متولد مي شود. 
در پایه» يك مرد دیوانه قرار دارد» ولي در ساختار» منطق دان ها. آنان مطلقاً با بود/ مخالف 
هستند و ضد او هستند. آنان سازمان ساز هستند و بودیسم و فلسفه هاي بودايي را خلق مي کنند. 
مسیح مردي دیوانه است. سنت پال ۳۵ 90:71 نیست. او يك منطق دان کامل است. 
کلیسا راسنت پل ساخته » نه مسیح. تمام مسیحیت توسط‌سنت پل ایجاد شده» نه توسط مسیح. و 
این يکي از خطرناك ترین چيز‌هايي است که رخ داده است, 


و راهي براي پرهیز از آن نیست. طبیعت امور چنین است. 
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اگر هم اکنون يك مسیح زاده شود کلیسا بي درنگ منکر او خواهد شد. کلیسا به هیچ مرد دیوانه 
اي اجازه نخواهد داد. کلیسا مرداني چون بوهم و اکهارت را انکار خواهد کرد » آنان مجنون 
هستند» از سازمان طرد خواهند شد. آنان اجازه نخواهد داشت صحبت کنند» زیرا وجودشان 
ویرانگر است. آنان چيزهايي مي گویند که اگر مردم به آن ها گوش بدهند و باور کنند» تمام 
ساختار و سازمان ازبین خواهد رفت. 

مذهب در پایه توسط انساني دیوانه زاده شده و سپس توسط منطق دان ها که مخالف با او هستند 
فتح مي شود. و آنان انواع سازمان ها را ایجاد مي کنند. 

يك "اوجي" آن نوزاد را به دنیا مي آورد و سپس نوزاد توسط "غیراوجي" ها پرورش 
مي یابد. بنابراین هر مذهبي در مبدا زایش خودش زیباست » ولي هرگز پس از آن زیبا نیست. 
سپس زشت مي شود. آنگاه در واقع» ضد مذهب مي شود. 

شما خوشبخت هستید زیرا هرآنچه که به شما مي گویم درست از منبع مي آید. 

براي همین است که مي گویم شما خوشبخت هستید. 

و فقط پس از هزاران سال است که چنین اتفاق مي افتد که نزديك آن منبع نشسته باشید. 

باردیگر چنین نخواهد بود! حتي با افکار و مفاهیم من» دگر بار چنین نخواهد بود. 
دیر یا زود منطق دان ها وارد خواهند شد. "غیر اوجي" ها از راه مي رسند. 
باید که بیایند » پیشاپیش در راه هستند. آنان همه چیز را ازبین خواهند برد. و آنوقت آن فرصت 
از دست مي رود. آنوقت چيزي مرده خواهد بود. 

هم اکنون » زنده است» و شما نزديك منبع قرار دارید. براي همین است که مي گویم شما 
خوشبخت هستید. در دهن تو نیز همچنین هردو امکان وجود دارد »"اوجي" و "غيراوجي". 

اگر به "اوجي" مجال بدهي» آنوقت تسلیم مي شوي. 

اگر به "غيراوجي" مجال بدهي» آنوقت به من گوش مي دهي» در موردش بحث مي کني؛ 

آن را عقلاني مي کني و در موردش فلسفه مي بافي. 

آنوقت يا توسط من منقاعد مي شوي و يا متقاعد نمي شوي. 

اگر متقاعد شوي» آنوقت در اطراف من باقي مي ماني. اگر منقاعد نشوي» مرا ترك 
مي کني. در هردو صورت نکته را از دست مي دهي. چه مرا ترك کني و چه در اطراف من 
باشي» فرقي ندارد. 

اگر سعي كني روشنفکرانه متقاعد شوي نکته را از دست داده اي. 


این کار را مي تواني وقتي که من مرده باشم نیز انجام دهي. 
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هم اکنون» چیز ديگري ممکن است و کار ديگري مي تواني بكني » و آن این است: 
به "اوجي" خودت. به روح توکل کننده ي خودت مجال بده تا ماجر اجويي کند. 

اين را يك برهان و دلیل در درونت نساز. آن را يك جهش کن. 

و اين منبع به ندرت انفاق مي افند. و مردمان بسیار اندكي مي توانند بهره ببرند. 

هميشه چنین بوده است» هميشه چنین خواهد بود. 

در اطراف مسیح فقط تعداد اندگي گردآمده بودند و در اطراف‌بود/ نیز همچنین. 

و آنوقت براي قرن ها مردم گریه و زاري مي کنند. 

وقتي‌بود/ در حال مرگ بود» مردمان بسياري جمع شده بودند و شیون و زاري مي کردند. 

فقط تعداد اندكي در سرور ساکت نشسته بودند. آنان که در سکوت مسرور نشسته بودند» "اوجي" 
بودند. 

آنان با آن منبع یگانه گشته بودند. آنان بابود/ يكي شده بودند. 

مرید و مرشد مدت ها بود که ازبین رفته بود. و از آن پس» مرگي وجود نخواهد داشت. 

فقط اندكي » يك ماهاکاشیاپ وورو/و/۵/,۵/ يك ساري بوتا :50۳۵ ۰ در سکوت نشسته و 
لذت مي بردند. حتيآناندا » مرید ارشد بود/ نیز شیون و زاري مي کرد. 

بود/ا چشمانش را باز کرد و گفت. "#ناند/» چرا گریه مي کني؟" 
آناند/ گفت: "من سال هاي سال با تو بوده ام و فرصت را از دست داده ام » و اينك تو دیگر 
نخواهي بود. بر من چه خواهد گذشت؟ تو اینجا بودي و من نتوانستم دريابم. حالا که تو دیگر 
نباشي» چه برسر من خواهد آمد؟ حالا چند زندگاني دیگر باید آواره باشم؟" 

حتي اگر منبع در دسترس تو باشد» مي تواني آن را از دست بدهي. 

مي تواني با تسلیم نشدن» ازدست بدهي. تو تسلیم شو و باقي کار با من! 
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آنگاه پیوسته لبخند خواهم زد 


پرسش دوم 
اشو جان,» پیش از اينکه شروع به سخ نگفتن کنید» لبخند مي ز نید 


وقتي شروع به صحبت مي کنید» لبخندتان نایدید مي‌ شود و تا پایان سخنانتان 


دیگر لبخند نمي زنید آيا مي توانید در این مورد براي ما بگویید؟ 


هوم م م م . سوالي به جا است ۰ زیرا صحبت کردن شکنجه اي سخت و کاري 
بس عبث است. ولي باید انجام شود زیرا راه ديگري وجود ندارد تا شما را به سمت آن سكوتي 
که در من هست بکشانم. 

شما به آن سکوت گوش نخواهید داد » فقط مي توانید به کلمات گوش بدهید. 

پس وقتي شروع به صحبت کردن مي کنم» لبخند مي زنم. ولي در وقت صحبت کردن. لبخندزدن 
دشوار است» شکنجه اي سخت و تلاشي بسیار بیهوده است » گفتن چيزي که نمي تواند گفته 
شود صحبت در مورد چيزي که نمي توان در موردش صحبت کرد پیوسته با انگشت به آن ماه 


اشاره کردن که نمي تواند به آن اشاره شود. 


ولي راه ديگري نیست بنابراین باید به سخن گفتن ادامه دهم. 
رفته رفته» قادر خواهید بود به آن بي واژه و آن غيرشفاهي گوش بدهید. 
رفته رفته قادر خواهید شد وقتي که چيزي نمي گویم گوش بدهید » آنوقت نيازي نخواهد بود... 


آنگاه پیوسته لبخند خواهم زد. 


پس وقتي که تمام مي کنم» بازهم لبخند مي زنم» دیگر شکنجه اي وجود ندارد. 
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تو آن راه هستي 


صبح دهم 
9 مي 1974 


اشو جان» همانطور که مي دانید» رسم باستان ذن این بود که يك راهب باید پیش از اینکه ب راي 
تدری سآموزش هاي خودش راهي شود باید ده سال با مرشدش اقامت کند. 
داستاني از ذن وجود دارد که راهبي ده سال اقامتش را در معبد به پایان رسانده بود, 
يك روز باراني راهب به دیار مرشدش نان-اين رفت. 
پس از اینکه نان.اين به او خوشامد گفت» به راهب گفت» "حتماً کفش هایت را در 
درگاه گذاشته اي, آن ها را در کدام سمت چترت قرار دادي؟" 
راهب براي لحظه اي مردد و معطل ماند و در همین تردید بود که دریافت 
او در تمام دقایق در مراقبه و هشیار نبوده است. 
شما به ما گفتید که زندگي يك تیش دارد » درون و بیرون» ین و یانگ. 
آیا ما باید براي هشياري در تمام دقابق تلاش کنیم» 


پا اینکه ما نیز مي توانیم با زندگي تبش کنیم و گاهي دست از تلاش کردن برداریم؟ 


نخستین نکته اي که باید درك شود اين است: هشياري باید لحظه به لحظه باشد. ولي اين فقط 
وقتي ممکن است که بدون تلادش کردن باشد. با تلاشء تو بارها و بارها تماس را ازدست 
مي دهي. با نلاش» باید استراحت کني. 

تلاش کردن نمي تواند پیوسته باشد » غیرممکن است. چگونه مي تواني پیوسته در تلاش باشي؟ 
خسته خواهي شد و سپس باید استراحت کني. هر تلادشي به استراحت نیاز دارد. 

بنابراین اگر هشياري توسط تلاش کردن باشد» آنوقت نمي تواند يك هشياري دايمي باشد 

نمي تواند پیوسته جاري باشد. 

لحظاتي خواهند بود که باید هشياري را ازدست بدهي. آن لحظات. اوقات آسوده شدن از تلاش 
خواهند بود. 

زندگي مي تپد. زندگي همیشه به قطب هاي مخالف حرکت مي کند. اگر تلاش كني آنوقت باید 


استراحت کني. بازهم تلاش مي كني و سپس آسوده مي شوي. ولي يك هشياري وجود دارد که 
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به وراي زندگي مي رود ۰ هشياري ماورايي. آنوقت تيشي درکار نیست. بلکه بي تلاش و 
خودانگيخته است. 

براي این راهب براي اين مریدنان-اين ع1-ع] چه اتفاقي افتاد؟ 

مرشد از او پرسید: کفش هایت را کجا گذاشتي » سمت راست یا چپ؟ 

و او مردد بود. و دریافت که در آن لحظه که کفش هايش را در درگاه قرار مي داد» هشیار نبوده 
است » وگرنه باید مي دانست که کجا قرارشان داده. سمت راست چتر یا سمت چپ. 

هشياري او هنوز پیوسته نیست. این فقط نشان مي دهد که هشياري او هنوز بي تلادش نیست. 
او هنوز هم باید به یاد بیاورد» باید آگاهانه تلاش کند. 

هشياري او هنوز با تتش همراه است. او هنوز دهني تمام-هشیار 0]01نجط ندارد. 

پس گاهي موفق مي شود و گاهي شکست مي خورد. 
نان-اين فقط مي پرسد: آیا اينك هشياري تو طبيعي است؟ آیا نيازي به دستكاري آن نداري؟ 

آیا نباید برايش كاري بکني؟ آیا هميشه وجود دارد .در هر عملي که انجام مي دهي آیا وجود 
دارد؟ 

یا اينکه براي اینکه وجود داشته باشد باید تلاشي انجام دهي؟ 

اگر تلاشي لازم باشد» آنوقت با تتش همراه است و يك چیز با تتش نمي تواند طبيعي باشد. 

و هشياري غیر طبيعي واقعاً هشياري نیست » فقط در سطح وجود دارد نه در تو, 

اگر در درون تو بود» نيازي به هیچ تلاشي نبود. 

آنچه که سعي مي کنم بگویم این است: 

تاش هميشه در پیرامون است. نمي تواني با تلاش کردن» مرکز را لمس کني. مي تواني 
در پیرامون كاري انجام دهي » مي تواني رفتارت را تغییر بدهي» مي نواني به اصطلاح 
شخصیتت را عوض کني. 

در پیرامون» با تاش کردن مي تواني از انساني بد» به انساني خوب تبدیل شوي. 

مي تواني از يك گناهکار به يك انسان بانقوا تبدیل شوي. 

حتي مي تواني با تلاش کردن,» در ظاهر يك قدیس شوي. 

ولي مرکز نمي تواند هرگز توسط تلاش لمس شود و تحت نفوذ قرار بگیرد » زیرا هیچ عملي 
نمي توان به‌تو رهنمون شود. تو پیشاپیش وجود داري! نيازي نیست که كاري بكني. فقط باید 
ساکت باشي» خودانگیخته» و سپس آن مرکز طلوع مي کند. 
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از پشت ابرها بیرون مي آید. يك وقفه و يك فاصله به وجود مي آید. ناگهان هشياري 
خودانگیخته ي خویش را درمي يابي. تو خودت هشياري هستي. 
این كاري نیست که تو انجامش بدهي. اين كاري نیست که انجام گیرد ۰ خود ذات تو همان 
هشياري است. هندوها آن راست چیت آناند/ 02صهصوالطامه خوانده اند. آنان از سه واژه 
استفاده کرده اند : 
ست ۶1 چیت زول و آناند/ 202002. 
ست يعني وجودین» چيزي که هرگز نمي تواند ناموجود شود. ست يعني آن واقعيتي که هرگز 
نمي تواند غيرواقعي شود. ست بعني ابدي » که بوده» هست و خواهد بود. 
چیت يعني هشياري آگاهي. این طبیعت تو است! تو هميشه آگاه بوده اي. تو آگاه هستي و آگاه 
خواهي بود. این آگاهي نمي تواند از تو گرفته شود بلکه همچون هسته ي دروني تو وجود دارد ۰ 
نه در پیرامون. این وجود تو است» ولي تو با خودت در تماس نيستي. 
و آناند/ يعني سرور» شعف. چنین نیست که تو باید به سرور دست بيابي » سرور خود تو است. 
تو هميشه مسرور بوده اي» نمي تواني جور ديگري باشي» امکان ندارد» نمي تواني آن را تغییر 
دهي. 
ولي خواهي گفت که اين مطلقاً مسخره است » زیرا ما در رنج به سر مي بریم. 
تو در رنج هستي زیرا که بسیار وسواس پیرامون را گرفته اي. تو کاملاً مرکز را ازیاد برده اي. 
بسیار درگیر دیگران شده اي و بسیار با چيزهاي بيروني سرگرم گشته اي. 
پس تمامي توجه به بیرون و پیرامون معطوف شده و خودت در سایه قرار گرفته اي» در تاريکي. 
تو ست چیت آناندا هستي. 
مرشد ذن» نان-اين از مرید مي پرسد: آیا اينك آگاه شده اي که کيستي؟ آیا اينك در ذات خودت 
ريشه گرفته اي؟ اگر آن مرید واقعاً در طبیعت خودش ریشه داشت. مورد چگونه بود؟ 
درك این داستان بسیار دشوار است. مسئله گذاشتن کفش در سمت راست یا چپ نیست. 
نکته ي داستان اين نیست. به نظر مي رسد که نکته اين است» ولي نیست. 
نکته ي واقعي این است: وقتي که مرشد از مرید مي پرسد» مرید مردد است. نکته همین است. 
و در آن لحظه ي تردید» او هشیار نبود که تردید دارد. اگر از تردید خودش هشیار بود» مورد 
پذیرش قرار مي گرفت. ولي در خود همان لحظه او هشياري اش را از دست داد. 
و تو نمي تواني نان-اين را فریب دهي. اگر به دیدار نان-اين بروي» مي تواني این را خوب 
به خاطر بياوري » که کفش هایت را کجا گذاشته اي. این مشكلي نیست. و اگر نان-اين از تو 
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بپرسد: "کفش هایت را کجا گذاشته اي» در سمت راست یا چپ؟" مي تواني بي درنگ پاسخ 
بدهي: "سمت راست" » و بازهم خواهي باخت. نکته اين نیست. این فقط يك حقه است. 

نان-اين ذهن مرید را منحرف مي کند تا فقط ببیند که هم اکنون در او چه مي گذرد. در همان 
لحظه اي که نان-اين پرسید "کفش هایت را کجا گذاشتي» در راست یا چپ چتر؟" آن مرید 
باخت. 

در همان لحظه تردید کرد » و او از اين تردید هشیار نبود. او شروع کرد به فکرکردن. 

در همان لحظه که او ناهشیار شد. نان-اين به درونش نگاه کرد. 

آن پرسش فقط براي منحرف کرد ذهن بود. فقط يك حقه بود. و آن مرید شکست خورد. نمي توان 
او را براي آموختن دیگران فرستاد. او هنوز آماده نیست. هنوز هشیار نیست. 

و كسي که هشیار نباشد» چگونه مي تواند به دیگران آموزش بدهد؟ هرآنچه را که بیاموزد» کانب 
خواهد بود. 

آموزگاران بسياري هستند که مي توانند آموزش بدهند و بااین وجود هنوز از وجود خودشان 
هشیار نیستند. حتي مي توانند آموزگاران خوبي هم باشند» کارآمد» هنرمند... ولي نکته این 
نیست. آنان نمي توانند کمكي کنند. 

روزي با قطار سفر مي کردم. کودكي خردسال غوغايي به پا کرده بود. تمام مسافران در کوپه 
ناراحت بودند. او از این گوشه به آن گوشه مي دوید» لیوان ها را مي انداخت و روي مردم پرت 
مي شد و پدرش بسیار شرمگین شده بود. پدرش بارها سعي کرد او را باز بدارد» ولي پسرك 
گوش نمي داد. 

عاقبت پدرش گفت: " اگر به من گوش ندهي و دست برنداري» کنکت خواهم زد." 

پسر بازهم به دویدن ادامه داد و به انتهاي دیگر کوپه رفت و گفت: 

"خوب» مرا کتك بزن» ولي به مامور قطار خواهم گفت که من واقعاً چند سال دارم " 

این پدر نمي تواند يك آموزگار باشد. حتي يك کودك نیز به او گوش نخواهد داد. 

آموزگاري که از وجود خویشتن بي خبر باشد» نمي تواند آموزگار باشد. 

او قادر نیست به دیگران چيزي بیاموزد که خودش به دست نیاورده است. 

هشياري چيزي چون يك بيماري مسري است. وقتي مرشدي آگاه و هشیار باشد» هشياري او 
به تو سرایت مي کند. گاهي. فقط با نشستن کنار مرشد» ناگهان هشیار مي شوي »_ گويي که 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


168 


۲ ۱۵۱۵/0۵00 2۵00۰0۳/20 ۱0۵5۰۱ ۱۲۸۵۰/2۲۵ 
حتي براي يك لحظه.... ولي همان لحظه. در خود کیفیت وجودي توء تغييري عمیق 
مي شود. 
فقط با کنار مرشد بودن» حتي بدون انجام هیچ تلاشي از سوي توء ناگهان ساکت مي شوي » او تو 
را لمس مي کند.... آن در بسته گشوده مي شود یا همچون شبي تاريك. آذرخشي همه جا را 
روشن مي کند و تو مي تواني کل را ببيني. 
این روشني به اين دلیل ناپدید مي شود که تو نمي تواني آن را نگه داري. اگر توسط خودت 
به دست نیامده باشد» آن را ازدست خواهي داد » ولي هرگز همچون سابق نخواهي بود. 
تو چيزي را شناخته اي» چيزي که قبلاً ناشناس بوده. و حالا این شناخت بخشي از تو باقي خواهد 
ماند. 
و آرزويي برخواهد خاست. اشتياقي تازه ایجاد خواهد شد تا آن را به دست آوري تا آن را 
هميشگي سازي » زیرا حتي براي يك لحظه نیز بسیار سرورآور بود و شادماني و شعف بسياري 
به تو بخشیده بود. 
ولي اگر مرشد» اگر آموزگار خودش هشیار نباشد» مي تواند در مورد هشياري آموزش بدهد 
ولي هشياري را نمي تواند آموزش دهد. و آموزش در مورد هشياري بي فایده است ۰ شفاهي 
است» نظریه است. مي تواني نظریه را از او فرابگيري» ولي واقعیت آن را نمي تواني بياموزي. 
بنابراین» پیش از اينکه اين مرید نان-اين او را ترك کند. نان-این باید به درونش نظر کند ‏ و این 
پدیده اي بسیار متفاوت است. 
در دنياي تعلیم و تربیت» شاگرد امتحان مي دهد ۰ ولي هميشه حافظه ي او مورد امتحان قرار مي 
گیرد و نه وجودش. این حافظه است که هميشه امتحان مي دهد» نه او. 
نان-اين حافظه ي مرید را امتحان نمي کند. نمي پرسد که کفش هایت را سمت راست قرار داده 
ای .با ست چب؟ او فرخواست یف بحافطه ی کال دارد. زیرا که اننك جانی که 
کفش هايش را گذاشته موردي در گذشته است. او سعي دارد هم اکنون به بودش مریدش نگاه کند. 
او امتحان حافظه نمي گیرد» بلکه مي کوشد در همین لحظه به آگاهي او نگاه کند. 
گذشته مسئله نیست. حالا» در حال بودن مسئله است, 
فقط مرید را تصور کن که در برابر نان-اين نشسته است‌نان-اين سوال مي کند و مرید در گذشته 
گم شده است. او سعي دارد فکر کند که کفش هایش را کجا قرار داده. او سعي دارد فکر کند که آیا 


قادر به يادآوري هست یا نه. او سعي دارد فکر کند که آیا هشياري را از دست داده یا نه. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا اين کتاب را!169 


هم اکنون وجودش پر از سردرگمي است. تمام آگاهي او ابرآلوده گشته. او دیگر در اینجا نیست. 
او دیگر در حضور نان-ابن نیست. به گذشته رفته است. وارد تفکر شده است » دیگر مراقبه 
گونه نیست. 

آن تردید» آن فکرکردن» آن تلاش و کوشش براي یادآوردن ءنمي تواني از نان-اين فرار كني: او 
درونت را مي بیند» تمام آن ابرها را مي بیند. او مي بیند که تو در اکنون و اینجا نيستي. آنوقت 
تو اجازه ي آموزش دادن نداري. آنگاه نمي توان تو را بیرون فرستاد» زیرا چه آموزش خواهي 
داد؟ 

آن چيزي را که نداري نمي تواني آموزش دهي. مي تواني تظاهر كني» و آن تظاهر خطرناك 
خواهد بود » _ زیرا اگر وانمود كني که هشیار هستي و هشیار نباشي» آن تظاهر سرایت خواهد 
کرد. و مرشدان قلابي» مریدان قلابي مي آفریننده و اين کذب و ریا همچون موج هايي به منتشر 
شدن ادامه مي دهد. 

بزرگترین گناهي که مي تواند از يك انسان سر بزند این است که به هشیار بودن تظاهر کند. حتي 
قتل يك انسان گناهي به اين بزرگي نیست. زیرا در واقع نمي تواني كسي را بكشي. فقط 
مي تواني بدني را ازبین ببري» و روح وارد بدني دیگر مي شود. 

فقط يك بازي را خراب مي کني و بلافاصله بازي ديگري شروع مي شود. 

يك قاتل چنان گناهکار بزرگي نیست. ولي اگر تظاهر كني که هشیار هستي و هشیار نباشي» اگر 
وانمود كني که مرشدي و مرشد نباشي» چنان خسارتي مي زني» چنان ضرر بي نهايني مي زني 
که هیچ گناهي با آن قابل مقایسه نیست » زیرا دیگران نیز به تظاهر کردن مي پردازند. آنان نیز 
شروع مي کنند به تظاهر کردن و سپس این ادامه پیدا مي کند » درست مانند اینکه سنگي را در 
دریاچه اي ساکن بيندازي و آنوقت امواج آب تشکیل مي شوند و منتشر مي شوند. يك موج تولید 
موج ديگري مي کند و موجي تازه را 
مي آفریند و به همین ترتیب ادامه پیدا مي کند و تا مرزهاي دریاچه پیش مي رود. 

و این دریاچه ي آگاهي مرزي ندارد. وقتي که يك موج ایجاد شد. تا ابد خواهد رفت. تا ابد ادامه 
خواهد یافت. 

خودت اینجا نخواهي بود» ولي تظاهر تو. کذب تو ادامه خواهد داشت. 

و بسياري از مردم توسط آن فریب خواهند خورد. 

يك مرشد دروغین بزرگترین گناهکار در اين دنیاست. براي همین است که نان-اين اجازه 


نمی دهد کسی تا خودش به اشراق نرسیده باشد» برود و آموزش دهد. آنوقت است که آن نوری 
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که در تو فروزان است به دیگران كمك مي کند تا فروزان شوند. همان آتشي که در درون تو 
مي سوزد دیگران را گرم مي کند. 
خود آن حیات که براي تو اتفاق افتاده» به دیگران كمك مي کند تا از مردگي خودشان بیرون 
ولي به یاد داشته باش: آگاهي» هشياري یا معرفت فقط وقتي مي تواند پیوسته باشد که 
بي تلاش شده باشد. در ابتدا تلاش باید وجود داشته باشد» زیرا در غیراینصورت چگونه 
مي تواني فروع عني؟ 
در ابتدا سعي مي كني» مي كوشي تا هشیار باشي» به هر ترتيبي مي كوشي تا آگاه باشي؛ 
ولي آن تلادش تولید يك تنش مي کند. و هرچه بیشتر تلادش كني» تنش بيشتري خواهي داشت. 
لمحات كوچكي وجود خواهند داشت» ولي به سبب آن تنش» شعف از دست مي رود. 
ولي باید از این مرحله ي تلاش کردن نیز گذر کني. 
دیر يا زود از يك نکته آگاه خواهي شد: هرگاه که تلاش کني» هشياري را خواهي داشت. ولي این 
هشياري بسیار کابوس گونه و همراه با شکنجه است. بسیار سنگین است» همچون كوهي روي 
سرت سنگيني مي کند. این هشياري شادي آور نیست» بي وزن نیست. 
نمي رقصد. ولي وقتي اين تلاش را مي كني» گاهي» ناگهان هشیار مي شوي » زماني که تلاشي 
انجام نمي دهي. 
و آن هشياري ناگهاني است که سبك» شاد رقصان و پرشعف است. 
ولي اين فقط براي كساني روي مي دهد که تلاش نمي کنند. درحالي که مشغول تلاش کردن 
هستي» گاهي اوقات» وقتي که تلاشي نمي كني؛ اين لمحه برایت روي مي دهد. 
و سپس وقتي که آگاه شدي که توسط تلاش کردن نمي تواني به آن چیز غايي دست بيابي» خواهي 
دانست که فقط توسط بي تلاشي به دست خواهد آمد. این براي بسياري از مراقبه کنندگان اطراف 
من رخ مي دهد. 
آنان نزد من مي آیند و مي گویند که وقتي صبح و عصر به مراقبه مشغول مي شوند» اتفاق 
زيادي برایشان نمي افتد. ولي ناگهان در شب يا ناگهان در بعدازظهر نشسته اند و چيزي شروع 
مي شود » و آنان هیچ كاري نمي کنند. 
ین تفای سی افش سل این ایک با هاش اشوک که تنس وش آنوتن کر که آغری آهساتن سکن 
که نوك زبانت است. خيلي فشار مي آوري تا به خاطر بياوري و هرتلاشي را انجام مي دهي تا 


آن نام را به آگاهي خودت بياوري. ولي نمي آید. هرچه بیشتر تلاش كني» کمتر موفق مي شوي. 
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وخوب مي داني که آن نام را مي داني و مي تواني به یاد بياوري. خيلي نزديك است ولي يك 
مانع» چيزي چون يك سد وجود دارد و آن نام برایت نمي آید »_ شاید نام يك دوست محبوب 
باشد! و وقتي که تمام آن تلاش بسیار عبث مي شود » آن را رها مي کني. 
مي روي روزنامه مي خواني يا سیگار دود مي کني. یا به باغچه مي روي و قدم مي زني و یا 
مشغول حفر يك گودال در باغچه مي شوي. و ناگهان آن نام بالا مي زند. ناگهان آن نام وجود 
دارد و آن دوست آنجا ایستاده و صورتش را مي بيني. 

چه اتفاقي افتاده؟ وقتي که تلدش مي كردي خيلي تحت فشار و تنش بودي » همان تنش بك مانع 
شده بود و گذرگاه را تنگ کرده بود. آن نام مي خواسته بیاید» حافظه در مي زده» ولي همان تتش 
مانع گشایش بوده. براي همین بود که احساس مي كردي که نوك زبانت است. نوك زبانت هم 
بود! ولي چون خيلي تنش داشتي» خيلي نگرانش بودي و اضطراب داشتي که آن را به سطح 
آگاهي بياوري. همان اظطراب تو يك مانع شد ۰ زیرا وقتي ذهن خيلي مضطرب شود بسته مي 
شود. 

هرآنچه که زیبا و درست است فقط زماني روي مي دهد که تو در موردش نگران نباشي. 

تمام چيزهاي دوست داشتني فقط زماني اتفاق مي افتند که تو حتي منتظرشان هم نباشي » 
در خواشت تک واه تکتیر توافت ده سمل سک از ام بسن نت که وقترر وی 
مي دهد که فراموشش کرده باشي. 

تلاش لازم است. در ابتداء تلاش کردن يك باید است » بیهوده هست. ولي بااین وجود ضروري 
است. بيهودگي آن به تدریج تشخیص داده مي شود. 

وقتي که لمحاتي داشتي» لمحات ناگهاني» و احساس كردي که بدون تلاش کردن آن لمحات برتو 
بارش کردند و هداياي الهي بودند » آنوقت مي تواني تلاش کردن را رها کني. 

آنوقت با رهاکردن تلاش» هداياي بیشتر و بيشتري دریافت خواهي کرد. 

در شرق ماهميشه باور داشته ایم و به درستي باور داشته ایم که اشراق چيزي چون يك دستاورد 
نیست ۰ همچون يك نعمت است. يك هدیه يك عطیه است. يك براشاد 012520 

خداوند آن را به تو عطا مي کند » نمي تواني آن را از دست او قاپ بزني. 

براي سالك غربي درك اين بسیار دشوار است. زیرا در غرب. در چند قرن اخیر» تمامي ذهن 
انسان به يك چيزي که قاپ مي زند تبدیل شده است. تو همه چیز را از طبیعت 


قاپیده اي. علم هر رازي را که مي داند» به او داده نشده است» قاپیده شده اند 


تو با زور و خشونت طبیعت را وادار کرده اي اسرار خودش را برایت باز کند. 
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و چون با ماده موفق شده اي مي پنداري که اين با الوهیت نیز مي تواند روي بدهد » اینطور 
نیست» غیرممکن است. 
نمي تواني به بهشت حمله كني و با سرنیزه واردش شوي. نمي تواني الوهیت را وادار سازي تا 
قلبش را برایت بگشاید» زیرا هروقت که فشار بياوري» بسته مي شوي » مشکل اینجاست. 
هرگاه فشار بياوري» بسته هستي. و اگر بسته باشي الوهیت نمي تواند برایت هویدا شود. 
وقتي که فشار نياوري و همچون ابري سپید شناور باشي» فقط گردش کني و تلاشي نكني تا 
به جايي برسي...... وقتي هدفي نباشد» تلاشي هم نیست. وقتي نخواهي چيزي را کسب کني» 
تنشي هم براي آن وجود ندارد. وقتي که از همینکه هستي خوشحال باشي» وقتي از دنیا همانگونه 
که هست. خوشحال باشي» وقتي چیزها را همانطور که هستند مي پذيري و نمي خواهي چيزي 
را تغییر بدهي » _ ناگهان به بعد ديگري از بودش منتقل مي شوي. درهايي را مي يابي که هميشه 
گشوده بوده اند » هرگز بسته نبودند. نمي توانند بسته باشند! راز الوهیت هميشه نزديك تو بوده. 
هرگز خيلي دور نبوده است. نمي تواند از تو دور باشد» زیرا تو بخشي از الوهیت هستي. 
هرکجا که بروي» آن راز با تو حرکت خواهد کرد. 
مسئله ي جست وجو کردن و تحقیق کردن نیست. مسئله» ساکت ماندن و اجازه دادن است. 
وقتي که جست وجو مي کني» ازدست مي دهي» زیرا يك جست و جوگر هميشه خشن است. وقتي 
در جست وجوي آن باشي» برتو وارد نخواهد شد زیرا ذهني که در جست وجو است بسیار 
سرگرم است. در دسترس نیست. هرگز در اينك و اینجا نیست. همیشه جايي در آینده است: 
چه وقت آن اکتشاف انجام مي شود؟ چه وقت جست و جو تکمیل 
مي شود؟ چه وقت جست و جو به پایان مي رسد؟ 
ذهن او هميشه جايي در انتها است» اینجا نیست. و الوهیت اینجاست » پس شما هرگز باهم ملاقات 
نمي کنید. يك جست وجوگر هرگز نمي رسد. 
این به اين معنا نیست که نباید يك سالك باشي. در ابتدا باید جست و جو كني» راه ديگري وجود 
۳ 
در ابتدا باید يك جست وجوگر باشي. باید تحقیق كني و هرگونه تلاشي را انجام دهي. فقط 
با تاش بسیار و جست و جويي دیوانه وار است که به اين تشخیص خواهي رسید که آن واقعه 
وقتي رخ مي دهد که تو در ذهني غیرجستوجوگر هستي. 
گاهي در موقع استراحت کردن برایت رخ مي دهد. گاهي در وقت خواب. برتو نازل 


مي شود. گاهي وقتي در جاده راه مي روي در آنجا وجود دارد. گاهي فقط وفتي به طلوع 
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خورشید نگاه مي کني و هیچ کار ديگري نمي کني و فقط يك هشياري منفعل هستي.... يا گاهي 
در شبي مهتابي در کنار دریاچه یا فقط با نگاه کردن به گلي که گلبرگ هایش شکفته مي شوند... 
و تو در يك هشياري بدون عمل هستي و فقط نگاه مي کني... 

زیرا نيازي نیست که تو كاري انجام دهي. 

وقتي گلي شکوفا مي شود هیچ كمكي را از سوي نو لازم ندارد. 

مردمان احمقي وجود دارند که سعي مي کنند به این عمل كمك کنند و تمام زيبايي گل را ازبین 
مي برند و آن گل هرگز واقعاً شکفته نمي شود. حتي اگر آن را مجبور به شکفتن كني» يك گل 
بسته خواهد بود. 

آن شكوفايي رخ نداده است» يك چیز تحميلي است. هرچیز که تحمیل شده باشد» هرگز شکوفا 
نشده است. 

براي طلوع خورشید به كمك تو نيازي نیست. مردماني هستند که فکر مي کنند به وجود ایشان 
نیاز هست! اين ها مردماني هستند که تولید دردسر بسیار مي کنند» دردسر بسیارء زیرا فکر 
مي کنند که كمك آنان در همه جا مورد نیاز است. 

در زندگي واقعي» هرکجا که واقعیت روي بدهد» به كمك هیچکس نيازي نیست. ولي تاب آوردن 
در برابر اين وسوسه بسیار دشوار است » زیرا وقتي که کمك مي کني» احساس مي كني که 
كاري کرده اي. 

وقتي كاري انجام بدهي» نفس ایجاد مي کني. وقتي كاري نكني» نفس نمي تواند وجود داشته باشد. 
در لحظه ي بي عملي» نفس ناپدید مي شود. 

در حال نگاه کردن به طلوع خورشید در حال نگاه کردن به شکفتن يك گل» در حال نگاه کردن 
به مهتاب بر روي دریاچه» بدون اينکه كاري انجام دهي »_ناگهان» برتو نازل خواهد شد. درمي 
يابي که تمامي جهان هستي سرشار از الوهیت است. هر نفس تو الهي است. 

با تلاش به بي تلاشي برس. با جست و جوگري به حالت بي طلبي برس. با ذهن وارد 
دو نوع مردم وجود دارند. به يك نوع مي گویم: تلاش کن » آنان تلاش مي کنند» ولي 
به بي تلاشي اجازه نمي دهند. به نوع دیگر مي گویم: فقط در بي تلاشي روي مي دهد ۰ _ آنان 
تمام تلاش را رها مي کنند. هردو به خطا رفته اند. هر دو از راه دور شده اند. 

آهنگ زندگي چنین است: تلاش کن تا بتواني بي تلاش هم باشي. 

تا انتها فشار بیاور تا بتواني به لحظات آسودگي نیز دست بيابي. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


114 


اوعد مصاون/صا 20 ۵000.60 ۵۰/2۲۵۱۵5۰۲ 
نا جايي که مي تواني سریع بدو تا وقتي که مي نشيني» واقعاً بنشيني. 
در تلاش خود خسته شو تا وقتي که استراحت مي كني» يك استراحت واقعي باشد. 
مي تواني با بي قراري دروني در جايي استراحت کني. مي تواني روي زمین دراز بكشي» ولي 
آن بي قراري دروني مي تواند ادامه یابد. پس فقط روي زمین دراز کشیده اي» ولي این يك 
استراحت نیست. 
مي تواني همچون يك بود/ بنشيني و در درونت آن کودك مشغول دویدن باشد » ذهن مشغول کار 
و عمل کردن است. در درون داري دیوانه مي شوي: در بیرون همچون يك مجسمه ي بودا 
نشسته اي. 
مي تواني در بیرون کاملاٌ بي حرکت باشي ابداً حرکت نكني و در درون» غوغايي برپا باشد. 
این كمكي نخواهد کرد. آن غوغا را با تلاش کردن به پایان برسان. هرچه سریع تر بدو. خسته و 
کوفته شو. 
براي همین است که من روي مراقبه ي پویامم0601]20 0۷8۵010 تاکید دارم. 
هم تلاش است و هم بي تلاشي. هم عمل است و هم بي عملي. هم دویدن است و هم ذاذن . فقط 
نان‌اين به درون آن مرید نگاه مي کند. آيا او به وراي تلاش کردن رفته است؟ 
آیا به بي تلاشي رسیده است؟ آیا هشياري چيزي طبيعي و خودانگیخته برایش شده است؟ آیا دیگر 
سردرگم نیست؟ آیا همچون آسمان صاف» شفاف شده است؟ آنوقت مي تواند يك مرشد باشد. 
مجاز است بیرون برود و آموزش دهد. 
هروقت که وسوسه ي آموزش دادن ديگري به سرت زد اين را به یاد بیاور. و اگر مايلي چيزي 
را به ديگري بگويي» فقط بگو که اين در مورد//:00 است: در مورد خداوند است. درمورد 
هشياري است! 
و ديگري را آگاه کن که تو خودت نرسیده اي » شنیده اي. و تو چنان چيزهاي زيبايي شنیده اي 
که مايلي آن ها را سهیم شوي» ولي خودت نرسیده اي. آنوقت مي تواني بدون مسموم کردن 
ديگري» به او كمك کني. 
هميشه به یاد داشته باش: اگر نمي داني» نمي داني. هرگز تظاهر نکن » نه حتي به طور منفي. 
زیرا مي تواني فقط ساکت بماني و نگويي که تو نرسیده اي. حتي این هم خوب نیست؛ 
زیرا وقتي سکوت مي كني» شاید ديگري این احساس را بگیرد که تو شناخته اي. اين را روشن 


کن که تو نشناخته اي » ولي اشخاصي را مي شناسي که شناخته انده در موردش شنیده اي, 
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در هند» دو نوع متون مقدس وجود دارند. يكي را شروتي زاداتته مي خوانند و ديگري را 
سميرييتي [][501. سميريتي يعني حافظه و شروتي يعني آنچه که شنیده شده است. آن متوني که 
سميريتّي خوانده مي شوند» به آن كساني متعلق هستند که خودشان شناخته اند. این مال خودشان 
است. آنان حافظه ي خودشان را بازگو کرده اند. تجربه هاي خودشان را بیان کرده اند. شروتي 
آن متوني است که از كساني که خوش اقبال بوده و نزد آناني که شناخته بوده اند رسیده است » 
آنان شنیده اند 

هميشه این را به یاد بسپار: اگر شنیده اي آنوقت بگو که این چيزي است که تو شنیده اي و اين 
خيلي زیباست که حتي با شنیدن نیز براي تو گنجینه اي شده است. حتي با شنیدن نیز قلبت را 
لمس کرده است » و مايلي تا آن را سهیم شوي. ولي این فقط عملي دوستانه است. تو يك مرشد 
نمي شوي. این فقط حركتي عاشقانه است» سهیم کردن دیگران در شادماني تو است » ولي تو 
هشياري را سهیم نمي شوي. 

تاوقتي که خودت نرسي» تاوقتي که تشخیص ندهي» تاوقتي که مال خودت نباشد» سعي نکن 
ديگري را هدایت کني. این خشونت است. 

و وقتي که خودت برسيء همان وجودت يك راهنمايي مي شود. 

این مرید که نزد مرشدن نان-اين رفت» از همان ابتدا گامي خطا برداشته بود. 

زیرا اگر آماده بوده نان-اين او را فرا مي خواند. تصمیم با او نبود که " اينگ ده سال تمام شده 
است و من باید بروم و آموزش بدهم." خود همین فکر اشتباه بوده. وقتي که مرید آماده شود؛ 
مرشد پیش از اینکه او بداند » خواهد دانست. زیرا البته که مرشد مي تواند بیش از آنچه توخودت 
را نظاره كني» تو را نظاره کند. 

و مرشد تو را حتي در شب هایت و در رویاهایت دنبال مي کند. چه از تماشاکردن او آگاه باشي 
و چه نبافي» او همچون سایه است که هميشه وقایع را تماشا مي کند. 

و تو آگاه نخواهي بود» زیرا این چيزي بسیار ظریف است. 

هرگاه مريدي آماده باشد» مرشد او را فرا مي خواند و به او مي گوید: "حالا برو !" 

نيازي نیست که مرید اعلام کند و اگر مرید تصمیم بگیرد که اعلام کند» این يعني که او آماده 
نیست » نفس هنوز وجود دارد. 

این مرید میل داشت که مرشد باشد. هر مريدي میل دارد » و همین میل است که مانع است. 
ده سال تمام شده بود» او مي بایست محاسبه مي کرده باشد. او مي باید فردي 


حیله گر بوده باشد. وگرنه چه كسي به یاد مي آورد؟ و اگر نتواني زمان را فراموش کني؛ 
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فایده .ی ژندگي کردن با مرشد. در چیست؟ چه چیز ديگري را فزاموش.خواهی کرد؟ 
عجله براي چیست؟ 
این مرید تسلیم نشده است. او فقط در انتظار است و حساب مي کند. محاسبات وجود دارند» منطق 
وجود دارد و يك نگرش تثبیت شده به اوضاع. او تاریخچه ي معبد را مي داند که در هر ده سال 
يك مرید آماده مي شود و سپس بیرون مي رود. 
ولي این بستگي دارد. هر مريدي در ده سال آماده نمي شود» برخي از مریدان در ده زندگاني نیز 
آماده نمي شوند. و برخي مریدان در ده تانیه آماده مي شوند. اين يك امر مكانيكي نیست. بستگي 
به کیفیت و شدت آگاهي مرید دارد. گاهي چنین روي داده است: فقط يك نظر از سوي مرشد. و 
مرید آماده شده است. 
اگر او باز باشد» اگر مانعي وجود نداشته باشد» اگر او تسلیم باشد» آنگاه حتي يك لحظه نیز كافي 
است » حتي آن نیز ضروري نیست. اين واقعه بي زمان رخ مي دهد. 
ولي اگر محاسبه كني و فکر كني: "چه وقت روي خواهد داد؟ من به قدر كافي صبر 
کرده ام. يك سال گذشته» دو سال گذشته ده سال گذشته و من در انتظار هستم و اتفاقي 
نمي افتد...." و در درون محاسبه مي کني... آنوقت وقتت را هدر مي کني. 
مرید باید زمان-آگاهي خودش را از دست بدهد. زمان به نفس تعلق دارد. زمان به ذهن تعلق 
دارد. مر اقبه بيي زمان است. 
این مرید نزد مرشد مي آید تا فقط اعلام کند: "حالا ده سال تمام شده است. اينك کجا باید بروم و 
در کجا باید تدریس کنم؟ من آماده ام." » چون ده سال تمام شده است! 
هیچکس هرگز چنین آماده نمي شود. براي همین بود که مرشد مي باید چنان پرسشي 
مي کرد فقطبرای آینکه حمافت مرید براي کون ررانن شرد, 
و مرشدان ذن مردماني دشوار هستند » بسیار رك بانفوذ و شرمنده کن! 
چه سوالي از این سالك بزرگ که ده سال انتظار کشیده : "کنش هایت را کجا گذاشتي؟ سمت 
راست يا چپ؟" اين چه جور سوالي است و اين چه جور مردي است که چنین سوالي را از يك 
سالك بزرگ مي پرسدا! 
این ابداً فرافيزيكي نیست. نمي تواني سوالي بي ربط تر از اين بپرسي. سوالي پیش پاافتاده تر از 


این و جود ندارد » سوال در مورد کفش! 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا اين کتاب را!1777 


مي توانست در مورد خداوند از او بپرسد و او آماده بود. مي توانست در مورد بهشت و دوزخ از 
او سوال کند و او آماده بود. آن مرید باید تمام پاسخ ها را از بر مي دانسته. براي همین است که 
او ده سال را به مطالعه و خواندن تلف کرده بود. او تمام متون مذهبي را مي دانست و آماده بود! 
مرشد مي تواند هر سوالي را از اين موضوع ها مطرح کند. 

و به یاد بسپار: اگر نزديك انساني روشن ضمیر باشي. او هرگز پرسشي را مطرح 
نمي کند که بتواني پاسخ بدهي. مسئله ي پاسخ دادن در کار نیست. مسئله واکنش با تمامي وجود 
است. مرشد سوالي بیهوده مي پرسد: "کفش هایت را کجا گذاشتی؟" تمام معلومات فرافيزيكي 
مرید مي باید درهم فروریخته باشد و باید فکر مي کرده که " این چه جور مردي است...؟ 
من اینجا حاضر و آماده ام و پر از پاسخ. هر سوالي بپرسي جوابش را دارم. حتي به آن پرسش 
هايي که بود/ پاسخي نداد» من پاسخ خواهم داد! من تمام کتاب ها را مي دانم و تمام متون مذهبي 
را خوانده ام, همه چیز را خوانده ام. تمام آیات را از بر دارم" 

او آماده بود » و این مرد در مورد کفش ها سوال مي کند! ولي اين مرد واقعاً سوالي را مطرح 
مي کند که نمي تواني پاسخ بدهي» زیرا نمي تواني از پیش برایش آماده باشي. 
این بسیار غیرقابل پیش بيني بود. 

و این مرید مردد است» و تردید» واکنش اوست. همان تردید همه چیز را در مورد این مرید بیان 
مي کند: او هنوز هشیار نیست ‏ وگرنه ترديدي در کار نبود. عمل مي کني! اگر او گوش 
به زنگ بود» باید كاري مي کرد. باید به روشي تمام واکنش نشان مي داد» ولي او يك ذهن شد: 
سردرگم» مردد و گیج. 

این داستاني زیباست. وقتي ذن براي نخستین بار در غرب شناخته شد. آنان باورشان 
نم شد که این مرشدان چه مي کنند و چه مي پزسند » پرسش هاي مسخره اي مطرح مي کنند. 
اگر تو از مرشد ذن پرسشي بپرسي او واکتش نشان مي دهد. هیچ مرشد ذن به تو پاسخي نخواهد 
داد » او واکنش نشان مي دهد. 

يك سالك يك سالك فلسفي نزد مرشد ذن» بوکوجو دازاظ رفت و از او پرسید: 
" راه چیست؟" 

بوکوجو به تپه هاي اطراف نگاهي کرد و گفت: " اين تپه ها بسیار زیبا هستند." 

به نظر بي معني و مسخره است! زیرا او مي پرسد: "راه چیست؟ " و بوکوجر پاسخ 


مي دهد: " اين تبه ها بسیار زیبا هستند." 
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سالك که بسیار ناکام شده بود بي ردنگ آنجا را ترك کرد. آنوقت بوکرجو خنده اي زیبا کرد. 
يكي از مریدان پرسید:" مرشد آن مرد باید فکر کرده باشد که تو دیوانه اي." 
بوکوجو گفت: " يكي از ما به يقين دیوانه است. يا او دیوانه است... زیرا نمي تواني در مورد راه 
سوال كني» باید آن را بپيمايي. با سفرکردن است که راه کشف مي شود. راه ازقبل و آماده شده 
وجود ندارد. بنابراین نمي توانم بگویم که کجاست." 
راه همچون بزرگ راه ها نیست. ازپیش آماده» منتظر تو : بیا و سفر کن! 
همچون راهي وجود ندارد» وگرنه همه مدت ها پیش رسیده بودند. 
اگر راه چيزي ازپیش آماده شده بود» همه آن را پیموده بودند. 
راه توسط سفر تو خلق مي شود. منتظر نو نیست که بيايي. 
همان لحظه اي که سفر را شروع كني» راه خلق مي شود. 
راه از تو نشات مي گیرد » درست مانند تار عنکبوت. از تو بیرون مي زند. 
تو آن راه را خلق مي كنيء آنوقت آن را مي پيمايي. و تو آن را مي پيمايي و بیشتر آن را خلق 
مي کني. 
و به یاد بسپار: راه با تو ازبین مي رود. بنابراین هیچکس ديگري نمي تواند در آن سفر کند. 
نمي تواند وام داده شود. 


بنابراین آن مرشد مي گوید: اين سوالي است که نمي تواند پرسیده شود » فقط مردمان احمق 
هستند که چنین پرسش هايي مطرح مي کنند: " راه چیست؟" راه‌تو هستي! 

سپس مرید گفت: "من اين را مي فهمم» ولي چرا در مورد تپه ها حرف زدی؟" 

مرشد گفت: "يك مرشد باید در مورد تپه ها سخن بگوید» زیرا تا زماني که از تپه ها عبور نكني 
راهي پیدا نخواهي کرد. راه در وراي تپه هاست و تپه ها چنان زیبا هستند که كسي مایل نیست 
از آن ها عبور کند. آن ها چنان سرگرم کننده و مجذوب کننده اند که همه در تپه ها گم مي شوند » 


و راه در وراي اين تپه ها وجود دارد." 
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يك مرشد واکنش نشان مي دهد. او به نیاز واقعي تو واکنش نشان مي دهد. 


او نگران پرسش هاي تو نیست. پرسش هاي تو ممکن است با ربط یا بي ربط باشند. 


این تم هستي که هميشه با ربط هستي. او به تو نگاه مي کند. او تو را نشانه مي رود. 


ولي مردمان روشنفکر هميشه اين پاسخ ها را از دست مي دهند. 
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اشو جان» وقتي ما در برابر شم مي نشینیم» سخنانتان را مي شنويم 
و حضورتان را احساس مي کنیم» همه چیز ممکن به نظر مي رسد. 
ولي وقتي به اوضاع زندگي رو زمره ي خودمان باز مي‌گرديم 
امور به نظر چندان روشن نمي رسند و ما احساس مي کنیم که از شما بریده شده ایم. 
به ما گفته اید که نباید دنیا را ترك کنیم» بلکه در درون مراقبه گون باشیم. 
همچنی نگفته اید که باید خودانگيخته و دیوانه باشیم. 
چگونه مي توانیم این دو چیز را باهم ت رکیب کنیم 
بدون اینکه از خانواده و دوستان خودمان و جامعه ي اط راف بیگانه شویم؟ 


زماني که شروع كني به فکر کردن در تناقضات و اینکه چگونه آن ها را با هم تلاقي بدهي؛ 
همیشه در مشکل خواهي بود. آنوقت همه چیز يك سازشكاري خواهد بود » و هیچکس هرگز 
با سازشكاري رضایت نخواهد داشت. چيزي هميشه کسر است و نقص دارد. 

اگر چنین كني» آنوقت آن قطب دیگر هميشه باید گم شود. اگر چنان كني» آنوقت اين قطب باید گم 
شود. و هرچه را که ازدست بدهي. هميشه در ذهنت پرسه خواهد زد. هرگز به تو اجازه نخواهد 
داد که مسرور باشي. 

پس نخستین چیز این است: هرگز در مورد سازشكاري فکر نکن. ولي اگر به تناقضات بينديشي و 
بخواهي ان ها باهم تلاقي کننده مجبوري که سازش ‏ کني. 
پس توصیه ي من به تو چیست؟ 

نخستین نکته این است: هميشه در درون یکپارچه باش» و هرگز به يكپارچگي بیرون فکر نکن » 
در زندگي باید فعال و درگیر باشي. 

سکوت و درگیر بودن باهم تناقض دارند» ولي هردو در تو ملاقات مي کنند. 

تو ساکت هستي و تو درگیر هستي. 
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اگر تو یکپارچه باشي» سکوت تو و مشغولیت تو یکپارچه خواهند بود. تنها بودن تو و بودنت با 
همسر یا دوستانت باهم تناقض دارند» ولي تو در هردو وجود داري. اگر تو یکپارچه باشي؛ در 
تنهابودنت خوشحال خواهي بود. اگر تو یکپارچه باشي» با دیگران نیز خوشحال خواهي بود. 
خوشحال بودن کیفیت تو خواهد بود. خوشوقتي تو بسته به تنهابودن و بادیگران بودنت نیست. 
اگر وابسته باشد» آنوقت مشکلات به وجود خواهند آمد. 

اگر احساس كني که وقتي تنها هستي خوشحالي و خوشحالي تو بستگي به تنها بودنت دارد» 
آنوقت مشکل خواهي داشت. آنوقت با دیگران ناشاد خواهي بود و آنوقت شروع مي كني 
به فکرکردن که چگونه این دو قطب متضاد را باهم آشتي دهي. 

مشکل به این سبب برخاسته که تو براي خوشوقت بودنت به تنهايي خودت وابسته شده اي. 
وابسته نباش. 

وقتي تنها هستي خوشوقت باش. بگذار خوشحالي کیفیت تو باشد. و زماني که از تنهايي 
به مشغولیت با دیگران و ارتباط و رابطه حرکت مي کني آن کیفیت خوشوقتي را که وقتي تنها 
بودي داشتي با خودت حمل کن » با خودت بیاور. 

در ابتدا دشوار خواهد بود» زیرا تقریباً همیشه فراموش خواهي کرد. به سبب فراموشي است که 
دشوار است» چون که پیوسته هشیار نيستي. ولي رفته رفته» آن کیفیت را باخود حمل خواهي 
کرد. 

وقتي با كسي زندگي مي کني» بازهم مي تواني همانقدر در تنهايي خودت باشي که وقتي تنها 
بودي. يك روح یکپارچه باقي خواهي ماند. 

این راحت بودن باید كيفيتي از وجودت شود » نه آن بي عمل بودن. 

همین کیفیت را در عمل نیز با خودت حمل کن و آنوقت مشكلي وجود نخواهد داشت. 

در ابتدا مشكلاتي وجود خواهند داشت» ولي نکته اي را که باید به یاد بياوري این است که 
خوشحالي» سرور و شعف تو نباید به هیچ شرط بيروني متكي باشد. 

اگر متكي باشد» آنوقت تناقض وجود خواهد داشت » زیراء آنطور که اکنون زندگي 
مي كني» هميشه متكي هستي. مردم فکر مي کنند که اگر با دوستان باشند خوشحال هستند و اگر 
تنها باشند» غمزده و کسل خواهند بود » وجود ديگري مورد نیاز است. 


این گونه مردم نوعي هستند که برون گرا 60۷61 خوانده مي شوند. 
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ها موه مطاو2۳0۱۵/0 ۵2000:6000 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/۵۲۵ 
نوع دیگر درون گرا 10070۷7611 است. هروقت که تنها باشد» خوشحال است و هرگاه با دیگران 
باشد» ناشادي وارد وجودش مي شود. هر دو در اسارت نوع خودشان هستند. 
فقط ازيك نوع بودن» يك اسارت است. باید از هر گونه و نوع ووبج آزاد باشي. 
نه باید برون گرا باشي و نه درون گرا » یا که هردو باشي. اگر هردو باشي» از اسارت يك نوع 
آزاد شده اي. 
پس چه باید کرد؟ 
هرگز با يك موقعیت تثبیت نشو» هميشه با قطب متضاد آن حرکت کن و آن کیفیت را باخودت 
حمل کن. و تاجايي که مي تواني به قطب دیگر برو و آن کیفیت را همراه ببر. 
به زودي درخواهي یافت که آن کیفیت را مي تواني به همه جا ببري. 
آنوقت نمي توان تو را به جهنم فرستاد» زیرا حتي اگر فرستاده شوي. خوشحالي خودت را 
به آنجا نیز خواهي برد! آنوقت هرگز نمي ترسي. مردمان "مذهبي" از جهنم مي ترسند و مشتاق 
و خواهان بهشت هستند. این مردم ابداً مذهبي نيستند. 
زیرا در اینصورت. بهشت و جهنم هردو موقعیت هاي بيروني هستند» کیفیت هاي تو نیستند. 
اين ها مردماني دنيايي هستند. این كاري است که مردمان دنيايي مي کنند. مي گویند: اگر این 
شرط برآورده شود. آنوقت خوشبخت خواهم بود. بنابراین خوشبختي بسته به موقعیت بيروني 
مي شود: "اگر يك قصر داشته باشم» خوشبخت خواهم بود؛ اگر فلان مقدار پول در بانك داشته 
باشم» آنوقت خوشبخت خواهم بود» اگر زني زیبا داشته باشم خوشبخت خواهم بود." 
وقتي خوشبخت خواهي بود که چيزي در بیرون از تو برآورده شده باشد. و مي گويي: "اگر 
برآورده نشود» خوشبخت نخواهم بود." 
يك انسان مادي وغيرمذهبي چنین است. و اين مردمان به اصطلاح مذهبي نیز چنین هستند: در 
طلب بهشت هستند و از جهنم پرهیز مي کنند. هردو يك کار را مي کنند. 
براي شماء اين يك سلوك 220و خواهد بود» يك انضباط دروني:تا حد ممکن به قطب متضاد 
برو و سعي کن يكپارچگي دروني را با خودت همراه ببري. 
در سکوت که نشسته اي» احساس کن که آن کیفیت دروني چیست. آنوقت با آن کیفیت بودش 
که در درون حفظ مي کني» وارد عمل شو. 
اگر بارها آن را ازدست بدهي» نگران نباش. حتي اگر يك بار نیز آن را به قطب مخالف ببري؛ 
در آن ماهر خواهي شد. آنوقت قلق آن را به دست آورده اي. 


آنوقت گاهي به کوهستان برو » زیبا هستند. و سپس به دنیا بازگرد » اين نیز زییاست. 
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اگر کوهستان ها زیبا باشند» چرا که مردم نباشند؟ آنان نیز در جاي خود کوهستان هستند. 

گاهي تنها باش و گاه با مردم باش. 

و اک ههار پاشي اک نها سای وتو شوم خاک راک یقلت زک تن خرزم 
گرفت. اگر بتواني کیفیت خوشحالي را از تنهايي به جمع ببري» ناگهان از پدیده اي جدید آگاه 
خواهي شد. رويدادي تازه در درون تو ۰ که جامعه به تو كمك مي کند که تنها باشي و تنهايي به 
تو کمك مي کند که چگونه عمیقاً با مردم در رابطه باشي. 

انساني که هرگز تنها نبوده است» نمي‌تواند زيبايي ارتباط را بشناسد. 

مي گویم نمي تواند» زیرا که هرگز تنها نبوده است. 

او هرگز يك فرد نبوده است » چگونه مي تواند زيبايي ارتباط را بشناسد؟ 

و انساني که هرگز در جامعه زندگي نکرده» نمي تواند شعف تنهابودن را درك کند. 

آیا فکر مي کني انساني که در مكاني دورافتاده به دنیا آمده و در تنهايي بزرگ شده 
مي تواند مسرور باشد؟ آیا فکر مي كني که مي تواند از تنهايي لذت ببرد؟ او فقط گنگ و خرفت 
خواهد بود. 

به کوهستان برو» به هیمالیا برو. مردم در آنجا زندگي مي کنند » هزاران سال است که در آنجا 
زندگي کرده اند. در آنجا زاده شده اند » ولي اینقدر که شما مي توانید از زيبايي هیمالی لذت 
ببرید» آنان نمي توانند. آنقدر که شما از سکوت آنجا لذت مي برید» آنان 
نمي توانند. آنان از سكوتي که در آنجا هست هشیار نیستند. وقتي به شهر مي آیند هیجان زده 
مي شوند » همان هيجاني که شما احساس مي کنید» وقتي که به کوهستان مي روید. مردمي که در 
بميني, لندن یانبویو رک زندگي مي کنند» وقتي به هیمالیا مي روند هیجان زده مي شوند. مردمي 
که در هیمالیا زندگي مي کنند» وقتي به بمببّي » لندن بانیویورک بروند احساس مي کنند که چه 
دنيايي زيبايي است. 

براي احساس کردن به قطب مخالف نیاز است ۰ يك زمینه ي مخالف و متضاد 
روز زیباست زیرا که شب وجود دارد. و زندگي سروري بزرگ است زیرا که مرگ وجود 
دارد. 

و عشق يك رقص درون مي شود زیرا که نفرت وجود دارد. 


عشق تو را به اوج والاي معرفت رهنمون مي شود » زیرا عشق مي تواند ازدست برود! 
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عشق چيزي نیست که بتواني روي آن حساب کني. اين لحظه وجود دارد و لحظه ي بعد رفته 
است. امکان غیبتش به حضورش ژرفايي خاص مي بخشد. 
سکوت وقتي ساکت تر مي شود که در پس زمینه اش صدايي وجود داشته باشد. 
درست چند لحظه پیش هواپيمايي گذشت. مي تواني دو جور به آن نگاه كني: اگر در درون 
انساني مختل شده باشي» احساس مي كني که صداي هواپیما سکوت را مختل کرد. اگر در درون 
انساني یکپارچه باشي» صداي هواپیما سکوت اینجا را ژرف تر ساخته است. آن صدا يك زمینه 
مي شود به سکوت شکل و فرم مي بخشد. آن را تیزتر مي کند. سكوتي که در میان آن صداي 
هواپيمايي گذر کند» بیش از پیش ساکت خواهد بود. بستگي به تو دارد. 
هميشه به یاد بسپار: به اشیای اوضاع و شرایط وابسته نشو. آنوقت مي تواني حرکت کني. 
و از حرکت پرهیز نکن» وگرنه تثبیت مي شوي. 
و همه از حرکت کردن مي ترسند» زیرا وابسته هستند. 
نمي تواني از کوهستان خودت. از انزواي خودت بیرون بيايي و به دنيايي بازار بروي» زیرا 
مي داني که مختل خواهي شد! این چه جور سكوتي است که مي تواند توسط بازار مختل شود؟ 
چه ارزشي دارد؟ اگر بازار و دنیا و سروصداي دنیا بتواند سکوت تو را ازبین ببرد» آنوقت 
سکوت تو بسیار ناتوان است. 
اگر سکوت تو واقعاً توانا باشد» اگر آن را به دست آورده باشي» هیچ چیز نمي تواند آن را ازبین 
ببرد. 
درمورد سکوت. درك آن چيزي که مي خواهم بگویم دشوار نیست. ولي این نگرش من در مورد 
تمام امور زندگي است. اگر يك براهماچارياي واقعي باشي؛ اگر واقعاً به وراي سکس رفته 
باشي» مي تواني وارد سکس بشوي و این حرکت. کیفیت براهماچاري :تمه تور را 
ازبین نخواهد برد. 
درك این بسیار دشوار است. اگر سکس بتواند براهماچاري تو را نابود کند؛ 
چیز ارزشمندي نبوده است. 
تو آن کیفیت را در درون حمل مي کني. 
اگر واقعاً زنده باشي» پر از انرژي» مي تواني شادمانه بميري. 
تنها انسان هاي ضعیف هستند که ناشاد مي میرند » زیرا هرگز زندگي نکرده اند. 
آنان هرگز فنجان زندگي را مزه نکرده اند. آنان فقط ورجه وورجه کرده اند و زندگي هرگز براي 


آنان رخ نداده است. براي همین است که از مرگ مي ترسند. 
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كسي که زندگي کرده باشد» هميشه آماده ي مردن است. كسي که واقعاً زندگي کرده باشد» 
هرلحظه آماده است تا مرگ را بپذیرد. لغت "پذیرفتن" مناسب نیست. بهتر است بگویم هميشه 
از مرگ "استقبال" مي کند و به آن "خوشامد" مي گوید. » مرگ را با خوشي و شادماني دریافت 
مي کند. آنگاه مرگ يك ماجراجويي است. 

اگر واقعاً زندگي کرده باشي بای هم چنین باشد. آنگاه مرگ يك دشمن نیست. يك دوست است. 
يك زندگي عمیق تر. به مرگ اجازه مي دهد تا وارد شود. يك زندگي توخالي» از مرگ 
مي پرهيزد. و اين در مورد تمام جنبه هاي زندگي صدق مي کند. 

اگر دوستي را شناخته باشسي» از دشمنان وحشت نداري. دشمني زيبايي خودش را دارد. 

نوعي دوستي است ‏ در قطب مخالف. يك رابطه ي عاشقانه است از سمت مخالف. 

يك درگيري است. يك تعهد است. 

اگر دوستي را شناخته باشي» عاشق دشمن هستي. 

و وقتي مسیح گفت : "دشمنت را دوست بدار» " منظورش همین بود. نه آنچه که مسیحیان در 
تمام این قرن ها تفسیر کرده اند. نمي تواني دشمنت را دوست داشته باشي! چگونه 
مي تواني عاشق دشمنت باشي؟ 

ولي من به شما مي گویم: اگر عاشق دوستان بوده باشي» عاشق دشمنانت نيزخواهي بود » زیرا 
وقتي که زيبايي دوستي را شناخته باشي» همچنین زيبايي دشمني را نیز خواهي شناخت. این 
همان دوستي است در جهت معکوس. وهردو به زندگي تو غنا مي بخشند. 

قطب هاي مخالف در واقع باهم مخالف نیستند. در ژرفاي درون هماهنگي عظيمي باهم دارند. 
آن ها بخش هاي يك کل هستند. این چيزي است که چيني ها مي گویند: بن زب و یانگ ۵« 
هردو بخشي از يك حرکت هستند از يك چرخ » دوتا نیستند. به نظر دوتا مي آیند زیرا که ما به 
آن ها عمیقاً نگاه نکرده ایم. 

دلیلش چشمان سطحي بین ما است» ذهن هاي غیرنافذ ما و آگاهي سطحي ما است. 
براي همین است که به نظر مخالف مي آیند. وگرنه مخالف نيستند. 

مرگ و زندگي باهم دوست هستند. توسط یکدیگر است که وجود دارند» به یکدیگر هستي 
مي بخشند. بدون ديگري, ابداً وجود نخواهند داشت. آیا زندگي مي تواند بدون مرگ وجود داشته 
باشد؟ 


انسان هميشه و هميشه در اين رویا به سر برده که چگونه مرگ را ازبین ببرد. 
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این نگرش ذهن است ذهن خطي» ذهن منطقي » چگونه مرگ را ازبین ببرد. زیرا ذهن منطقي 
مي گوید: اگر مرگ نباشد» زندگي به وفور وجود خواهد داشت. هان؟ يك منطق ساده. حتي يك 
کودك خردسال نیز این محاسبه را درك مي کند: اگر مرگ نباشد» زندگي بيشتري وجود خواهد 


تس 


داشت. 

ولي من به شما مي گویم: اگر مرگ نباشد زندگي نخواهد بود. 

براي همین است که منطق ساده هميشه کاذب است. در ظاهر درست به نظر مي آید: "اگر 
دشمن وجود نداشته باشد تمام دنیا دوست تو خواهد بود." این اشتباه است. 
آنوقت هیچ امکان دوستي وجود نخواهد داشت. 


منطق مي گوید: "اگر نفرت وجود نداشته باشد» عشق و عشق و عشق بیشتر وجود خواهد 


بنابراین منطق دان ها همواره سعي کرده اند که قطب متضاد را ازبین ببرند. آنان 
نمي توانند چنین کنند » زیرا زندگي از هر منطقي بزرگتر است. و جاي خوشوقتي است که آنان 
نمي توانند قطب متضاد را نابود کنند » آنان نمي دانند چه مي کنند! 

اگر قطب متضاد وجود نداشته باشد» آنوقت آنان مي پندارند که زندگي بيشتري وجود خواهد 
داشت» عشق بيشتري وجود خواهد داشت و خوشبختي بيشتري وجود خواهد داشت. 

نه. چنین امكاني وجود ندارد » زیرا خود زمینه ازبین خواهد رفت. 

ديالكتيك چيزي کاملاً متفاوت مي گوید ۰ و ديالكتيك بیشتر در مورد زندگي صدق 
ديالكتيك مي گوید: "اگر خواهان زندگي بیشتر هستي» آنوقت بیشتر براي مرگ آماده باش." 

و شاید متوجه نباشي» ولي اين اتفاق مي افند. وقتي رانندگي مي کني و بیشتر و بیشتر سرعت 
مي گيري» سرگرم سرعت مي شوي. و نقطه اي مي رسد که مرگ هرلحظه ممکن است اتفاق 
بیفتد. آنوقت سرزنده هستي» آنوقت شعله ي زندگي سریع و تیز مي سوزد. 

براي همین است که سرعت چنان جاذبه و مغناطيسي دارد » زیرا سرعت تو را به مرگ نزديك 
تر مي کند. وقتي بیشتر نزديك مرگ باشي» زندگي بيشتري وجود دارد» به همان نسبت افزایش 
مي یابد. 

براي همین است که جنگ چنین جذاب است» زیرا در جنگ مرگ بغل دست تو است هميشه 
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شاید فکر كني که سربازاني که در جبهه ي جنگ هستند باید خيلي رنجور باشند. اشتباه 
مي کني» وگرنه هيچكسي نمي جنگید. آنان رنجور نیستند. واقعیت درست عکس این است: وقتي 
به دنياي معمولي بازمي گردند» رنجور هستند. وقتي در جبهه هستند و در خط مقدم مي جنگند؛ 
رنجور نیستند. تمام رنج ها ازبین مي رود. آنان چنان به مرگ نزديك هستند که براي نخستین بار 
احساس_ مي کنند که زنده هتند! و هرچه مرگ به آنان نزديك تر 
مي شود احساس سرزندگي آنان بیشتر مي شود. وقتي در اطرافشان بمباران مي شود و 
ترکش ها به اطراف پخش مي شود و هرلحظه مي توانند بیفتند و بمیرند» در آن لحظه احساس 
آنان زندگي را لمس مي کنند» در عمیق ترین لمس ها با زندگي هستند. 

وقتي مرگ تو را مي بوسد» اين يك بوسه ي زندگي نیز هست. 

براي همین است که ماجراجويي و شجاعت اينهمه جذاب است. 

اگر بترسي» زندگي را به دست نخواهي آورد. و من به شما مي گویم که مراقبه بزرگترین 
ماجراجويي و بزرگترین شجاعت است. زیرا که حتي در جبهه ي جنگ نیز تو اينهمه به مرگ 
نزديك نيستي. حتي اگر احساس كني که به مرگ نزديك هستي, آن فقط مرگ جسماني است. 
مرگ جيماني مرگي سطحي است ۰ پوسته و بدن مي میرد. 
خانه ات نزديك مرگ است و نه خودت سرپناهت نابود خواهد شد. نه خودت. 

ولي در مراقبه» اين تو هستي که ازبین مي روي . نه فقط آن منزل. بلکه آن میزبان» نه فقط آن 
سرپناه» بلکه آن صاحب خانه. اين نفس است که باید بميرد. 

بنابراین بزرگترین جنگاوران همیشه به مراقبه علاقه دارند. 

میل دارم در مورد پدیده اي برایتان بگویم که در هندوستان روي داده» در ژاپن روي داده و 
در هركشوري که زادگاه جنگاوران است رخ خواهد داد. 

تمام مراقبه کنندگان بزرگ هند از طبقه ي جنگاوران یا کشانیریا 16۵07۵5 بودند» نه از 
طبقه ي روحانیون یابر/هیمن ها ومتحصطه:ظ . 

این به نظر عجیب مي آید. اين براهمین ها هستند که باید مراقبه کنندگان بزرگي باشند. آنان 
هستند که بر کتب اپانیشاد و گیتا و ودا ها تفسیر مي نوشتند. آنان بودند که فرافيزيك ایجاد 
مي کردند و بزرگترین فرافيزيك دان هايي بودند که دنیا تاکنون شناخته است. تاجايي که به بیان 
شفاهي و منطق مربوط مي شود. هیچکس. در هیچ کجاي دنیا بابر/همین ها قابل مقایسه نیست. 
آنان بسیار ظریف عمل کرده اند» ولي مراقبه کنندگان بزرگي نبوده اند. 
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بود/ يك مراقبه کننده ي بزرگ است ۰ او يك کشاتیریا است. يك جنگاور. 
ماهاویر/ يك مراقبه کننده ي بزرگ است. او يك کشاتبریا است» يك جنگاور» نه يك براهمین. 
تمام بیست و چهار پيشواي مذهبي فرقه ي جین همگي جنگاور بوده اند. 
این به نظر عجیب مي آید. چرا؟ 

در ژاپن» سامورايي ها وجود داشته اند» بزرگترین جنگاوراني که دنیا تاکنون شناخته است. 

يك سامورايي» نقطه ي اوج و غایت امکان يك جنگاور است. يك سامورايي در هر لحظه آماده 
ان پفری. او یرای ان هزها عز ی یت آمانه سک بعیری که ننی قافه تضیوو ق وا 
در مورد يك واقعه تاريخي شنیده ام که سیصدسال پیش اتفاق افتاد: يك سامورایي» يك جنگاور 
بزرگ خيلي خيلي مست بود. ناگهان براي منظوري خاص او را نزد پادشاه فراخواندند و او 
به دیدار پادشاه رفت. 

او سعي کرد هشیار باشد» ولي خيلي مست بود. او آداب و تشریفات جزيي را فراموش کرده بود 
که چگونه و چقدر نزد پادشاه تعظیم کند. البته تعظیم کرد ولي نه تا به آن حد مطلوب و مناسب. 
صبح روز بعد» وقتي سرحال آمد» بي درنگ خودش را کشت! 

باید واژه ي هاراگيري 272-17 را شنیده باشید. ها راگيري به‌سامورايي ها تعلق دارد. 

به مجردي که احساس کرد خطايي مرتکب شده. فقط يك تشریفات معمولي... و پادشاه چيزي 
نگفته بود. 

او چنان جنگاور بزرگي بود که پادشاه ابداً به آن اشاره نمي کرد» ولي او خودش را کشت. 

روز بعد که پادشاه شنید که او خودكشي کرده» گریست. 

آن جنگاور سیصد مرید داشت. آنان نیز بي درنگ خودشان را کشتند» زیرا اگر مرشد خطايي 
مرتکب شده باشد» مریدان نیز باید از او پيروي کنند. 

و تعجب خواهید کرد و به نظر باور نكردني مي آید که این کار به مدت صدسال ادامه داشت » 
يك چیز کوچك » مریدان بیشتر و مریدان آن مریدان» زیرا که زماني يك مرشد... و اين هرگز 
شنیده هم نشده بود که يك ساموراييي مست نزد پادشاه برود و خطايي مرتکب شود. 

براي چنین چيزهاي بي اهمیت! مرگ به نظر بسیار آسان و در دسترس مي آید! 

این سامورايي ها بودند که‌ذن راء بزرگترین سنت مراقبه ووبوول در دنیا را ابداع کردند. 


این سامورايي ها عمیقاً مراقبه مي کردند. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا اين کتاب را!189 


احتائن امن هنن انك که کاوفتی که آماده اي فردن باشنی: نمی تواتی برای ماقته امه باشنی, 
جنگ و مراقبه به نوعي بسیار عمیق باهم مترادف هستند. 

هرگاه که امکان ازبین رفتن وجودت درمیان باشد» در آن لحظه. شعله ي زندگیت در تمامیتش 
مي سوزد. تمام آن شدت زندگي نزدت مي آید. 

قطب هاي متضاد پیشاپیش باهم دیدار کرده اند. نيازي نیست که تو آنان را باهم تلاقي بدهي و 
باهم ترکیبشان کني. آنان پیشاپیش دیدار کرده انده آنان در هماهنگي عظيمي به سر مي برند. تو 
در هماهنگي نيستي» مشکل اين است. 

بنابراین وقتي که سالم هستي و احساس سلامت مي كني؛ آن سلامت را به وقتي ببر که احساس 
بيماري و ناخوشي مي کني. و من به شما مي گویم که احساس سلامتي کردن بستگي به سلامت 
ندارد. 

احساس سلامتي يك احساس دروني است. به بدن بستگي ندارد. 

مي تواني حتي وقتي که ناخوش هستي آن را با خودت حمل کني. 

رامان ماهارشي ۱۷/۵/۵5 ۳۵7۵۷ درحال مرگ بود. او سرطان داشت» سرطان گلو و 
حرف زدن تقریباً برایش غیرممکن بود و غذا خوردن نیز همینطور. ولي تمام آنان که در آخرین 
روز زندگیش دور او جمع شده بودند» بسیار تعجب کرده بودند ۰ او خيلي خوشحال بود. چشمانش 
سرشار از نوعي سلامت بود. وضعیت بدني اش يك مخروبه بود» تام بدنش داشت ازبین مي 
رفت » ولي رامان نه : او سالم تر از هميشه بود. 

روزي مرشدي دیگر درشرف مرگ بود. او خيلي پیر بود» تقریباً صدسال داشت. مریدان حاضر 
بودند. آنان نمي توانستند گریه کنند زیرا مرشد بسیار خوشحال بود. 
آنان نمي توانستند زاري کنند» زیرا به نظر مسخره مي آمد. آن پیرمرد بسیار شاد بود» درست 
مانند يك کودك از شادي موج مي زد و از آخرین نفس هایش لذت مي برد. آنان فقط وقتي 
توانستند گریه کنند که او مرده بود. 

و شخصي پرسید: "چرا وقتي زنده بود نتوانستید گریه کنید؟" 

مریدان گفتند: "به نظر خيلي بي معني مي آمد. با دیدن صورتش با نگاه کردن به چشم هایش؛ 
به نظر مي رسید که او به حیطه اي والاتر از وجود صعود مي کند» گويي که مرگ فقط دري 
بود براي ورود به الوهیت. گويي که او نمي مرده بلکه دوباره متولد 
مي شد. و او يك پیرمرد نبود» اگر به چشمانش نگاه مي كردي» يك کودك بود » فقط بدنش پیر 
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احانن شااشتامی تو اند عنل:هود: 
حتي وقتي جداً بیمار هستي» مي تواني در يك احساس سلامت دروني باقي باشي. 
تو آن چیز دیگر را مي شناسي: حتي وقتي کاملاً سالم هستي» مي تواني احساس بيماري و 
ناخوشي کني. اين را مي شناسي! » بنابراین آن ديگري نیز مي تواند ممکن باشد. 
تو کاملاً سالم هستي و درعین حال مغموم و رنجور هستي. کاملاً جوان و زنده هستي و گويي که 
در بستر مرگ قرار داري و به نوعي اين بار زندگي را بردوش مي كشي و تمام زندگي همچون 
وزنه اي بي جان برقلبت سنگيني مي کند. 
تو زنده هستي زیرا کار ديگري نمي تواني بكني! چه مي تواني بكني؟ ۰ _ زنده اي! 
تو خودت را زنده یافته اي» پس آن را حمل مي کني. 
ولي زندگي براي تو پدیده اي شعف آور نیست» تو از آن شادمان نيستي» آن را جشن 
نمي گيري. 
چه برکت عظيمي! » زنده بودن. حتي براي يك لحظه نیز زنده بودن و هشیار بودن خيلي زیاد 
گم 
و يك طول عمر به تو داده شده و زندگاني هاي بسیار» ولي تو شاکر نيستي. 
ی که وگو وا هی تفر نمی کی فان ماک ری تن کرک 
داشته باشي؟ 
تو کاملاً جوان و زنده هستي» ولي در درونت رنج را همراه داري. 
انساني که زندگي را شناخته باشد. حتي در حال مردن نیز آن احساس سلامت و سپاس را 
با خودش حمل مي کند. از درون وجودش خنده اي برمي آید» از کنه وجودش خنده اي بیرون 
مي زند. 
سعي نکن قطب هاي متضاد زندگي را باهم ترکیب کني. فقط خودت یکپارچه باش. 
و وقتي مي گویم "یکپارچه باش»" منظورم اين است که هرچه را که در تنهايي احساس 
مي كني» با خودت به بازار ببر» هراحساسي که در مراقبه داري» با خودت وارد عشق کن » 
زیرا در عشق. آن ديگري حضور دارد و در مراقبه تو تنها هستي. 
دیر یا زود چیزها به خودي خودشان جا مي افتند. 
نيازي نیست تو آن ها را جا بيندازي» تو فقط خودت را جا بینداز. 
خوبت جابیفت. و چیزها خودشان مرتب خواهند شد » هميشه چنین است و تو را دنبال خواهند 


کرد. 
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وقتي که تو جا افتاده باشي. تمام دنیا جا مي افند. وقتي که تور در هماهنگي باشي» تمام دنیا 
هماهنگ است. 

وقتي که در درون هماهنگي باشد» در دنیا نیز ناهماهنگي نخواهد بود. 

تاکید من» تاکید مطلق من این است: خودت جا بیفنت. سعي نکن هیچ هماهنگي بین اضداد پیدا 
کني. هرگز آن را نخواهي یافت. و اگر خيلي سعي كني» بیشتر و بیشتر مختل خواهي شد » زیرا 
این ناممکن است. 

چیز ديگري پرسیده اي که وقتي با من هستي احساس سلامت و سکوت مي کني و همه چیز 
به نظر ممکن مي آید. اين نیز مي تواند يك وابستگي شود. آنوقت وقتي با من نيستي» چیزها 
بیشتر غیرممکن مي شوند و چیزها در هماهنگي نخواهند بود. سردرگم مي شوي. 

وقتي با من هستي» احساس سکوت مي كني» زیرا که کمتر وجود داري. 

وقتي با من هستي» وقتي با من نشسته این براي لحظاتي بي نفس مي شويء براي مدتي» وجود 
نداري » فقط با من هستي. 

آن مانع برداشته شده است. آن دیوار ازبین رفته است. در آن لحظه. من در تو جاري 
شده ام. همه چیز ممکن به نظر مي رسد. 

وقتي که بازگردي» از پیش من دور شوي, باریگر دیوارهایت را برپا مي سازي. بازهم وجود 
داري. آنوقت چیزها چنان زیبا نیستند. 

پس فقط درك کن چه اتفاقي مي افتد و آن را وقتي که از من دور هستي با خودت حمل کن. 

چه اتفاقي مي افتد؟ وقتي همه چیز ممکن به نظر مي آید. وقتي حتي اشراق نهايي نیز ممکن 
به نظر مي آید. چه مي شود؟ . تو وجود نداري. بدون تو. همه چیز ممکن 
مي شود. با تو» همه چیز ناممکن است. 

مشکل تو هستي. به من که گوش مي دهي, ازیاد مي بري. اگر فراموش كني» وجود نداري » 
زیرا وجود تو در آنجاء آن نفس» فقط يك پدیده ي ذهني است. باید هرلحظه آن را خلق کني. 
مانند رکاب زدن به دوچرخه است ‏ باید پیوسته به رکاب زدن ادامه بدهي. اگر براي يك لحظه 
متوقف شوي» دوچرخه مي ايسند. 

قدري گشتاور وجود دارد» گشتاوري جزيي» دوچرخه چند متري پیش مي رود و سپس 
مي ایستد. اگر بخواهي دوچرخه به رفتن ادامه دهد» باید مدام رکاب بزني. 


این روندي پیوسته است. حرکت دوچرخه چيزي دايمي نیست. باید هرلحظه خلق شود. 
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نفس نیز باید هرلحظه ایجاد شود » و این تويي که به آن رکاب مي زني. وقتي که در اینجا هستي» 
آن رکاب زدن متوقف مي شود. 
بیشتر به من توجه داري تا خودت. تمام نقطه ي توجه و تمرکزت جابه جا مي شود. 
مانند پسري خردسال است که رکاب مي زند. او در مورد همه چیز کنجکاو است. 
او به درختي نگاه مي کند که صدها طوطي روي آن نشسته و وراجي مي کنند» و او از دوچرخه 
به زمین مي خورد زیرا که توجهش جابه جا شده است. او از رکاب زدن باز 
مي ایستد» از یاد مي برد که سوار دوچرخه است و باید مدام رکاب بزند. 
کودکان خردسال درابتدا فقط به يك دلیل دوچرخه سواري را مشکل مي یابند » زیرا در مورد همه 
چیز بسیار کنجکاو هستند. و در هیچ کشوري به کودکان اجازه ي رانندگي 
نمي دهند» فقط به اين دلیل که بسیار کنجکاو هستند. فراموش خواهند کرد. توجه کامل آنان در 
هرلحظه ممکن است به هرکجا برود و فراموش کنند که مشغول رانندگي هستند و وسیله اي 
خطرناك در دست دارند و جان دیگران نیز در خطر خواهد بود. 
آنان متمرکز نیستند. آگاهي آنان به هرکجا جاري است. 
زماني که اینجا هستي. آنقدر به من توجه داري» چنان درگیر آن هستي که رکاب زدن را ازیاد 
مي بري. 
و براي لحظاتي خاص, وقتي خودت را کاملاً ازیاد مي بري» سكوتي بر تو نازل مي شود؛ 
سروري برمي خیزد و همه چیز به نظر ممکن مي رسد. تو الهي مي گردي » براي همین است 
که همه چیز به نظر ممکن مي رسد. براي يك خداست که همه چیز ممکن است. براي يك خداء 
هیچ چیز ناممکن نیست. در آن لحظه. خداگونه مي گردي. 
دور از من که باشي» وقتي که بازگردي» ذهنت شروع مي کند به فکر کردن» شروع 
مي كني به رکاب زدن» و بیشتر رکاب خواهي زد زیرا باید جبران کني. براي لحظاتي رکاب 
نزده بودي» پس بیشتر رکاب مي زني تا جبران شود. آن نفس شدیدتر باز مي گردد. تماست را با 
خودت ازدست مي دهي. 
بامن؛ آنچه واقعاً رخ مي دهد این است: تو بیشتر با خودت تماس داري. نفس وجود ندارد. با 
خودت در تماسي عمیق به سر مي بري» منبع دروني ات در دسترس و جاري است. 
مانعي بر سر راه انرژي وجود ندارد. 


دور از منء تمام موانع بازمي گردند» عادات کهنه برمي گردند. 
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و آنوقت اوضاع زیاد خوب به نظر نمي رسد. و آنوقت تمام اين پدیده ي بامن بودن همچون يك 
رویا به نظر مي آید. نمي تواني باورش کني. مانند معجزه مي نماید. و تو فکر مي كني که شاید 
من كاري کرده باشم » من هیچ كاري نکرده ام. هیچکس نمي تواند با تو كاري بکند. اين اتفاق 
به این سبب رخ داده که تو به آن اجازه داده اي. 

وقتي از من دور مي شوي» اين احساس را با خودت حمل کن. هر احساسي را که در اینجا 
داري» حمل کن» آنوقت نیاز به من کمتر و کمتر مي شود. در غیر اینصورت من يك ماده ي مخدر 
مي شوم آنوقت هر صبح بیدار مي شوي و شوق مرا خواهي داشت. و آنوقت آماده مي شوي تا 
نزد من بيايي... يك اشتیاق عمیق ‏ آنوقت مي توانم يك ماده مخدر بشوم! و آنوقت بیشتر و بیشتر 
به من وابسته مي شوي. 

این راه رسیدن به ساتوري» سامادي يا اشراق نیست. راهش این نیست. 

اگر به من وابسته شوي» من يك ماده ي مخدر هستم و آنوقت ویرانگر هستم. 

ولي این تم هستي که مرا به يك ماده ي مخدر تبدیل کرده اي. 

هر چيزي را که در کنار من» در حضور من احساس کرده اي با خودت حمل کن. 

باید به نقطه اي برسي که چه با من باشي و چه بدون من» یکسان باقي بماني. 

آنوقت است که من يك کمك هستم آنوقت من يك اسارت نیستم. آنوقت براي تو يك آزادي خواهم 
بود » و من بای براي شما يك آزادي بشوم. و وقتي مي گویم که من باید براي شما يك آزادي 
بشوم. منظورم اين است که باید به نقطه اي برسید که از من نیز رها بشوید. 

اگر این رابطه يك وابستگي مدام باشد و تو آزاد نباشي» اين کمكي نخواهد بود » 

این فقط به تعویق انداختن چیز هاست. 

يك مرشد واقعي مریدانش را از خودش نیز آزاد مي سازد. هدف همین است. 

نزد من بیاء از من دور شوء ولي آن احساس را با خودت همراه داشته باش. 

به قطب هاي متضاد حرکت کن و هميشه یکسان باقي بمان» آنوقت همه چیز ممکن است 

زیرا تو منبع تمام انرژي ها هستي. 

تو منبع تمام زندگي را در درونت داري. آنچه که در زندگي روي مي دهد از همان منبعي که تو 
آمده اي اتفاق مي افتد. تو با آن در رابطه هستي» با آن يكي هستي. اگر پرندگان 
مي توانند بسیار شاد باشند و آواز بخوانند» تو نیز مي تواني باشي» زیرا همان منبع است که آنان 


را با شادي و آواز تامین مي کند. همان منبع در دسترس تو نیز هست. ولي تو به نوعي مانع 
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ایجاد کرده اي. اگر درختان بسیار سرسبز هستند و در وطن هستند و نگران نیستند» تو نیز 
مي تواني چنین باشي» زیرا همان شیره گياهي ووو که به درختان مي رسد» 
به تو نیز مي رسد. شاید آن را ازیاد برده باشي» ولي وجود دارد. 
تمام آنچه که در زندگي رخ داده است» آنچه که در اطراف تو روي مي دهد تمام اين رازهاء؛ 
میراث تو است » آن را درخواست کن. 
اگر مدعي آن نشوي. بي استفاده در کنارت به هدر مي رود » و تو به گدايي کردن ادامه 
مي دهي. و آن امپراطوري وجود دارد و آن پادشاهي به هدر مي رود و منتظر مي ماند و تو 
به گدايي کردن ادامه مي دهي. آن را مدعي شو! 
راه مدعي شدن آن چنین است: وقتي که به قطب هاي متضاد مي روي» بکسان باقي بمان. 
این چيزي است که کریشنا در گیتا مي گوید: "در لذت و درد یکسان بمان» در پيروزي و شکست 
یکسان بمان. هر اتفاقي که مي افتد» بگذار بیفتد ؛ تو یکسان بمان." 
این یکسان بودن است که به تو يكپارچگي خواهد داد. 
يك چیز دیگر را هم پرسیده اي: که من مي گویم در دنیا باش و دنیا را ترك نکن و در عین حال 
کاملاً دیوانه و مشعوف باش! به نظر دشوار مي آید» زیرا آنوقت چگونه مي تواني در دنیاء در 
ارتباط با دیگران زندگي معمولي داشته باشي؟ 
آري» من چنین مي گویم. نکته ي اول: به نظر من ترك کردن دنیا كاري زشت است» زیرا اين 
يعني ترك کردن هدیه اي که خداوند به تو بخشیده است. زندگي راتم نیافریده اي. تو به دلیل 
انتخاب خودت در اینجا نيستي. اين يك هدیه است! ترك آن يعني مخلفت با خداوند. 
تمام ترك دنیاها ضدیت با خداوند است. این يعني نه گفتن. 
براي همین است که كساني که ترك دنیا مي کنند بیشتر نفساني مي شوند. 
لحظه اي که دنیا را ترك مي كني» مي گويي: "من از زندگي عاقل تر هستم» من از آن منبع الهي 
که همه چیز از آن بیرون مي آید» خردمندتر هستم." 
وقتي که ترك دنیا مي کني» مي گويي: "من انتخاب مي کنم." 
وقتي که ترك دنیا مي كني» اراده ات را به کار مي گيري » و اراده تولید نفس مي کند. 
وقتي مي گویم ترك دنیا نکن» مي گویم: " يك اراده نباش» يك انتخاب گر نباش. هر چه که روي 
مي دهد به دلیل وجود تو روي نمي دهد» پس تو كيستي تا اين یا آن را انتخاب کني؟ بگذار اتفاق 
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ترك دنیا فقط يك فرار است. زیرا تو آزرده مي شوي» زیرا مختل مي شوي و مي خواهي دنیا را 
ترك کني. 

تو موقعیت را ترك مي كني ۰ تو آن نگرشي را که سبب آزرده شدن مي شود ترك 
نمي کني. تو آن قلبي را که زخم هاي فراوان دارد و هركسي مي تواند آن را آزرده سازد ترك 
نی کف 

تو آن ذهني را که بیمار است ترك نمي كني» ذهني که همیشه آماده ي مختل شدن است. 

تو دنیا را ترك مي کني » که آسان تر است. به هیمالیا فرار مي كني» ولي آنچه که در درون تو 
است. با تو خواهد بود. تفاوتي نخواهد داشت. فریب در اینجاست. 

یکپارچه بمان. ساکت بمان. شاد بمان. و به دنیا اجازه بده تا اتفاق بیفتد! تو کيستي که ترك كني یا 
ترك نکني؟ درهرکجا که خودت را در آنجا يافتي» بمان. یکپارچه و ساکت و شاد بمان. 

به هیمالیا نرو» هيماليايي در درون بیافرین »_ وقتي مي گویم دنیا را ترك نکن» منظورم همین 
است. به کوهستان نروء آن سکوت را در درون خلق کن, تا هرکجا که بروي» کوهستان نیز با تو 
حرکت کند. 

و رابطه زیباست» زیرا که يك آینه است. ولي مردمان احمقي وجود دارند: آنان چهره ي خود را 
در آینه مي بینند» و مي بینند که زشت است ‏ آینه را مي شکنند. 

منطق آن روشن است: " اين آینه آنان را زشت کرده است » پس آینه را بشکن و آنوقت زیبا 
هستي!" 

رابطه يك آینه است. هرگاه با شخصي در رابطه باشي » يك زن» يك شوهر يك دوست» يك 
معشوق يك دشمن ‏ يك آینه وجود دارد. 

زن آینه ي شوهر است. مي تواني خودت را در آن ببيني و اگر يك شوهر زشت ببيني» سعي نکن 
زنت را رها كني » زشتي در تو هست. آن زشتي را رها کن! اين آينه زیباست و از اين آینه 
ولي مردمان احمق و ترسو هميشه فرار مي کنند و ترك مي کنند* مردمان خردمند و شجاع 
همیشه در رابطه زندگي مي کنند » و از آن همچون يك آینه استفاده مي کنند. درزندگي با يك 
شخص دیگر. پیوسته اطراف تو آینه كاري است. آن ديگري هرلحظه تو را بازتاب مي کند و 
افشا مي سازد. و هرچه رابطه نزديك تر باشد» آینه شفاف تر است: هرچه دورتر باشد. آینه 
چندان شفاف نیست. 


براي همین است که تمام ترك کردن هاء در حقیقت ترك کردن عشق است. 
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زن و شوهر: همین يك پایه مي شود براي شکستن رابطه. زیرا زندگي کردن بیست و چهار 
حتي وقتي که يك زن حرف نمي زند» چيزي به شوهرش نمي گوید» درحال بازتاب دادن است. 
حتي وقني که شوهر مشغول روزنامه خواندن است مشغول بازتاب است. طرزي که روزنامه 
اش را گرفته» زنش مي داند که آن روزنامه فقط ایجاد يك دیوار مي کند. او در پشت آن پنهان 
مي شود. شاید براي خودش تظاهر کند که روزنامه مي خواند. شاید يك خبر را دوبار» سه بار 
بخواند. شاید ابداً مشغول خواندن نباشد» فقط به طور مكانيكي کلمات را ورانداز کند. ولي همان 
طرزي که خودش را در پشت روزنامه پنهان کرده يك اینه 
مي شود. او از زنش دوري مي کند. او از آن زن به ستوه آمده است. او نمي خواهد که آن زن در 
آنجا حضور داشته باشد.. او نمي خواهد به آن زن نگاه کند و او را ببیند. 
حضور زن» خود وجودش, سنگین است. او مي خواهد به نوعي فرار کند. 
وقتي عاشق باشي, نيازي به زبان نیست. حرکات» حتي سکوت گویا مي شوند. 
در رابطه. يك آینه شدن پیوسته وجود دارد و همه زشت هستند زیرا زيبايي چيزي است که رفته 
رفته فقط وقتي اتفاق مي افتد که وجود دروني تو هویدا شود. نفس هميشه زشت است. بنابراین 
فقط وقتي که نفس وجود نداشته باشد» فرد زیبا مي شود. اگر نفس وجود داشته باشد آنوقت آینه 
هم هست. و هركسي که پیوسته به یادت بیاورد که تو زشت هستي. يك دشمن مي شود . 
مي خواهي او را ترك کني. ولي آیا ترك کردن آینه خردمندانه است؟ احمقانه است. حتي اگر 
هیچکس تو را نشان ندهد» تو یکسان باقي مي ماني. وقتي كسي به تو يادآوري نکند» حتي شاید در 
آینه خوب و زیباست. به تو کمك مي کند. و اگر هشیار باشي. مي تواني رفته رفته نفس را 
بيندازي. و سپس, در آینه ي ديگري» خود زيباي تو هویدا خواهد شد. 
کرد آنگاه تمام دریاچه هاي دنیا رهابودن شناور تو را برملا مي سازند. 
بنابراین من مي گویم که فقط يك چیز را باید ترك کرد و آن ترك کردن است. نه هیچ چیز دیگر. 
جايي زندگي کن که خدا هست. يا آن کل » اگر واژه ي "خدا" را دوست نداري مشكلي نیست؛ 
این تنها يك واژه است» چه خدا و چه آن کل » هرکجا که آن کل تو را قرار داده» همانجا باش, 
و آن کل هرگز کسي را در ترك دنیا قرار نداده است» هرگز. آن کل هميشه تو را به يك ارتباط 


پرتاب مي کند» زیرا هیچکس تنها زاده نمي شود » نمي تواند چنین باشد. دست کم به مادر» 
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پدر نیاز است» به يك جامعه یا خانواده نیاز خواهد بود. آن کل هميشه تو را به رابطه پرتاب 
مي کند. براي همین است که مي گویم ترك دنیا يعني مخالفت با خداوند. 

گرجیف بینش هاي بسیار دارد. يكي از بینش هاي او این است که تمام مردمام مذهبي با خداوند 
این عجیب است؛ ولي درست است. و من کاملاً با او موافق هستم. حق با اوست. 

تمام مردمان مذهبي با خداوند مخالف هستند » زیرا آنان خودشان را قاضي مي دانند: "اين 
درست است. آن نادرست است؛ و چنین باید بشود و چنان نباید بشود و انسان باید از دنیا کناره 
گيري کند." 

خداوند تو را به دنیا پرتاب کرده و موعظه گران به اصطلاح مذهبي به تو مي آموزند که آن را 
ترك کني. 

من آنگونه مرد مذهبي نیستم. من طرفدار خداوند هستم» با آن کل موافق هستم. هرکجا که تو را 
هدایت کرد. همچون يك ابر با او برو» با او حرکت کن و خودت را تماما در اختبار آن کل قرار 
بده. 

تنها چيزي که باید به یاد سپرده شود این است: در قطب هاي مخالف است که آن سکوت. 
آن تعادل» آن يكنواختي و آن يكپارچگي وجود دارد. 

ولي مي گويي: اين دشوار خواهد بود! آري. دشوار خواهد بود. اگر انسان مسروري باشي» در 
يك خانواده ي روانپریش 0200010821681 مشکل خواهي داشت » و هر خانواده اي روانپریش 
است. مانند این است که مجبور شده باشي در تیمارستان زندگي کني » دشوار خواهد بود» زیرا 
همه در آنجا دیوانه هستند. پس چه مي تواني بکني؟ 

اگر تو را راهي تیمارستان کرده باشند و تو دیوانه نباشي و بقیه دیوانه باشند» چه خواهي کرد؟ 
اگر واقعاً دیوانه نباشي» رفتارت دیوانه وار خواهد بود. اين تنها راه عاقلانه در آنجاست. تا كسي 
متوجه نشود که تو سالم هستي» زیرا اگر اين را بفهمند» برایت دردسر ایجاد خواهند کرد. در يك 
تیمارستان» يك انسان عاقل خودش را بیشتر از هر دیوانه ي دیگر به ديوانگي خواهد زد. و اين 
تنها راه امن در آنجاست. 

پس در این زندگي» که همه دیوانه هستند» چه مي تواني بكني؟ تمام اين سباره يك تیمارستان 
است. تيمارستاني بزرگ. همه روانپریش هستند و بیمار و غيرطبيعي. 
چهامی توانی بعتي؟ 


وانمود کن! سعي نکن دردسر بیهوده ایجاد کني» فقط بازي کن و از اين نمايش لذت ببر. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا کتاب را! 


195 


۳۱۲۵۰/2۲۵ ۵۱۵۵۰۱۱00 0 

این نمايش دادن براي دیگران است. براي خودت. دیوانه وار مشعوف باش. منظورم چیست؟ 
منظورم اين است: اگر در همسايگي تو كسي مرده باشد» چه خواهي کرد؟ ‏ آیا دیوانه وار 
در آنجا خواهي رقصید؟ آنوقت تو را کتك خواهند زد. گریه و زاري کن» قشنگ نقش بازي کن » 
زیرا در آن موقعیت کاملاً جنون آمیز که مرگ را پذیرا نیستند و مرگ يك اهریمن است این 

نمایش مورد نیاز است. 
دردسر بیهوده براي كسي درست نکن. اگر عاقل هستي» نقش بازي کن و چنان خوب بازي کن 
که هیچکس دیگر نتواند به خوبي تو در آنجا گریه کند. از آن لذت ببر! » وجود دروني تو این 


لذت بردن است. 

از آن يك شعف بساز! ولي براي بیرون» براي مردمي که در اطرافت هستند» خوب نقش بازي 
کن. در دنیا يك هنرپیشه باش. وقتي که يك هنرپيشه باشي مختل نخواهي شد. زیرا آنوقت 
مي داني که اين تنها يك بازي است. تمام زندگي يك نمایشنامه ي رواني بزرگ است. در آنجا يك 


و در درون در آن سرور غيرنفساني خودت باقي بمان. 
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هركاري که مي کني. تمامیت داشته باش 


صبح دوازدهم 
1 مي 1974 


اشو جان» شما با ما در مورد تسلیم کامل به مرشد سخن گفتید» ولي ذهن ما غالبا 
براي بپروي نکر دن دقیق از تعالیم دلايلي م يآورد. 
ما چنین مي‌گوييم. مرشد نمي تواند بداند که اوضاع عوض شده است» 
یاء مرشد از ش رایط عملي در غرب آگاه نیست. 
آیا ما باید دقیقاً آنچه را که مرشد مي‌گوید نقطه به نقطه عمل کنیم 


و یا اینکه مواقعي هستند که باید نظرات خودمان را به کار ببندی؟ 


تو باید یا مطلقاً پپروي کني و يا ابداً پيروي نكني. هیچ سازشي نباید انجام شود زیرا هركاري 
که از ته دل نباشد. نه تنها مفید نیست» بلکه زیان آور است. هر چيزي که 
با تمام دل نباشده تو را تقسیم مي کند . ضررش در همین است. 
تو باید يك واحد تقسیم نشده باقي بماني. 

بنابراین یا کاملا تسلیم باش... آنوقت نيازي نیست که خودت فکر كني و مي تواني کورکورانه 
پيروي کني. من روي اين واژه ي "کورکورانه" تاکید مي کنم » گويي که چشم نداري» كسي که 
چشم دارد تو را هدایت مي کند. آنوقت است که واحدي تقسیم نشده باقي مي ماني. و تقسیم نشده و 
یکپارچه» رشد خواهي کرد. 

یااینکه» اگر احساس مي كني که این غیرممکن است و نمي تواند انجام شود» آنوقت ابداً پيروي 
آنوقت تماماً از خودت پيروي کن » آنوقت باز هم تقسیم نشده باقي مي ماني. هدف و مقصود نقسیم 
نشده ماندن است. و هردو کفایت مي کنند» نتیجه ي نهايي يكي خواهد بود. 

اگر مي تواني تنها بماني» بدون مرشد و اگر مي تواني از معرفت خودت پيروي کني؛ 

به هرکجا که هدایت کند» همان خواهد بود» نتیجه يكي خواهد بود. پس بستگي به تو دارد. 


ولي ذهن هميشه مي گوید: هردو را بکن. 
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ذهن مي گوید: از مرشد پيروي کن» ولي در موردش بیندیش . فقط از آن چيزهايي پيروي کن که 
اگر داور تم باشي» و تو تعیین كني که از کدام چیز پيروي كني و کدام را پيروي نكني» 
ولي خودت را فریب نده » دست کم فريبي درمیان نخواهد بود. 
وگرنه» تو به اطاعت از خودت ادامه مي دهي و فکر مي کني که از مرشد پيروي 
مي کني. اگر عامل تعیین کننده تو باشيء اگر تو باید انتخاب كني» اگر تو باید چيزي را دور 
بيندازي و چيزي را بپذري» آنوقت از خودت پيروي مي کني. ولي مي تواني در اطراف خودت 
حالتي ایجاد كني و خودت را چنان فریب بدهي که فکر كني از يك مرشد پيروي مي کني. آنوقت 
هیچ چيزي از این حاصل نخواهد شد. رشد نخواهي کرد» زیرا هیچ رشدي توسط فریب دادن 
و تو بیشتر و بیشتر سردرگم خواهي شد» زیرا اگر تو تعیین كني که چه باید کرد و چه نباید کرد 
اگر تو از میان رهنمودهاي مرشد انتخاب کني» يك اغتشاش ایجاد خواهي کرد زیرا هرگاه 
مرشد ئو را هدایت مي کند هدایت او از یاک وحدت زنده بیرون 
مي آید. هر دستورالعملي به ديگري مربوط است. 
يك کلیت به هم مرتبط و فشرده است. نمي تواني چيزي از آن را دور بيندازي و چيزي دیگر را 
عمل كني؛ آنوقت يك موجود خراب و درهم شکسته خواهي شد. حتي اگر يك جزء کوچك مورد 
غفلت قرار بگیرد» آنوقت تمام آن کل مخنل خواهد شد. 
تو نمي داني که اجزاء چگونه از درون به هم پیوسته هستند. 
بنابراین توصیه ي من به تو این است: يك واحد» تقسیم نشده باقي بمان. تصمیم بگیر. 
اگر تو باید تصمیم بگيري» تصمیمت را بگیر: من خودم را دنبال خواهم کرد. 
آنوقت تسلیم نشو. آنوقت نيازي هم نیست! 
این چيزي است که‌کرینا مورثي چهل سال» پنجاه سال مرتب مي گوید: "از کسی بيروي نکن." 
مردم مي توانند بدون پيروي کردن از كسي به مقصد برسند» ولي آن جاده اي سخت و طولاني 
است» زیرا تو آماده نيستي از كسي كمك بگيري» هیچ راهنمايي » که ممکن هست و مي تواند 
بسياري از دشواري هاي راه را ازبین ببرد » وجود ندارد. 
این چيزي است که کرشنا مورتي مي گفته است و هیچکس انجامش نداده است. 
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مشکل ذهن اینجاست. ذهن مي تواند قبول کند: پيروي نکن » نه اينکه درکش کرده باشد» 

بلکه به اين سبب که پيروي نکردن از ديگري نفس را بسیار ارضا مي کند. 

هیچکس نمي خواهد از ديگري پيروي کند. نفس در اعماق مقاومت مي کند. 

بنابراین تمام انسان هاي نفساني در اطراف کرشنامورتي گردآمده اند. آنان بازهم خودشان را 
فریب مي دهند. آنان فکر مي کنند که از کسي پيروي نمي کنند» زیرا که فريبندگي پيروي کردن 
را درك کرده اند» فهمیده اند که اين راه را باید به تنهايي پیمود» فهمیده اند که هیچ کمکي ممکن 
نیست» هیچکس نمي تواند به تو كمك کند» كسي نمي تواند تو را هدایت کند » باید تنها سفر کني. 
آنان فکر مي کنند که اين را فهمیده اند. 

براي همین است که از هیچ کس پيروي نمي کنند. موضوع اصلي اين نیست . آنان فریب 
مي دهند. آنان به اين دلیل پيروي نمي کنند که نفسشان اجازه نمي دهد. 

و همچنان به شنیدن کريشنامورتي ادامه مي دهند. سال هاي سال. بارها و بارها نزد 
کرشنامورتي مي روند. اگر هیچ كمكي ممکن نیست. چرا بارها و بارها نزد او مي روند؟ 
اگر كسي نمي تواند تو را راهنمايي کند» فایده اش چیست که بارها و بارها به او گوش بدهي؟ 
بي فایده است. 

و حتي همین نگرش که باید اين راه را تنها سفر كني» توسط خودت کشف نشده است ‏ توسط 
کريشنامورتي برایت آشکار شده است. در اعماق» او مرشد تو شده است ولي تو به اين گفته 
ادامه مي دهي که از كسي پيروي نمي کني. اين يك فريبكاري است, 

همین فريبكاري مي تواند از سوي دیگر نیز اتفاق بیفتد. نزد من مي آيي» فکر مي كني که تسلیم 
شده اي و بازهم به انتخاب کردن ادامه مي دهي. اگر چيزي بگویم که مناسب تو باشد» يعني که 
خوشایند نفس تو باشد » از آن پيروي مي کني. 

اگر چيزي بگویم که خوشایند نفس تو نباشد» شروع مي کني به توجیه کردن: "اين شاید براي من 
نباشد." بنابراین تو احساس مي كني که تسلیم شده اي ولي تسلیم نشده اي. 

مردم اطراف کر يشنامورتي فکر مي کنند که از کسي پيروي نمي کنند» و پيروي مي کنند. 

شما در اطراف من فکر مي کنید که از من پيروي مي کنید و از من پيروي نمي کنید. 

ذهن هميشه يك فریبکار است. هرکجا که بروي مي تواند فریبت دهد. پس هشیار باش. 

من به شما مي گویم: مي توانید بدون پيروي کردن برسید ۰ ولي آن جاده اي بسیار بسیار تنها و 
بسیار طولاني است. باید که چنین باشد. ولي فرد مي تواند به مقصد برسد. غیرممکن نیست » 


افر اد رسیده اند. 
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خود من از طریق پيروي نکردن رسیده ام. شما نیز مي توانید برسید. 
ولي به یاد بسپار که پيروي نکردن نباید يك ارضاي نفساني باشد » وگرنه هرگز نخواهي رسید. با 
نکته ي اساسي نفس است» نفس تو. اگر بي نفس باشي» حتي بدون يك مرشد نیز مي تواني برسي. 
اگر نفساني باشي» حتي يك بود/ نیز نمي تواند تو را هدایت کند. 
يا کاملاً پيروي کن, يا ابداً پيروي نکن » ولي تمامیت داشته باش. تصمیم با خودت است. 
نگذار ذهن فریبت دهد و عمیقاً به خودت نگاه کن. از آنچه مي كني هشیار باش. 
اگر تسلیم مي شوي؛ پس تسلیم شو. 
به یاد مي آورم که واقعه اي در زندگي‌گرجیف روي داد. او با چند مرید کار مي کرد. 
نیاز به تسلیم مطلق بود » و گرجیف گفته بود که هرچه که او مي گوید» مریدان باید دنبال کنند. او 
به آنان کمك مي کرد نا يك تمرین خاص را انجام دهند. او این تمرین رااتمرین ایست" 
مي خواند. 
پس هروقت که او "ایست" مي گفت. باید در حین هرعملي که بودي» بايستي. اگر راه 
مي رفتي و يك پایت در هوا بود و او مي گفت: "ایست!" باید در همانجا متقوف مي شدي. اگر 
مشغول صحبت بودي و دهانت باز بود » و او مي گفت: "ایست!" باید با همان 
دهان باز متوقف مي شدي. نباید حالت خودت را تغییر مي دادي. نباید وضعیت خودت را راحت 
مي كردي » زیرا اين يك فریب مي بود. 
و تو هیچکس را جز خودت فریب نمي دهي. 
يك روز ناگهان وقتي که افراد در خارج از محوطه اردوگاه مشغول اين تمرین بودند و از میان 
يك کانال آب عبور مي کردند» ناگهان گرجیف گفت: "ایست!"» و او خودش داخل محوطه بود. 
پس افراد متوقف شدند. چهار نفر از آن کانال مي گذشتند. در آن وقت کانال خشك بود و آب در 
آن جریان نداشت. بنابراین آنان ایستادند. ولي ناگهان يك نفر دریچه ي آب را باز کرد و آب 
شروع کرد به جاري شدن. 
آن چهار نفر شروع کردند به فکر که چه باید بکنند؟ زیراگرجیف در داخل چادر بود و نمي داند 
که آنان در داخل کانال هستند و آب جاري شده. ولي منتظر ماندند» زیرا ذهن تا يك حدي 
مي تواند منتظر بماند. 
وقتي که آب تا گردن آنان رسید» يكي از آنان بیرون زد و گفت: " اين خيلي زیاد است. گرجیف 


نمي داند." 
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سپس کانال پرآب تر شد. وقتي که آب نزديك دماغ آنان رسید» دو نفر دیگر نیز بیرون پریدند. 
زیرا نزديك بود که غرق شوند. و توجیه کارشان بسیار ساده و آسان بود. 

شما نیز چنین مي کردید ۰ زیرا آنان مي مردند و مرشد در داخل چادر بود و 
نمي دانست! 

فقط يكي از آنان باقي ماند. آب از روي سرش مي گذشت و او ایستاده بود. سپس گرجیف از 
داخل چادر بیرون آمد و او را از کانال بیرون کشید » او تقریباً بیهوش بود. باید آب را از بدنش 
خارج مي کردند. درست در نقطه ي مرگ قرار داشت. 

ولي وقتي چشمانش را باز کرد» انسان ديگري شده بود. آن مرد قدیم واقعاً مرده بود. 

این يك تحول بود. او کاملا فرق کرده بود. 

در آن لحظه ي مرگ چه روي داده بود؟ 

او مرشد را پذیرفته بود. 

او ذهن خودش و توجیهات آن را رد کرده بود. 

او شهوت براي زندگي خودش را رد کرده بود. 

او دروني ترین انگیزه ي بيولوژيك خودش براي بقا را رد کرده بود. 

همه چیز را رد کرده بود. 

او گفته بود: " وقتي که مرشد «ایست» داده» من ایستاده ام. اينك هیچ چیز نمي تواند مرا حرکت 
بدهد. " 

باید بسیار بسیار دشوار بوده باشد ۰ تقریباً غیرممکن. 

ولي وقتي غیرممکن را انجام مي دهي» متحول مي شوي. 

حتي در وقت مرگ نیز او به ذهنش اجازه ي مداخله نداده بود. مرگ حاضر بود» ولي او به جاي 
پذیرفتن ذهن خودش و داوري هاي آن» مرگ را پذیرفته بود. 

او هرگز همان مرد سابق نبود. هیچکس دیگر آن مرد قدیم را ندید. 

و سپس دیگران دریافتند که چه فرصت بزرگي را ازکف داده اند. 

آن سه نفر که از کانال بیرون پریدند» فرصتي بزرگ را ازدست دادند. 

تسلیم کامل این است. مسئله این نیست که براي ذهن تو جذاب باشد یا نه» که ذهنت آري بگوید یا 
نه 

وقتي تسلیم مي شوي» تمام امکان نه گفتن را وامي نهي. 


موقعیت هرچه باشد» نه نمي گويي. 
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تسلیم يعني آري گفتن کامل. سخت است! براي همین است که متحول شدن سخت است. آسان 
نیست. براي همین است که تولد روحاني آسان نیست. 
ولي من نمي گویم که نمي تواني به تنهايي برسي. مي تواني تنها برسي» مي تواني با يك مرشد 
برسي. مي تواني در يك گروه برسي» مي تواني انفرادي برسي. تمام امکانات باز است. من 
نه طرفدار این هستم و نه طرفدار آن. بستگي به تصمیم تو دارد» و بدون هیچ فريبكاري تصمیم 
بگیر. و به یاد داشته باش : مسئله ي شرق و غرب در میان نیست. 
ذهن در ژرفا يكي است» تمام تفاوت ها سطحي هسنند. غربي و شرقي » این ها فقط تاثیرات 
سطحي» فرهنگي و نژادي هستند» ولي در سطح قرار دارند. ذهن انسان در عمق يكي است. اينکه 
از کجاآمده اي بي ربط است. تسلیم شو و یا مطلقاً تنها بمان. 
ولي هر دو راه فقط مي توانند توسط افراد با تمامیت پیموده شوند. 
بود/ به تنهايي به اشراق رسید» با پيروي کردن از بود/ » بسياري به همان اشراق رسیدند. 
من يك هواخواه حزبي نیستم. من آنچه را که کريشنامورتي مي گوید نمي گویم که: 
"راه تنها این است." من مانند مهریابا نیستم که مي گوید : "راه تنها همین است." 
و من خوب مي دانم که آنان چرا مي گویند که " راه تنها این است." براي اينکه به تو كمك کنند» 
زیرا وقتي که آگاه شوي که راهي دیگر هم مي تواند راه باشد»ه سردرگمي شروع 
مي شود. آنوقت شروع مي كني به تاب خوردن ۰ گاهي چنین فکر مي كني و گاهي چنان فکر مي 
کني. براي همین است که مرشدان گفته اند: "راه فقط همین است." » فقط براي اينکه ذهنت 
سردرگم نشود. وگرنه» آن راه متضاد نیز تو را جذب مي کند و تو به تغییردادن دیدگاه هایت 
ادامه خواهي داد. مرشدان براي اينکه به تو تمامیت ببخشند» چنین تاکید مي کنند. ولي من 
مي گویم که هردوء راه هستند چرا؟ » زیرا آن تاکید کهنه شده است و تو آن را زیاد شنیده اي: 
"تنها راه همین است." اين يك کليشه ي مرده شده است. دیگر كمكي نخواهد کرد. 
در گذشته مي توانست کمك کند» اکنون نمي تواند كمك کند » زیرا دنیا بسیار یگانه گشته است» 
دنیا بسیار مانند يك دهکده ي جهاني شده است و هر مذهبي براي مذاهب دیگر شناخته شده است 
و تمام راه ها شناسايي شده اند. اينك بغریت با تمام راه ها آشنا شده اس ؛ تمام طریقت هاء تمام 
امکانات» تمام روش هاي جایگزین. 
در گذشته» مردم فقط يك طریق را مي شناختند » طريقي که در آن زاده شده بودند. تاکید روي 


اینکه تنها راه همین است. مناسب بود » براي اطمینان دادن به ذهن هاي آنان و توکل پیدا کردن. 
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ولي اينك اوضاع ابداً چنین نیست. حالا يك هندو» قرآن مي خواند. يك مسيحي براي هدایت 
گرفتن به هندوستان مي آید. يك محمدي از وجود گیتا و مدا/ ها آگاه است. تمام راه ها شناخته 
شده اند. سردرگمي هاي بسیار وجود دارند و هرکس که امروزه بگوید که تنها راه این است؛ 
كمكي نخواهد کرد» زیرا اينك تو مي داني که راه هاي دیگر هم وجود دارند. 

اکنون تو مي داني که مردم از راه هاي دیگر هم رسیده اند و در حال رسیدن هستند. 

بنابراین» من روي هیچ طريقي تاکید نمي کنم. 

اگر تسلیم شوي» مي تواني كمك مرا دریافت كني» اگر تسلیم نشوي كمك مرا دریافت کني» _ ولي 
باید در این مورد روشن باشي. اگر راه تسلیم را انتخاب کرده باشي» باید مرا تماما دنبال کني. 
اگر انتخاب کرده اي که تسلیم نشوي» آنوقت تصمیم بگیر. من مي توانم در طریق تو يك دوست 
باشم. نيازي نیست که از من يك مرشد بسازي. من مي توانم فقط يك دوست باشم» یا حتي نه يك 
ی 

تو در جست و جو هستي و كسي را که کاملاً ناشناس و غریبه است ملاقات مي كني و از او 
مي پرسي : "رودخانه کجاست؟ و کدام راه به رودخانه مي رسد؟" و وقتي که او حرفش را زد» 
از او تشکر مي كني و به راهت ادامه مي دهي. من مي توانم فقط يك غریبه باشم. نيازي نیست 
که حتي يك دوست باشم زیرا تو با يك دوست نیز درگیر مي شوي. 
مي تواني کمك مرا دریافت كني»کمك من بي قیدوشرط است. 

من نمي گویم که اين کار را بکن و من آنوقت به تو كمك خواهم کرد. نمي گویم " تسلیم شو ۰ فقط 
در آنصورت به تو كمك مي کنم." ولي اين مقدار را مي توانم بگویم: "هركاري خواستي بکن؛ 
ولي با تمامیت باش. 


اگر تمامیت داشته باشي» تحول نزديك تر است. اگر دو دل باشي تقريياً غیرممکن است. 
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این بشر هم ریش ندارد! 
پرسش دوم 
اشو جان,ء وقتي واکوان تصويري از بودي دارماي رشو را دید شکایت کرد: 

"چرا این بشر ریش ندارد؟" اشو جان : چ را شما ریش ندارید؟ 
سنت نم واقعاً زیباست. 
بودي دارما 00010027702 ریش داشت و مرید پرسید: "چرا این بشر ریش ندارد؟" 
این پرسشي زیباست ولي فقط يك مرید نن مي تواند آن را مطرح کند » زیرا ریش 
به بدن مربوط است. نه به بودي دارما . آن بشر بي ريش است. زیرا بدن فقط يك منزلگاه است. 
این پرسش در ظاهرمسخره به نظر مي آید» ولي پرمعني است. و اینگونه پرسش ها بارها مطرح 
شده اند. 
بود/ پیوسته حرف مي زد » صبح » ظهر» عصر. در اين روستاء در آن روستا. 
او چهل سال تمام پیوسته در سفر بود و حرف مي زد. و يك روز ساري بوتا ۹210۷02 پرسید: 
"چرا ساکت مانده اید؟ چرا با ما سخن نمي گویید؟" کاملاً مسخره و بود/ خندید و گفت: 
"حق با توست." 
و این مرد حرف مي زد » هیچکس مانند بود/ زیاد سخن نگفته است. ولي حق با 
ساري بوتا بود. زیرا این حرف زدن ها فقط در سطح روي مي داد و بود/ ساکت مانده بود. 
يك راهب ذن» رينزايي 02 عادت داشت بگوید: "این مرد؛ بود/» هرگز به دنیا نیامد» هرگز 
روي این زمین راه نرفت» هرگز نمرد » او فقط يك رویاست." 
و او هرروز صبح به معبد مي رفت و در برابر تندیس بود/ تعظیم مي کرد! 
سپس كسي گفت: "رينزايي» تو فقط دیوانه اي! تو هر روز اصرار مي كني که اين مرد هرگز 
به دنیا نیامده و هرگز روي زمین راه نرفته و هرگز نمرده است. و بااین حال بازهم به معبد 
مي روي و به او تعظیم مي کني." رينزايي گفت: "چون این مرد هرگز به دنیا نیامد و هرگز 
روي اين زمین راه نرفت و هرگز نمرد» براي همین مي روم و تعظیم 
مي کنم. " 
سوال کننده مقاومت کرد و گفت :" من سردر نمي آورم. یا تو دیوانه هستي و یا من 


دیوانه ام. ولي من سردرنمي آورم. منظورت چیست؟" 
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و رينزايي گفت :"تولد اين مرد » براي او فقط يك رویا بود. راه رفتن او روي اين زمین برایش 
فقط يك رویا بود. براي او مرگ چيزي واقعي نبود ۰ فقط پایان يك روياي طولاني بود. و اين 
مرد» مرکز وجودش وراي زندگي ماند» وراي مرگ ماند." 

چنین گفته شده که بود/ هميشه در آسمان هفتم باقي مانده است. هرگز از آنجا بیرون نیامده است. 
فقط بازتاب او در اینجا بوده. و این درست است! اين براي‌ت نیز صدق مي کند. نو هرگز فرود 
نیامده اي »_ فقط بازتاب تو فرود آمده است. ولي تو چنان با آن بازتاب هویت گرفته اي که 
فراموش کرده اي. 

تو فکر مي كني که فرود آمده اي. نمي تواني فرود بيايي » هیچ راهي نیست که از بودش خودت 
فرود بيايي. 

ولي مي تواني به رودخانه اي نگاه كني و تصویر خودت را ببيني. و مي تواني چنان با آن 
بازتاب هویت بگيري که مي تواني فکر كني در زير آب قرار داري. و مي تواني به این سبب 
رنج ببري» مي تواني احساس خفگي كني و مي تواني احساس كني که خواهي مرد. و تو هميشه 
در ساحل ایستاده اي» هرگز به آب فرو نرفته اي » نمي تواني چنین کني! 

پس من به شما مي گویم: نه فقط بود/ » هیچکس از آسمان هفتم فرود نیامده است» هرگز. 

ولي مردم با بازتاب هاي خودشان هویت مي گيرند. 

این چيزي است که هندوها به آن دنياي مایا 7:22 مي گویند » دنياي بازتاب ها. 

ما در بر/هما باقي مي مانیم » ما در آن حقیقت غايي باقي مي مانيم. 

هیچکس هرگز از آن فرود نمي آید. ولي مي توانیم با بازتاب هاء با رویاها هویت بگیریم. 

پس حق با تو است که از من سوال مي کني. اين بشر نیز بي ریش است! 

اگر به بدن من نگاه كني» به من نگاه نمي کني. اگر به من نگاه كني» آنوقت خواهي فهمید. 

ریش نمي تواند به خودي خودش بروید. ریش فقط مي تواند روي بدن بروید. 

و این ريش واقعاً بسیار نمادین است: روح زنده است» بدن نیمه مرده و نیمه زنده است. 

موي تو بخشي بي جان از بدنت است. براي همین است که مي تواني آن را بچيني و احساس درد 
نكني. وقتي انگشتت را مي بري احساس درد مي کني. موي تو بخشي از بدنت است» ولي اگر آن 
را ببري» احساس درد نخواهي کرد. بخشي بي جان از بدنت است. 

بنابراین گاهي اتفاق مي افتد که در گورستان....اگر به گورستان محمدیان بروي و بدني را از 
زیر خاك بیرون بياوري آن مرد شاید بدون ریش مرده باشد» ولي اينك ریش درآورده است. 


ریش حتي روي بدن مرده نیز مي تواند رشد کند » زیرا ریش مرده است. فقط سلول هاي 
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بي جان است. ریش داشتن خوب است زیرا آنوقت مي تواني جلوي آینه بايستي و مي تواني 
هرسه لایه را ببيني: کاملاً مرده» نيمي- زنده / نيمي-مرده و مطلقاً زنده. 
ریش مادي است. ماده. بدن تلاقي ماده و روح است. آن تلاقي هميشه دشوار است» ولي بدن فقط 
مکان ملاقات ماده و روح است. هروقت ملاقات کسته شود تعادل ازبین 
مي رود» مي ميري ماده دوباره در ماده جذب مي شود و روح باردیگر در روح جذب 
مي شود. 
این بشر ۲011017 نیز بي ریش است. 
تمام پرسش این است : "چرابودي دارما ماده نیست؟" 
و پاسخ این است: "زیرا روح نمي تواند ماده باشد." 
ولي مریدان ذن روشي خاص براي پرسیدن دارند. در هیچ كجاي دیگر چنین سوالاتي پرسیده 
نمي شود. 
نمي تواني از يك پاپ مسيحي بپرسي: "چرا این بشر» مسیح ریش ندارد؟" خود همین سوال 
به نظر کف رآمیز مي آید. نمي تواني با مسیح اینقدر صميمي باشي. نمي تواني او را "اين بشر" 
يا "این رفیق" بخواني. اين به نظر قداست آمیز نمي آید» رفتار تو به نظر توهین آمیز مي آید. 
ولي در ذن چنین نیست. ذن مي گوید: اگر عاشق مرشدانت هستي» مي تواني به آنان بخندي» اگر 
دوستشان داري» ترسي نمي تواند وجود داشته باشد» حتي ترس از يك مرد مقدس. اگر دوستشان 
داري» ترس ازبین مي رود. 
بنابراین وقتي که الهي دانان مسيحي براي نخستین بار از سنت نن آگاه شدند» نمي توانستند باور 
کنند که همچون مذهبي هم مي تواند وجود داشته باشد. زیرا راهبان بودايي به بود/ مي خندند. 
گاهي چنان كلماتي به کار مي برند که نمي تواني باور کني! 
مي توانند بگویند: "این بشر احمق" » براي‌بود/ ! 
واگر از آنان بپرسي خواهند گفت: "آري» او احمق بود» زیرا سعي داشت چيزي را بگوید که 
نمي تواند گفته شود. و او سعي داشت ما را متحول کند که كاري غیرممکن است. او بشري احمق 
بود » او سعي داشت کاري ناممکن را انجام دهد!" 
مرشدان ذن از کلمات و عباراتي استفاده مي کنند که هیچ مذهب ديگري نمي تواند چنین کند. 
و به همین دلیل است که من مي گویم هیچ مذهب همچون ذن مذهبي نیست» زیرا اگر واقعاً عاشق 
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مي تواني شوخي كني» مي تواني بخندي و مرد روشن ضميري چون بود/ با نو خواهد خندید » 
مشكلي نیست. او احساس رنجش نخواهد کرد. اگر او برنجد ابداً به اشراق نرسیده است. و او 
نخواهد گفت که "اين عبارات کفرآمیز را به کار نبر." زیرا براي بود/ تمام زبان کفرآمیز است؛ 
فقط سکوت مقدس است. بنابراین چه او را احمق بخواني و چه بیدار» براي او هردو یکسان است. 
زبان در این وضعیت کفرآمیز است. فقط سکوت مقدس است. بنابراین هرچه بگويي یکسان 


‌ 


است. 
این مرید» واکوان ۷۷۵127 مي پرسد: "چرا این بشر بودي دارما ریش ندارد؟" 

بودي دارما نخستین مرشد ذن است. بودي دارما این رودخانه ي هميشه-جاري و همیشه تازه 
شونده ي ذن را آفرید. بودي دارما هزار و چهارسال پیش به چین رفت. وقتي وارد چین شد. يك 
لنگه کفش خودش را روي سرش گذاشته بود. يك لنگه را درپا داشت و 
لنگه ي دیگر را روي سرش گذاشته بود. 

امپراطور براي خوشامدگويي و استقبال او آمده بود و خجالت زده شد: "این چه آدابي است که 
این مرد دارد؟" و او مدت ها انتظار آمدن بودي دارما را داشت و فکر مي کرد: 

"يك مرد بسیار مقدس» يك قدیس بلندمرتبه خواهد آمد" » و اين مرد همچون يك دلفقك رفتار 
مي کند! 

امپراطور ناراحت و بي قرار شد و در اولین فرصت از بودي دارما پرسید: 

"چه مي کني؟ مردم دارند مي خندند و به من نیز مي خندند» زیرا براي استقبال از تو 
آمده ام. و این رفتاري که تو مي كني» درست نیست. باید همچون يك مرد مقدس رفتار کني!" 
بودي دارما گفت: "فقط آنان که قدیس نیستند» همچون قدیسان رفتار مي کنند. من يك قدیس 
هستم! فقط آنان که قدیس نیستند» همچون قدیسان رفتار مي کنند." 

و این درست است. زیرا تو فقط وقتي در مورد رفتار خودت دقت مي کني که خودانگيخته نباشد. 
امپراطور گفت: " من نمي توانم بفهمم با گذاشتن اين يك لنگه کفش روي سرت. مانند يك 
مسخره شده اي," 

بودي دارما گفت : "آري» زیرا آنچه بتواند دیده شود مسخرگي است. فقط ناديدني.... 

تو که اینجا همچون يك امپراطور ایستاده اي با این ردا و تاج و تشریفات» يك لودگي است. و 
فقط براي گفتن اين نکته به تو است که من يك لنگه کفشم را روي سرم گذاشته ام. 

تمام این چیزها نمایش و لودگي است. آن چیز واقعي در پیرامون نیست. به من نگاه کن/ 
به بدنم نگاه نکن" 
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ها موه مطاو۱۵/0 ۵000۰6092۳0 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/2۲۵ 
و این بسیار نمادین است. او گفت» "من این کفش را روي سرم گذاشته ام تا بگویم در این زندگي 
هیچ چیز مقدس نیست و هیچ چیز کفرآمیز نیست. حتي يك لنگه کفش نیز همچون سر تو مقدس 
است. من این را همچون يك نماد حمل مي کنم." 
چنین گفته شده که امپراطور تحت تاثیر قرار گرفت و گفت "این خيلي زیاد است. من فقط يك 
چیز از تو مي پرسم و آن این است که چگونه ذهنم را آرام کنم. من خيلي ناراحت» 
بیقرار و بي صبر هستم." 
بودي دارما گفت: "فردا صبح ساعت چهار بیا و ذهنت را هم با خودت بیاور. آن را راحت 
خواهم کرد." 
امپراطور نتوانست بفهمد. شروع کرد به فکرکردن: "اين مرد چه مي گوید؟ » ذهنت را با خودت 
بیاور!" 
وقتي که از پلکان معبدي که بودي دارما در آنجا اقامت داشت پایین مي رفت» بودي دارما 
باردیگر گفت: "یادت باشد» تنها نیاء وگرنه من چه را باید راحت کنم؟ ذهنت را با خودت بیاور. 
ساعت چهار صبح بیا . و تنهاء بدون نگهبان و هیچ کس دیگر." 
امپراطور تمام آن شب را نتوانست بخوابد. فکر مي کرد: "اين مرد به نظر قدري دیوانه مي آید. 
گاهي فکر مي کرد: "بهتر است که نروم» زیرا كسي چه مي داند؟ تنها که باشم شاید اين مرد مرا 
کتك بزند یا اذیت کند. و این مرد قابل پیش بيني نیست." 
ولي عاقبت تصمیم گرفت برود» زیرا آن مرد واقعاً جاذبه داشت. چيزي در چشمانش داشت » 
آتشي که ازاين دنیا نبود. چيزي در دم 07621 او بود » سكوتي که از ماورا مي آمد. 
پس امپراطور همچون كسي که تحت هیپنوتیزم باشد آمد و نخستین چيزي که بودي دارما پرسید 
این بود: "خوب پس آمدي ! ذهنت کو؟" و او با يك عصاي بزرگ در دستش نشسته بود. 
امپراطور گفت: "ولي وقتي که من آمدم ذهنم نیز با من آمده. در درونم است » چيزي نیست که 
پس بودي دارما گفت: " خوب» پس فکر مي كني که ذهن در درونت است. پس حالا بنشین و 
چشنمانت را ببند و سعي کن پیدا كني که ذر کجایت قرار دارد. تو فقط به من نشانش بده و من 
درستش خواهم کرد. 


این عصا براي همین اینجاست! من ذهنت را ساکت خواهم کرد. نگران نباش." 
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امپراطور چشمانش را بست و سعي کرد نگاه کند و بودي دارما درست مقابلش نشسته بود. او 
کوشید و کوشید و کوشید و زمان گذشت و سپس خورشید طلوع کرد و صورتش مطلقاً ساکت 
بود. سپس چشمانش را باز کرد و بودي دارما را دید که در برابرش نشسته و از او پرسید: 
"توانستي پیدایش كني؟" 

امپراطور شروع به خندیدن کرد و گفت: "تو درستش كردي » زیرا هرچه بیشتر سعي کردم 
پیدايش کنم» بیشتر احساس کردم که وجود ندارد. ذهن فقط يك سایه بود. و ذهن وجود داشت زیرا 
که من هرگز به دورن نفوذ نکرده بودم. ذهن فقط غیبت من بود. من در درون حاضر شدم و ذهن 
ازبین رفت." 

این بودي دارما واقعاً موجودي نادر است. مریدانش مي توانستند در موردش شوخي کنند و به او 
بخندند. او لذت مي برد! يك انسان روشن ضمير يك خنده ي مدام است. 

آنطور که مردم معمولاً فکر مي کنند» او انساني جدي نیست. 

هرجا که جدي بودن را مي بيني» خوب بدان که اشكالي وجود دارد » زیرا جدي بودن بخشي از 
يك وجود بیمار است. هیچ گلي تا بیمار نباشد» جدي نیست. هیچ پرنده اي تا بیمار نباشد» جدي 
هیچ درختي تا اشكالي نداشته باشد. جدي نیست. 

هرگاه اشكالي وجود داشته باشد» جدي بودن اتفاق مي افند. 

جدي بودن يك بيماري است. وقتي همه چیز درست باشد» خنده برمي خیزد. 

بودي دارما پیوسته مي خندد و خنده اش از ته دل است. يك قهقهه کامل است, 

مریدانش عادت داشتند پرسش هايي بپرسند که هیچ کس جز بودي دارما نمي توانست به آن ها 
ده 

و به شما مي گویم: 


آن بشر ریش نداشت. و اين بشر نیز ریش ندارد. 
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0 ۱۲۵۰/2۲۵۵ 
در چه موردي مي خواهي با او صحبت کني؟ 


گوس و گفت: وقتي در راه با يك مرشد ذن برمي خوري» 
اشو جان» وقتي ما با مرشد مرشدان روي چمن ها برخورد مي کنیم» چه باید بکنیم؟ 


آري» اين درست است. وقتي با يك مرشد ذن در راه برخورد مي كني» نمي تواني با او صحبت 
كني » زیرا در چه موردي مي خواهي با او صحبت کني؟ 

دنياهاي شما بسیار متفاوت هستند. زبان هاي شما به دو بعد متفاوت تعلق دارند. 

دزچه موردي مي خراهي با ار صتحیت کبي؟ چه مي تواني پیز ابی؟ 

یا هیچ پرسش واقعاً ارزش پرسیدن دارد؟ آیا هیچ سوالي واقعاً بامعني هست؟ 

وقتي با يك مرشدذن برحورد مي کني» درمورد چه موضوعي صحبت خواهي کرد؟ هرآنچه را 
که مي تواني در موردش صحبت کني. به اين دنیا تعلق دارد. به اين دنياي پیش پاافتاده. 
به بازارء به خانه و به خانواده. هرآنچه که در موردش حرف مي زني» هرآنچه که هستي» بسیار 
عبث است. این درست است. 

وقتي که يك مرشد ذن را راه مي بيني... و هميشه يك مرشد ذن را در راه مي بيني» زیرا مرشد 
هميشه در حرکت است. 

او يك رودخانه است » هرگز ایستا نیست. هرگز نایستاده است. اگر نتواني با او حرکت كني» او 
را از دست مي دهي. او هميشه روي پاهایش در حال راه رفتن است. هميشه با او در راه 
برخورد مي کني. 

درچه موردي مي تواني با او سخن بگويي؟ 

و نمي تواني ساکت هم باشي» زیرا ساکت بودن براي تو تقریباً ناممکن است. نمي تواني حرف 
بزني» زیرا آن مرشد به دنيايي دیگر تعلق دارد. نمي تواني ساکت باشي» زیرا دنيايي که تو به آن 
تعلق داري 

هرگز ساکت نیست. ذهنت به وراجي ادامه مي دهد. ذهن تو يك جعبه ي وراجي است. 

افکار ادامه دارند» باربط و بي ربط و پاياني برایشان نیست» در چرخه حرکت مي کنند. 

نمي تواني ساکت بماني و نمي تواني حرف بزني. آنوقت چه باید کرد؟ اگر شروع كني 
به حرف زدن» مسخره خواهد بود. اگر شروع کني به ساکت بودن» غیرممکن خواهد بود. 


بهتر است که خودت تصميمي نگيري. از مرشد بپرس که چه باید بکني. 
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به او بگو: من نمي توانم حرف بزنم» زیرا ما به دنياهايي متفاوت تعلق داریم. 

و هرچه بپرسم بي فایده خواهد بود. و هرچه تو بگويي» من نمي توانم آن را مورد سوال قرار 
دهم. و سوالات من بي فایده خواهند بود» حتي ارزش پاسخ دادن را ندارند. 

و من نمي توانم ساکت باشم» زیرا نمي دانم سکوت چیست. 

من هرگز سکوت را نشناخته امء سکوت هرگز براي من رخ نداده است. من نوعي سکوت را 
مي شناسم: سكوتي که در بین دو فکر مي آید: يك فاصله* سكوتي که بین دو کلام وجود دارد؛ 
فقطا دک قافتا 

سکوت ما درست مانند آن صلحي است که بین دو جنگ روي مي دهد. اين واقعاً يك صلح نیست؛ 
آمادگي براي جنگي دیگر است. چيزي که بین دو جنگ را پل زده است چگونه 
مي تواند يك صلح باشد؟ جنگ فقط به زیرزمین رفته. فقط همین. 

يك جنگ سرد است. هرگز صلح نیست. سکوت ما نیز چنین است. 

پس به مرشد بگو: من نمي توانم ساکت بمانم و نمي توانم حرف بزنم » پس به من بگو چه کنم. 
هیچ كاري از خودت انجام نده» زیرا هرکاري را شروع كني» خطا خواهد بود. صحبت يا سکوت 
هر كاري که شروع كني» اشتباه خواهد بود. فقط همه چیز را به مرشد واگذار کن و از او 
بخواه: من چه باید بکنم؟ اگر بگوید :" حرف بزن»" آنوقت حرف بزن. اگر بگوید: "خاموش 
باش»" آنوقت سعي کن خاموش باشي. و او مي داند. و او فقط آنچه را درخواست مي کند که 
براي تو ممکن باشد. 

درنهایت. او از تو غیرممکن را درخواست خواهد کرد ولي نه در ابتدا. 

او در انتهاء ناممکن را درخواست خواهد کرد» زیرا در انوقت » آن نیز ممکن خواهد شد. 

ولي در ابتداء او فقط درخواست چيزهاي ممکن را دارد. 

رفته رفته» او تو را به سمت آن چاه نهايي هل خواهد داد » جايي که غیرممکن روي 
مي دهد. اگر بگوید حرف بزن» حرف بزن. آنگاه حتي حرف زدنت نیز کمك خواهد کرد. 

ولي آنگاه تو واقعاً چيزي نمي پرسي ۰ حرف زدن همچون يك تخلیه کردن عنعتقطاهه 
عمل مي کند. 

ذهنت را به بیرون مي آوري. ذهنت را خالي مي کني. خودت را باز مي کني. 

چيزي نمي پرسي افشا مي کني. اين افشاشدن كمك مي کند. باري گران از دوشت برداشته 


مي شود. 
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۹ 0( 
و وقتي يك مرشد در نزديكي تو باشد» اگر بتواني واقعا صریح باشي و هرآنچه را که فکر 
پرت وپلاگويي دوزته‌اطازع خواهد شد. 
باشي » اگر رك باشي و صادق و راست و ذهنت را بیرون بريزي» مرشد از در عقب در تو نفوذ 
خواهد کرد. 
از در جلوء ذهنت بیرون ريخته مي شود و از در عقب» مرشد وارد وجودت مي شود. 
پس وقتي در چمن ها نزديك من هستي» صادق و درست باش. 
پرسش هاي روشنفکرانه نیاور. آن ها بي فایده هستند. 
فر افيزيك وعزوطم2]ع0 بي فایده ترین چیز در دنیاست. پرسش هاي متافيزيكي نپرس. آن ها 
درست نیستند» به تو تعلق ندارند. شاید در موردشان شنیده باشي يا خوانده باشي» ولي آن ها 
بخشي از نو نیستند. 
هرچیز بي معني که در درون داري بیرون بریز» هرچه که هست. و سعي نکن آن ها را 
دستكاري کني. سعي نکن آن ها را منطقي كني و واکس بزني. بگذار تا حد ممکن خام باشند زیرا 
در برابر يك مرشد. باید برهنه باشي. نباید لباس بپوشي و نباید خودت را پنهان کني. ولي این 
برملاکردن است. و اگر بتواني براي برملاشدن حرف بزني» نه همچون يك پرسش . فقط دلت را 
بگشايي نه اينکه چيزي بپرسي » آنوقت سکوت به دنبال خواهد آمد. 
زیرا وقتي که ذهنت را افشا كردي و از يك مرحله ي تخلیه کردن عبور کردي» سکوت برتو 
وارد خواهد شد. و اين نوعي متفاوت از سکوت است . نه يك سکوت تحميلي نه يك سکوت 
کنترل شده» نه سكوتي که با تاش تو به دست آمده باشد. وقتي که ذهنت را کاملاً برملا كردي و 
هرآنچه را که در آن بود بیرون ريختي» سكوتي وارد مي شود برتو نازل مي شود و تو را 
فرامي گیرد ۰ _ سكوتي که وراي ادراك است» سكوتي که فراسوي تو قرار دارد» سكوتي که به 
آن کل تعلق دارد نه به فرد. آنوقت مي تواني هر دو کار را انجام دهي. 


با مرشد ذن در راه» اينك مي تواني حرف هم بزني» و مي تواني ساکت هم باشي. 
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خداوند در جست و جوي تو است 


صبح سیزده 
2 مي 1974 


اشو جان» 
شما دیروز خيلي روشن به ما گفتید که باید حرف هاي مرشد را جز ء به جز ء دنبال کنیم. 
ولي ما نمي توانیم در مورد تمام جزییات با شما مشورت کنیم. 
وقتي که ذهن همیشه به دنبال راه آسان م يگردد» چگونه راه درست را انتخاب کنیم؟ 


مسئله ي واقعي مشورت کردن با مرشد نیست , بلکه بیشتر مراقبه گون بودن است » 

زیرا بخش جسماني مرشد نکته ي مهم نیست. اگر بیشتر مراقبه گون باشي. مي تواني هرلحظه 
مراقبه گون نيستي. 

چون‌تو با بدنت هویت گرفته اي» در ذهن تو» مرشد نیز با بدنش هویت گرفته است. 

چون تو مي پنداري که يك بدن هستي» همچنین فکر مي كني که مرشد نیز يك بدن است. 

مرشد يك بدن نیست. 

و وقتي که مي گویم که مرشد يك بدن نیست» منظورم این است که او درقید زمان و مکان نیست. 
مسئله بودن در حضور او نیست. اگر مراقبه گون باشي؛ هرکجا که باشي» در حضور او هستي. 
حتي اگر مرشد مرده باشد» مي تواني با او مشورت کني. 

بود/ حتي همین امروز هم مورد مشورت قرار مي گیرد و پاسخ هایش دریافت مي شوند. 

چنین نیست که بود/ در جايي نشسته باشد و به تو پاسخ بدهد» بلکه وقتي در مراقبه ي عمیق 
هستي» تو خودت بود/ هستي. بودا-سرشتي 0000-0۵00160 خودت طلوع مي کند و سرشت 
بودايي خودت به تو پاسخ مي دهد و اينك بود/ به هیچ کجا مقید نیست. 

این به آن معني است که‌بودا براي كسي که کور است در هیچ کجا نیست» ولي براي كسي که 
مي تواند ببیند» اينگ در همه جا هست. هرکجا که باشي مي تواني در تماس هميشگي با مرشد 
راه این نیست که نزد مرشد بروي, راه اين است که به درون بروي. هرچه عمیق تر به درونت 


وارد شوي» ژرف تر به مرشد رسوخ کرده اي. 
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پاسخ ها خواهند آمد. و درخواهي یافت و احساس خواهي کرد که آن پاسخ ها توسط ذهنت داده 
نشده اند. کیفیت آن ها کاملاً متفاوت خواهند بود. 
کیفیت پاسخ ها چنان مطلقاً تغییر مي کند که جاي هیچ تردید باقي نمي ماند. 
وقتي که ذهنت پاسخ مي دهد تو احساس مي كني که خودت پاسخ مي دهي. 
وقتي که ذهن وجود نداشته باشد» فقط مراقبه گون هستي و پاسخ طوري مي آید که گويي از 
ديگري است. نه از خودت. تو آن را مي شنوي. 
راز قران در اين است. محمد فکر کرد که آن را شنیده است » و حق با او بود. و محمدیان در 
اشتباه هستند که فکر مي کنند خداوند سخن مي گفت. 
محمد حق دارد وقتي که فکر مي کند اوقرآن را شنیده است و محمدیان در اشتباه هستند وقتي فکر 
مي کنند که خداوند مشغول سخن گفتن بود. كسي سخن نمي گفت. 
ولي وقتي ذهنت ساکت است. پاسخ ها از خود ژرفاي وجودت برمي خیزند. و این چنان عمیق 
است» چنان وراي این ذهن تو است که تو احساس مي کني آن را شنیده اي. 
برتو وارد شده است. برتو هویدا گشته است. 
تو هميشه با سطح هویت گرفته اي» و پاسخ از ژرفا مي آید. تو ژرفاي خودت را 
نمي شناسي ۰ براي همین است که فکر مي کني خداوند پاسخ مي دهد یا مرشد پاسخ 
مي دهد. 
به نوعي حق با تو است » زیرا وقتي که پاسخ از ژرفا بیاید» از مرشد است. 
هندو ها هميشه گفته اند که مرشد واقعي در درون تو است. و مرشد بيروني فقط سعي دارد تا آن 
مرشد دروني را بیرون بیاورد» آن مرشد دروني را فعال سازد. و هرگاه آن مرشد دروني تو 
شروع به کار کند» کار مرشد بيروني خاتمه یافته است. 
مرشد بيروني فقط نماینده ي مرشد دروني است. 
من ژرفاي شمایم. زماني که ژرفاي شما شروع کرد به عمل کردن, نيازي به من نیست. 
زماني که احساس کنم ژرفاي شما شروع به پاسخ دادن کرده است» دیگر به شما پاسخي نخواهم 
داد. تمام پاسخ هاي من واقعاً ربطي به پرسش هاي شما ندارند. تمام پاسخ هاي من متوجه این 
هستند که آن واکنش را در شما ایجاد کند تا ژرفاي درون شما شروع کند به سخن گفتن با شماء 
تا خود آگاهي شما مرشدتان گردد. 
بیشتر مراقبه گون باش. بیشتر ساکت باش. بگذار سکون بیشتر و بيشتري در تو رسوخ کند. 
چه باید کرد؟ چگونه بیشتر مراقبه گون باشیم؟ 
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به نوعي» هیچ كاري مستقیماً نمي توان کرد» زیرا هركاري مستقیماً انجام دهي» ذهن وارد 
مي شود. اگر سعي كني ساکت باشي» نمي تواني» زیرا این ذهن است که تلاش مي کند. 

و هرکجا که ذهن باشد» اختلال و اغتشاش است. ذهن يك اخلال گر است. 
ذهن سروصداست. 

پس اگر بکوشي که ساکت باشي» اين ذهن است که مي کوشد ساکت باشد. 

سروصداي بيشتري تولید خواهي کرد » حالا این سروصداست که به سکوت علاقه پیدا کرده. 
اینك تو سعي مي کني و فکر مي كني و چنین و چنان مي کني و بیشتر و بیشتر بیقرار مي گردي. 
در مورد سکوت هیچ كاري نمي توان کرد. سکوت پیشاپیش وجود دارد. فقط باید به آن اجازه 
بدهي. درست مانند نورخورشید است: پنجره هاي تو بسته هستند » نمي تواني نور را با سطل و 
با بقچه وارد خانه کني. نمي تواني چنین کني! اگر اینگونه سعي كني» احمق خواهي بود » و 
بسياري چنین مي کنند! فقط پنجره ها را باز کن» درها را بگشا. بگذار نسیم بوزد. 
بگذار اشعه هاي آفتاب وارد شوند. 

دعوت کن و صبر کن. 

نمي تواني فشار بياوري. هرگاه تحمیل کني» چیزها زشت مي شوند. اگر انساني به خودش تحمیل 
کند که ساکت باشد» سکوت او زشت خواهد بود» همراه با شکنجه خواهد بود» مصنوعي و سطحي 
خواهد بود. در اعماق اغنشاش خواهد بود. 

پس چه باید کرد؟ 

ذهنت را باز کن و منتظر بمان. به درختان نگاه کن» به طوطي ها نگاه کن که جیغ 
مي کشند. به آن ها گوش بده » هیچ كاري نکن. هر اتفاقي که در اطرافت رخ مي دهد» فقط يك 
هشياري منفعل باش. نوري که روي آب افتاده» رودخانه اي که جاري است» سروصداء كودكاني 
که بازي مي کنند» مي خندند ... فقط آنجا باش يك حضور منفعل» باز در حال شنیدن و دیدن» و 
نه فکرکردن. 

پرندگان در درختان هستند و غوغا مي کنند و آواز مي خوانند... فقط گوش بده. فکر نکن. 

در ذهنت از آنچه که روي مي دهد يك سري دوم ایجاد نکن » فقط بگذار اتفاق بیفند. 

و دیر یا زود احساس خواهي کرد که ذهن ازبین رفته و سكوتي بر تو نازل گشته است. نازل 
شدن آن را درواقع احساس خواهي کرد که از هر منفذ بدنت نفوذ مي کند و عمیق و عمیق تر 


ین گرگ3 
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در ابتدا فقط براي لحظاتي خواهد بود زیرا تو بسیار به فکرکردن عادت کرده اي و به تفکر 
معتاد گشته اي » مانند انساني که به الکل یا مواد مخدر معتاد شده است. 
آن لحظات فقط براي لحظات کوتاهي خواهند بود و تو باردیگر شروع مي کني 
به فکر کردن. شاید در مورد این سكوتي که برتو نازل گشته شروع کني به فکرکردن! 
شاید فکر كني: "آه» این همان سكوتي است که مرشدان در موردش سخن گفته اند!" 
و تو اینگونه آن را ازبین برده اي. شاید فکر كني: " اين همان سكوتي است که اپانیشادها 
به عنوان مقصد از آن یاد کرده اند» این همان سكوتي است که شاعران در موردش 
سروده اند» سكوتي که وراي ادراك است..." اینگونه آن را از کف داده اي, 
شاعران واردش شده اند مرشدان واردش شده اند اپانیشادها به آن رسیده اند... و تو آن را 
ازدست داده اي آن را گم کرده اي! اينك باردیگر مختل شده اي. اينك دیگر منفعل نيستي» اينك 
دیگر هشیار نيستي. اينك دیگر آن پرندگان آوازخوان براي تو آنجا وجود ندارند. ذهنت وارد شده 
است. اينك آن درختان زیبا ازبین رفته اند. خورشید دیگر در آسمان نیست و ابرها دیگر شناور 
اينك دیگر باز نيستي »_بسته اي. پنجره هایت بسته اند» در هایت بسته اند. 
فکرء تفکرکردن راهي براي بستن ذهن است. بي فكري» فکر کردن راهي براي گشودن ذهن 
است. وقتي که فکر نمي کني» باز هستي, هرگاه فکر مي كني» ديواري برپا شده است. 
هر فکر يك آجر مي شود و تمام روند تفکر يك دیوار مي شود. 
آنگاه پشت آن دیوار پنهان شده اي و گریه و زاري مي كني که چرا نور خورشید به تو نرسیده 
است؟! این خورشید نیست. این تو هستي که در اطراف خودت دیوار آفریده اي. 
بیشتر مراقبه گون باش.هرگاه فرصتي پیدا مي كني» در هر مکان و در هرزمان. فقط بگذار 
چیزها در اطرافت اتفاق بیفتند. عمیقاً نگاه کن» با توجه» ولي فعال نباش » زیرا فعالیت يعني 
فکر کردن. 
با ساکت نشستن و اجازه دادن به اتفاقات که روي بدهند» ساکت خواهي شد. 
و آنوقت درخواهي یافت که سکوت كيفيتي از ذهن نیست. ذهن را نمي توان ساکت کرد. 
سکوت کيفيتي از روح دورن تو است. از وجود دروني تو. 
سکوت هميشه وجود دارد» ولي به سبب آن وراجي» آن ذهن پیوسته وراج نمي تواني آن را 


بسنوي. 


َ 


وقتي که منفعل باشي» فکر نكني؛ از آن آگاه خواهي شد. آنوقت مشغول نيستي. 
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در آن لحظه ي بي مشغوليتي» مراقبه روي مي دهد. 

پس موقعیت هرچه باشد » وقتي در بازار هستي . فکر نکن که آواز پرندگان يك باید است! نیست. 
زیرا همهمه ي بازار نیز همچون همهمه ي پرندگان زیباست: مردمي که 
پي كارهاي خود مي روند» حرف مي زنند» پرگويي مي کنند» سروصداي زیاد در اطراف... تو 
این واژه را به یاد بسپار: منفعل 0265176 و واژه ي دیگر: هشیار ]2167 . 

هشياري منفعل 21600655 295176 کلید است, 

منفعل بمان » هیچ كاري نکن فقط گوش بده. و گوش دادن يك کار نیست. وقتي به چيزي گوش 
مي دهي» هیچ كاري نداري که انجام دهي » گوش هایت هميشه باز هستند. براي دیدن باید چشم 
هایت باز باشند » دست کم این مقدار باید انجام شود. براي شنیدن همین مقدار نیز نباید انجام شود. 
گوش ها هميشه باز هستند » تو هميشه مشغول شنیدن هستي. فقط هیچ كاري نکن و گوش بده. 

و تفسیر نکن» زیرا با تفسیر» افکار شروع مي شوند. 

كودكي گریه مي کند. هیچ چيزي در درون نگو که: "چرا گریه مي کند؟" 

دو نفر با هم نزاع مي کنند. در درونت نگو :"چرا مي جنگند؟ آیا بروم و كاري کنم که نجنگند؟" 
نه. هیچ چيزي نگو. فقط به آنچه که رخ مي دهد گوش بده. 

فقط با آنچه که روي مي دهد باش » و ناگهان سکوت وجود خواهد داشت. 

این سکوت با سكوتي که تو بتواني ایجاد كني کاملاً متفاوت است. مي تواني سکوت ایجاد كني » 
مي تواني در خانه بنشيني و درها را ببندي» تسبيحي در دست بگيري و آن را بچرخاني! سكوتي 
بر تو وارد مي شود ولي آن سکوت واقعي نخواهد بود. درست مانند کودكي که بازیچه اي به او 
داده شده است. آنوقت او سرگرم بازي با آن مي شود و دیگر شيطاني نخواهد کرد! بنابراین 
والدین از اسباب بازي به عنوان حقه اي استفاده مي کنند تا بچه کمتر شيطاني کند. او در 
گوشه اي مي شیند و به بازي امه مي دهد و والدین 
مي توانند به کارهایشان برسند. 

ولي آن کودك به وراي شيطاني کردن نرفته است » شيطاني هایش متوجه اسباب بازي شده. فقط 
شيطاني هاي او وجود دارند» کودك وجود دارد. دیر یا زود از آن بازیچه خسته مي شود. 


حوصله اش که سر برود آن را به گوشه اي پرتاب مي کند و شيطاني را از سر مي گیرد. 
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تسبیح» بازیچه ي پیرمردان است. درست همانطور که به کودکان اسباب بازي مي دهند. 
به پیرمردان تسبیح مي دهند » تا که شيطاني نکنند. در گوشه اي مي نشینند و تسبیحشان را 
مي گردانند. ولي آنان نیز به ستوه مي آیند. آنان سرگرم مي شوند» ولي خسته هم 
آنوقت نزد مرشدي دیگر مي روند و ذكري دیگر درخواست مي کنند» زیرا آن ذکر قدیم دیگر 
کار نمي کند. مي گویند که در اوایل کار مي کرد! 
مردم زيادي نزد من مي آیند و مي گویند: " ما ذكري را تکرار مي کرده ایم. در ابتدا کمك 
مي کرد» ولي دیگر کمكي نمي کند. حالا ما دیگر هیچ چیز احساس نمي کنیم. يك کار 
کسل کننده شده است. ما آن را همچون يك وظیفه انجام مي دهیم» ولي آن عشق ازبین رفته است. 
اگر انجامش ندهیم» احساس مي کنیم که چيزي کسر است؛ اگر انجامش بدهیم» هیچ چیز از آن 
حاصل نمي شود." 
اعتیاد يعني همین: اگر انجامش دهي» چيزي حاصل نمي شود اگر انجامش ندهي احساس 
او كاري ابلهانه مي کند. فقط يك عمل احمقانه » دود را به درون بردن و بیرون فرستادن! 
ولي این نیز فقط يك تسبیح است. دود را به درون مي فرستي و سپس بیرون 
مي فرستي: دم» بازدم دم بازدم.... يك تسبیح مي شود به گرداندن مهره ها ادامه 
مي دهي. هان؟! مي تواني از آن يك ذکر بسازي! 
وقتي دود را به درون مي دهي. بگو:"رام" وقتي بازدم انجام مي دهي. بگو "رام" 
يك تسبیح مي شود! هرچيزي را که بتواني پیوسته تکرار کني يك ذکر مي شود. مانتر/ 1۵0072 
يعني تکرار يك کلام خاص يك صدا یا هرچیز دیگر. مانترا به سرگرم شدن ذهن كمك مي کند » 
يك اسباب بازي است. براي لحظاتي احساس خوبي داري» زیرا شیطنت متوقف مي شود و تو 
سرگرم هستي و ذهن نمي تواند عمل کند. 
این يك سکوت تحميلي است. اين بیمارگونه است» خوب نیست. منفي است. مثبت نیست. 
این سکوت مانند سكوتي است که در قبرستان روي مي دهد » سکوت مرگ. 
ولي سكوتي که من از آن سخن مي گویم» کاملاً و از نظر كيفي متفاوت است. سكوتي نیست که 
اتحراف شیطتت باشده یأك سزگرمي تحمیلی ثیسته» یگ هییترتیزم ذکر گوفه یست: 
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این سكوتي است که وقتي منفعل و هشیار هستي برایت رخ مي دهد وقتي که هیچ کاري 
به یاد بسپار» زیرا انفعال مي تواند به خواب تبدیل شود. 

براي همین است که من روي واژه ي :هشیاربودن" تاکید دارم. زیرا مي تواني منفعل باشي 
و به خواب بروي. خوابیدن مراقبه نیست. 

مراقبه يك کیفیت خواب را در خود دارد: کیفیت منفعل بودن را. و يك کیفیت دیگر را نیز دارد: 
کیفیت بیدار بودن و هشیار بودن. 

چنان آسوده باش که گويي در خواب هستي و چنان هشیار باش که گويي بیدار هستي. 

و يك چیز از حالت بيداري در آن نیست و آن "مشغول بودن" است. زیرا اگر مشغول باشي؛ 
در هنگام بيداري دو چیز وجود دارد: هشياري و مشغولیت. وقتي که در خواب هستي نیز دو 
چیز وجود دارد: انفعال و ناهشياري, 

يك چیز از بيداري و يك چیز از خواب: هشياري و انفعال» این دو مراقبه را مي سازند. 

و اگر آن دو چیز باقي مانده را بياوري: مشغولیت و ناهشياري دیوانه خواهي شد. 

آن دو ماده ي تشکیل دهنده: مشغولیت و ناهشياري» ديوانگي را مي سازند» انسان را دیوانه 
تو تمام آن چهار کیفیت را داري. دو تا را باهم ترکیب کن و دیوانه خواهي شد. 

دو دیگر را باهم ترکیب کن و مراقبه گون شو. 

واين را به یاد داشته باش: من بارها و بارها مي گویم که آن سکوت» آن سرور که وقتي 
باز هستي تو را فرا میگیرد» چيزي نیست که توسط تو انجام شود. 

يك رهاشدگي است. واقعه اي است که برایت روي مي دهد. خودش نزد تو مي آید. 

مردم نزد من مي آیند و مي گویند: "ما درجست وجوي خداوند هستیم »ءچگونه به او برسیم؟" 
و من به آنان مي گویم: "شما نمي توانید به او برسید و نمي توانید در جست وجوي او باشید » 
زیرا او را نمي شناسید." چگونه تشخیص مي دهي که او خداوند است؟ تو او را نمي شناسي» 
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ها موه مطاو۱۵/0 ۵21000۰6092۳0 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/2۲۵ 
کته مزا اشقانب: سی» کی 6 تفر که ای را کمن فتایسی: جگوتاه تفیرم, سین کی که 
خانه اش اینجاست و يا در آنجا منزل دارد؟ نه» تو نمي تواني » نمي تواني در جست وجوي 
الوهیت باشي. ولي نيازي نیست! زیرا الوهیت هميشه نزديك تو است. در درونت است. هروقت 
که به او اجازه بدهي» او تو را مي جوید» او به تو مي رسد. 
خداوند در جست و جوي تو است. خداوند هميشه در جست و جوي تو بوده است. 
نيازي به جستن از سوي تو نیست. بجو و او را از دست خواهي داد. جست و جو نکن! 
فقط منفعل و هشیار بمان تا هروقت که نزدت آمد» باز باشي. 
بارها نزد تو مي آید و در مي زند» ولي تو سخت خفته اي » يا حتي اگر صداي درزدنش را 
بشنوي» آن را به روش خودت تفسیر مي کني. فکر مي کني: " اين فقط صداي باد است که سریع 
و قوي مي گذرد." 
یا فکر مي كني: "غریبه اي در زده است و خودش خواهد رفت؛ نيازي نیست که خوابم را آشفته 
کنم." تفسيرهاي تو دشمنان تو هستند و شما تفسیرگران بزرگي هستید. هرچه که باشد» بي درنگ 
تفسیرش مي کنید. ذهنتان شروع به عمل مي کند و آن را تجزیه مي کنید. و بي درنگ آن را 
به آن رنگ مي زنید» به آن معنايي مي دهید که هرگز وجود نداشته. خودتان را در آن فرافکن 
مي کنيد. آن را نابود مي کنید. 
واقعیت نيازي به هیچ تفسیر ندارد. حقیقت نيازي ندارد که در موردش فکر کني. هیچکس هرگز 
از طریق فکرکردن به حقیقت نرسیده است. براي همین است که تمام فلسفه ها کاذب هستند. باید 
هم کاذب باشند ۰ هیچ فلسفه اي نمي تواند راستین باشد. و آن ها باهم 
مي جنگند» فیلسوفان به مبارزه ادامه مي دهند که اثبات کنند فلسفه ي آنان است که درست است! 
هیچ فلسفه اي نمي تواند درست باشد » حقیقت نيازي به فلسفه ندارد. فلسفه يعني فکرکردن در 
مورد حقیقت» منطقي ساختن و تفسیر واقعیت. 
دین مي گوید: آنچه را که هست» اجازه بده اتفاق بیفتد. 
تنها كاري که مي تواني بكني این است که لطفاً مداخله نکن. فقط بگذار روي بدهد. 
هشیار و منفعل باقي بمان و آنوقت نيازي نیست که نزد من بيايي » من نزد تو خواهم آمد. 
من بارها پیشاپیش نزد تو آمده ام هروقت که ساکت بوده اي. 
بنابراین» اين يك نظریه نیست: بسياري از شما حتي اين را با تجربه شناخته اید» ولي همچنین آن 


را تفسیر هم مي کنید. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!223 


مردم نزد من مي آیند و مي گویند: "امروزء» وقتي مراقبه مي کردم» ناگهان شما را احساس کردم 
ولي فکر کردم که اين باید فرافكني ذهنم باشد." 

یااینکه مي گویند: "دیشب ناگهان حضوري را احساس کردم. هشیار شدم. و سپس فکرکردم که 
باید ذخصي باشد که عبور کرده و شاید باد بوده که گذر کرده و کاغذ ها را جابه جا کرده و شاید 
گربه اي بوده که گذر کرده است." 

بنابراین هرچه را که مي گویم» بسياري از شما قبلاً احساس کرده ايد » _ براي همین است که مي 
گویم» وگرنه نمي گفتم. 

تفسیر نکن. وقتي حضوري را احساس مي کني» بگذار اتفاق بیفند. اگر اجازه بدهي که روي دهد 
من بیشتر و بیشتر حضور خواهم داشت. امکان دارد که من آنجا باشم» درست همانطور واقعي 
که اینجا هستم» گاهي شاید بیشتر » زیرا بستگي به تو دارد که چه مقدار به واقعیت اجازه بدهي تا 
اتفاق بیفتد. 

و پرسش هاي تو پاسخ داده مي شوند. بیشتر مراقبه گون باش و آنوقت به من نزديك تر خواهي 
بود. 

وقتي که کاملاً مراقبه گون باشي» تو من هستي. آنوقت تفاوتي وجود نخواهد داشت. 

يك نکته ي دیگر: هرچه بیشتر مراقبه كني» چيزهاي كمتري براي پرسیدن وجود خواهند داشت. 
پرسیدن ازبین مي رود! زیرا پرسش ها به حالت غیرمراقبه گون ذهن تعلق دارند. 

پرسش ها در حالت غیرمراقبه گون ذهن بیشتر و بیشتر برمي خيزند. 

يك پرسش پاسخ داده مي شود» از آن پاسخ ده پرسش دیگر برمي خيزند. 

ذهن يك نيروي عظیم تولید پرسش است. به خلق سوال ادامه مي دهد. پاسخي مي دهي و ذهن 
روي آن مي پرد و آن را پاره پاره مي کند و ده پرسش دیگر از آن مي سازد. 

وقتي مراقبه كني» سوالات کمتر و كمتري وجود خواهند داشت. 

و به نظر تو این متناقض مي آید» ولي درست است و باید آن را به شما بگویم: وقتي سوالات 
وجود داشته باشند» پاسخي وجود ندارد. ولي وقتي پرسشي نباشد آن پاسخ وجود دارد. 

آن پاسخ فقط وقتي مي آید که تو در حال پرسیدن نباشي. حالت نپرسیدن توسط مراقبه برایت 
روي مي دهد . 

و فکر نکن که به تعداد پرسش ها پاسخ وجود دارد. نه فقط يك پاسخ وجود دارد. میلیون ها 
پرسش وجود دارند » پاسخ يكي است. میلیون ها بيماري وجود دارد. دارو يكي است. 

تنها يکي» و تمام مسائل حل خواهند شد. 
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ولي آن يكي براي تو رخ نمي دهد زیرا که تو اجازه نمي دهي که اتفاق بیفتد. 
تو از اینکه اجازه بدهي هرچيزي اتفاق بیفند بسیار هر اساني. 
اين باید فراگرفته شود. اين تنها انضباطي است که مایلم شما آن را انجام بدهید: انداختن 
ترس هایتان» ازدست دادن ترس ها و اجازه دادن به وقایع که رخ بدهند. 
رودخانه جاري است » آن را هل نده! نيازي نیست» خودش جریان دارد. 
فقط کنار ساحل منتظر باش و بگذار جاري باشد. اگر به قدر كافي شجاع هستي» خودت را در 
رودخانه بینداز و با آن جاري باش. شنا نکن» زیرا شناکردن يعني جنگیدن » فقط شناور باش. 
البته» آنوقت نمي تواني هیچ مقصدي را دنبال کني» زیرا شاید مقصد تو و مقصد رودخانه باهم 
يكي نباشد » آنوقت ناكامي وجود خواهد داشت. 
وقتي مي تواني مقصد و هدفي را دنبال کني که شنا کني» بجنگي. آنوقت حتي مي تواني برخلاف 
جریان آب شنا كني » آنوقت جنگي بزرگ درمي گیرد. و وقتي مي جنگي نفس تو تقویت 
مي شود در مخالفت با رودخانه احساس زنده بودن مي کني. ولي آن سرزندگي زودگذر است؛ 
دیر یا زود خسته خواهي شد. 
دير یا زود خواهي مرد و رودخانه تو را باخودش خواهد برد. 
در کنار رود گنگ» روستاییان اجساد مردگانشان را مي آورند و در گنگ رها مي کنند. 
ولي وقتي که مرده اي» رهاکردن تو در رود گنگ بي فایده است ۰ زیرا وقتي که 
مرده اي» با رودخانه جاري مي شوي» ولي آنوقت این جاري شدن بي معني است. زیرا تو دیگر 
وجود نداري. 
كاري که من مي کنم این است که شما را زنده به رود گنگ مي اندازم. 
اگر زنده» هشیار» کاملاًآگاه شناور باشي» خودت رودخانه مي شوي. 
و رودخانه به هرکجا که برسد» مقصد همان خواهد بود» هدف همانجاست. 
این واقعیت است. آنوقت نگران اين نيستي که به کجا خواهد رسید. هر لحظه» خود همان جریان 
شعف آور مي شود. هرلحظه. همان جریان» همان سرزندگي» هدف مي شود » آنوقت 
هر لحظه مقصد است. 
وسیله ها هدف مي شوند» لحظه جاودانه مي گردد. 
آري» باید مرشد را تماماً دنبال کني. بارها اتفاق مي افتد که نمي تواني به طور جسماني با او 
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و دیر یا زود مرشد بدنش را ترك خواهد کرد. آنوقت امكاني نیست که بتواني با جسم او مشورت 
کني. بهتر است با او به طور غيرجسماني تنظیم باشي» وگرنه» شیون و زاري خواهي کرد. 

بدن من هرلحظه مي تواند ازبین برود! 

اينك واقعاً نيازي به حمل آن نیست » براي شماست که حمل مي شود. 


اگر با وجود غيرجسماني من تنظیم نشوي» دیر یا زود بسیار افسرده و غمگین خواهي شد 

و رنجي بسیار خواهي کشید. و آنوقت تنظیم شدن با من به طور غيرجسماني بسیار دشوار خواهد 
بود. 

بنابراین من ثماس فيزيكي خودم را با شما کمتر و کمثر خواهم کرد » فقط براي اینکه شما را 
هشیار و آگاه کنم که باید با من به طور غيرجسماني تنظیم شوید. و مي توانید چنین کنید. 


كاري دشوار نیست. 


بیشتر مراقبه گون باشید و برایتان اتفاق خواهد افتاد 
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زن و مرد. عشق و مراثبه 
پرسش دوم. 
اشو جان» ما سوالات زيادي در مورد انرژي زنانه داریم. 
برخي زنان م يگویند که از وقتي با شما دیدار کر ده اند» باوجودي که امیال جسماني شان ادامه 
دارد» دیگر هیچ مرد فاني برايشان به قدر كافي راضي کننده نیست . 
زنان ديگري م يگویند که از وقتي با شما ملاقات کرده اند 
احساس عشق ور زي بيشتري مي کنند . 
چنی نگ زارش شده که گر جیف گفته است که هیچ زني به جز توسط مرد 
نمي تواند به آن تجر به غايي دست بیدا کند 


آیا ممکن است در مورد انرژي زنانه براي ما بگویید. 


آري» گرجیف گفته است که هیچ زني نمي تواند برسد» به جز توسط يك مرد. 

و حق با اوست. زیرا انرژي زنانه با انرژي مردانه فرق دارد. 

درست مثل اين است که كسي بگوید فقط زن مي تواند بچه به دنیا بیاورد. يك مرد 
تواند بچه بزاید » مرد فقط از طریق يك زن است که مي تواند فرزندي به دنیا بیاورد. ساختار 
جسماني زن يك رحم دارد و ساختار جسماني مرد بدون رحم است . او فقط از طریق يك زن مي 
تواند بچه دار شود. 

در تولد روحاني» همین در جهت معکوس رخ مي دهد: زن فقط از طریق مرد مي تواند به اشراق 
برسد. انرژي روحاني آنان نیز باهم تفاوت دارد» درست مانند بخش جسماني آنان. چرا؟ 
چرا چنین است؟ 

و به یاد بسپار که اینجا مسئله ي برابري و نابرابري وجود ندارد. مسئله ي تفاوت هاست. 

چون زنان نمي توانند مستقیماً به اشراق برسند دلیل این نیست که از مردان پایین تر هستند. 
و مرد به اين دلیل که نمي تواند مستقیماً بچه دار شودن از زن پست تر نیست. 

آن ها باهم فرق دارند. هیچ مسئله ي برابري يا نابرابري درکار نیست. هیچ مسنئله ي ارزشي 
وجود ندارد. آنان فقط باهم فرق دارند و اين يك واقعیت است. 

چرا براي زن مشکل است که مستفیماً به اشراق برسد؟ 


و چرا براي مرد ممکن است که مستقیماً به اشراق برسد؟ 
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در اساس» فقط دو راه وجود دارد که به اشراق منتهي مي شود. يكي مراقبه است و ديگري 
عشق. مي تواني آن ها راگیانا بوگا ۷0۵2 حصو0 و باكتي بوگا ۷۵۵۵ ت01 بخواني » 
طریق خرد و طریق اخلاص. راه هاي اساسي این دو هستند. 

عشق به ديگري نیاز دارد و مراقبه مي تواند به تنهايي انجام شود. 

مرد مي تواند از طریق مراقبه برسد » براي همین است که مي تواند مستقیماً دست بیابد. 

مرد مي نواند تنها باشد. او در ژرفا تنها هست. تنهابودن براي يك مرد طبيعي است. 

براي يك زن, تنها بودن دشوار است. بسیار دشوارء تقریباً ناممکن. 

تمام وجود او يك شوق عمیق براي عشق ورزیدن است و براي عشق. به ديگري نیاز است. 
اگر ديگري وجود نداشته باشد» چگونه مي تواني عشق بورزي؟ 

وقتي که ديگري نباشد» مي تواني مراقبه كني» مشكلي وجود ندارد. 

زن» انرژي زنانه توسط عشق ورزیدن به حالت مراقبه گونه مي رسد و انرژي مردانه از طریق 
مراقبه به عشق مي رسد. يك بود/ نيروي عشقي عظيمي مي شود ولي از طریق مراقبه. 

وقتي بود/ به کاخش بازگشت. زنش بسیار خشمگین بود. طبيعي است زیرا او دوازده سال بود که 
بي خبر دور شده بود. يك شب ناگهان غیبش زده بود و حتي يك کلمه هم به او نگفته بود. وقتي 
زنش خوابیده بود» همچون يك ترسو فرار کرده بود. 

همسر بودا یاشودا ر۲۵/:00/:07 به او این اجازه را مي داد. او زني شجاع بود. اگر بودا 
درخواست مي کرد همسرش اجازه مي داد» هیچ مشكلي دراین مورد نبود» ولي بود/ درخواست 
نکرد. 

او مي ترسید شاید اشكالي پیش بیاید» شاید او گریه و زاري کند و یا چيزي مانند اين. ولي آن 
ترس به دلیل زنش نبود» این ترسي عمیق در وجود خودش بود. او مي ترسید که شاید با دیدن 
یاشودار/ که گریه و زاري مي کند» ترك کردن براي خودش مشکل شود. ترس همیشه از خود 


‌ 


است. 
اين خيلي بي رحمانه بود و او نمي توانست چنان بي رحم باشد » پس بهتر است وقتي که زنش در 
خواب است فرار کند. بنابراین او گریخت و پس از دوازده سال به خانه بازگشت. 

یاشودار/ سوالات زيادي داشت. يكي از آن ها اين بود: " به من بگوء حالا که رسیده اي 
مي تواني به من بگويي: آیا به هرآنچه که در آنجا دست يافته اي» آيا مي توانستي در همینجا که 
با من زندگي مي كردي به آن برسي؟" 


گفته شده که‌بود/ ساکت ماند. 
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ها وصصوه مطاو۱۵/0 ۵000۰6002۳0 ۱۵۱۵۹۰۱ ۱۲6۵۰/2۲۵ 
ولي من پاسخ مي دهم: بود/ نمي توانست برسد » زیرا مردي که عمیقاً عاشق باشد.... و او عمیقاً 
عاشق یاشودار/ بود. اين رابطه اي بسیار صمیمانه بود. اگر رابطه اي با یاشودار/ وجود نداشت؛ 
اگر آن زن فقط يك همسر هندو بود و رابطه ي عاشقانه اي وجود نداشت. آنوقت بودا 
مي توانست حتي درحالیکه با او زندگي مي کرد به روشني برسد. آنوقت واقعاً مشكلي وجود 
نمي داشت. 
ديگري در پیرامون قرار داشت و تو در رابطه نبودي. اگر تو در رابطه نباشي» ديگري هم 
وجود ندارد » فقط يك حضور جسمي که در پیرامون حرکت مي کند. 
ولي بود/ عمیقاً عاشق بود. و براي يك مرد این دشوار است که وقتي عاشق است به مراقبه دست 
بیابد » مشکل اين است. 
دشواري در این است که وقتي مرد عاشق باشد» هروقت که ساکت نشسته باشد» ديگري 
در ذهنش حضورپیدا مي کند» تمامي وجودش شروع مي کند به حرکت در اطراف معشوق. 
ترس از این بود» براي همین بود که‌بود/ فرار کرد. 
هیچکس قبلاً در اين مورد حرفي نزده است» ولي بود/ از آن خانه» از آن همسر و از آن نوزاد 
به اين دلیل فرار کرد که واقعاً عاشق بود. و اگر عاشق كسي باشي آنوقت هروقت که سرگرم 
باشي» مي تواني او را ازیاد ببري» ولي وقتي که مشغوليتي نداري» ديگري 
بي درنگ به خاطر مي آید. 
و آنوقت فضايي نیست تا الوهیت وارد شود. 
وقتي مشغول هستي» وقتي در مغازه یا..... بود/ بر تخت شاهي نشسته بود و امور کشورش را 
اداره مي کرد آنوقت مشكلي نبود . مي توانست یاشودارا را فراموش کند. 
ولي هروقت که مشغول نبود باشودار/ حضور داشت ‏ آن فاصله و فضا با یاشودار/ اشغال شده 
بود و گذرگاهي براي الوهیت وجود نداشت تا عبور کند. 
مرد نمي تواند از طریق عشق به الوهیت دست بیابد. تمام انرژي او با انرژي زنانه متفاوت 
است. او باید نخست به مراقبه دست بیابد » آنوقت عشق برایش رخ مي دهد. آنوقت مشكلي نیست. 
او باید نخست به الوهیت برسد» آنوقت معشوق نیز الهي مي شود. 
بودا پس از دوازده سال برگشت. اينك مشكلي نبود. اينك خداوند در وجود یاشودار/ هست. 
قبل؛ یاشودار/ خيلي زیاد بود و یافتن خداوند دشوار بود. 


اينك خداوند تماما در وجود آن زن هست و فضايي براي یاشودار/ باقي نمانده است. 
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براي يك زن درست عکس این اتفاق مي افتد. او نمي تواند مراقبه کند زیرا تمام وجودش شوقي 
است براي ديگري. او نمي تواند تنها باشد. هروقت که تنهاست» رنجور است. بنابراین وقتي که 
بگويي: "تنها بودن سرور است و شعف»" يك زن نمي تواند آن را درك کند. و اين تاکید بر تنها 
بودن در سراسر دنیا وجود داشته است زیرا که بسياري از سالکان مرد بوده اند » بوداء ماهاوی را» 
مسیح» محمد ... تمام آنان به انزوا رفته اند 

و فقط در تنهايي خویش به اشراق رسیده اند. آنان این چنین محيطي را خلق کرده اند. 

زن» هرگاه تنها باشد» احساس تشویش مي کند. اگر عاشقي وجود داشته باشد» حتي در ذهن, او 
خوشحال است. اگر كسي عاشق باشد» اگر كسي معشوق باشد »اگر در اطراف زن عشق وجود 
داشته باشد. او را تغذیه مي کند. عشق براي زن يك تغذیه است» خوراكي لطیف است. هروقت 
زن احساس کند که عشقي وجود ندارد» به سادگي احساس گرسنگي و خفگي مي کند» تمام 
وجودش به هم فشرده مي شود. 

بنابراین يك زن هرگز فکر نمي کند که تنها بودن مي تواند سرور انگیز باشد. 

اين انرژي زنانه است که راه عشق و اخلاص را آفریده است. حتي يك معشوق الهي کفایت 
مي کند » نيازي به یافتن يك عاشق جسماني نیست. براي میر/» کریشنا کفایت مي کند» مشكلي 
نیست » زیرا براي میر/» ديگري وجود دارد. شاید او حضور نداشته باشد» شاید کریشنا فقط يك 
اسطوره باشد» ولي براي میر/ او هست. ديگري وجود دارد » و آنوقت میر/ خوشحال است. مي 
فواند بر قضدء مي تواند بخواند و او تغذیه شده است, 

زن فقط با همان خود ایده. همان فکر» همان احساس که ديگري وجود دارد و عشق وجود دارد 
احساس رضایت مي کند. او خوشحال و زنده است. تنها با چنین عشقي است که او به نقطه اي 
مي رسد که عاشق و معشوق يكي مي شوند. آنگاه مراقبه رخ مي دهد. 

براي انرژي زنانه» مراقبه فقط در ژرفاي آمیزش عشق رخ مي دهد. آنوقت او مي تواند تنها 
باشد » _ آنوقت مشكلي وجود ندارد» زیرا اينك او دیگر هرگز نمي تواند تنها باشد. 

عاشق در او آميخته شده است . اينك در درونش است. 

میر/ یاراد/ 202 یاترزا 107۶0 همگي توسط يك عاشق رسیده اند: کریشنا یامسیح. 

احساس من اين است که هرگاه يك سالك مرد نزد من مي آید» به مراقبه علاقه دارد و هرگاه يك 
سالك زن نزد من مي آید» به عشق علاقه دارد. اگر به او بگویم که عشق 
مي تواند از طریق مراقبه رخ بدهد» این مي تواند او را به مراقبه علاقمند سازد. ولي میل عمیق 


او به عشق است. براي يك زن» عشق خداست. 
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اين تفاوت باید فهمیده شود باید عمیقاً درك شود. زیرا همه چیز به آن بستگي دارد و حق با 
گرجیف است. 
انرژي زنانه عشق خواهد ورزید و آن حالت مراقبه گونه» آن سامادي 9۵0201 توسط عشق 
شکو فا خواهد شد. 
ساتوري 2/07 ۰ اشراق لحظه اي ۰ دست خواهد داد ولي در اعماق» در ريشه ها عشق خواهد 
بود و ساتوري گل آن خواهد شد. براي انرژي مردانه» ساتوري در ريشه ها خواهد بود» سامادي 
در ریشه ها قرار دارده مراقبه ریشه است و سپس عشق شکوفا خواهد شد. ولي عشق یك 
شكوفايي خواهد بود. 
و زماني که سالکان زن نزد من مي آیند» باید که چنین روي دهد: آنان عشق بيشتري احساس 
مي کنند» ولي آنگاه يك شريك جسماني کمتر راضي کننده خواهد بود. هرگاه عشقي عمیق وجود 
داشته باشد. يك شريك جسماني هرگز ارضا کننده نیست» زیرا شريك جسمي فقط مي تواند 
براي همین است که در كشورهاي باستاني همچون هند» ما هرگز به عشق اجازه نمي دهیم » 
ازدواج ها از پیش ترتیب داده شده هستند. زیرا وقتي که عشق مجاز باشد. شريك جسماني دیر 
يا زود دیگر راضي کننده نیست و آنوقت ناكامي وجود خواهد داشت. 
امروزه تمام غرب دچار بحران است. اينك هیچ ارضايي وجود ندارد. وقتي عشق را مجاز 
بداري آنوقت يك مرد معمولي نمي تواند آن را برآورده کند. او مي تواند سکس را ارضا کند» 
عمل مي کند» وقتي که عمق را بكاوي» فقط خدا مي تواند آن را ارضا کند» 
نه هیچکس دیگر. 
بنابراین وقتي سالکان زن نزد من مي آیند» عمق وجودشان دچار ضربه مي شود. شروع مي کنند 
به احساس يك شوق جدید. يك عشق تازه. ولي شوهران خودشان و دوست پسرهایشان و 
شریکانشان قادر نیستند آن شوق را ارضا کنند. اينك این عشق فقط مي تواند توسط وجودي با 
کیفیت بسیار بالاتر ارضا شود. باید هم چنین باشد. بنابراین» این شوهر و يا زوج تو است که باید 
بیشتر مراقبه گون شود و کیفیت هاي والاتري از وجود را در خودش بیافریند... تنها در آنوقت 
است که راضي کننده خواهد بود. وگرنه رابطه گسسته خواهد شد » آن پل نمي تواند پابرجا بماند. 


باید دوستي تازه بيابي و اگر یافتن دوستي تازه غیرممکن باشد » چنانچه براي میر/ بود » دشوار 
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باشد» آنوقت مجبوري عاشق الوهیت شوي. آنوقت فقط جسم را فراموش کن . اينك دیگر براي تو 
همین براي سالکان مرد به نوعي دیگر رخ مي دهد. وقتي آنان نزد من مي آیند» بیشتر مراقبه 
گون مي شوند. وقتي که بیشتر مراقبه گون شدند آن پل بین شریکان سابقشان گسسته مي شود 
لرزان مي شود. اينك این دوست دخترها یا همسرانشان هستند که باید رشد کنند» وگرنه آن رابطه 
ازبین خواهد رفت» نمي توان آن را نگه داشت. 

به یاد بسپار که تمام روابط شماء تمام اين به اصطلاح "روابط" شما نوعي تعدیل و تنظیم 
احعصصادن زوم هستند. اگر يكي تغییر کند آن تنظیم به هم مي خورد » به سمت بهتر یا بدتر» نکته 
این نیست. 

مردم نزد من مي آیند و مي گویند: "اگر مراقبه کیفیت هاي والاتر را مي آورد» پس چرا روابط 
گسته مي شوند؟" 

مسئله این نیست» آن رابطه يك تعدیل بود بین دونفر» همانگونه که بودند. اينك يكي عوض شده 
است» ديگري نیز باید همراه او رشد کند» وگرنه مشکل پیش خواهد آمد. چیزها دروغین خواهند 
هرگاه مردي به اینجا مي آید» بیشتر مراقبه گون مي شود. هرچه بیشتر مراقبه گون شود؛ 

مایل است بیشتر تنها باشد. زوجه اش همسرش از اين تغییر آشفته مي شود. اگر درك نکند؛ 
آنوقت شروع مي کند به دردسرآفریدن : "این مرد مي خواهد بیشتر تنها باشد." 

اگر آن زن درك کند» آنوقت مشكلي نیست. ولي آن ادراك فقط وقتي مي تواند به او دست بدهد که 
عشق او رشد کند. اگر آن زن احساس عشق بيشتري کند» آنوقت مي نواند به اين دوستش یا 
شوهرش اجازه بدهد که تنها باشد و خودش از تنهابودن او محافظت خواهد کرد. او مي کوشد که 
كسي تنهايي او را مختل نکند » اينك عشق او چنین عمل مي کند. 

و اگر این مرد احساس کند.... اگر بود/ احساس کند که یاشودار/ مراقب است و محافظت مي کند 
و سرپرستي مي کند که مراقبه ي او برهم نخورد و به سکوت او كمك مي کند» آنوقت نيازي 
نیست که از نزد باشودار/ فرار کند. ولي اين فقط وقتي ممکن است که عشق باشودار/ رو به رشد 
باشد. 

وقتي که مراقبه ي مرد در حال رشد کردن باشد» عشق زن نیز باید درحال رشد کردن باشد. تنها 
در آنصورت است که مي توانند در صلح باشند و يك هماهنگي والاتر 
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و لحظه اي فرا خواهد رسید که مرد تماماً در مراقبه است و زن کاملاً در عشق قرار دارد » تنها 
در این زمان است که دیدارشان کامل است و فقط در آنزمان است که يك انزال واقعي و والا بین 
دونفر صورت مي گیرد. 


نه فقط يك انزال جسماني و جنسي , انزالي تمام! 


دو وجود درهم ملاقات مي کنند و دریکدیگر محو مي شوند. آنوقت است که عاشق يك دروازه 


مي شود و معشوق يك دروازه مي شود و هردو به آن یکتا دست مي يابند. 


بنابراین هرکس نزد من مي آید باید کاملاً آگاه باشد که نزديك من بودن خطرناك است. 


ترتیبات تنظیم شده ي کهنه ي شما مختل خواهد شد » و از من كاري برنمي آید. 


و من در اینجا نیستم تا به تعدیلات شما كمك کنم» تصمیمش با خودتان است, 


من مي توانم به شما كمك کنم تا رشد کنید » رشد در مراقبه» رشد در عشق. 


به نظر من هردو يك معني دارند زیرا هردو به يك مقصد مي رسند. 


حق كپي وجدانا آزاد! هدیه دهید لطفا این کتاب را!233 


به هردو نیاز است 


صبح چهاردهم 


3مي 1974 


اشو جان,ء گفتید که هر کودكک يك خدا به دنیا مي آید. 
ولي هردو فرزند من از همان ابتداي تولد بسیار متفاوت بودند. 
يكي بسیار باصفا و خداگونه است ولي ديگري پیش از اینکه تحت تاثیر 
هرگونه شرطي شدگي ق رار بگیرد» به نظر مي رسد که مختل باشد. 


چگونه مي توانیم با اين فرزند دشوار برخورد کنیم؟ 


این پرسشي بسیار اساسي را مطرح مي کند: خود جهان هستي الهي است ‏ آنوقت اهریمن از 
کها من اه شر) خر اخلافی و غرقایل قبول از کم وارد مي افود 

خیر اشكالي ندارد» زیرا ما آن را با خدا مترادف ساخته ایم » خیر يعني خدا. ولي شر از کجا مي 
آید؟ این نکته بشریت را قرن هاست که گیج کرده است. 

تا جايي که مي توانیم به گذشته برگردیم» این مشکل هميشه در ذهن انسان وجود داشته است. 
راه حل منطقي» راه حلي که ذهن مي تواند بیابد تقسیم کردن جهان هستي است. آفرینش دوییت: 
اینکه بگوییم خداوندي هست که خیر است و اهريمني هست» شيطاني هست که بد است. ذهن 
مي پندارد که مشکل حل شده است » پس هرآنچه که بد است از شیطان است و هرآنچه که خوب 
شش از قذا و ات 

ولي مشکل حل نشده است. فقط قدري به عقب رانده شده است. مشکل هماني که بود باقي 
مي ماند. يك گام آن را به عقب رانده اي» ولي هیچ چیز حل نشده است » زیرا که آن شیطان از 
کجا مي آید؟ اگر خداوند خالق باشد» آنوقت باید شیطان را هم در همان آغاز خلق کرده باشد. 
يا اينکه خداوند خالق متعال نیست. و شیطان هميشه وجود داشته است. فقط همچون يك دشمن. يك 
نيروي مخالف » پس هردو ازلي هستند. 

اگر شیطان آفریده نشده باشد» آنوقت نمي تواند ازبین برود» بنابراین اين تضاد تا ابد ادامه خواهد 
داشت. خدا نمي تواند پیروز شود » شیطان هميشه وجود دارد که اخلال کند. 

اين مشکل الهیات مسيحي الهیات محمدیان. الهیات زرتشتیان است. 
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زیرا تمام این سه الهیات راه حل ساده اي را که ذهن توصیه مي کند دنبال کرده اند. 
ولي این مشكلي نیست که ذهن بتواند حلش کند. 
امکان ديگري هست که از ذهن نمي آید و درك آن براي ذهن دشوار خواهد بود. آن امکان در 
شرق برخاسته است. به ویژه در هندوستان. و آن امکان این است که شیطان وجود ندارد» دوييتي 
اساسي درمیان نیست. فقط خداوند وجود دارد» هیچ نيروي ديگري وجود ندارد. 
این چيزي است که فلسفه ي آدویت 20۷721 معني مي دهد ۰ فلسفه غیردوگانه 
۱00-01 : فقط خدا هست. ولي ما بینیم که شیطان وجود دارد! 
هندوها مي گویند که شیطان در تفسیر تو وجود دارد نه به خودي خودش. تم آن را بد 
مي خواني زیرا نمي تواني درکش کني, يا اینکه تو را آشفته مي سازد. 
این نگرش تم است که آن را بد مي سازد یا بد وانمود مي کند. شيطاني وجود ندارد. شیطان 
نمي تواند وجود داشته باشد. 
حالا من مشکل تو را در همین زمینه بررسي مي کنم: دو کودك به دنیا مي آیند » يكي خوب است 
و ديگري بد. چرا تو يكي را خوب مي خواني؟ و چرا آن ديگري را بد 
مي خواني؟ آیا این واقعاً واقعیت است یا تفسیر تو است؟ 
کدام کودك خوب است ؛ و چرا؟ اگر كودكي فرمانبردار باشد» آن کودك خوب است. 
اگر کودك نافرمان باشد» بد است. 
آن که از تو پيروي کند خوب است» آن که مقاومت کند؛ بد است. 
هرچه بگويي او قبول مي کند: مي گویي" بنشین" و او مي نشیند. او پسر خوبي است! 
ولي ديگري سعي مي کند نافرماني کند» سعي دارد عصیان کند » پس او بد است! 
این تفسیر تو است. تو چيزي در مورد کودکان نمي گويي» چيزي در مورد ذهن خودت 
مي گويي. چرا آن که اطاعت مي کند خوب است؟ 
درواقع» بچه هاي مطیع هرگز درخشان نبوده اند هرگز بسیار نوراني نبوده اند » هميشه خرفت 
بوده اند. هیچ کودك فرمانبرداري يك دانشمند بزرگ يا يك انسان مذهبي بزرگ يا شاعري بزرگ 
نبوده است, 
فقط نافرمان ها مخترعین بزرگ و خالقین بزرگي بوده اند» فقط عصیانگران توانسته اند به 


فراسوي چيزهاي کهنه بروند و به چيزهاي تازه و ناشناخته دست بیابند. 
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ولي براي نفس والدین» کودك فرمانبردار مناسب است» زیرا به نفس تو كمك مي کند. وقتي 
کودك از تو پيروي کند و هرآنچه را که بگويي قبول کند» احساس خوبي داري. وقتي که کودك 
مقاومت کند و تو را منکر شود تم احساس بدي داري. 

ولي يك کودك واقعاً زنده» عصیانگر خواهد بود. چرا باید از تو پيروي کند؟ تو کيستي؟! 

و او چرا باید از تو اطاعت کند؟ فقط به اين دلیل که يك پدر هستي؟ براي اينکه يك پدر باشي 
چه کرده اي؟ تو فقط يك گذرگاه بوده اي » و آن نیز بسیار ناهشیارانه! 

عمل جنسي تو عملي آگاهانه نیست » توسط نيروهاي ناخودآگاه هل داده شده اي تا وارد عمل 
جنسي شوي. آن کودك فقط يك حادثه است: تو هرگز انتظار او را نداشتي. آگاهانه هشیار نبودي 
که از چه كسي دعوت مي کني تا بیاید. آن کودك ناگهان همچون يك غریبه وارد شده است. تو 
پدر بوده اي» ولي پدري نکرده اي. 

وقتي مي گویم که يك پدر بوده اي» منظورم این است که اين يك موضوع زیست شناسي بوده. 
نيازي به تو نبوده » حتي يك سرنگ نیز مي توانسته چنین کند. ولي تو واقعاً يك پدر نبوده اي 
زیرا آگاه نبوده اي. 

تو دعوتي به عمل نیاورده اي» از يك روح خاص دعوت نکرده اي تاوارد رحم همسرت یا 
معشوقت شود. براي آن كاري انجام نداده اي. 

و وقتي که کودك زاده مي شود... براي آن چه کرده اي؟ 

مي داني که او باید از آن اطاعت کند؟ آیا به قدر كافي یقین داري و اطمینان داري که چيزي را 
دریافته اي که آن کودك باید از آن اطاعت کند؟ 

مي تواني خودت را بر آن کودك تحمیل کني» زیرا او ناتوان است و تو قوي هستي, 

این تنها تفاوت بین تو و آن کودك است. وگرنه» تو نیز رفتاري بچه گانه و جاهلانه داري » تو 
رشد نکرده اي بالغ نشده اي. تو درست مانند يك کودك خشمگین مي شوي. مثل يك کودك 
حسادت مي ورزي و مانند کودك با اسباب بازي ها بازي مي کني ۰ شاید 
بازیچه هایت فرق کنند و قدري بزرگتر باشند» همین. 

زندگي تو چیست؟ به کجا رسیده اي؟ چه خردي کسب کرده اي که آن کودك باید از تو اطاعت 


کند و به هر تقاضاي تو آري بگوید؟ 
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يك پدر از آن آگاه خواهد بود و چيزي را به کودك تحمیل نخواهد کرد. درعوض به کودك اجازه 
مي دهد تا خودش باشد» به کودك كمك مي کند تا خودش باشد» زیرا اگر او چيزي را دانسته 
باشد» باید بداند که درون کودك فقط در آزادي رشد مي کند. 
اگر پدر چيزي را در زندگي تجربه کرده باشد» خواهد دانست که تجربه کردن به آزادي نیاز 
دارد » هرچه آزادي بیشتر باشد» تجربه ات غني تر خواهد بود. هرچه آزادي کمتر باشد» امکان 
تجربه کردن نیز کمتر خواهد بود. اگر ابداً آزادي وجود نداشته باشد» آنوقت مي تواني 
تجربه هایت را قرض بگيري» مي تواني تقلید كني» و سایه ي نجربه را داشته باشي» ولي 
نه هرگز آن چیز واقعي راء تجربه هایت هرگز اصیل نخواهند بود. 
پدري کردن براي يك کودك يعني بیشتر و بیشتر به او آزادي دادن او را بیشتر و بیشتر مستقل 
ساختن» اجازه دادن که وارد ناشناخته ها شود » جايي که هرگز نبوده اي. او باید از تو پيشي 
بگیرد» باید به فراسوي تو برود باید از تمام مرزهايي که تو شناخته اي فراتر برود. باید به او 
کمك کرد؛ نه اینکه به او تحمیل کرد. زیرا وقتي که شروع مي كني به تحمیل کردن» تو کودك را 
روح به آزادي نیاز دارد » در آزادي رشد مي کند و فقط در آزادي. اگر واقعاً يك پدر هستي 
خوشحال خواهي بود که فرزندنت يك عصیانگر است» زیرا هیچ پدري میل ندارد که روح 
فرزندش را بکشد. 
ولي شما پدر نیستید. شما از بيماري هاي خودتان در رنج هستید. وقتي كودكي را وادار مي كني 
تا از تو اطاعت کند. فقط مي گويي که مي خواهي بر کسي چیره باشي. 
و نمي تواني این را در دنیا انجام دهي» ولي اين کودك خردسال» دست کم مي تواني بر او سلطه 
پیدا كني و او را مالك باشي, 
مي خواهي برخي از امیال برآورده نشده ات را توسط این کودك برآورده كني » سلطه گري؛ 
استبداد. دست کم مي تواني براي اين کودك مستبد باشي» كسي که ناتوان است» بسیار جوان و 
بي پناه است. 
و او چنان به تو وابسته است که مي تواني هرچيزي را بر او تحمیل کني. 
ولي با وادارکردن. او را مي كشي. تو به او تولد نمي دهي. او را نابود مي کني. 
و كودكي که از تو اطاعت کند به نظر خوب مي آید » زیرا مرده است. 
و كودكي که عصیانگر باشد به نظر بد مي آید» زیرا زنده است. 


ما چون خودمان زندگي را از کف داده ایم» با زندگي مخالف هستیم. 
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ما چون خودمان پیشاپیش مرده ایم» قبل از مرگ مرده ایم» هميشه مي خواهیم دیگران را 
هم بکشیم. و روش ها بسیار ظریف هستند. به نام عشق» مي تواني بكشي. به نام محبت» مي 
تواني بکشي. به نام خدمت» مي تواني نابود کني. ما نام هايي زیبا پیدا مي کنیم » ولي در اعماق 
آن قائل نشسته است. 

این را درك کن» آنوقت اینگونه فکر نخواهي کرد » که اين کودكك خوب است و آن کودك 
بد است. تفسیر نکن! 

هر شخص منحصربه فرد است» هر فرد متفاوت است. 

نيروي خلاقه ي الهي چنان است که هرگز تکرار نمي کند. 

پس فقط همینقدر بگو » که اين کودك با آن ديگري تفاوت دارد. نگو که يكي خوب است و ديگري 
بد است. تو خودت نمي داني خوب چیست و بد کدام است. 

این کودك فرمانبر است و ديگري عصیانگر است » ولي هیچکس نمي داند که کدام خوب است. 

و تحمیل نکن. 

اگر این کودك به طور طبيعي و خودانگیخته فرمانبر باشد» آنوقت اشكالي نیست » این ذات 
اوست» كمك کن تا رشد کند. و اگر آن کودك عصیانگر و نافرمان است » این طبیعت اوست. 
كمك کن تا رشد کن. 

به يكي کمك کن تا عمیقاً يك آري-گو باشد» و به ديگري كمك کن تا عمیقاً يك نهگو باشد. 

ولي تفسیر نکن زیرا لحظه اي که شروع به تفسیرکردن كني» شروع مي كني به نابود کردن. 
این طبیعت اوست که آري بگوید و طبیعت ديگري اين است که نه بگوید. به هردو نیاز است. 
اگر كسي نباشد که نه بگوید» زندگي بسیار یکنواخت و کسل کننده مي شود. 

اگر همه آي بگویند» زندگي مطلقاً گنگ و احمقانه خواهد بود. 

نهگو مورد نیاز است » این قطب متضاد است. اگر كسي نباشد که عصیان کند» فرمانبري 
بي معني خواهد بود. انتخاب نکن » فقط تفاوت را احساس کن و کمك کن. و خودت را بر آنان 
تحمیل نکن و خشن نباش. 

ولي هر پدري خشن است.هر مادري خشن است. و مي توانید خشن باشید» زیرا به نام عشق 
خشونت مي کنید! هیچکس از شما انتقاد نمي کند» زیرا مي گويي چنان فرزندت را دوست داري 
که باید او را کتك بزني» چنان عاشق او هستي که باید درستش کني! 

مي گويي که چون او را خيلي دوست داري سعي مي كني درستش کني » او اشکال دارد! 


آیا خودت یقین داري که چه چیز درست است و چه چیز نادرست؟ 
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هیچکس یقین ندارد» هیچکس نمي تواند يقین داشته باشد » زیرا پدیده چنین است که آنچه در اين 
لحظه خوب است. لحظه اي بعد بد مي شود. جهتي که در ابتدا به نظر بد مي آید» در پایان خوب 
مي شود. 
زندگي يك حرکت پیوسته است » هرلحظه درحال تغییر است. 
بنابراین يك پدر واقعي يا يك مادر واقعي به فرزندانش فقط آگاهي مي دهد» نه اخلاقیات » زیرا 
اخلاقیات بي جان هستند. 
تو مي گويي: "این خوب است» انجامش بده!" ولي لحظه اي بعد آن چیز بد مي شود و آنوقت آن 
کودك چه باید بکند؟ لحظه ي بعدي تمام زندگي تغییر مي کند. زندگي پیوسته درحال تغییر است؛ 
يك تغییر دايمي و اخلاقیات شما تثبیت شده اند » مي گويي این خوب است و باید انجام شود. 
آنوقت مرده مي شوي. 
زندگي به تغییر ادامه مي دهد و تو با اخلاقیات تثبیت شده ات ادامه مي دهي. 
براي همین است که مردمان مذهبي به نظر بسیار گنگ مي آیند »«چشمانشان خالي است» سطحي؛ 
بدون عمق » زیرا عمق فقط وقتي ممکن است که تو با رودخانه ي زندگي جاري باشي. 
پس يك پدر يا يك مادر باید چه چیز را به عنوان هدیه به فرزندش بدهد؟ 
فقط هشياري» آنان فرزندانشان را آگاه تر خواهند ساخت. و به آنان آزادي مي دهند و 
مي گویند: " هشیار باش و با آزادي حرکت کن. حتي اگر مجبوري خطا كني» نترس» زیرا 
زندگي از طریق خطاها نیز آموخته مي شود. انسان توسط اشتباه نیز آگاه مي شود. 
پس نترس. اشتباه کردن» عملي انساني است "۱ 
و اگر با هشياري اشتباه كني» فقط يك اتفاق مي افتد: يك اشتباه را بارها و بارها انجام 
نمي دهي. وقتي که يك خطا مرتکب مي شوي» آن را تجربه مي كني» درموردش هشیار 
مي شوي و سپس ازبین خواهد رفت. تو را غني تر خواهد ساخت و تو بي واهمه پیش خواهي 
رفت. 
فقط يك چیز را به یاد داشته باش: از هر تجربه که عبور مي کني آگاه تر باش. 


او توسط تو آمده است تو فقط يك گذرگاه هستي. ولي يك مستبد نشو » عشق هرگز سلطه جويي 
نمي کند و اگر هرگز مستبد نباشي» آنوقت این خوب بودن و بدبودن ازبین خواهد رفت. 


آنوقت هردو را دوست خواهي داشت و عشق تو بي قیدوشرط جاري خواهد شد. 
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و عشق خداوند اینگونه در این دنیا جاري است: بي قید و شرط. 

شنیده ام: كسي به جنید» عارف صوفي گفت: "مردي بسیار شيطاني براي شنیدن تو مي آید و تو 
به او خيلي صمیمیت و نزديكي نشان مي دهي. او را بیرون بینداز» مرد خوبي نیست." 

جنید گفت: "اگر خداوند او را از جهان هستي بیرون نینداخته» من کیستم تا او را بیرون بیندازم؟ 
اگر خداوند او را پذیرفته... من که از خدا بالاتر نیستم! خداوند به او زندگي بخشیده و به او کمك 
مي کند تا زنده باشد. و او هنوز جوان و شاداب است و او از شما بیشتر عمر خواهد کرد. 
پس من کیستم تا تصمیم بگیرم؟" 

خداوند هم بر خوب و هم بر بد نعمت مي بارد. بسیار روشن و آشکار است که براي خداوند 
خوب و بدي وجود ندارد. و وقتي مي گویم "خداوند" منظورم شخصي نیست که جايي در آسمان 
نف 

این يك نگرش انسان مدارانه است: ما خداوند را طبق تصوير خودمان متصور مي شویم. 
هیچکس در آن بالاها ننشسته است. خداوند يعني تمامیت و کلیت جهان هستي. 

يك انسان بد به همان زيبايي نفس مي کشد که يك انسان خوب نفس مي کشد. 

و جهان هستي يك گناهکار را همچون يك قدیس مي پذیرد. جهان هستي تفاوتي نمي گذارد؛ 

ولي به سبب تفکرات دوگانه در مسیحیت. محمدیان و زرتشتیان » ما متضاد مي اندیشیم. 
داستاني هست: در اسراییل قدیم شهري به نام سودوم 500010 وجود داشت. 

در این شهر مردم بسیار منحرف بودند » انحراف جنسي داشتند و همجنس باز بودند. 

پس گفته شده که خداوند آن شهر را نابود کرد. آتشي بزرگ نازل شد و همه کشته شدند. 

پس از قرن هاي زیاد. از يك قدیس هاسيدي 12051010[ پرسیدند: "وقتي خدا شهر سودوم را 
ازبین برد باید دست کم چند انسان خوب در آن شهر مي بودند. ما قبول داریم که مردمان بد 
نابود شدند » زیرا بد بودند. ولي چرا آن تعداد مردم خوب هم ازبین رفتند؟" 
حالا ذهن حیله گر را تماشا کن: آن عارف هاسید قدري فکر کرد و گفت: "او آن مردمان خوب 
را نیز از بین برد تا آنان بتوانند شهادت بدهند که بقیه» مردمان بدي بودند!" 

هان؟! » حسابگري حیله گرانه چنین است. این فقط حفظ آبرو است! 

نکته ي واقعي این است: براي خدا خوب و بد وجود ندارد. وقتي که خلق مي کند» هردو را خلق 
مي کند» وقتي که نابود مي کند» هردو را نابود مي کند » بي قیدوشرط. 

این نگرش خوب و بد واقعاً احمقانه است. انساني که سیگار مي کشد بد مي شود كسي که از 


الکل لذت مي برد بد مي شود انساني که عاشق همسر ديگري مي شود بد مي شود. و ما فکر 
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مي کنیم که خداوند نیز در آنجا نشسته و حساب مي کند: "این مرد سیگار مي کشد» این مرد 
این احمقانه است که خداوند در مورد این چيزهاي جزيي محاسبه کند! اين دهن باريك خودماست, 
براي جهان هستي» هیچ تفسیر و هیچ تقسيماني وجود ندارد. خوب و بد مفاهیم انساني هستند» 
نه الهي, 
و هرجامعه اي مفاهیم خوب و بد خودش را دارد. هر عصر که عوض شود مفاهیم خوب و بد 
خودش را دارد. هیچ چیز مطلق در مورد خوب و بد وجود ندارد. خوب و بد نسبي هستند » نسبت 
به جامعه» به فرهنگ. به ما. 
خداوند مطلق است » براي او تمايزي وجود ندارد. 
و اگر تو نیز در مراقبه اي عمیق باشي» جايي که افکار ازبین رفته باشد» آنوقت نیز تمايزي در 
میان نیست ۰ زیرا خوب و بد فقط افکار هستند. وقتي که ساکت باشي» خوب چیست و بد کدام 
است؟ 
لحظه اي که اين فکر بر خیزد که :"این خوب است. آن بد است»" آن سکوت ازبین رفته است. در 
مراقبه ي عمیق هیچ چیز وجود ندارد » نه خوب » نه بد. 
گزارش شده کهانوتزو گفته است: "يك مو تمایز» و بهشت و جهنم ازهم جدا مي شوند." 
در ذهن يك مراقبه کنده» حتي اگر يك تمایز جزيي برخیزد. آنوقت تمام دنیا تقسیم 
مي شود. 
مراقبه روندي بدون تمایز است » بي تمایز. فقط نگاه مي كني و کل را مي بيني و آن را تقسیم 
نمي کلي. نمي گويي: "این زشت است» آن زیباست» این بد و آن خوب است" 
هیچ چيزي نمي گويي. هیچ تقسيمي ایجاد نمي کني. آن غیردوگانه در آنجا وجود دارد. 
در مراقبه» تو خدا مي شوي.مردم فکر مي کنند که در مراقبه خدا را مي بینند. اين اشتباه است» 
كسي نیست که دیده شود. خداوند يك شبی نیست. در مراقبه تم خدا مي شوي . زیرا تمام 
تمایزات ازبین مي روند. 
در مراقبه تو با آن کل يکي مي شوي زیرا در مراقبه نمي تواني خودت را از کل جدا كني » تمام 
تمایزات فروریخته اند! تو چنان ساكتي که هیچ مرزي وجود ندارد. هر محدوده يك اختلال است. 


چنان ساکت شده اي که من و تويي وجود ندارد. چنان ساكتي که تمام مرزها محو شده و ازبین 
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رفته اند. يكتايي وجود دارد يگانگي وجود دارد. اين چيزي است که هندوها به آن براهما مي 
گویند » آن یکتاء آن واحد» وحدت غايي جهان هستي. 

این ذهن است که تقسیم مي کند» تمایز مي گذارد و مي گوید که اين اين است و آن» آن است. 
در مراقبه فقط بودن هست. بدون هیچ تقسیم و جدايي. 

وقتي در مراقبه هستي» خدا هستي. و فقط در مراقبه است که عشق بي فیدوشرط را خواهي 
اگر يك پدر باشي» هردو فرزندت فقط فرزند هستند » بيگانگاني که از دنيايي ناشناخته آمده اند و 
۵ ففتانی: تاففا کته قفوم :ناو ز هقی کت ی بان هی شوم و نو یه سیب خشلعت: انس که 
به آنان مي بخشي و زندگیت را و تجربه هایت را با آنان سهیم مي شوي. » ولي هرگز چيزي را 
و وقتي تحمیل نكني» آنوقت چه كسي فرمانبر است و چه كسي عصیانگر؟ وقتي تحمیل نكني؛ 
چگونه تعیین مي كني که کدام خوب است و کدام بد؟ 

و حالا به نکته ي آخر مي رسم. وقتي که تحمیل نكني» چگونه يکي مي تواند مطیع باشد و ديگري 
نامطیع؟ تمام آن پدیده ازبین مي رود. آنوقت آن ديگري را » فرزند» زن» شوهر» دوست را » 
همانگونه که هست مي پذيري» همچون يك و اقعیت. 

اگر ما بتوانیم همدیگر را همچون يك واقعیت بپذيریم» بدون باید ها و نباید هاء بدون هیچ خوب و 
بد» زندگي هرلحظه بهشت مي شود. 

ما رد مي کنیم. حتي اگر كسي را قبول کنیم» تماماً قبول نمي کنيم. مي گوييم: چشمانت خوب 
هستند» ولي بقیه هرچه هست کثیف است. آیا این پذیرش است؟ مي گوییم: " اين عمل تو خوب 
است. ولي بقیه ي کارهایت بد است و مورد قبول نیست و من فقط آنچه را که خوب است 
مي پذیرم." 

این يعني: "من فقط آنچه را که خوشایند من باشد قبول دارم." 

شاید ندانید که یکدیگر را نابود مي کنید زیرا هرگاه والدین به کودك بگویند: "ما فقط این بخش 
را قبول داریم» نه بخش هاي دیگر را..." وقتي که زن به شوهرش بگوید: "من فقط اين را در تو 
مي پذیرم» نه چيزهاي دیگر را.." درواقع چه مي کنید؟ 

در ذهن ديگري نیز يك جدايي مي آفرینيد. 


وقتي پدر مي گوید: "این کار را نکن» من قبول ندارم من از اين کار عصباني هستم." 
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وقتي کوداگ را تتبیه مي کند زیرا که او فکر مي کند که کودأك خطايي مرتکب شده ؛ درواقع چه 
مي کند؟ 
وقتي که کودك را تحسین مي کند و به او اسباب بازي مي دهد و برایش گل و شيريني 
مي آورد و مي گوید: "کار خوبي کرده اي که من تایبد مي کنم»" او چه مي کند؟ او در کودك يك 
جدايي خلق مي کند. رفته رفته کودك نیز همان بخشي را که والدین مردود 
کرده اند» رد مي کند. و او اینگونه تقسیم مي شود: به دو " من" تقسیم مي شود. 
شاید کودکان خردسال را مشاهده کرده باشید » گاهي حتي خودشان را نیز تنبیه مي کنند» 
به خودشان مي گویند» "بابي» این خوب نیست. کار بدي کرده اي." آنان شروع مي کنند 
به ردکردن آن بخشي که توسط والدین مردود شده بود. آنوقت يك جدايي خلق مي شود. آن بخش 
مردود شده» بخش ناخودآگاه و سرکوب شده مي گردد و آن بخش پذیرفته شدهء 
بخش خودآگاه و وجدان مي شود. 
آنوقت تمام زندگیشان يك جهنم مي شود زیرا آن دوبخش مردود شده و پذیرفته شده به جنگیدن 
ادامه خواهند داد. يك اغتشاش دايمي ایجاد شده است. 
آن بخش مردود شده نمي تواند ازبین برود. این همان تو است. وجود دارد! هميشه در درون تو 
مشغول کار است . شاید آن را در تاريكي قرار دهي, فقط همین. ولي وقتي که بخشي از وجودت 
را در تاريكي قرار بدهي آن بخش نيروي بيشتري مي یابد» زیرا از طریق تاريكي عمل مي کند 
و تو نمي تواني آن را ببيني و نمي تواني از آن آگاه باشي. و انتقام خودش را خواهد گرفت. 
هروقت که تو را ناتوان بیابد و آن بخش خودآگاه تو زیاد قوي نباشد» بیرون خواهد آمد. 
فانت بو اي بسک وه ماخ شیب بووه باق وی رای فسات ری که خردگاه خسف 
است. ناخودآگاه خودش را اعلام مي کند. 
بنابراین حتي قدیسان نیز لحظات گناهكاري خودشان را دارند» حتي قدیسان نیز باید قداست 
خودشان را ترك گویند. بنابراین اگر قديسي را در حین تعطیلاتش ديدي » زیاد آشفته نشو » 
هركسي باید تعطيلاتي داشته باشد! هركسي خسته مي شود . تا وقتي که موجودي با تمامیت 
نشود. آنوقت خستگي وجود ندارد» زیرا حالا بخش ديگري وجود ندارد که پیوسته بجنگد و 
دردسر درست کند و خودش را اعلام کند و انتقام بگیرد. 
بنابراین ما دو واژه داریم: يكي "مقدس" 2101و است و ديگري "فرزانه" 6ع؟. 


قدیس هميشه گناهکار را در درونش پنهان دارد» فرزانه موجودي باتمامیت است. 
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فرزانه نمي تواند در تعطیلات باشد» زیرا هميشه در تعطیلات است ۰ بخش رد شده اي وجود 
ندارد؟ او همچون يك تمامیت کل زندگي مي کند. او همچون يك کل لحظه به-لحظه زندگي 
مي کند» هرگز چيزي را رد نمي کند. او خودش را تماماً پذیرفته است. 

ولي این مردود کردن توسط والدین» توسط جامعه ایجاد شده است, 

يك کودك خردسال يك کاشف بزرگ است. و البته او اکتشاف خودش را با بدن خود آغاز 
مي کند. این نزديك ترین جهان هستي براي اوست. او نمي تواند به کره ي ماه برود» 
نمي تواند به اورست برود » آن ها خيلي دور هستند» شاید روزي برود» ولي هم اکنون 
نزديك ترین چیز بدن خودش است. او بدنش را لمس مي کند» از آن لذت مي برد. 

كودكي را که انگشتان پاي خودش را لمس مي کند ببین» مشاهده کن » چقدر خوشحال است! 
بیشتر از آن که تو از رفتن به ماه خوشحال مي شوي! 

او بدن خودش را کشف کرده است! او انگشت پایش را لمس مي کند» از آن لذت مي برد آن را 
در دهانش مي گذارد. زیرا این ها روش هاي او براي اکتشاف هستند. آن را 
مي چشد. مي بوید و لمس مي کند. ولي وقتي به اندام جنسي اش مي رسد والدین آشفته 
مي شوند. آشفتگي در والدین است. نه در کودك. 

او هیچ تمايزي قایل نیست » براي او انگشت پا و اندام جنسي يكي هستند. تاکنون هیچ جدايي بین 
اندام هاي بدنش وجود نداشته است. تمام بدن وجود دارد: انگشتان» چشم هاء دماغ 
اندام جنسي» انگشتان پاء همگي يك جریان هستند. تقسيمي بین پایین تنه و بالاتنه وجود ندارد. 
هندوها يك مرز دارند. در سراسر دنیاء در تمام فرهنگ ها این تقسیم بندي وجود دارد. 

هندوها مي گویند: هرگز با دست راستت پایین تر از ناف خودت را لمس نکن زیرا آن بخش 
پایین تر از ناف کثیف است! با دست چپت آن بخش را لمس کن. بالاي ناف را با دست راست 
لمس کن! 

بدن نقسیم مي شود و اين نقسیم بندي چنان عمیقاً در ذهن فرو مي رود که وقتي مي گويي راست؛ 
يعني خوب . مي گوییم تو راست هستي ]ع[1 226 0۷ ( يعني حق با تو است!) 

و چپ يعني بد! بنابراین اگر مي خواهي كسي را محکوم كني» مي گويي که او 
چپگرا است! چپ به معني بد تفسیر شده است. 

کودك نمي داند که راست کدام است و چپ کدام است . کودك يك تمامیت است. يك واحد است. او 


بالانته و پایین تنه نمي شناسد » بدن يك جریان پیوسته و تقسیم نشده است. 
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او به اکتشاف اندام جنسي خودش مي پردازد و والدین مختل مي شوند. هرگاه يك کودك» چه پسر 
و چه دخترء به اندام جنسي خودش دست بزند» ما بي درنگ مي گوییم: "دست نزن!" دستش را 
پس مي زنیم. 
کودك یکه مي خورد. يك شوك الكتريكي به او مي دهي. او نمي تواند درك کند که چه 
مي کني. و اين بارها اتفاق مي افند. تو به سر او مي كوبي که بخشي از بدنش باید مردود شود؛ 
اندام جنسي او بد است. از نظر رواني در او يك عقده ایجاد مي کني. 
کودك بزرگ مي شود ولي هرگز قادر نخواهد بود اندام جنسي خودش را بپذیرد. و اگر نتواني 
بدنت را در تمامیت آن بپذيري» مشکلات و مسائل به وجود خواهند آمد. زیرا آن کودك معاشقه 
خواهد کرد» وارد عمل جنسي خواهد شد» ولي احساس گناه خواهد داشت... چيزي درست نیست. 
اشكالي اساسي وجود دارد و او خودش را محکوم و سرزنش مي کند. 
او در حین معاشقه» زیباترین چیز در دنیاء خودش را سرزنش مي کند و احساس گناه دارد. 
نمي تواند تماماً معاشقه کند. نمي نواند تماماً وارد ديگري شود زیرا چيزي را پس 
مي زند. نيمي وارد مي شود ونيمي پس مي کشد. اين تولید تضاد مي کند و عشق يك مصیبت 
مي شود. 
و اين در تمام ابعاد زندگي روي مي دهد. همه چیز مصیبت آور مي شود زیرا والدین در هر 
چيزي نقسیم بندي ایجاد کرده اند: "این خوب است و آن بد است" براي همین است که شما 
رنجور هستید » به سبب والدین به دلیل جامعه. 
همین کار را با فرزندانت انجام نده. اين كاري مشکل خواهد بود» زیرا تو خودت تقسیم 
شده اي و میل داري فرزندت را نیز تقسیم كني » این عملي ناخودآگاه است! 
ولي اگر هشیار شوي... اگر واقعاً مراقبه كني» هشیار خواهي شد. 
همان شکاف شخصيتي ۹01700۲6012 را در فرزندنت ایجاد نکن. تقسیم نکن» شکاف ایجاد 
نکن, 
تو خودت به قدر كافي رنج برده اي » همان رنج ها را براي فرزندت خلق نکن. 
اگر واقعاً عاشق باشي» او را تقسیم نخواهي کرد ۰ زیرا تقسیم کردن سبب رنج خواهد بود. 
به او كمك خواهي کرد تا یکپارچه و کل باقي بماند» زیرا کل بودن بعني مقدس بودن. 
و کل بودن امکانات مشعوف بودن را فراهم مي سازد و درها را براي تجربه هاي اوج باز 
مي کند.چگونه مي تواني به کودك كمك كني تا یکپارچه باقي بماند؟ 
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يك: هشیار بمان» تا او را آگاهانه تقسیم نكني. هیچ چيزي را سرزنش نکن. اگر احساس 
مي كني که برايش ضرر دارد به او بگو که برايش مضر است. ولي نگو که بد است » زیرا 
وقتي مي گويي"زیان آور" يك واقعیت را بیان مي کني؛ ولي وقتي مي گويي "بد"» يك ارزش 
گذاري را وارد کرده اي. 

والدین باید خيلي چیزها را به فرزندانشان بگویند» زیرا کودکان نمي دانند. باید بگويي: "نزديك 
آتش نرو"» ولي بگو " آتش ضرر دارد» اگر بسوزي درد خواهي کشید» ولي بااین حال بستگي به 
خودت دارد. تجربه ي من این است که هروقت سوخته ام» دردم گرفته است. و من تجربه ي 
خودم را برایت مي گويم. ولي اگر بازهم مي خواهي نزديك آتش بروي» مي تواني بروي » ضرر 
قار۵ ۳ 

بگو چه چیز مضر است و چه چیز مفید است. ولي خوب و بد نگو. اگر هشیار باشي» واژگان 
خوب و بد را از فرهنگ لغاتت حذف مي كني » زیرا با خوب و بد» ارزش هاي خودت را وارد 
بگو " مضر" » و بااین حال آزادي بده» زیرا تجربه ي تو نمي تواند تجربه ي کودك بشود. آنان 
باید خودشان تجربه کنند. حتي گاهي كارهاي مضر باید انجام شوند » تنها آنوقت است که رشد 
مي کنند. گاهي باید زمین بخورند و دردشان بگیرد ۰ تنها آنوقت است که مي دانند.آنان مجبورند 
که از چیزها عبور کنند : زمین بخورند و زخمي شوند» ولي این تنها راهي است که فرد رشد مي 
کند. 

اگر از كودكي خيلي زيادي مراقبت كني رشد نخواهد کرد و مردمان بسياري کودك باقي 
مانده اند. سن رواني آنان هرگز به وراي کودك نمي رود. آنان پیر مي شوند» شاید هفتاد سالشان 
باشد ولي سن رواني آنان حدود هفت سال باقي مي ماند » زیرا بسیار زیاد تحت مراقبت 
بوده اند. 

به خانواده هاي بسیار ثروتمند نگاه کن: فرزندان آنان خيلي زیاد تحت محافظت هستند» هیچ 
آزادي به آنان داده نمي شود » که اشتباه کنند» تجربه کنند و گمراه شوند و از جاده بیرون بزنند. 
تقریباً هرلحظه كسي آنان را دنبال مي کند ۰ مستخدم» آموزگار خصوصي. مدیره... آنان هرگز 
تنها نیستند. آنوقت ببین چه برسرشان مي آید: خانواده هاي ثروتمند تقریباً هميشه فرزنداني 
میانحاله ۰10601006 احمق و نادان به بار مي آورند. ذهن هاي بزرگ هرگز از خانواده هاي 


بسیار غني بیرون نیامده اند » خيلي به سختي. 
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اوعد مصاون/ ما20 ۵000.60 ۵۰/2۲0۱۵5۰۲ 
مخترعین هرگز از آن ها نبوده اند. ماجراجوها هرگز جزو آن ها نبوده اند » نمي توانند باشند. 
آنان چنان تحت مراقبت و محافظت هستند که هرگز رشد نمي کنند. براي رشدکردن» حفاظ 
نداشتن نیز لازم است. حفاظت شدن نیز لازم است ۰ هردو مورد نیاز است. 
به يك باغبان نگاه کن که از درخت هایش نگهداري مي کند: به آن ها كمك مي کند» 
از آن ها محافظت مي کند ولي بااین حال به آن ها آزادي مي دهد تا خورشید و باران و طوفان را 
تجربه کنند. او گیاهانش را به داخل خانه نمي برد تا از طوفان و نور خورشید و از خطراتي که 
هميشه در بیرون هستند در امان بمانند. 
اگر درختي را به داخل خانه ببري خواهد مرد. يك گیاه گرمخانه اي غيرطبيعي است و ما همگي 
به سبب والديني که زيادي محافظت کرده اند» گیاهان گرمخانه اي شده ایم. 
از فرزندان زيادي محافظت نکن و آنان را بدون حفاظت نیز نگذار. همچون سایه آنان را دنبال 
کن. از آنان مراقبت کن و احتیاط کن و تعادلي ایجاد کن » تا هرگاه خطري مهلك پیش بیاید» از 
آتان محافظت کني. ولي هرگاه احساس مي کني که خيلي خطرناك نیست؛ 
به آنان اجازه بده. 
و هرچه بیشتر رشد کنند» بیشتر اجازه بده. از زماني که کودك از نظر جنسي بالغ شود. باید 
به او آزادي تمام بدهي » زیرا اينك طبیعت او را يك مرد ساخته است. اينك نيازي نیست خيلي 
نگران باشي. گاهي حوادثي رخ مي دهند» ولي ارزشش را دارند. 
به کودك يك کلیت ببخش. بگذار هشياري تو به او سرایت کند. 
دوستش بدار» تجربیات خودت را به او بگو» ولي اجازه نده از تجربیات تو پيروي کند. تحمیل 
نکن. اگر به خودي خودش پيروي کرد» خوب است. اگر پيروي نکرد». صبر کن » عجله اي 
پدر بودن یا مادر بودن بسیار سخت است. دشوارترین چیز در دنیاست. و مردم فکر 
مي کنند که آسان ترین است. 
شنیده ام: زني از بازار با تاكسي به خانه برمي گشت و راننده ي تاكسي دیوانه وار رانندگي 
مي کرد» زیگزاگ مي راند و هرلحظه امکان تصادف وجود داشت. و خيلي سرعت داشت... زن 
خيلي خيلي عصبي بود و روي لبه ي صندلي نشسته بود و بارها به راننده گفت:" احتیاط کن, نند 
نرو » من مي ترسم." 
ولي راننده گوش نمي داد. سپس زن گفت: "گوش بده! دوازده بچه در خانه منتظر من هستند» اگر 


اشكالي پیش بیاید چه برسر آن دوازده بچه خواهد آمد؟" 
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پس راننده گفت: " و آنوقت‌تو به من مي گويي که احتباط کنم؟!" 

گرفتن نکته سخت است! مرد مي گوید: "تو دوازده فرزند به دنیا آورده اي و احتیاط 
نکرده اي و حالا به من مي گويي که در رانندگي احتیاط کنم؟!" 

بچه زاییدن كاري آسان است. مشكلي وجود ندارد » حتي حیوانات نیز به آساني چنین مي کنند. 
ولي مادر بودن بسیار دشوار است. دشوارترین چیز در دنیاست. پدرشدن حتي از آن هم 
دشوارتر است » زیرا مادر بودن طبيعي است. پدربودن آنقدر ها طبيعي نیست. 

"پدر" يك پدیده ي اجتماعي است. "پدر" را ما اختراع کرده ایم در طبیعت وجود ندارد. 
پدربودن دشوارتر است» زیرا غریزه اي طبيعي براي آن وجود ندارد. و دشوار است زیرا خلاق 
ترین عمل است. آفرینش يك موجود انساني. 

هشیار باش. آزادي بيشتري بده. تمایز خوب و بد را درکار نیاور؛ هردو را بپذیر و بگذار هر دو 
نوع کودك رشد کنند. به زودي این كمك کردن به رشد کودکان براي تو يك 
مراقبه ي عمیق مي شود » و تو نیز با آنان رشد مي کني. 

و وقتي که فرزند تو به يك آري-گو یا به يك نهگو شکوفا شد.... زیرا نه-گوهاي زيبايي وجود 
داشته اند: نیچه 6/266[ يك نهگو است » ولي زیبا! 

نبوغ او براي نه گفتن چنان پدیده اي زیبا و شگفت انگیز است که اگر مردماني چون نیچه 
نبودند» دنیا چنین غني نمي بود. او نمي‌تواند آري بگوید. برایش مشکل است. تمام وجودش "نه" 
است. 
بودا يك نهگو است. او گفت: براهما وجود ندارد» روح وجود ندارد» دنیا وجود ندارد. 
نمي تواني نهگويي بزرگتر از او بيابي. او هيچي عدنطامم را برجاي نهاد. او مي گوید: هیچ 
چیز وجود ندارد. او به نه گفتن ادامه مي دهد» به حذف کردن ادامه مي دهد. 
مشکل است يك آري از او بگيري » غیرممکن است. 

ولي از آن نه» چه موجود زيبايي تکامل یافت. آن نه مي باید تمام بوده باشد. 


آري_گوياني وجود داشته اند مخلصین » باکتا ها و۳1: میرا چیتانیا يا مسیح یا محمد » این 
ها آري-گو هستند. و البته دو نوع مذهب وجود دارد: يكي آنکه در اطراف يك نهگو شکل گرفته 
و مذهب دیگر در اطراف يك آري-گو. و تو نیز به يكي از آن ها تعلق داري. اگر يك 


نهگو باشي» آنوقت بودیسم كمكي بزرگ برایت است. اگر يك آري-گو باشي. آنوقت بودیسم 
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۹ ۱ 
نمي تواند ابداً کمكي بکند» ویرانگر خواهد بود. مسیحیت مي تواند کمك کند» هندویسم مي تواند 
و به هردو نیاز است. منظورم اين است که هميشه يك تناسبي وجود دارد» مانند تناسب بین مردان 
و زنان » تعداد هميشه تقریباً یکسان است. تمام دنیا تقسیم شده است » نيمي زن و نيمي مرد. و 
طبیعت چگونه این نسبت را نگه مي دارد» يك معجزه است. در هر بعد دیگر نیز همین نسبت 
نگه داشته شده: هميشه در دنیا نيمي آري-گو هستند و نيمي»نه-گو. هميشه نيمي مي توانند راه 


دانش را دنبال کنند و نيمي راه عشق را. 


دانش هميشه نه مي گوید. 
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عشق به اضافه ي مراقبه. شعار من است 
پرسش دوم 
اشو جان» درغرب بیشتر روش هاي رشد گروهي هستند » مانند "گروه هاي برخورد" و 
"سایکود راما" 
در شرق باوجویکه معابدي وجود دارند که سالکان باهم زندگي مي کنند» 


به نظر مي رسد که تاکید روي فرد باشد. در مورد این دو رویکرد چه مي گویید؟ 


دو روش رشد وجود دارند. مي تواني در راه رشد روحاني تنها بروي یا مي تواني توسط يك 
گروه» يك مکتب» کار را دنبال کني. 

و این دو روش هميشه وجود داشته اند» حتي در شرق نیز روش هاي تصوف. گروهي بوده اند. 
در هند نیز روش هاي گروهي وجود داشته اند. ولي هرگز همچون اسلام یا تصوف فراگیر 
نبوده اند. ولي تاجايي که به تعداد مربوط مي شود این پدیده اي تازه است ۰ که غرب تماما گروه 
گرا است. قبلاً هرگز این تعداد روش هاي گروهي زنده و این تعداد مردمي که در آن ها کار مي 
کرده اند وجود نداشته است. 

پس به نوعي» مي توانیم بگوييم که شرق با تلاش هاي فردي باقي مانده و اينك غرب 
به سمت روش هاي گروهي پیش مي رود. چرا چنین است؟ و تفاوت در چیست؟ 
روش گروهي فقط وقتي مي تواند وجود داشته باشد که نفس تو به نقطه اي رسیده باشد که حمل 
آن يك بار سنگین باشد. وقتي که نفس چنان گرانبار باشد که تنها بودن يعني در رنج بودن,» آنوقت 
روش هاي گروهي بامعنا خواهند بود » زیرا در يك گروه مي تواني نفست را درآميزي. 
اگر نفس تو چنان تکامل نیافته باشد» آنوقت روش هاي انفرادي مي توانند به تو كمك کنند. 

مي تواني به کوهستان بروي» مي تواني منزوي باشي و یا حتي در معبدي با يك مرشد زندگي 
كني و در تنهايي کار كني » تو مراقبه ي خودت را مي كني و دیگران مراقبه ي خودشان را مي 
کنند. هرگز باهم کار نمي کنید. 

در هندوستان» هندوها هرگز باهم نیایش نکرده اند. نیایش گروهي همراه با محمدیان وارد هند 
شد. محمدیان گروهي نیایش مي کنند. هندوها هميشه در ننهايي نیایش مي کردند» حتي اگر 
به معبد مي رفتند» تنها مي رفتند. اين رابطه اي يك به يك بود » تو و خداي خودت. 


این وقتي ممکن است که نفس به آن حدي از رشد نرسیده باشد که يك بارگران شده باشد. 
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۹ 0( 
و در هند» نفس هرگز کمك نشده تا رشد کند » ما از همان ابتدا با نفس مخالف بوده ایم. 
بنابراین در نفس رشد مي کني» ولي نفس مبهم و تیره باقي مي مانده تو فروتن مي ماني واقعاً 
يك موجود نفساني نيستي. در تو نفس يك قله ي پرصلابت نیست. يك زمین مسطح است. 
تو نفساني هستي» زیرا هركسي باید باشد» ولي نه يك نفساني مطلق. هميشه فکر 
مي كني که این درست نیست و هميشه خودت را پایین مي آوري. 
در موقعیت هاي خاصي مي تواني برانگیخته شوي و نفس تو يك اوج مي شود » ولي معمولا 
نفس تو يك قله نیست» زميني صاف است. 
در هند» نفس درست مانند خشم است » اگر كسي تو را برانگیزد» عصباني مي شوي» اگر كسي 
تو را برنیانگیزد» خشمگین نيستي. در غرب» نفس يك عنصر هميشگي شده است. مانند خشم 
نیست» مانند نفس کشیدن است. نيازي به برانگیختن آن نیست» وجود دارده يك پدیده ي هميشگي 
ات 
به سبب همین نفس» يك گروه» چيزي مفید مي شود. در يك گروه» کارکردن در گروه آمیختن در 
يك گروه مي تواند به آساني نفس تو را کنار بگذارد. 
براي همین است که نه تنها در مذهب. بلکه در سیاست نیز برخي پدیده ها وجود دارند که فقط 
مي توانند در غرب وجود داشته باشند: براي مثال» فاشیزم فقط مي توانست در آلمان ظهور کند و 
فقط در آنجا ممکن بود» در كشوري که نفساني ترین کشور در غرب است» غربي ترین است. در 
سراسر دنیا هیچ چیز همچون يك نفس آلماني وجود ندارد. براي همین بود که هبتلر ممکن شد » 
زیرا همه بسیار نفساني هستند و همه نیاز به آمیختن دارند. در راهپيمايي هاي نازي ها که 
میلیون ها نفر باهم رژه مي روند » مي تواني خودت را گم کني» نيازي نیست که در آنجا خودت 
باشي. مي تواني آن رژه بشوي» آن گروه نوازنده بشوي» آن موسيقي» آن صداء هیتلر هیپنوتیزم 
کننده» يك شخصیت پرجذبه. 
همه به هیتلر نگاه مي کنند» تمام آن توده در اطراف تو مانند يك اقیانوس مي شود ءتو فقط يك 
موج مي شوي. احساس خوبي داري» احساس تازگي مي كني» احساس جواني و خوشحالي 
مي کني. 
رنج خودت را از یاد مي بري» تشویش خودت راء تنهايي خودت راء ازخودبيگانگي ات را 
فراموش مي کني. دیگر تنها نيستي. چنان توده ي عظيمي با تو است و تو با آن هستي. نگراني 
هاي شخصي و انفرادي تو فرو مي ریزند. ناگهان دریچه اي باز مي شود ۰ احساس سبكي 
مي کني» گويي که پرواز مي کني. 
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هیتلر به این سبب موفق نشد که فلسفه اي بسیار بامعنا داشت » فلسفه اش مسخره بود» بچه گانه و 
نپخته بود » به این سبب موفق نشد که توانست مردم آلمان را متقاعد کند که حق دارد... نکته اين 
نبود. 

متقاعدکردن مردم آلمان بسیار دشوار است. يكي از دشوارترین چیزهاست. زیرا آنان 
منطق دان هستند» منطق در ذهنشان است و در تمام امور عقلاني هستند. متقاعد کردن آنان 
دشوار است. و متقاعد شدن توسط هیتلر غیرممکن مي بود. نه» او هرگز سعي نکرد آنان را 
متقاعد کند. او يك پدیده ي هیپنوتیزم گروهي آفرید. همان آنان را متقاعد ساخت. 

نکته اين نبود که هیتلر چه مي گفت. نکته اين بود وقتي آنان در گروه بودند» در میان 
توده هاء چه احساسي داشتند. این چنان تجربه ي سبك کننده اي بود که ارزشش را داشت که این 
مرد را دنبال کنند. 

هرچه که او مي گفت » درست و غلط و منطقي و غيرمنطقي و احمقانه . دنبال کردنش خوب 
بود. آنان چنان از خودشان حوصله شان سررفته بود که مي خواستند توسط نوده ها مجذوب 
شوند. براي همین است که‌فاشیزم» نازیسم و انواع ديوانگي هاي گروهي در غرب ممکن شد. 
در شرق, فقط ژاپن توانست از آن ها پيروي کند» زیرا ژاپن همتاي شرقي آلمان است. 
در شرق» ژاپن» غربي ترین کشور است. 

همان پدیده در آنجا نیز وجود داشت» پس ژاپن توانست متحد جنون هيتلري شود. 

در زمینه هاي دیگر نیز چنین روي مي دهد » در مذهب نیز و در روانشناسي نیز. 

مراقبه ي گروهي در حال رخ دادن است و در آینده» مراقبه ي گروهي براي مدت هاي طولاني 
وجود خواهد داشت. وقتي صد نفر باهم باشند» تعجب خواهي کرد به ویژه براي كساني که با 
ذهن غربي آشنا نیستند مایه ي تعجب خواهد بود » دست در دست هم فقط نشسته اند و دست ها 
زگره ور - نیگن را هنن «می. ‏ کف ور اشانن..نشگی 
مي کنند. هیچ هندي اینگونه احساس سبكي نخواهد کرد. 

او خواهد گفت: "چه بي معنيی! صد نفر که با هم نشسته اند و دست دردست هم دارند و در حلقه 
نشسته اند» چگونه مي تواند احساس سبكي بدهد؟ چگونه مي توانید مشعوف شوید؟ 

فوقش این است که بتوانید عرق دست ديگري را احساس کنید!" 

ولي در غرب. اگر صدنفر باهم بنشینند و دست در دست هم داشته باشند» احساس شعف و سبكي 


مي کنند. چرا؟ زیرا به سبب نفس» حتي نگه داشتن دست ديگري هم غیرممکن شده است. 
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حتي زن و شوهر نیز باهم نیستند. خانواده هاي به هم پیوسته ازبین رفته اند » آن يك پدیده ي 
گروهي بود. جامعه ازبین رفته است. 
اینك در غرب» جامعه در حقیقت ازمیان رفته است. تنها حرکت مي کني. در آمریکا » آمار را 
مطالعه مي کردم » هر انسان ظرف سه سال به يك شهر دیگر کوچ مي کند. 
حالا در يك روستاي هند» يك انسان نه فقط خودش . بلکه خانوادهاش هزاران سال است که در 
همان روستا زندگي مي کند. او عمیقاً در آن خاك ريشه گرفته. او با همه نسبت دارد » همه را مي 
شناسد» همه او را مي شناسند. او يك بیگانه نیست تنها نیست. او همچون بخشي از آن 
روستاست» هميشه بوده است. در آنجا زاده شده و در آنجا خواهد مرد. 
در آمریکا مردم به طور متوسط هر سه سال به شهري جدید مي روند. این کوچنده ترین تمدني 
است که تاکنون وجود داشته است: آواره ها » نه خانه اي نه خانواده اي» نه شهري 
نه روستايي نه واقعاً وطني. در سه سال چگونه مي تواني ريشه بگيري؟ هرکجا بروي يك 
بیگانه اي. توده در اطراف تو هست. ولي تو با آن در رابطه نيستي » 
بي ارتباط که باشي» تمام بار روي يك فرد خواهد بود. 
با نشستن در يك گروه» در يك گروه برخورد دامع تعاصنامع‌وم با گروه رشد 2۳00/0 
نامر با لمس بدن هاي یکدیگر» تو بخشي از يك جمع مي شوي. با لمس دست هاي یکدیگر و 
با نگه داشتن دست هاي همدیگر» فقط کنار هم دراز کشیدن ی 
دست مي دهد » يك احساس اوج گرفتن مذهبي اتفاق مي افتد. صدها نفر که مي رقصند و همدیگر 
را لمس مي کنند و در اطراف هم حرکت مي کنند» يكي مي شوند. در هم مي آمیزند. نفس براي 
لحظاتي محو مي شود ۰ آن ممیختن يك جمل نيايشي 
مي شود. 
سیاستکاران از آن براي اهداف ویران کننده استفاده مي کنند. و مذهب مي تواند از آن براي يك 
پدیده ي بسیار خلاق استفاده کند » مي تواند يك مراقبه شود. 
در شرق» مردم خيلي زیاد در جمع هستند. بنابراین هرگاه بخواهند مذهبي شوند؛ 
مي خواهند به هیمالیا بروند. جامعه خيلي زیاد اطرافشان را گرفته. آنان از خودشان 
به ستوه نیامده اند» از جامعه به ستوه آمده اند 
تفاوت در این است. 
در غرب. تو از خودت به ستوه آمده اي و يك پل مي خواهي که تو را با جامعه و با دیگران 
مرتبط سازد: چگونه آن پل را بسازي چگونه با ديگري حرکت کني تا بتواني خودت را 
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فراموش کني. در شرق مردم از جامعه به ستوه آمده انده مدت هاي زیاد با آن زندگي کرده اند و 
جامعه چنان از همه طرف احاطه شان کرده که احساس هیچونه آزادي ندارند. بنابراین هرگاه 
شخصي بخواهد آزاد باشد» ساکت باشد به هیمالیا مي گریزد. 

در غرب توبه جامعه مي گريزي و در شرق مردم از جامعه فرار مي کنند. 

براي همین است که در شرق روش هاي انفرادي وجود داشته است و در غرب. 
روش هاي گروهي. 


من چه مي کنم؟ » زیرا روش من تركيبي است. در نخستین قدم هاي مراقبه ي پویاء تو بخشي از 
يك گروه هستي» در آخرین قسمت. گروه ازبین مي رود » تنها هستي. 

و من براي يك دلیل خاص این کار را مي کنم» زیرا اينك دیگر شرق و غرب بي ربط شده است. 
شرق به سمت غرب روي آورده است و غرب به سمت شرق آمده است. 

تا آخر اين قرن» شرق و غربي باقي نخواهد ماند » يك دنیا. این تقسیمات جغرافيايي خيلي وقت 
است که وجود داشته» دیگر نمي تواند وجود داشته باشد. 

تکنولوژي پیشاپیش شرق و غرب را ازبین برده است» دیگر وجود خارجي ندارند» ولي به سبب 
عادت دیرینه ي ذهن» ادامه دارد. فقط همچون يك پدیده ي ذهني وجود دارد» درواقع دیگر وجود 
ندارد. تا آخر این قرن» نه شرق وجود خواهد داشت و نه غرب . فقط يك دنیا. پیشاپیش چنین شده 
است. آنان که مي توانند ببینند» مي توانند از هم اکنون این را ببینند. 

يك ترکیب مورد نیاز است» هم گروهي و هم فردي. در ابتدا در يك گروه کار مي کني؛ در انتها؛ 
تماماً خودت مي شوي. از جامعه شروع کن و به خودت برس. 

از جمع فرار نکن » در دنیا باش» ولي از آن نباش. 

در رابطه باش» ولي بااین وجود تنها باش. 

عشق بورز و مراقبه کن. مراقبه کن و عشق بورز. 

آنچه که قبلش اتفاق بیفتد. نکته نیست؛ هرآنچه که به دنبالش بیاید» نکته نیست 

اگر مرد هستي» مراقبه کن و عشق بورز. اگر زن هستي» عشق بورز و مراقبه کن » ولي 
انتخاب نکن. 
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0 ۱۲۵۰/2۲۵۵ 
با وجود خودت سهیم شو 


صیی پیز دهم 
4 مي 1974 


اشو جان» اين هفته به ما گفتید که ما نباید خودمان را درگیر و متوجه دیگران کنیم. 
ولي بیشتر ما که از غرب آمده ایم دوستان و بستگاني داریم که مایلیم 
آنچه را که یافته ایم با ايشان سهیم شویم. 
درمورد سانیاس چه باید به آنان بگوییم؟ 
درمورد شما چه باید به آنان بگوییم؟ 


چگونه مي توانیم غیررقابل وصف را توصیف کنیم؟ 


چيزهايي وجود دارند که نمي توانند گفته شوند. نمي تواني آن ها را شفاهاً سهیم شوي» ولي راهي 
براي سهیم شدنشان وجود دارد » و آن توسط وجود خودت است. 

يك سالك باش» این تنها راهي است که به دیگران بگويي سلوك چیست. 

اگر تو يك سانياسي 25 (حطهه باشي تمام وجودت آنچه را که نگفتني است. خواهد گفت. 

آنگاه تمام روش زندگي تو داستان هايي را بازگو خواهند کرد که قابل تصور نیست. 

زبان ناتوان است. زبان نمي تواند چيزي را که زنده است بیان کند» فقط مي تواند چيزهاي مرده 
را بیان کند. مي تواني چيز هايي در مورد سلوك بیان كني» ولي واقعي نخواهد بود. 

چگونه مي تواني چيزي در مورد سانیاس بگويي؟ » سانیاس يك شكوفايي درون است؛ 
يك آزادي درون است. يك سرور دروني است. يك موهبت است. 

البته» مي تواني آن را سهیم شوي» ولي آن سهیم شدن از طریق وجود خودت خواهد بود» توسط 
خود وجودت » طوري که راه مي روي» طرزي که مي نشيني» نوعي که نگاه 
مي کني» چشمانت» بدنت » خود آن نفس و دمي که داري. 

سكوتي که تو را احاطه کرده» سروري که برتو بارش دارد؛ ارتعاش تو.... همگي خبر خواهند 
داد و فقط این ها مي توانند بازگو کنند. 

يك سالك باش. این تنها راه است. و سانیاس چیست؟ ‏ آزادي از ذهن است. 


اگر نتواني ذهن را درك كني» فهمیدن سانیاس كاري دشوار خواهد بود. 
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ذهن گذشته ي انباشت شده است. تمام آنچه تجربه کرده اي» تمام آنچه را که شناخته اي 

تمام چيزهايي را که زندگي کرده اي در حافظه انباشته شده است. آن گذشته ي انباشته شده» ذهن 
است. بنابراین ذهن هميشه مرده است» زیرا به گذشته تعلق دارد. 

ذهن هميشه مرده است » هرگز زنده نیست. هرگاه چيزي بمیرد» جزيي از ذهن مي شود. 

درست مانند غباري است که مسافر جمع مي کند. تو در اينك و اینجا قرار داري و ذهن هميشه 
در گذشته است. ذهن سایه ي توست که تو را دنبال مي کند. 

سانیاس يعني رهايي از گذشته» زندگي کردن در حال » حمل نکردن گذشته ي مرده» گرانبار 
نبودن از آن. لحظهبهلحظه بر گذشته بمیر» گويي که هرگز وجود نداشته است» گويي که تازه 
متولد مي شوي. هرلحظه تازه و جوان باش. گذشته را کنار بگذار. 

غبار جمع آوري نکن. 

اگر غبار جمع کني هر روز گنگ تر و گنگ تر خواهي شد. آگاهي تو پوشیده مي شود وجود 
آینه گون تو دیگر چيزي را بازتاب نخواهد کرد. هرچه بیشتر با گذشته زندگي کني آن آینه بیشتر 
از غبار پوشیده مي شود. بازتاب نخواهد داشت. کمتر و کمتر حساس خواهي بود. این چيزي 
است که اتفاق افتاده. 

سانیاس يعني يك تحول » با نگاه کردن به گذشته» درك اينکه بي فایده است» زیرا که دیگر نیست؛ 
درك اينکه عبث است و باري سنگین» آن را کنار مي نهي. 

آنگاه در اينگ و اینجا قرار داري » همين لحظه در حال» در فراواني حال. 

سانیاس يعني زندگي کردن بدون زمان: تاثیر نگرفتن از گذشته و حمل نشدن توسط آینده. 

بدون سنگيني گذشته و بدون ميلي براي آینده. 

سانیاس يعني زندگي کردن بي مقصد و بي هدف. 

اگر كسي بگوید که سانیاس وسیله اي است براي دستيابي به خداوند» حرفي بي معني زده است. 
سانیاس براي به دست آوردن هیچ چیز نیست. سانیاس يعني طوري زندگي کردن که گويي همه 
چیز را به دست آورده اي. سانباس يك خواسته نیست ۰ زیرا تفاوتي ندارد که خواهش پول و مقام 
داشته باشي با خواهان خدا و مرکشا (رهايي) 001 باشي. هیچ فرقي ندارد! مکانیسم اساسي 
همان باقي مي ماند: تو مي خواهي. 

و هرگاه خواسته داشته باشيء آینده وارد مي شود. و هرگاه آینده وجود داشته باشد» چيزي نیست 


به جز فرافكني گذشته. آینده چيزي نیست به جز شناخته هايي که تغییر يافته اند. 
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آینده هرگز چيزي ناشناخته نیست. چگونه مي تواني ناشناخته را بخواهي؟ چيزي را که 
نمي شناسي ۰ چگونه مي تواني آن را بخواهي؟ 
خداوند را نمي توان آرزو کرد. آگر آرزو كني» چیز ديگري است. زیرا خداوند ناشناخته است» 
چگونه مي تواني آن را بخواهی؟ خداوند چيزي تجربه نشده است» چگونه مي تواني آن را آرزو 
کنی؟ 
مي تواني سکس را بخواهي» مي تواني مقام را بخواهي» مي تواني نفس را بخواهي» زیرا 
این ها را شناخته اي. براي زندگاني هاي بسیار و بسیار اين ها را شناخته اي. ولي چگونه 
مي تواني خداوند را بخواهي؟ چگونه مي تواني عشق را بخواهي؟ چگونه مي تواني شعف را 
بخواهي؟ تو هرگز این ها را نشناخته اي» پس خواستن آن ها غیرممکن است. 
براي همین است که تمام متون مذهبي و تمام بودا ها مي گویند: خداوند وقتي برایت رخ 
مي دهد که بي خواهش شده باشي. موکشا به سراغت مي آید» تو هرگز به موکشا 
نمي روي. نمي تواني بروي » زیرا آن را نمي شناسي. نیروانا وقتي برایت رخ مي دهد که تو 
بي خواهش شده باشي. 
سانیاس يعني بي خواهشي و بي خواهشي يعني زندگي در زمان حال. 
و به یاد بسپار» زمان حال بخشي از زمان نیست » حال» وراي زمان است. 
زمان فقط وقتي مي آید که تو به گذشته و یا آینده فکر کني. همین لحظه ي حال جزيي از زمان 
نیست. همین لحظه ي حال روي ساعت تو ثبت نمي شود زیرا ساعت هميشه در جهت آینده 
حرکت مي کند. ساعت هرگز در اينك و اینجا قرار ندارد. زمان ساعتي از گذشته مي آید و 
به آینده حرکت مي کند. 
خواهش» حرکت در آینده» راهي براي خواستن است» خواهش بودن در اينك و اینجا و لذت بردن 
از لحظه ي حال» راهي دیگر براي خواستن است. و راه دوم» بي خواهش بودن است. زیرا در 
آینده حرکت نمي کني. 
انساني که بي خواهش باشد» مرده نیست. بیشتر از تو زنده است» زیرا خواستن او در اينك و 
اینجا متراکم شده است. اگر مشغول خوردن غذایش است» حتي نمي تواني تصور كني که چقدر 
خوشوقت است » خوردن يك غذاي معمولي. فقط نان و کره » زیرا تمام وجودش اینجاست. او 
فقط چیزها را به درون پرتاب نمي کند. 
انساني که در آینده زندگي مي کند هرگز خوب نمي خورد. او فقط خوراك را به درونش پرتاب 


مي کند او توجهي به خوردن ندارد» زیرا ذهنش درگیر آینده است. او در جاه طلبي زندگي 
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مي کند. نمي تواند خوب غذا بخورد. مي تواند فکر کند که فردا چه خواهد خورد» ولي در همین 
لحظه نمي تواند بخورد. مي تواند تصور کند که فردا چه نوع خوراك و در کجا غذا بخورد ولي 
امروز او خالي و تهي است. 

و متاسفانه» هر فردايي امروز مي شود و او تمام زندگیش را به هدر مي دهد. 

وقتي که عشقبازي مي کند هیچ احساسي ندارد» ناکام است ۰ ولي به زني دیگر فکر 
مي کند که در آینده تصاحب خواهد کرد. و باردیگر همین اتفاق مي افتد » با هر زن, با هر مرد » 
زیرا دیدار در اينك و اینجا صورت مي گیرد و ذهن همیشه در حرکت است. 

او قادر به عشقبازي نیست. نمي تواند خوب غذا بخورد. قادر نیست از سروري که طبیعت 
مي بخشد و هرلحظه او را فراگرفته لذت ببرد. 

درست مانند پاییز که برگ ها پیوسته در سکوت فرو مي ریزند» سرور نیز پیوسته در سکوت 
بارش مي کند» بدون اینکه صدايي بکند. همه چیز زیباست» همه چیز موهبت است. ولي نو 
حضور نداري. 

بنابراین سانياسي كسي نیست که امیالش را کشته باشد. سانياسي کسي است که تمامي نيروهاي 
خواسته اش را به اينك و اینجا آورده باشد. او با تمامیت وجود زندگي مي کند. هر عملي که انجام 
مي دهد تماما جذب آن عمل است. هیچ چیز را در پشت سر نگه نداشته است. او تقسیم نشده 
است. وقتي غذا مي خورد» خوردن مي شود وقتي عشقبازي مي کند» عشق مي شود وقتي 
درحال حرکت است» حرکت مي شود. 

بود/ گفته است » و تعداد اندكي درك کرده اند که چه گفته » : "وقتي حرکت مي کني» فقط حرکت 
وجود دارد» نه حرکت کننده" وقتي سخن مي گويي» فقط سخن گفتن وجود دارد» 
نه گوینده" وقتي گوش مي دهي» فقط شنیدن وجود دارد» نه شنونده؛ وقتي نظاره 
مي کني. فقط نظارت وجود دارد» نه ناظر ." 

این چيزي است که يك سانياسي است. فعالیت او چنان تمامیت دارد که فاعل در فعل گم 
مي شود. كسي در پشت سر نایستاده است » تقسيمي وجود ندارد. کاملاً حرکت کرده اي؛ تماماً در 
عمل جاري شده اي» هر عملي که باشد. آنگاه لذت کامل مي شود. 

بنایراین سانیاسي» كسي که بي خواهش شده است» انساني با خواسته هاي مرده نیست. او كسي 
است که تمام نيروهاي خواهش او تمام آن انرژي هايي که مي توانند بخواهند در لحظه ي حال 
گردآمده اند. در آینده جاري نیستند » در لحظه ي حاضر جمع شده اند. خواسته هاي او در اينك و 
اینجا متمرکز گشته اند. 
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او يك دنیا شده است. همه چیز به سمت او باز مي گردد. هیچ چیز به آینده نمي رود » زیرا آینده 
کاذب است» وجود ندارد. 
اگر خواسته هاي تو به آینده مي روند» همچون رودخانه اي است که به کویر مي ریزد. 
گم خواهد شد» هرگز به دریا نمي رسد. هرگز آن شعفي را تجربه نمي کند که رودخانه اي که 
به دریا مي رسد تجربه مي کند. 
وقتي که رودخانه به اقیانوس مي پیوندد» آن انزال» آن رقصء آن شعف و آن برکت در سراسر 
رودخانه احساس مي شود. این حالت وقتي که رودخانه به کویر مي ریزد و گم 
مي شود به رودخانه دست نمي دهد. 
در آنجا رودخانه بخار مي شود و مي میرد. هیچ ارتباطي با جهان هستي برقرار نمي شود. 
وقتي که خواهش ها به آینده جاري مي شوند» رودخانه ي خواهش ها به کویر ريخته شده است. 
آینده در هیچ جا وجود ندارد» همیشه در حال است. 
آینده ساخته ي ذهن است » دروغین است» رویاست. يك سانياسي در واقعیت زندگي 
مي کند» نه در رویا.او از واقعیت لذت مي برد. 
پس این را به یاد بسپار: من بارها و بارها تاکید مي کنم که يك سانياسي كسي نیست که با زندگي 
مخالف باشد. درحقیقت» او كسي است که طرفدار زندگي است. و سانياسي كسي نیست که تمام 
وجود و خواسته هایش را کشته باشد و موجودي مرده شده باشد. او زندگي در فراواني خودش 
است» او منبعي عظیم از سرزندگي است. 
چه اتفاقي مي افتد؟ » زیرا این بسیار ظریف است » چه مي شود؟ 
تفاوت چه خواهد بود؟ احساس گرسنگي مي کني. شروع مي کني به فکر کردن درباره ي غذا. 
هرگز گرسنگي را در تمامیتش احساس نمي كني» وگرنه زيبايي خودش را دارد. و انساني که 
نتواند گرسنگي را احساس کند؛ پیشاپیش مرده است. وقتي که گرسنه باي» گرسنگي در زمان 
حال است و تو به غذا فکر مي کني. وقتي غذا وجود دارد. شروع 
مي كني به فکرکردن در مورد غذاي بعدي که فردا چه خواهي خورد. 
يك سانیاسي» كسي که در حال زندگي مي کند» وقتي که گرسنه است» از گرسنگي لذت 
مي برد. او تماماً گرسنه است» گرسنگي مي شود. هر سلول از بدنش در انتظار خوراك است » 
مانند اينکه چندین روز است که باران نباریده و زمین در انتظار باران است. هر منفذ زمین دعا 
مي کند» صبر مي کند و دعوت مي کند. تمام بدن در انتظار است و در دعوت است و از 


گرشتگی لفت امی. بر3 آنوقت غذا حاضر است. آنوقت از خوراك لذت مي برد و رضایت 
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سراسر بدنش را فرا مي گیرد و در تمام بدن. ذهن و روحش منتشر 
مي شود. او از این رضایت لذت مي برد. 

از يکي از مرشدان ذن پرسیدند: "مراقبه چیست؟" 

گفت: "وقتي گرسنه ام» غذا مي خورم و وقتي خوابم بياید» به خواب مي روم." 

سوال کننده نتوانست بفهمد و گفت: "من در مورد مراقبه سوال مي کنم نه در مورد تو." 

مرشد گفت: "این تنها چيزي است که ما در مورد مراقبه مي دانیم » وقتي احساس گرسنگي 
مي کنم» احساس گرسنگي مي کنم. تقسيمي وجود ندارد. وقتي غذا مي خورم» غذا مي خورم و 
وقتي خوابم مي گیرد» به خواب مي روم." 

جنگي با زندگي وجود ندارد» مقاومتي نیست » تسلیم» شناوربودن» ابري سپید شدن. 

سالك ابري سپید است که در آسمان آبي حرکت مي کند » از هرلحظه اي که خداوند عطا کرده 
لذت مي برد و از هر بركتي که نزدش مي آید لذت مي برد. 

اگر این ممکن باشد... و ممکن هست. براي بسياري اتفاق افتاده و مي تواند براي تو نیز رخ بدهد. 
فقط به يك ادراك عمیق نیاز است. آنوقت کارما 1۵0۵ انباشته نمي شود. آنوقت هیچ چیز 
انباشته نمي کني. غذا مي خوري» عشق مي ورزي» همه کار مي کني » ولي چنان با تمامیت 
انجام مي دهي که نفسي وجود ندارد تا از آن خاطره اي انباشته کني. هرگز 
نمي گويي: "من اینکار را کردم." چگونه مي تواني بگویيی؟ وقتي که عمل وجود داشت. عامل 
وجود نداشت. پس چگونه مي تواني بگويي که من اين کار را کردم؟ 

اگر از يك سانياسي بپرسي که آیا گرسنه بودي غذایت را خوردی؟ 

او خواهد گفت: "من گرسنه نبودم و من غذا نخوردم » گرسنگي وجود داشت و گرسنگي غذا 
خورد» من عملي انجام ندادم من آنجا نبودم." 

اگر تو وجود نداشته باشي اگر فاعل وجود نداشته باشد» چه كسي کارما انباشته مي کند؟ 

این چيزي است که کریشنا به آرجونا مي گوید: "هركاري که برایت اتفاق مي افتد انجام بده» 
هر تقاضايي که موقعیت ایجاب مي کند انجامش بده. و کننده را فراموش کن." 

فکر نکن: من انجام مي دهم. بلکه فکر کن: خداوند از طریق من انجام مي دهد. 

اين راه ديگري براي گفتن همان چیز است. 

خداوند از طریق من انجام مي دهد. من فقط يك نیمیتا 62ازووزن هستی يك وسیله» يك گذرگاه 


يك ابزار. من فقط يك ني هستم» ني توخالي» چيزي در درونم نیست و خداوند به نواختن ادامه 
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مي دهد و نواهاي تازهبر مي آورد و ترانه هاي تازه مي سازد ۰ فقط يك گذرگاه» 
يك ني توخالي. 
يك سانياسي» يك ني تو خالي است. يك گذرگاه. او وجود ندارد. اتفاقات زيادي در اطرافش روي 
مي دهد انفاقات زیاد توسط او روي مي دهد ولي او وجود ندارد. 
يك سانياسي شو. زیرا این... اين زیباست! 
همین مقدار به ذهنت مي آید که باید سهیم شوي. تو در اينجايي. 
مادرت در خانه منتظر است ۰ همسرت» شوهرت. فرزندانت. و عشق هميشه سهیم 
مي شود. بازخواهي گشت. هیچ چیز قابل رویت با خودت نخواهي برد » هدیه اي با خود 
نمي بري» چيزي تزييني یا چيزهاي دیگر از اين کشور ۰ چيزي نامريي با خودت 
مي بري. این چیز نامريي را نمي توان در موردش صحبت کرد زیرا با خودت يك فلسفه همراه 
نمي بري. من به شما فلسفه اي نمي دهم» هیچ ايدنولوژي نمي دهم » نوعي دیگر از زندگي 
مي دهم» نوعي بودن. 
گفتنش به آنان دشوار خواهد بود. اگر مستقیماً سوال کنند» دشوار خواهد بود. 
و سعي نکن چيزي بگويي» زیرا كمكي نخواهد کرد » شاید مشکل بيشتري درست کند. 
در عوض. برایشان باز باش تا بتوانند سهیم شوند. در عوض» آسیب پذیر باش. 
با آنان باش » بخند» لذت ببر» بخور» مراقبه کن و به آنان بگو که وجودت را راه جديدي از 
زندگي را که برایت اتفاق افتاده سهیم شوند. 
خود حضور توء وجودت که مي خندد و لذت مي برد» مسري مي شود. سرایت مي کند! 
و آنان این را احساس خواهند کرد. 
این زمان مي برد. آسان نخواهد بود » دشوار خواهد بود. 
پس قبل از آن که بروي آماده شو. براي سهیم کردن آماده شو. 
و هميشه چنین نیست که آنان درك کنند. در ابتدا سوء تفاهم وجود خواهد داشت. احتمال 
سوء تفاهم بیشتر است » زیرا آنان هرگز در این مورد فکر نکرده اند. برایشان ناشناخته است. 
و هرگاه نافناخته بردر بکوبد» ذهن مي هراسد» زیرا ذهن نمي تواند آن را طبقه بندي کند. 
نمي تواند آن را شناسايي کند. ناشناخته هميشه درهم شکننده و ضربه زننده است. 
اگر ذهن بتواند چيزي را طبقه بندي کند» آن را در گوشه اي قرار دهد و بگوید: "اين این استء" 
برچسبي بزند» هميشه خوشحال است... تمام است. ذهن هميشه خوشحال مي شود که بتواند چيزي 


را تجزیه کند » تقسیمش کند» آن را برد به درونش نگاه کند و کارش با آن تمام شود. 
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ولي سانیاس را نمي توان طبقه بندي کرد. اين يك طبقه نیست. 

چنان کیفیت متفاوتي از بودش است که هیچ طبقه اي براي آن وجود ندارد. 

نمي توان آن را تحلیل کرد. نمي توان آن را به اجزايي تقسیم کرد » يك مکانیسم نیست. 

نمي تواني آن را بشكافي و قطعاتش را بیرون بياوري و دوباره به هم وصل کني. نه اين يك 
واحد زنده است. اگر آن را تجزیه كني» دیگر وجود نخواهد داشت . و هرگز دوباره نخواهي 
توانست آن را به هم متصل کني. غیرممکن است. 

سانیاس يك نيروي زنده است » يك چیز آلي» همچون يك گل. يك گل را تجزیه کن: گلبرگ هایش 
را بچین» داخلش را نگاه کن» راضي باش که جست و جو کرده اي» آنوقت سعي کن دوباره آن 
را به هم وصل کني . تا آن زمان. آن گل ازبین رفته است! 
گلبرگ ها مرده اند و هرگز نمي توانند دوباره به همان ترتیب به هم متصل شوند» زیرا آن گل 
يك واحد زنده بود» يك مکانیسم نبود. 

سانیاس يك شكوفايي است. شكوفايي معرفت انساني » درست همانطور که گل ها روي درخت 
شکوفا مي شوند» این نشان مي دهد که آن درخت به تکامل خودش رسیده است. 
دیر یا زود میوه ها به دنبال خواهند آمد. گل ها فقط نشاني هايي هستند که درخت آماده ي 
میوه دادن است. درخت آماده است» ارضاء شده است. گل ها فقط شعف درخت هستند» پیش از 
میوه دادنش» زیرا میوه دادن يعني ارضا شدن. آن درخت به اوج و غایت وجود خودش رسیده 
است. خوشحال است. از آن لذت مي برد. بودنش عبث نبوده است. اينك میوه ها در راه هستند» 
درخت مشعوف است و گل مي دهد. 

سانیاس شكوفايي است و موکشا آن میوه است. سانیاس يعني که اينك وجود دروني تو. درخت 
درونت به نقطه اي رسیده که آن جهش. آن انفجار رخ خواهد داد. قبل از آنکه روي بدهد» تمامي 
وجود از آن لذت مي برد. تو ارضا شده اي. يك اتلاف نبوده است. براي زندگاني هاي بسیار 
صبر کرده اي و اکنون در راه است. چقدر انتظار» چقدر شكيبايي... ولي تمام آن بامعنا بوده. 
اينك دست يافته اي» حالا رسیده اي. تمامي وجود شکوفا مي گردد. 

هندو ها رنگ هاي قرمزء نارنجي و اخرا را براي سانباس برگزیده اند» به دلیل گل ها. 

در طبیعت رنگ هاي اصلي سبز و قرمز هستند. سبز رنگ درخت است و قرمز رنگ گل. 
وجود تو به يك شكوفايي رسیده است. به زودي میوه در پي خواهد آمد. به زودي آن دانه ها 


خواهند آمد. این شكوفايي را با خودت ببر. 
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و این خوب است که فکر مي كني چگونه این تجربه را با عزیرانت» با دوستان و زن و شوهر و 
خانوادهات سهیم شوي: "چگونه سهیم شوم؟" این زیباست» خوب است. 
فکر اینکه چيزي به این زيبايي را با دیگران سهیم شوي» فضیلت دارد. 
ولي فقط وقتي مي تواني آن را سهیم شوي که برایت رخ داده باشد. اگر فقط به من گوش داده 
باني و به آن گل ها فکر کرده باشي و خودت شکوفا نشده باشي» نمي تواني سهیم شوي. 
اگر حرف هاي مرا بگيري» آن ها گل هاي واقعي نیستند» زیرا کلام نمي تواند واقعي باشد » گل 
هاي مصنوعي هستند. مي تواني حملشان كني» مي تواني به دوستانت بدهي» ولي عطري در آن 
ها نخواهد بود. و آن ها چيزهايي را که من به تو گفتم نخواهند گفت. آن ها هیچ چيزي را منتقل 
نخواهند کرد. هیچ ارتباطي توسط آن ها صورت نخواهد گرفت. 
بنابراین اگر مي خواهي‌سانیاس راء مراقبه را سهیم شوي,» مراقبه گون باش. 
هرچه بیشتر و بیشتر در این روش زندگي درگیر شو. 
بي خواهش باش و بااین حال از هر خواسته اي» وقتي که آمد» لذت ببر. 
وقتي که اتفاق افتاده از آن همچون يك هدیه يك موهبت لذت ببر » ولي هرگز آن را درخواست 
نکن» هرگز برایش نقشه نکش و در موردش فکر نکن. با تمامیت وجودت زندگي کن ‏ نه توسط 
افکار . 
فکر نيرويي فاسدکننده است. همه چیز را مطلقاً فاسد مي کند» زیرا فکر حیله گر است » تجلي 
حیله گري است. هرچه بیشتر بتواني فکر كني» حیله گر تر مي شوي. فکر خواهي کرد که اين 
زرنگي است» فکر مي كني که هوشمندي است. چنین نیست... زیرا اگر هوشمندي وجود داشته 
باشد» نيازي به افکار نیست. هوشمندي کفایت مي کند» نيازي به افکار نیست. چون هوشمندي 
وجود ندارد به افکار نیاز داري. اگر هوشمندي وجود داشته باشد» آنوقت لحظه به لحظه واکنش 
نشان مي دهي. نيازي نیست که فکر كني بعدا چه باید بكني» زیرا وقتي لحظه ي بعد بياید؛ 
هوشمندي وجود خواهدداشت و تو پاسخ خواهي داد. 
يك آینه هرگز فکر نمي کند: "وقتي نفر بعدي در برابرم قرار بگیرد چه کنم؟" نيازي نیست! 
آینه آنجا هست و نشان مي دهد. اگر هوشمندي وجود داشته باشد» هرگز در مورد مشکل بعدي 
فکر نخواهي کرد زیرا وقتي مشکل بیاید تو هوشمند هستي و همان هوشمندي واکنش نشان 
خواهد داد. تو به آن اعتماد داري. 
ما چون هوشمندي نداریم» در موردش فکر مي کنیم. فکرکردن يك جایگزین است. هرچه 
هوشمندي بیشتر باشد» تفکر کمتر است. وقتي هوشمندي کامل باشد. فکرکردن وجود ندارد. 
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يك بود/ هرگز فکر نمي کند » نيازي نیست! هرچه را زندگي پیش بیاورد او واکنش نشان 
مي دهد. 

تو فکر مي کكني» زیرا نمي تواني به هوشمندي خودت اتکا کني» پس باید ازپیش 
نقشه بريزي. وقتي آن لحظه فرارسید» تو ازآن نقشه اي پيروي مي کني که قبلاً در گذشته آماده 
کرده اي. این چه نوع زندگي است؟ تو از روي گذشته زندگي مي کنی! براي همین است که 
اشتباهات بسیار و بي جهتي را مرتکب مي شوي و همه چیز فاسد و مرده 
مي گردد» زیرا هميشه توسط گذشته عمل کرده اي. 

و زندگي ادامه دارد» هرلحظه تازه. همچون رودخانه. در تغییر. این تغییر هرگز متوقف 
نمي شود و تو در گذشته متوقف شده اي. و تو با خودت نقشه اي حمل مي کني. هرگاه زندگي 
مشكلي به تو مي دهد» به حافظه ات نگاه مي كني» به آن نقشه به برنامه ريزي » و سپس 
براساس آن عمل مي کني. از دست داده اي. 

زندگي همیشه تازه است. نقشه ها هميشه کهنه اند. 

زندگي درست مانند آسمان است که در آن پرندگاني درحال پرواز هستند. آن ها هرگز نشاني 
برجاي نمي گذارند» جاده اي وجود ندارد. وقتي که پروازشان تمام شود آسمان همانقدر خالي 
است که قبلاً بود. 

مانند زمین نیست که مردم راه مي رود و از راه رفتنشان» از جاپاي آنان» جاده اي درست شود. 
زندگي مانند آسمان است» هیچ جاده اي ساخته نمي شود. 

يك سانیاس مانند پرنده اي است که در آسمان پرواز مي کند » هیچ جاي پايي را دنبال نمي کند؛ 
هیچ جاده اي را دنبال نمي کند» زیرا هیچ جاده اي وجود ندارد. 

او لحظهبه لحظه حرکت مي کند» توسط هوشمندي زمان حال خودش» نه توسط حافظه ي 
ببین! ما كاري درست مخالف با این انجام داده ایم » همه چیز را يك برنامه ريزي 
کرده ایم: حتي شوهري که از کار به خانه برمي گردد در اين فکر است که چگونه با همسرش 
دیدار کند» در درونش برنامه ريزي مي کند» با خودش حرف مي زند. اين را خواهد گفت؛ 
دستش را چنین لمس مي کند» بوسه اي طولاني به او مي دهد » یا چيزي از اين قبیل. چه نيازي 
است که در مورش برنامه ريزي کني؟ ایا هیچ عشقي نداري؟ 
اگر عشق نباشد‌آنوقت برنامه ريزي لازم است» زیرا نمي تواني به خودت متكي باشي. شاید 
کاملاً فراموش کني. اگر ازقبل برنامه ريزي نكني» شاید به خانه برسي و کاملاً ازیاد ببري که 
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زنت تمام روز درخانه منتظر بوده » برایت غذا آماده کرده» لباس هایت را شسته... او تمام روز 
را انتظار کشیده و بي صبر شده است. 
و حالا که به خانه آمده اي حتي به او نگاه هم نمي کني. درصندلي خودت مي نشيني و شروع 
مي كني به روزنامه خواندن» یا رادیو را باز مي كني یا تلویزیون نگاه مي كني» گويي که او 
وجود ندارد. تو از این مي ترسي . مي ترسي که چنین کاري بکني. 
پس نفشه مي ريزي. آن را نکته اي مي كني تا ازیاد نبري. باید به خودت يادآوري كني که با 
همسرت» با معشوقت چگونه رفتار کني. 
این چگونه عشقي است که بدون نقشه ریختن نمي تواند واکنش نشان دهد؟ 
اگر عشق وجود داشته باشد» فکرکردن در موردش وجود ندارد. همین نیز در مورد هوشمندي 
صادق است. اگر هوشمندي وجود داشته باشد» نيازي نیست به آن فکر کني. تفکر يك جایگزین 
است. 
و فکر بسیار حیله گر و زرنگ است. مي تواند توهم واقعي بودن را بیافریند » که این زرنگ 
بودن است. مي تواني بدون لبخندزدن لبخند بزني. لبخند به لبت مي آید» ولي فقط روي لب 
هاست يك لبخند نقاشي شده ۰ ابداً به تو ربطي ندارد. پلي وجود ندارد» از مرکز وجودت 
نمي جوشد. آن لبخند از تو برنیامده است. فقط آن را به صورت زده اي يك نقاب است. 
فکر مي تواند چنین کنده و سپس رفته رفته بیشتر و بیشتر دروغین 
مي شوي. حیله گري يعني آفرینش يك زندگاني کاذب در اطراف خودت. 
يك سانياسي موجودي واقعي است. اگر لبخند بزند» آن لبخند از وجودش برمي آید. اگر خشمگین 
باشد» آن خشم از وجودش بیرون مي آید. اگر عشق بورزد» از وجودش عشق مي ورزد. او 
کاذب نیست. قلابي نیست. واقعي و اصیل است. مي تواني به او اطمینان کني. 
اگر عاشق باشد» عاشق است. اگر دوست باشد» دوست است. 
اگر نباشد» مي تواني روي او حساب کني» نیست. ولي فریب کار نیست. 
منظور من از يك انسان باتقوا » اصیل و قابل اعتماد » همین است. هر آنچه را که دارد» واقعاً 
دارد. او نقاب نمي زنده چهره هاي دروغین ندارد. او با واقعیت زندگي 
و به یاد بسپار: تو فقط وقتي مي تواني به واقعیت وارد شوي که واقعي باشي. اگر قلابي باشي» 
هرگز به واقعیت نخواهي آمد. اگر غيرواقعي باشي» آنوقت دنيايي که مي بيني دنيايي غيرواقعي 


خواهد بود» زیرا غيرواقعي فقط مي تواند با غيرواقعي مرتبط شود. 
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تو غيرواقعي هستي» براي همین است که دنیا غيرواقعي و توهمي است » مایا 10272 است. 

اگر تو واقعي باشي. دنیا ازبین مي رود: الهي مي شود واقعي مي شود. 

واژه ي مایا زیباست. يعني آنچه که مي توان اندازه گرفت. 

مایا يعني چيزي که قابل اندازه گيري است. ذهن يك پدیده ي اندازه گيري است. 
ذهن به اندازه گرفتن چیزها» نقشه کشیدن» و تجزیه کردن ادامه مي دهد. ذهن سعي دارد همه 
چیز را اندازه بگیرد و براي همین است که هندو ها دنیا را مایا خوانده اند » چيزي که توسط 
ذهن قابل اندازه گيري است. 

علم شما چیست؟ چيزي جز اندازه گيري نیست. هندوها علم عععع1عو را آویدیا 
2 مي خوانند. آن را دانش نمي خوانند » بلکه ضددانش 2011-1007/16026 مي خوانند. 
علم» دانستن واقعي نیست ۰ زیرا آنچه که واقعي است قابل اندازه گيري نیست. 
غیرقابل اندازه گيري است» بي نهایت است. نه آغازي دارد و نه پاياني دارد. چیز واقعي قابل 
انداز گرفتن نیست» غيرواقعي را مي توان اندازه گرفت. و با اندازه» دلیل و منطق وارد مي شود. 
با غیرقابل اندازه گيري» منطق فرو مي ریزد عقل فرو مي ريزد. 

ذهن بسیار زرنگ و حیله گر است » دنياي توهمي را آفریده است. 

پس سانياسي کیست؟ او يك ذهن نیست ‏ بلکه» در مقابل» او يك معصومیت است. 

او معصوم است» مانند يك کودك » تازه متولد شده » بدون گذشته» بدون مفهومي از آینده. 

يك سانياسي» نوزادي است که هرلحظه زاده مي شود. و روند آن چنین است که او هرلحظه 
برگذشته مي میرد. هرچیز را که گذشته» او دور مي ریزد» ترکش مي کند» زیرا چيزي مرده 
است» غبار است. نيازي به حملش نیست. او خودش را پاك مي سازد. آینه ي وجودش دوباره 
تازه مي شود. 

او به پاك کردن آینه ادامه مي دهد. این پاكسازي را من مراقبه مي خوانم. 

مردم از من مي پرسند: "ما كي قادر خواهیم بود تا مراقبه را بیندازیم؟" 

قادر نيستي آن را بیندازید و روزي» وقتي که تو نباشي» خودش خواهد افتاد» ولي تو قادر 
به انداختنش نيستي» زیرا تو به پاکسازي نیاز داري. تو پیوسته کثیف مي شوي. 

غبار هرلحظه جمع مي شود » طبیعت زندگي چنین است. 

تو هرلحظه به حمام گرفتن» به پاکیزه شدن نیاز داري. 


وقتي که وجود نداشته باشي» آنوقت هیچ چیز... آنوقت مشكلي نخواهد بود. 
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زیرا كسي وجود ندارد که بتواند کثیف شود. ولي تا تو وجود داري مراقبه باید ادامه داشته باشد. 
و مراقبه تلاشي است براي معصوم ماندن, 
بیین... اگر معصوم باشي» هیچ چیز نیست که کسر داشته باشي. اگر بتواني با چشماني معصوم 
به آسمان نگاه کني» آسمان مي شوي. 
با ذهن» شروع مي کني به اندازه گرفتن » مي گويي : "این زیباست" یا "زیبا نیست". 
یا "امروز آسمان ابري است" یا "فردا آمان بهتر خواهد بوده" با "دیروز آسمان زیباتر بوذ" 
شروع مي كني به اندازه گيري. 
ولي اگر معصوم باشي» يك ذهن نباشي» فقط وجودي باشي که به آسمان نگاه مي کند» چيزي 
براي گفتن وجود ندارد» چيزي نیست که در موردش فکر کني. آسمان وجود دارد و تو نیز 
همچنین يك آسمان هستي » آسمان درون و آسمان بیرون ملاقات مي کنند. 
آن هردو فضا يكي مي شوند و دیگر مرزي وجود نخواهد داشت. مشاهده کر همان 
مشاهده شونده مي گردد. 
این چيزي است که کر يشنامورتي پیوسته تکرار مي کند " مشاهده گر به مشاهده شونده تبدیل 
مي شود." درون و بیرون مرزهایشان را ازدست مي دهند و يكي مي شوند. 
اگر با معصومیت به يك درخت نگاه كني» بدون ذهن اندازه گیر» چه روي مي دهد؟ 
دوچیز وجود ندارند: تو و آن درخت. آن درخت به نوعي وارد تو مي شود و تو وارد آن درخت 
مي شوي. تنها آنوقت خواهي دانست که يك درخت چیست. به ستارگان نگاه 
مي کني» به يك رودخانه نگاه مي کني» به خطي از پرندگان نگاه مي کني که در آسمان آبي 
پرواز مي کنند... مرزها در هم مي آمیزند. 
تمام تفاوت ها گم مي شوند» تمام تمایزها برمي خیزند. وحدت ظهور مي کند. 
این وحدتي نیست که توسط فکر کنارهم گذاشته شده باشد. این وحدت فیلسوفان نیست. 
وحدتي تماما متفاوت است. تو فکر نمي كني که این يكي است. در درون ذهنت نمي گويي "این 
وحدت است زیرا که اپانشادها چنین گفته اند زیرا وداها چنین گفته اند" 
فقط آن يگانگي را احساس مي کني. 
اگر در ذهنت اپانیشادها و ود/ ها وجود داشته باشند» آنوقت معصوم نيستي» حیله گر هستي. 
اندازه گيري ادامه دارد. اندازه مي گيري » ذهن و فکر را به کار مي گيري و مقایسه مي کني. 
زرنگ و حیله گر هستي. هوشمند نيستي. و هرچقدر هم که زرنگ باشي. ذهن زرنگ هميشه 
میانحاله است. هوشمندي مورد نیاز است. 
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كودكي زاده مي شود » او هوشمند است. نه زرنگ. 

او با چشماني پاك به دنیا نگاه مي کند» درك او مطلقاً صاف و شفاف است. 

وقتي مي گویم سانیاس يعني معصومیت. منظورم این است که ادراك تو باید شفاف باشد » بدون 
افكاري که مانع باشد. باید نگاه کني. باید يك نگاه بشوي. 

باید نظاره كني» ولي نباید در پشت آن يك ناظري باشد که منظره را دستكاري کند. 

این معصومیت ممکن است. و تنها این معصومیت است که به وراي زمان و معان 
مي رود. و تنها این معصومیت است که به آن هدف غايي مي انجامد. به‌موکشا »_ آزادي مطلق. 
يك سانیاس شو ۰ موجودي معصوم. دوباره زاده شده» موجودي پاك که لحظه‌به لحظه وارد 
ناشناخته مي شود. آنوقت قادر خواهي بود تا سهیم شوي. 

تمام روند آموزشء فرهنگ و شرطي کردن انسان ها درست عکس این بوده است: به شما 
مي آموزد که چگونه حیله گر و زرنگ باشید. ذهن را آموزش مي دهد» هرگز 
معصوم بودن را آموزش نمي دهد خودکارشدن 2010002117۵1107 را آموزش مي دهد. 

این واژه باید به خاطر سپرده شود: خودکار شدن. 

روند متداول آموزش» انسان ها شما را بیشتر و بیشتر خودکار مي سازد» زیرا اگر بیشتر و 
بیشتر خودکار شوي, بیشتر کارآمد مي شوي. 

رانندگي مي آموزي: در ابتدا مشکل است. اشکال در رانندگي کردن نیست يا در اتومبیل یا چيزي 
دیگر ۰ مشکل در تو است» زیرا باید حواست جمع باشد. 

در ابتداء باید خيلي گوش به زنگ و هشیار باشي. خطر وجود دارد. باید پیوسته از آنچه که 
مي کني هشیار باشي. باید حواست به ترافيك باشد» به رهگذرها» به مکانیسم. باید حواست 
به کلاچ باشد» به دنده» به فرمان » و همه چیز. باید چنان حواست به خيلي از چیزها باشد که 
ذهنت نمي تواند به وراجي هاي هميشگي اش ادامه دهد. 

ذهنت باید هشیار باشد. همین تولید مشکل مي کند. 

بعدهاء پس از چند روز خودکار مي شوي. حالا سر به کار خودش ادامه مي دهد پاها به کار 
خودشان ادامه مي دهند » تو و اتومبیل يك مکانیسم شده اید. و ذهنت مي تواند به وراجي هاي 
هميشگي خودش ادامه دهد. مشكلي نیست » دیگر به ذهنت نیاز نیست. 

منظورم از اتوماتيك شدن همین است. حالا بدن تو يك مکانیسم است» خودش عمل مي کند. 

فقط در مواقع بسیار نادر به وجود تو نیاز است. اگر سانحه اي بخواهد به وقوع بپیوندد» ناگهان 


به وجود تو نیاز پیدا مي شود. آنوقت روند افکار تو باید قطع شود. ناگهان ضربه اي وجود خواهد 
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داشت» تمام مکانیسم بدني تو تکان خواهد خورد و تو باید آنجا حضور داشته باشي. باید حواست 
جمع باشد. 
ولي اين ها لحظاتي نادر هستند. وگرنه مي تواني ادامه بدهي: مي تواني سیگار بکشي آواز 
بخواني و با ديگري حرف بزني» به رادیو گوش بدهي و یا مي تواني به حرف زدن دروني 
خودت ادامه بدهي» به مکالمه با خودت ادامه دهي » نيازي به بودنت در آنجا نیست. تو خودکار 
شده اي, 
ولي این کارآمدتر است» زیرا اگر لازم باشد که تو پیوسته هشیار باشي» نمي تواني خيلي کارآمد 
باشي» نمي تواني خيلي سریع براني» زبرا نمي داني چگونه هشیار باشي. 
به دلیل این عنصرء چون مردم هشیار نیستند» يك زندگي ناخودآگاه دارند. 
جامعه يك حقه یاد گرفته: همه را بیشتر و بیشتر اتوماتيك کن! تمام روند تعلیم و تربیت چيزي 
جز خودکارکردن شما نیست. زبان» ریاضیات » همه چیز خودکار مي شود. 
مي تواني بدون نگراني انجامش بدهي. يك روند مكانيكي شده است. 
وقتي مي گویم معصوم شو» يعني از خودکارشدن بیرون بیا. يعني: هرعملي انجام 
مي دهي» با هشياري تمام انجام بده. اگر رانندگي مي کني» فقط رانندگي کن » خود رانندگي بشو 
هیچ کار دیگر نکن به مکالمه ي دروني با خودت ادامه نده. چنان عمیقاً درگیر و هشیار شو که 
راننده باقي نماند » فقط رانندگي » با تمام هشياري, 


دشوار خواهد بود » براي همین است که جوامع به آن توجهي نداشته اند. 

فقط افراد هستند که مي توانند از این راه پر مشقت گذر کنند. هركاري را باآگاهي انجام بده. 
رفته رفته» اتوماتيك بودن بدن تو محو مي شود و غیر اتوماتيك مي شوي. 

و آنوقت معصومیت شکوفا مي شود. 

يك کودك معصوم است زیرا هنوز هیچ چیز در او اتوماتيك نیست. هنوز چيزي یاد نگرفته است؛ 
هنوز شرطي نشده است. ولي ما دیر یا زود او را شرطي مي کنيم. او چیزها را یاد خواهد گرفت 
و بیشتر و بیشتر وجود خواهد داشت و کمتر و کمتر خودش خواهد بود. 


دهني بیشتر و بیشتر» و وجودي کمتر و کمتر خواهد بود. 
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سپس فقط يك مکانیسم خودکار خواهد شد ‏ کارآمد» خوش کار در خدمت جامعه» ولي مرده. 
خدمت کن» کار کن» به جامعه كمك کن» ولي خودکار نشو. ولي پیشاپیش خودکار شده اي» پس از 
آن بیرون بیا. رفته رفته» آگاهي بيشتري را وارد اعمالت کن» زیرا هركاري که انجام مي دهي؛ 
اگر کمتر هشیار باشي» كاري اتوماتيك مي شود. 

در حال کارکردن» هشياري بیشتر و بيشتري را بیاور» نه مانند يك مکانیسم بلکه همچون يك 


حصور... 


آنگاه معصومیت در تو شکوفا خواهد شد. 


و این معصومیت بزرگترین چيزي است که مي تواند براي يك موجود انساني روي بدهد. 


۱4 
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